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 پیشگفتار 

العالم  الحمد رب  علن  يلله  والسلام  وعل  ىوالصلاة  الله  آله    ىرسول 
 ن واما بعد: الدي وم ي ىتباعه الأ صحابه وأو

علم حدیث و اصطلاحات آن، از جمله علوم مهم و ضروری در میان سایر  
و   منضبط  اصول  و  قواعد  سری  یک  از  گیری  بهره  با  که  است  دینی  علوم 

بسیار و  موشکافانه  تحقیق  و  بررسی  به  روایات   پیشرفته،  میان  در  دقیق 
را ها پردازد تا سرانجام صحت یا بطلان آنها میمختلف و اسناد و متون آن 

آورند یا خیر؟ از این  ی اعتبار را بدست می ند که آیا درجهابر ما مشخص گرد 
راه کسب علوم  در  که قدم  استادی  و  برای هر شاگرد  این علم  رو تحصیل 

 اند ضروری و لازم است. دینی گذاشته

ها  های فراوان دینی سیر کند و از آنکسی که بخواهد در میان آثار و کتاب
کسب علم نماید، بدون شک با اصطلاحات و عباراتی روبرو خواهد شد که 

ی مناسبی عدم شناخت و فهم آن اصطلاحات منجر خواهد شد تا وی بهره
را از آن منابع نبرد، و یا گاهی عدم توجه و حساسیت او نسبت به روایات و  

شود تا مطالبی را بعنوان دین اخذ نماید که  احادیث داخل کتاب باعث می 
در حقیقت هیچ اصل و اساسی در شریعت نداشته باشند و بلکه بر روایات 

اند ولی هرگز  واهی و باطلی استوار شده باشند که در طول زمان نقل شده 
ها را بعنوان آن روایات جویا نشده باشند، در حالی که او آن   ضعفاز صحت یا  
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آنوقت است    .کندپذیرد و حتی بعدها از آن نیز دفاع میدین تلقی کرده و می
رود که از ی او در اثر پذیرش روایات و احادیث مردود به سمتی میکه عقیده 

گردد و راه انحراف و می   صحیح جدا   مسیر و راه مسلمین تابع کتاب و سنت  
سردرگمی را خواهد پیمود. و پناه بر خدا از هر راه و مسیری که به انحراف  

 ختم شود. 
می در  دقت  و  تامل  و  با  تحصیل  لحاظ  از  که  مذهبی  و  آیین  هر  یابیم؛ 

ن  ااند و از وجود محدثی این علم مهم ضعیف و سست عمل کردهمدارسه 
مانده  محروم  ماهر  و  متبحر  شناسان  حدیث  هم  و  میزان  همان  به  اند، 

آن  میان  در  اعتقادی  آن انحرافات  زیرا  بوده،  بیشتر  اصول  ها  و  اساس  ها 
اند که هیچ اصلی در اعتقادات خود را بر روایات واهی و ضعیفی بنا نموده

ها به آن روایات واهی از سویی، و عدم بلوغ  شریعت ندارند، ولی اعتماد آن
ها و نبود محدثانی متبحر و مخلص و با انصاف که  علم الحدیث در میان آن 

جر شده است  کار پالایش احادیث و روایت را انجام دهند از سویی دیگر، من
تا از مسیر راست دین و مقاصد آن منحرف و دور شوند و بجای آنکه دعوتگر 

اند بدون آنکه خود هدایت و روشنایی باشند، مبلغ گمراهی و تاریکی گشته
 را در تاریکی و انحراف ببینند. 

ائمه  میان خوشبختانه  در  اوایل  همان  از  آن  و سرشناسان  دین  این  ی 
اند و با وضع قواعد و ضوابطی به پالایش و انبوه روایات و احادیث سیر کرده 

احادیث  تصفیه مردود  از  مقبول  تپرداختهی  راه  این  در  و  و أ اند  لیفات 
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گذاشته جای  به  را  زیادی  بسیار  سرمایه تصنیفات  یک  همانند  و  با اند  ی 
های بعد باقی گذاشتند تا ما نیز از آن علوم و نتایج آن  ارزش آن را برای نسل 
ببریم سود  و  تحصیل    . بهره  و  علم  این  شناخت  با  نیز  ما  تا  لازمست  پس 

فهم   و  درک  راه  آن،  هموار  صحیح  مقدمات  خود  برای  را  آن  کسب  و  دین 
احادیث مقبول   آن  ازسازیم، چرا که شناخت  بین  تفاوت  نیز  مردود و  ها و 

شناسایی موارد ضعف روایات و غیره جز با درک و فهم عمیق این علم میسر  
و  نمی وسی ع  علم  این  مقدمات  با  آشنایی  هرچیز  از  قبل  بنابراین،  باشد، 

ست مدارج بالاتر گسترده قدم اول برای هر شاگرد و استادی است تا اگر خوا 
 را طی نماید مسیر خود را هموار کرده باشد. 

با  تا دانشجویان  کتابی که پیش رو دارید در پی تحقق این هدف است 
آن مطالب  بیاموزند  ،فهم  را  علم  این  می   . مقدمات  متذکر  شویم  البته 

از تحصیل  مطالعه  را  این کتاب شما  نیاز نزد اساتید مربوطه بی   این علمی 
گرداند، زیرا فهم بعضی از مطالب و عبارات داخل کتاب و در کل هر کتاب نمی

دیگری در علم حدیث جز با توضیح و بیان کسی که قبلا در این علم شناخت  
کرده  مناسبی   نمیپیدا  حاصل  توصیهباشد،  پس  که  شود.  اینست  ما  ی 

های مشابه، حتما این علم را نزد اساتید ی این کتاب و کتابضمن مطالعه 
و اشتباهی    مربوطه بیاموزید تا مبادا از بعضی از اصطلاحات فهم نادرست

 برداشت شود. 
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محمد بن  تألیف علامه    »مصطلح الحديث«ی کتاب  کتاب حاضر ترجمه  و
ال تعالی  عثیمینصالح  الله  با   رحمه  مختصر  آشنایی  آن  موضوع  که  است 

 باشد. مصطلاحات حدیثی و بعضی از دیگر علوم تابعه می
اول    ،مؤلف بخش  که  است؛  نموده  تالیف  بخش  دو  در  را  خود  کتاب 

مربوط به تعاریف و آشنایی با مصطلحات رایج است و بخش دوم نیز مربوط 
ی حقیر )مترجم( نیز باشد. بنده به شناخت دیگر موارد ضروری این علم می 

بخش دیگری را در قالب »مقدمه« به این کتاب افزودم و در آن سایر مواردی 
های علوم الحدیث مذکور هستند را با رجوع به منابع  را که معمولا در کتاب 

رشته به  اینمعتبر  بر  درآوردم. علاوه  تحریر  بوده مطالب    ،ی  لازم  که  هرجا 
بر آن  را بصورت تعلیق  یا اضافاتی وارد کرده مؤلف  تا فهم و ها تشریح و  ام 
با وجود آن نیز باز    تر گردد، هرچند ممکن استدرک آن برای مخاطب ساده

این   از مطالب کتاب خصوصا برای مبتدیان و دانشجویانی که قبلا  بعضی 
اند، آسان و سهل نباشد. چرا که علوم حدیث از جمله  علم را تحصیل نکرده

اش ضروری و لازم است تا هایی است که تحصیل آن نزد استاد مربوطهعلم
ب را  اصطلاحی  مفاهیم  و  مطالب  خود  استاد  نزد  بتواند  نحو ه  دانشجو 

 اشتباه در امان بماند.  ودرک کند و از خطا  یدرست
گفته شد این کتاب شامل سه بخش است که بخش اول    کههمانطور  

مقدمه در حقیقت  که  آن  است  مؤلف  کتاب  بر  مترجم  آن  ی  تعریف در  به 
تاریخ نشو و نمای  مصطلح الحدیث و اهمیت آن و نیز حجیت احادیث و 
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و   های مختلف این علم و نیز نقش احادیث ساختگیعلم الحدیث و شاخه 
کتاب،  دوم  بخش  در  است. سپس  پرداخته شده  دین  و  اعتقاد  بر  ضعیف 
مؤلف تعاریف اولیه و اساسی علم الحدیث را بیان کرده از جمله؛ شناخت 

زیرمجموعه  و  مردود  و  مقبول  احادیث  آن انواع  انواع  های  با  آشنایی  و  ها 
 ؛ .. و در بخش دوم هم مباحثی مانند. و مبحث جرح و تعدیل و غیره  ،احادیث

انواع احادیث به اعتبار کسی که حدیث به وی منتسب است و   ،شناخت 
  ، و آشنایی با انواع تصنیفات حدیثی  ،و تدوین احادیث  ،تحمل و ادای حدیث
 ها خواهد آمد. صحاح سته و مؤلفین آن  ازو شناخت مختصری 

ام تا حتی الامکان  بنده نیز در تعلیقات خود بر مطالب مؤلف سعی کرده
بیان گویا و ساده و پرهیز از بکاربردن الفاظ و عبارات مشکل استفاده کنم از  

آن فهم  و  درک  از  تا  خالی  قطعا  وجود  این  با  گردند.  آسانتر  و  راحتتر  ها 
گرامی کاستی  که خوانندگان  است  امید  و  بود  نخواهد  کمبودهایی  و  ها 

لازم به   نصیب نفرمایند.ها را نادیده انگارند و ما را از دعای خیر خود بیآن 
مترجم  جانب  از  کتاب  اصلی  متن  بر  وارده  تعلیقات  تمامی  که  است  ذکر 

شده می  معین  که  مورد  چند  بجز  مطالب باشد  احادیث  تخریج  نیز  و  اند 
در متن   رفته  بکار  احادیث  در ضمن  ایشان است.  از جانب خود  مؤلف، که 

)غیر ضعیف( هستند دوم( همگی مقبول  اول و  )بخش  کتاب  اگر    اصلی  و 
 حدیثی ضعیف یا مردود باشد؛ ضعف آن بیان شده است. 



 6  پیشگفتار 

 1: ی مؤلف مختصری درباره 

علامه محمد بن صالح عثیمین عالم برجسته و مربی ارزشمند و پیشوای 
  ای در علم، زهد، صدق، اخلاص و تواضع و پرهیزگاری و فتوی است. شایسته

نبوی،   فقه، سنت  عقیده،  تفسیر،  استاد  علوم  ایشان  و سائر  نحو  و  اصول 
 اسلامی است. ی شرعیه 

عبد   بن  سلیمان  بن  محمد  بن  صالح  بن  محمد  عبدالله  ابو  نامش 
ماه مبارک   27الرحمن العثیمین الوهیبی التمیمی است. ولادتش در شب  

در    -یکی از شهرهای استان قصیم    -هـ. ق در شهر عُنیَزه    1347رمضان سال  
 دیار حرمین شریفین بود. 

 اساتید ایشان:  

شیخ   سعدی،  ناصر  بن  عبدالرحمن  شیخ  دامغ،  آل  سلیمان  ابن  شیخ 
باز، بن  عبدالله  بن  بن    عبدالعزیز  علی  شیخ  شنقیطی،  امین  محمد  شیخ 

محمد صالحی، شیخ محمد بن عبدالعزیز مطوع، شیخ عبدالرحمن بن علی 
 بن عودان. 
هـ. ق استادش عبدالرحمن سعدی وفات یافت و بعد از او 1376در سال  

خطابه و  عنیزه  بزرگ  دانشگاه  مسجد  در  امامت  تدریس  و  مسجد  ی 

 

 ی امور خیریه استاد محمد بن صالح العثیمین. انتشارات موسسه  -1
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را سال  مدرسه  آن  استادش  که  عنیزه  دانشگاه  به  وابسته    1359ی محلی 
 تأسیس کرد، به عهده گرفت. 

و  بودند  بدور  مذهب  تعصّب  نوع  هر  از  که  بود  اینگونه  ایشان  روش 
در دعوت به سوی خدا    ایکردند. از اسلوب جداگانهحقیقت را جستجو می 

مثلاً راه و روش   ؛کرد ی حسنه پیروی می بصورت اقدام حکیمانه و موعظه
 سلف صالح را با فکر و اسلوب خاصی زنده کرد. 

او  برای  و  تحقیق گذشت  و  بحث  و  فتوی  و  تربیت  و  تعلیم  در  اوقاتش 
برداشت اجتهاد  و  استراحت خودش ها  برای  را  های موفقی هست، وقتی 

رفت و به  که از منزل به مسجد می  داد و پیوسته مردم، حتی زمانیقرار نمی
شدند و در حال راه رفتن با او از  گشت منتظر ایشان می سوی منزلش برمی 
نیز جواب می ایشان سئوال می  ایشان  و  فتواهای  کردند  و  پاسخ  و  دادند 

 کردند. ایشان را یادداشت می 
هـ در شهر جده  1421شیخ ابن عثیمین روز چهارشنبه، پانزدهم شوال سال  

و   توجیه  از  را  ایشان  بیماری،  شدت  یافتند.  وفات  سختی  بیماری  اثر  بر 
در  و  نکرد.  ممانعت  وفاتش،  از  قبل  روز  چند  حتی  مکی  حرم  در  تدریس 

  1421مسجد الحرام بعد از نماز عصر روز پنج شنبه شانزدهم ماه شوال سال 
همه  دیدگان  جلو  در  و  خواندند  نماز  ایشان  بر  نفر  هزاران  حضور  با  هـ.ق 

نمی  توصیف  قابل  که  کردند  تشی ع  عدل  قبرستان  روبروی  را    . باشدایشان 
نماز جمعه از  بعد پس  روز  تمامی شهرهای   ، سپس صبح  در  را  غائب  نماز 
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مملکت و خارج آن که )قابل حساب و شمارش نیست مگر خداوند متعال  
 بداند( اقامه گردید و ایشان را در مکه مکرمه دفن کردند. 

 آثار علمی بجامانده از ایشان بیش از پنجاه تألیف است. 
های الله تعالی استاد را مورد رحمت خودش قرار دهد و او را در بهشت 

گوارا قرار داده و او را بخشیده و از آنچه به اسلام و مسلمانان خیر کرده جزای 
 نیکش دهد. 

نمایم و به اسماء حسنی از خداوند عزوّجل خاضعانه تضرعّ میما نیز  و  
این کتاب را خالصانه و جویم که ترجمه و شرح و صفات علیایش توسّل می 
 برای رضای خود پذیرا باشد. 

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  
 الدين. 

 
 محمد عبداللطیف 

 هجری قمری 1432محرم  9
 هجری شمسی1389آذر  24برابر با 

 



 
 

 

 

 

ی مترجم مقدمه   

 بر کتاب )مصطلح الحدیث( 
 





 
 

 

 مقدمه مترجم 

شوند که شارع حکیم ای شناخته می ی ادله احکام شرعی فقط بوسیله
؛ ها قرار داده است و به این ادله راهنمایی آن آن ادله را برای ارشاد مکلفین و 

ی احکام گویند، که البته اصول احکام یا مصادر شریعت برای احکام یا ادله
 های مترادف با معنی واحدی هستند. ها اسمی آن همه

 شود: خود این دلایل به تقسیمات مختلفی تقسیم می 
از جهت اتفاق و اختلاف مسلمین در این ادله، که به سه نوع  تقسیم اول:

 شود: تقسیم می 
ی مسلمین هستند، که عبارتند از: ای که محل اتفاق ائمهادله  نوع اول:

 کتاب الله و سنت نبوی ج.
ای که محل اتفاق جمهور مسلمین هستند، که عبارتند از: ادله   نوع دوم: 

اجماع و قیاس. بعضی از فرق مانند معتزله و خوارج مخالف اجماع هستند،  
 و بعضی دیگر مانند جعفریه و ظاهریه مخالف قیاس هستند. 

ای که محل اختلاف بین علما است، حتی بین کسانی که ادله  نوع سوم:
عبارتند از: استصحاب، استسحان، مصالح   قیاس را قبول دارند، و این ادله



 12  مقدمه مترجم 

مرسله، شرع گذشتگان )مَن قبلَنا( و قول صحابی. بعضی از علما این نوع را 
 1اند و نزد برخی دیگر اعتبار ندارند. به عنوان مصادر تشری ع معتبر دانسته

دوم: ادله   تقسیم  نسبت  تقسیم    از جهت  نوع  دو  به  که  رأی،  یا  نقل  به 
 ی نقلی و عقلی. ادله  شوند:می 

اول:  می ادله   نوع  و سنت  کتاب  که همان  نقلی  دیگر ی  موارد  و  باشند، 
ملحق   نوع  این  به  گذشتگان  شرع  و  صحابی  مذهب  و  اجماع  مانند 

ها به امر منقول ی آن گویند؛ زیرا تعبد بوسیلهشوند. به این نوع نقلی می می 
 از شارع مرتبط است و نظر و رأی در آن دخیل نیست.  

گردد و این نوع همان قیاس  ی عقلی که به نظر و رأی باز میادله   نوع دوم:
نوع ملحق   این  به  نیز  و استصحاب  استحسان و مصالح مرسله  که  است 

گویند؛ زیرا به نظر و رأی منتسب هستند نه شوند. به این نوع عقلی می می 
 امر منقول از شارع. 

ی شرعی دو نوع هستند: عقلی و نقلی، اما با نظر همانطور که گفتیم ادله 
شوند،  ی شرعی در کتاب و سنت محصور می یابیم که کل ادلهو تأمل در می

اند نه از  زیرا آن دو، دلایل ثابتی هستند که از طرف شارع حکیم ثبوت یافته
ها از دو طریق عقل و رأی، بنابراین، کتاب و سنت مرجع احکام و مستند آن 

آن جهت می  از جهت دلالت  اول  احکام  باشند؛  بر  )یعنی کتاب و سنت(  ها 
 

به    -1 ادله  این  خصوص  در  علما  اختلاف  تفصیل  دکتر  برای  الفقه«  أصول  فی  »الوجیز  کتاب 
 عبدالکریم زیدان مراجعه کنید. 
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آن  همانند  و  عقوبات  و  بیوع  و  زکات  احکام  مانند  فرعی  از  جزئی   دوم  ها، 
ها ها بر قواعد و اصولی که احکام جزئی فرعی به سوی آن جهت دلالت آن 

 شوند؛ مثلا دلالت کتاب وسنت بر اینکه اجماع حجت است. مستند می 
الله باز میعلاوه بر این می  از دو  توان گفت که سنت نیز به کتاب  گردد، 

 وجه:
قرآن کریم برعمل به سنت و اعتماد بر آن و استنباط احکام از    وجه اول:

می  دلالت  چنان آن  می کند،  اللَّهَ   ﴿فرماید:  که  يعُوا  ط 
َ
أ آمَنُوا  ينَ  ذ 

الَّ يُّهَا 
َ
أ ياَ 

نأكُمأ  ر  م 
مأ
َ ول ي الأأ

ُ
يعُوا الرَّسُولَ وَأ ط 

َ
 .[59]النساء:  ﴾ وَأ

آورده  یعنی: ایمان  که  اطاعتاطاعت خدا    ،یدااى کسانى  ی فرستاده  و 
 )حکما و علما( کنید.و اولو الأمر  خدا

]الحشر:    ﴾   وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمأ عَنأهُ فَانأتَهُوا  ﴿فرماید:  و می
7 .] 

رسول خدا براى شما آورده بگیرید )و اجرا کنید(، و از که  آنچه را    یعنی: و
 . آنچه نهى کرده خوددارى نمایید

می وأ    ﴿فرماید:  و 
َ
أ تأنةٌَ  ف  يبَهُمأ  تصُ  نأ 

َ
أ ر ه  

مأ
َ
أ عَنأ  يُخَال فُونَ  ينَ  ذ 

الَّ ذَر  
يَحأ فَلأ

ل يمٌ 
َ
يبَهُمأ عَذَابٌ أ  [.63]النور:  ﴾ يصُ 

آنان یعنی:   مى پس  مخالفت  را  او  فرمان  اینکه  با  کنند،که  از  بترسند  ید 
 . ها برسدیرد، یا عذابى دردناک به آنبگ را دامنشان اىفتنه
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دوم: شرح   وجه  و  الله  کتاب  بیان  برای  فقط  تردید سنت  و  بدون شک 
این فرموده  بدلیل  آمده است،  آن  تعالی:  معانی  الله  رَ    ﴿ی  كأ الذِّ إ لَيأكَ  ناَ 

زلَأ نأ
َ
وَأ

مأ  ه 
لَ إ لَيأ

 [. 44]النحل:  ﴾ ل تبُيَِّنَ ل لنَّاس  مَا نُزِّ
را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوى مردم نازل   (قرآن )  و ما این ذکر  یعنی:

آن  براى  است  سازى شده  روشن  خداوندها  إ لَيأكَ    ﴿  :فرمود   متعال  .  ناَ 
زلَأ نأ
َ
وَأ

رَ   كأ   دنیایی   و   دینی  باطنی،  و  ظاهری  امور  که  را بر تو نازل کردیم  قرآن  و  ﴾الذِّ
مأ   ﴿  .دارد   وجود   آن  در  بندگان  نیاز  مورد  ه 

لَ إ لَيأ
  را   چیزی  تا(    ل تبُيَِّنَ ل لنَّاس  مَا نُزِّ

  روشنگری   شامل  این  و  سازی،  روشن  شده  فرستاده  فرو  مردم  برای  که
 باشد. می قرآن مفاهیم و کلمات
ز لَ إ لَيأكَ  ﴿َفرماید: و می

نأ
ُ
يُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغأ مَا أ

َ
 [. 67]المائدة:  ﴾ أ

آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً )به    ؛اى پیامبریعنی:  
 . مردم( برسان

پیامبرش به  مهمی  بسیار  دستور  خداوند  اینجا  آن  می   صلى الله عليه وسلم  در  و  دهد 
اینجا   در  ابلاغ  این  و  است،  نموده  نازل  او  بر  خدا  که  است  پیامی  رساندن 
شامل تبلی غ کتاب و بیان معانی آن و شامل هر چیزی است که امت از ایشان 

گفته و  اعمال  و  عقاید  قبیل  از  باشد،  کرده  و دریافت  شرعی  احکام  و  ها 
توضیح   را  آن  کلی  قواعد  است،  قرآن  شرح  واقع  در  سنت  الهی.  مطالب 

سازد، و مختصر آن را مفصل، و مشکل آن را دهد، مجمل آن را روشن می می 
 کند. حل می 
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ی کتاب و شارح معانی، و تفصیل مجمل آن بنابراین، سنت بیان کننده
که از دور یا نزدیک، قرآن بر بینیم مگر این است، و هیچ امری را در سنت نمی 

آید آن دلالت دارد، زیرا خداوند قرآن را بیانگر هرچیز دانسته و از این لازم می 
الله اصل اصول و مصدر   که سنت نیز در آن وارد شود. بر این اساس کتاب 

   1باشد. می مصادر و مرجع تمامی ادله
اما   م،یادله بپرداز  نیا  یتمام  حیو تشر  یبه بررس  میقصد ندار  نجایما در ا

از م را که  انتخاب  آن   انیآنچه  نبوکرده ها  بعنوان   صلى الله عليه وسلم  یایم؛ سنت  است که 
نقل  یکی مرجع  دو  حجت    یاز  و  استناد  همان رد یگمی   قرارمورد  سنت   .

باشند،  در دسترس می   یث یهستند که اکنون در کتب مختلف حد  یثیاحاد 
و    ستندیاند حجت نها وارد شده آنچه که در آن کتاب   تمامی  شک  بدوناما  

که به اذن الله    ستیها نآن   از  حجت  موارد   ییجز شناسا  یزی لذا قصد ما چ
را که همان    رخطیی  فه یوظ  ن یتا مقدمات ا  میکنمی  یاو سع  یاریو به    یتعال
 . میاموز یب ست،شناخت ا  نیبا اصول و قواعد ا  ییآشنا

 

 . 150 -147صول الفقه؛ دکتر عبدالکریم زیدان، ص أی ف الوجیز -1





 
 

 

 حدیث و سنت 

 تعریف حدیث:  

حدیث در لغت عبارتست از هرآنچه که ضد قدیم باشد. و عبارتست    الف(
ی آن سخن گفته شود و نقل گردد و به انسان ابلاغ از: هر کلامی که بوسیله

يثً  ﴿فرماید: شود. قرآن می  نَ اللَّه  حَد  دَقُ م  صأ
َ
 [. 87]النساء:  ( اوَمَنأ أ

 ؟کیست  و راستگوتر از خدا در سخن  یعنی:
ينَ  ﴿فرماید: و می ق  وا صَاد 

ل ه  إ نأ كَانُ
ثأ يثٍ م  وا ب حَد 

تُ
أ
يَأ    [.34الطور: ] ﴾فَلأ

 . یند سخنى همانند آن بیاورندگواگر راست مى یعنی: 
 در این آیه خداوند تبارک و تعالی کتاب خویش را حدیث نامیده است. 

 إ لَى  ﴿فرماید: و باز می
ب يُّ
سَرَّ النَّ

َ
يثاًوَإ ذأ أ ه  حَد  وَاج 

زأ
َ
ض  أ

 [. 3]التحریم:  ﴾ بعَأ
 گفت.  نهانی خود سخنی  از همسران پیامبر با برخی  که یعنی: و آنگاه

یا    1و حدیث در اصطلاح عبارتست از: هرآنچه که از قول یا فعل یا تقریر  ب(
  2شود.نسبت داده می  صلى الله عليه وسلم صفتی )ظاهری یا اخلاقی( که به پیامبر

 

کاری صورت گرفته باشد و ایشان آن را رد نکرده   صلى الله عليه وسلم  تقریر به این معنی است که در حضور پیامبر  -1
  صلى الله عليه وسلم   یا فعلی انجام گردد و سپس آن را به پیامبرقولی گفته شود    صلى الله عليه وسلم  باشند، و یا در غیاب پیامبر

 ابلاغ کنند و ایشان آن را تایید کند یا رد ننماید. 
 این کتاب خواهد آمد.  بخش اول هایی برای قول و فعل و تقریر در  مثال  -2
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یا صحابی   صلى الله عليه وسلم  اند حدیث عبارتست از: هرآنچه که به پیامبرگفته و جمهور  
 1شود. یا تابعی نسبت داده می 

 تعریف سنت: 

سنت در لغت عبارتست از: طریق و روشی که بر انجام آن مواظبت   الف(
این فرموده شود، بگونه  تکرار گردد؛ مانند  آن  به موجب  الله ای که فعل  ی 

يلًا    ﴿تعالی:   تبَأد  اللَّه   ة  
ل سُنَّ دَ  ج 

تَ وَلَنأ  قَبألُ  نأ  م  ا  خَلَوأ ينَ  ذ 
الَّ ف ي  اللَّه   ةَ 

  ﴾ سُنَّ
 [. 62الأحزاب: ]

این سنتّ خداوند در اقوام پیشین است، و براى سنتّ الهى هیچ  یعنی:  
 .گونه تغییر نخواهى یافت 

و سنت انسان، یعنی روشی که به آن ملتزم گشته و بر انجام آن مواظبت  
 2چه آن روش پسندیده باشد یا نکوهیده. کند حال می 

جداگانه  ب( تعاریف  علما  نزد  سنت  اصطلاحی،  تعریف  دارد در  ای 
ای که فقها و اصولیین و محدثان هریک تعاریف مجزایی از سنت ارائه  بگونه
 اند: داده
 ینوافل  ایاز فقها سنت را بر عبادات مستحب    بعضی:  فقها  اصطلاح  در  -1

پ از  کرده   صلى الله عليه وسلم  امبریکه  اطلاق  است  انقل شده  بر  عبادات  نیاند.  که   یاساس 
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سنت   ندارند،  را  واجب  گو   ایمستحب    ایحکم  به ندیمندوب  اگر  البته   .
ی که در نزد فقها اطلاق کلمه   میشونظر شود متوجه می   یهای فقهکتاب 
شود؛ بلکه شامل نمی   عبادات  باب  در  مستحب  امورات  به  مربوط  فقط  سنت

 .شود می  زیآن ن ریعبادات و غ
بعض  یگاه  و اطلاق می   یدر کلام  بدعت  به مقابل  فقها، سنت  گردد، از 

می  گفته  فلان عمل  مثلا  آن عمل موافق   است؛  سنت  مطابقشود:  هرگاه 
  امبر یهرگاه بر خلاف روش پ  است؛باشد، و فلان عمل بدعت    صلى الله عليه وسلم  امبریعمل پ

: »سنت بر نقطه دگوی می  «الفحول   اد ارش»  در  یامام شوکان  1. رد ی انجام پذ  صلى الله عليه وسلم
از اهل سنت    یشود: فلانگفته می   نکهیمثل ا  ،گردد مقابل بدعت اطلاق می 

باشد که    یحرکت کند خواه عمل  امبریبراساس کردار پ  یکس  وقتی  واست«.  
و هرگاه    باشدسنت می   رویپ  ی: فلانشود مینه، گفته    ایقرآن بر آن دلالت کند  
 گذار است.  بدعت ی: فلانشود می   فتهخلاف آن عمل کند گ

 ار  یبلکه مع  ست،یواجب بودن عمل مد نظر ن  ای مستحب    ف،یتعر  نیدر ا
است، حال چه آن عمل   صلى الله عليه وسلم امبرپی  عمل  با  عملسنت بودن فعل، موافقت آن 

 جزو مستحبات.  ایجزو واجبات باشد و 
اصولی   -2 نگاه  از  اصولیین: سنت  اصطلاح  احکام در  اصول  از  اصلی  ها 

گیرد و عبارتست  شرعی و دلیلی از دلایل است که بعد از قرآن کریم قرار می 
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پیامبر از  باشد.   صلى الله عليه وسلم  از: هرچیزی که  تقریر صادر شده  یا  یا فعل  این   1از قول  بر 
اساس سنت در نزد علمای اصول عبارتست از منقولات و نصوصات شرعی  

الله یعنی کلام رسول  باشد،  کریم  قرآن  از  غیر  به عنوان   صلى الله عليه وسلم  که  را  او  یا فعل 
رار«فرماید:  می   صلى الله عليه وسلم  شناسند. مثلا پیامبرسنت می  حال از نظر    2»لا ضَرَرَ وَلا ض 

یک اصولی این سخن نه کلام الله است و نه اجماع و نه قیاس، بلکه داخل  
باشد که داخل در قرآن ی نقلی میباشد، و این سخن جزو ادلهدر سنت می

 صادر گشته است.  صلى الله عليه وسلم نیست بلکه جزو نصوصی است که از پیامبر
یعنی   - 3 است؛  حدیث  با  مترادف  سنت  محدثین:  اصطلاح  در  سنت 

)ظاهری یا اخلاقی( عبارتست از: هرآنچه که از قول یا فعل یا تقریر یا صفتی  
پیامبر به  داده می  صلى الله عليه وسلم  که  از  نسبت  تعریف هر چیزی که  این  براساس  شود. 

چه قبل از نبوت و چه بعد از آن منقول باشد داخل در معنای سنت   صلى الله عليه وسلم  پیامبر
 3خواهد بود. 

وجههمی  تعاریف  از  هرکدام  برای  که  غرض بینیم  مثلا  دارد؛  وجود  ای 
ها برای  و نقل آن   صلى الله عليه وسلم  محدثان شناخت اقول و افعال و تقریرات و صفات پیامبر

و   اخبار  که  همانطور  کنند،  ثابت  را  شرعی  حکم  اینکه  بدون  است  مردم 

 

 . 161الوجیز فی أصول الفقه؛ دکتر عبدالکریم زیدان، ص  -1
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 21  حدیث و سنت 

اند. علمای ها و صفات اخلاقی و خلقتی ایشان را بیان کرده شمایل و داستان 
باشد آن را مورد توجه اصول از این جهت که سنت یکی از مصادر شریعت می 

ها مهم نیست، و از آن اند و لذا صفات )ظاهری و اخلاقی( برای آن قرار داده
می توجه  ایشان  تقریرات  و  افعال  و  اقوال  به  افعال سو  احکام  که  کنند 

دربر   غیره  و  بودن  مباح  یا  و  بودن  واجب  یا  بودن  حرام  از جهت  را  بندگان 
نگرند، زیرا  ی دلالت سنت بر حکم شرعی به آن می گیرد. اما فقها از ناحیهمی 

ها در پی یافتن حکم شرع بر افعال  صادر گشته است و آن  صلى الله عليه وسلم  سنت از پیامبر
 وب یا استحباب یا کراهت هستند.  بندگان از جهت اباحه یا تحریم یا وج





 
 

 

ع ی  سنت، مصدر تشر   

 عتیمرجع و مصدر احکام شر  نیدوم  الله  که سنت بعد از کتاب  میگفت
 گفته دلالت دارند.  نایباشد و کتاب و اجماع و عقل بر می 

 : دلالت قرآن: اول 

  ی اله   یآن وح  یمبنا  د،ی گوسخن می   عی بر وجه تشر  صلى الله عليه وسلم  امبریآنچه که پ  -1
قرآن   و  ا  مکریبوده  می   ن ی بر  دلالت  وحامر  آن  مصدر  که  جانب    یکند  از 

هَوَى )  ﴿  :د یفرماکه میخداوند متعال است؛ چنان  قُ عَن  الأ ط 
( إ نأ هُوَ  3وَمَا ينَأ

يٌ يُوحَى )  [.4-3 :نجم]ال ﴾( 4إ لاَّ وَحأ
ید چیزى  گوید، آنچه مى گو: و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى یعنی

 یست. نجز وحى که بر او نازل شده 
البته از    ؛همانند قرآن است  صلى الله عليه وسلم  امبریمبارکه اقوال پی  هیآ   نیبر طبق ا  پس

که    نیا )قرآن و سنت( وح  مصدرجهت  ا  یاز سو  یهردو  با  و   ن ی خداست 
  ی سنت فقط معن  یاست ول  وحیآن    یتفاوت که قرآن هم لفظ و هم معنا

 است.  یآن داخل در وح
تعالی  یعبدالرحمن سعد   علامه الله  تفس  رحمه  ذ   ریدر    ه یآ  نی ا  لیخود 

اسدینومی  »و  می   نی :  بر   ث حدی  و   سنتّکه    دینمادلالت  خدا  جانب  از 
نأزلََ    ﴿  شود. همان طور که خداوند متعال فرموده است: می   یوح  امبرشیپ

َ
وَأ
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مَةَ   كأ ح 
تاَبَ وَالأ ك 

و خداوند کتاب و حکمت )سنت( را بر تو نازل    ﴾اللَّهُ عَلَيأكَ الأ
بر   پ  دینمادلالت می   نایفرموده است. و  از خداوند خبر   امبریکه  در آن چه 

و    یهو  یکلام او از رو  چونمعصوم است    یاله   عتیشر  نییدهد و در تبمی 
 شود«. می یکه بر او وح دیآبر می یگردد، بلکه از وحهوس صادر نمی

که از  لیدل  نی به ا  -از قرآن واجب است    یرویکه پ ییاساس از آنجا  نی ا  بر
تعال  یسو پ  یروپی  -  نازل شده  یالله  افعال  و  اقوال  وجه    صلى الله عليه وسلم  امبریاز  بر  که 
  ز ی ن  صلى الله عليه وسلم  امبریهای پفرموده   یمعنا  رازی  است،واجب  نیز  اند  ده شصادر    عی تشر

 است.  یهمانند قرآن از جانب الله تعال
 ل یقرآن و تفص  یمعان  حیو تشر  انیی بفهیوظ  تعالی   و  تبارک  خداوند  -2

  ﴿   :د یفرماکه می نهاده است. چنان   امبرشپیی  احکام مجمل آن را بر عهده 
مأ  ه 

لَ إ لَيأ
رَ ل تبُيَِّنَ ل لنَّاس  مَا نُزِّ

كأ ناَ إ لَيأكَ الذِّ
زلَأ نأ
َ
 .[44 :نحل]ال ﴾وَأ

تا آنچه به سوى مردم نازل شده است   می: و قرآن را بر تو نازل کرد یعنی
 ها روشن سازى. براى آن 
لذا   ندیآمشکل و مجمل بشمار می   یاز لحاظ معن  یاز نصوص قران   یبعض

 شان یها از طرف خداوند عزوجل باشد، چون اآن   ح یلازم است شرح و توض
را از آن مطلع    کسی  و  استگاه  آ اند و خودش به مراد خود  قرآن را نازل فرموده 

 ی متمم   صلى الله عليه وسلم  امبرپی  حیان و تشریبنابراین، ب    صلى الله عليه وسلم  محمد  امبرشیمگر پ  دهینگردان
 لذا   است،  یضرور  یقرآن است و جهت شناخت مطلوب احکام شرع  یبرا
 یابیمدرمی  آیه  ی احکام خواهد شد. و از ایناز ادله  یکیجزو    صلى الله عليه وسلم  امبریپ  انبی
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  است  سبب  بدین   .است صلى الله عليه وسلم   پیامبر هایمأموریت  از مهمترین کتاب  تبیین  که
باشد و نیز  می   الهی و تفسیر کتاب    بیان   شانای  و احوال   افعال، اقوال   تمام  که

 . نیست کامل  سنت فهم کتاب، بدون  فهم که است  سبب  بدین 
از قرآن را می  اند و که بصورت مجمل آمده   آوریمبرای نمونه چند مثال 

 اند: ها را تفصیل و تشریح نمودهدر احادیث صحیح آن  صلى الله عليه وسلم پیامبر
 فرماید:متعال می خداوند 

يمُواأ ﴿ ق 
َ
لَوٰةَ ٱ وَأ  [. 43: ةبقر ]ال  ﴾لزَّكَوٰةَ ٱ وَءَاتُواأ  لصَّ

 . و نماز را بر پا دارید و زکات را بدهید یعنی: 
شود، اما ماهیت نمازی که از این آیه تنها وجوب نماز و زکات فهمیده می 
نماز بر چه کسی واجب اینکه  واجب شده و کیفیت آن و تعداد رکعات آن و  

است و در طول حیات باید چند بار تکرار شود؟ یا کیفیت زکات چگونه است؟  
چه   در  استومایا  واجب  مقداری  چه  به  و  زکات    و  الی  وجوب  شرایط 
 . در آن نیامده است ؟چیست

پیامبر را   صلى الله عليه وسلم  ولی  زکات  و  نماز  کیفیت  کامل  بطور  صحیح،  احادیث  در 
اند و اگر این احادیث نبودند، در آنصورت ممکن بود هرکس  تشریح فرموده 
که فرمودند:  داد! چنان خواند و یا زکات میخواست نماز میهرطور که می 

يأتمُُون ي  كَمَا  صَلُّوا»
َ
صَلِّي  رَأ

ُ
می »  1« أ که  می همانگونه  نماز  من  خوانم،  بینید 
بر منبرش نماز گزارد، قیام کرد و به شما نیز نماز بخوانید بار  «. و حتی یک 
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مُوا صَلاتَ ى»رکوع رفت؛ آنگاه فرمود:  
وا وَل تعََلَّ تمَُّ

أ
تُ هَذَا ل تأَ »این کار   1. «إ نَّمَا صَنعَأ

 را کردم تا به من اقتدا کنید و نمازم را فرا گیرید«. 
گوید: »اگر کسی بگوید: تنها  می   رحمه الله تعالی  امام ابن حزم اندلسی

دایره  از  امت  اجماع  با  فردی  چنین  داریم  قبول  را  خدا  خاج کتاب  دین  ی 
شود، و معنی چنین کلامی این است که تنها دو رکعت نماز یکی در صبح می 

شود چون خداوند فرموده نماز بخوانید، این با  و دیگری در شام خوانده می 
آید و حداکثرش مشخص نیست، و کسی اینگونه  حداقل نماز هم به جا می

 2معتقد به نماز باشد کافر و حلال دم است.«. 
 فرماید: و باز می

ب حُونَ  ﴿
ينَ تصُأ سُونَ وَح  ينَ تمُأ  [. 17روم: ]ال ﴾فَسُبأحَانَ اللَّه  ح 

یید و آنگاه که به آتسبیح گویید آنگاه که به عصر درمى پس خدا را  یعنی:  
 ید. شوبامداد درمى 

شود وبه طور خلاصه اوقات آن  از این آیه تنها وجوب تسبیح فهمیده می  
را تعیین کرده ولی هدف از تسبیح چیست؟ آیا منظور همان نماز است که 

يمُواأ    ﴿  فرماید:می  ق 
َ
لَوٰةَ ٱ وَأ دیگری مانند تلفظ نمودن به )سبحان  ؟ یا چیز  ﴾    لصَّ

 الله(؟
 فرماید: متعال می و یا خداوند 
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آن   ﴿
قُرأ نَ الأ رَ م  رَءُوا مَا تيَسََّ  . [ 20مزمل: ]ال ﴾فَاقأ

 ید. بخوان شود از قرآن میسر مى یعنی: هرچه 
 واجب است.  باشد از این آیه دریافتیم که خواندن هرآنچه از قرآن میسر 

قرآن چیست؟ نماز است یا خواندن همه قرآن؟ اگر  ولی هدف از قرائت  
هدف نماز است آیا یک رکعت کافی است؟ اگر یک رکعت کافی است شامل  

 شود؟ چه کارهایی می
جُدُوا  ﴿ ينَ آمَنُوا ارأكَعُوا وَاسأ ذ 

يُّهَا الَّ
َ
 [. 77حج:  ]ال  ﴾ياَ أ

 . ید رکوع و سجود کنیدااى کسانى که ایمان آورده یعنی: 
می  واجب  سجود  و  رکوع  انجام  که  دریافتیم  نیز  آیه  این  اما از  باشد، 

کیفیت انجام آن چگونه است و مراد از آن چیست؟ آیا منظور از آن خواندن  
آن  از  اگر هدف  و  دیگری؟  یا چیز  است  و نماز  رکوع  تعداد  آیا  است  نماز  ها 

 ها بیشتر از دیگری است؟  سجود برابراند؟ یا یکی از آن 
رةََ ل لَّه   ﴿ عُمأ

وا الأحَجَّ وَالأ ت مُّ
َ
 [. 196: ةبقر ]ال ﴾وَأ

 و براى خدا حج و عمره را به پایان رسانید. یعنی: 
آیا همان اعمالی است  !شود در این آیه ارکان و واجبات حج فهمیده نمی 

شد؟ یا چیز دیگری است؟ هدف از این حج کدام  جاهلیت انجام می  که در
 است وچند مرتبه در طول زندگی واجب است؟ 
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به اصحاب خود  کردند، و  دا می احج را    کمناس  در ایام حج  صلى الله عليه وسلم  ولی پیامبر
عن»فرمودند:   ر  ک مناس  1«مناسككم  يخذوا  من   وشو  از  را  خود  حج 

 د. ی اموزیب
کنم، شما هم به من تأسى    د من در اعمال حج و عمره چه مىیعنى بنگری

 د. یکنو اقتدا 
 فرماید: می و باز خداوند متعال 

نَ اللَّه  وَاللَّهُ    ﴿ هُمَا جَزاَءً ب مَا كَسَباَ نكََالًا م 
يَ يأد 

َ
طَعُوا أ ار قَةُ فَاقأ

ار قُ وَالسَّ
وَالسَّ

يمٌ  يزٌ حَك    [.38مائدة: ]ال ﴾عَز 
کرده یعنی:   آنچه  سزاى  به  را  دزد  زن  و  مرد    عنوان   به  را  دستشان  اندو 

 و خداوند توانا و حکیم است.  قطع کنیدکیفرى از جانب خدا 
یا همان معنی لغوی آشود؟  دزدی چیست؟و چگونه دست دزد قطع می

کدام    معتبر دانستن سرقتط  یشود؟ شراشامل می   دست رااست؟ و همه  
است؟ مقدار مال دزدیده شده چه قدر است؟ آیا اگر چند ریال هم بدزدد باز  

شود؟ و از کجا باید قطع  دست دزد چگونه قطع می   شود؟دستش قطع می 
 گردد؟

 

 صحیح مسلم.  -1
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رضی   اند، مثلا از عبدالله بن  همه این سوالات را پاسخ داده  صلى الله عليه وسلم  ولی پیامبر
»أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع سارقا في روایت است:    الله عنه  

  1. مجن قيمته ثلاثه دراهم« 
»پیامبر بخاطر    صلى الله عليه وسلم  یعنی:  را  دزدی  درهم  دست  سه  که  سپری  )دزدیدن( 

 ارزش داشت قطع کرد«. 

از   الله عنهاو  »لا تقطع يد  فرمود:    صلى الله عليه وسلم  روایت است که پیامبر  عائشه رضی 
 2. السارق إلا في ربع دينار فصاعدا«
 شود مگر در یک چهارم دینار و بیشتر از آن«.یعنی: »دست دزد قطع نمی

ها های فراوان دیگری در این مورد وجود دارند که هیچ کدام از آن و نمونه
نمی فهمیده  عقل  با  تنهایی  می به  بیشتر شوند.  شدن  روشن  برای  توان 

ای کرد تا بیشتر متوجه موضوع بین اجتهادات علما و سنت مطهر مقایسه
می  کجا  تا  بزرگان  آن  عقل  که  نمی شویم  وجود  سنت  اگر  و  داشت رود 

چگونه می  و  کنیم  پیدا  دست  احکام  این  از  یک  کدام  به  توانستیم 
میمی  کنید  فرض  دهیم.  جواب  سؤالات  این  به  به توانستیم  توانستیم 

های دیگر ها جواب دهیم آن هم به طور ناقص پس جواب سؤال بعضی از آن
ها جواب دهد پس تکلیف مردم چه شد؟ اگر هیچ کس نتواند به آن چه می 

چنین کاری عبث نیست که خداوند احکامی بفرستد ولی برای   شود؟ آیامی 
 

 متفق علیه.  -1
 متفق علیه.  -2
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کنند که  ی این مطالب ما را به این راهنمایی می مردم مفهوم نباشد؟ همه
کند، او به عقل و ادراک ما آگاه و  خداوند ما را مکلف به این مجملات نمی 

از عهده مطلع است، می  نمی داند که شرح مجملات  بر  ما  باید  ی  آید پس 
 1روشنگری همراه قرآن فرستاده شود. 

در قرآن کریم وارد شدهآیات    -3 بر زیادی  اند که بصورت قاطعی دلالت 
لزوم پیروی از سنت و التزام به آن و معتبر بودن آن به عنوان مصدر تشری ع 

اسلوب  با  نصوص  این  و  صیغهدارد،  و  متنوع  آمده های  مختلف  اند، های 
نموده و پیروی از پیامبر   صلى الله عليه وسلم ها دستور به اطاعت از پیامبرکه برخی از آن چنان

يعُوا    ﴿ فرماید:  که می را پیروی از خداوند قرار داده چنان  ط 
َ
وَأ اللَّهَ  يعُوا  ط 

َ
أ قُلأ 

تدَُوا   يعُوهُ تَهأ  وَإ نأ تطُ 
تمُأ لأ لَ وَعَلَيأكُمأ مَا حُمِّ مَا عَلَيأه  مَا حُمِّ

ا فَإ نَّ
سُولَ فَإ نأ توََلَّوأ

الرَّ
مُب  
بلََاغُ الأ سُول  إ لاَّ الأ

 [. 54]النور:  ﴾ينُ وَمَا عَلَى الرَّ
بگو: »خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید و اگر سرپیچى  یعنی: 
بر عهده نمایید،   تنها همان  پس  بر عهده   شده   مکلف  آن  به  که  است   او   و 
اطاعت کنید، هدایت خواهید   هستید،  مکلف  آنچه  شماست  او  از  اگر  امّا 

 . شد؛ و بر پیامبر چیزى جز رساندن آشکار نیست«
طَاعَ اللَّهَ  ﴿فرماید: و می

َ
ع  الرَّسُولَ فَقَدأ أ  يطُ 

 [. 80]النساء:  ﴾مَنأ
 است.  کسى که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کردهیعنی: 

 

 »حجیة السنة«؛ دکتر عبدالغنی عبدالخالق.  -1
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اند تا مسلمانان اختلافات را به سوی و برخی دیگر از نصوص دستور داده 
چنان دهند  ارجاع  پیامبرش(  سنت  و  خدا  کتاب  )یعنی  رسول  و  که خدا 

نأكُمأ    ﴿فرماید:  می  ر  م 
مأ
َ ول ي الأأ

ُ
يعُوا الرَّسُولَ وَأ ط 

َ
يعُوا اللَّهَ وَأ ط 

َ
ينَ آمَنُوا أ ذ 

يُّهَا الَّ
َ
ياَ أ

م   
يَوأ نُونَ ب اللَّه  وَالأ م 

سُول  إ نأ كُنأتمُأ تُؤأ
وهُ إ لَى اللَّه  وَالرَّ

ءٍ فَرُدُّ تمُأ ف ي شَيأ فَإ نأ تنَاَزعَأ
 
أ
سَنُ تَأ حأ

َ
رٌ وَأ ر  ذَل كَ خَيأ خ 

 [. 59]النساء:  ﴾و يلًا الآأ
پیامبر خدا از  خدا اطاعت کنید و  از    ،یدااى کسانى که ایمان آورده   یعنی:

و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به   ،اولوالأمرهمچنین از  اطاعت کنید و  
این براى شما   ، خدا و پیامبر بازگردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید

 بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است. 

اند؛ ارجاع امر به سوی خدا، یعنی کتاب، و به همانطور که اهل علم گفته
یعنی خودش در دوران حیات و بعد از مرگ ایشان به سوی    ،صلى الله عليه وسلم  سوی محمد

کردید  پیدا  اختلاف  رسول  مرگ  از  بعد  اگر  یعنی  است،  بزرگوار  آن  سنت 
 حل کنید.  صلى الله عليه وسلم اختلاف را با کتاب خدا و سنت )احادیث صحیح( رسول

يعُواأ »ی جالبی که در تکرار لفظ  نکته ط 
َ
شود همراه رسول فهمیده می   «أ

این است که اطاعت از خدا و رسول بدون قید است اما اطاعت از اولوالامر  
از  پیروی  وگرنه  کند،  اطاعت  رسول  و  خدا  از  باید  که  است  مقید  این  به 
هم  عقاب  موجب  بلکه  نیست  واجب  که  هیچ  معصیت  در  اولوالامر 

 باشد. می 



 32  سنت، مصدر تشری ع 

قیم ابن  تعالی  امام  الله  و  می   رحمه  خود  اطاعت  به  »خداوند  گوید: 
اولوالامر فعل   لفظ  در  و  داده است  و   )اطیعوا(رسولش دستور  تکرار نشده 

نشانه رسول  لفظ  در  آن  نهی تکرار  و  امر  و  احکام  در  رسول  استقلال  ی 
باشد چون رسول، هم قرآن بر او نازل شده و هم چیزی مانند قرآن که  می 

ها هم در احکام و امر  سنت است، اما اطاعت از اولوالامر مطلق نیست و آن 
و نهی مستقل نیستند و حذف فعل )اطیعوا( به معنی این است که اطاعت  

اطاعت آن  رسول  و  خدا  از  هرگاه  است؛  رسول  و  خدا  اطاعت  در ضمن  ها 
از آن از کردند پیروی  ها واجب و اگر از خدا و رسول اطاعت نکردند اطاعت 

»اطاعت از مخلوق  فرماید:  می   صلى الله عليه وسلم جب نیست، همان گونه که رسولها واآن 
در معصیت پروردگار جائز نیست؛ بلکه اطاعت و پیروی در کارهای مشروع و  

 1معروف جایز است.« 
ءٍ ﴿نکته دیگر اینکه:   تمُأ ف ي شَيأ ء)  ﴾إ نأ تنَاَزعَأ نکره و در سیاق نهی قرار    (شَيأ

می  دربر  را  اختلافی  نوع  هر  پس  است  کوچک گرفته  یا  باشد  بزرگ  گیرد، 
اگر در کتاب خدا و سنت رسول یا پنهان،  حکم آن اختلاف وجود    صلى الله عليه وسلم  آشکار 

داد، چون داشت هرگز خداوند عزوجل به رجوع به سوی آن دستور نمی نمی
ممکن نیست به چیزی دستور دهد که اختلاف را حل نکند و به آن فیصله 

 

»إنما الطاعة في  . و احادیث مورد استناد امام ابن قیم عبارتند از:  51ص  1  صلى الله عليه وسلم  »اعلام الموقعین«   -1
روایت اول در صحیحین و دوم در مسند    »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق« و    المعروف«

 ( موجود است. 131رحمه الله تعالی  1احمد ) 
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ندهد. مردم اتفاق دارند که مراد از رجوع به سوی خدا، کتاب است و رجوع 
بعد از مرگ ایشان همان سنت است. این رجوع از لوازم   صلى الله عليه وسلم  به سوی محمد

ندارد،   ایمان وجود  اگر هنگام اختلاف رجوعی صورت نگرفت  ایمان است؛ 
 چون انتفاء ملزوم موجب انتفاء لازم است. 

نهی نموده    صلى الله عليه وسلم  اند تا از آنچه که پیامبربرخی دیگر از نصوص دستور داده
امر نموده پیروی کنیم. چنان آنچه که  از  وَمَا    ﴿فرماید:  که می دوری کنیم و 

 [. 7]الحشر:  ﴾ آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمأ عَنأهُ فَانأتَهُوا
آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگیرید )و اجرا کنید(، و از آنچه یعنی:  

 . نهى کرده خوددارى نمایید
را مرجع رفع   صلى الله عليه وسلم  و تصریح کرده که ایمان کامل نخواهد شد تا آنکه پیامبر

يمَا شَجَرَ بيَأنَهُمأ ثمَُّ لَا   ﴿اختلافات ننمود:   مُوكَ ف 
نُونَ حَتَّى يُحَكِّ م 

فَلَا وَربَِّكَ لَا يُؤأ
دُوا ف ي  ج 

ل يمًايَ ا قَضَيأتَ وَيسَُلِّمُوا تسَأ مَّ مأ حَرجًَا م  ه  نأفُس 
َ
 [. 65]النساء:  ﴾ أ
ها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در به پروردگارت سوگند که آن   یعنی:

داورى   به  را  تو  خود،  خود  باختلافات  دل  در  تو،  داورى  از  سپس  و  طلبند؛ 
 احساس ناراحتى نکنند؛ و کاملا تسلیم باشند. 

گوید: »این آیه در مورد مردی نازل شد می   رحمه الله تعالی  امام شافعی
داشتند، رسول خدا زمینی اختلاف  مورد  در  زبیر  با  زبیر حکم   صلى الله عليه وسلم  که  نفع  به 

دادند قضاوت ایشان اجتهاد فردی یا به تعبیر دیگر سنت بود نه حکم قرآن،  
چون نص صریحی در قرآن در این مورد ذکر نشده و اگر قضاوت ایشان بنا به  
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در قرآن می قرآن می  را  آن  ما  باید  و بود  اکرم بوده  دیدیم پس حکم رسول 
خداوند در این آیه مخالفت با حکم رسول را مانند مخالفت با حکم پروردگار  

 1کند«. قلمداد می 
با نص    صلى الله عليه وسلم  خواهد استدلال کند که قضاوت رسول اکرمامام شافعی می 

قرآن وجود   در  آشکاری  و  نبودن  واضح  باشد مؤمن  اگر چنین  ندارد. چون 
ایجاد میآن  آیات خدا  با رد  از قبول نکردنها  رسول اکرم به عنوان    شد نه 
سوگند    فرمود:باید آیه چنین می   بود پس اگر قضاوت با نص قرآن می   ،داور

 ید و تسلیم آن نشوید. نبه خدا ایمان ندارید تا حکم خدا را قبول نک
گویند: مسلمان در هنگامی که رسول خدا حکمی  و باز نصوص قرآنی می

نةٍَ إ ذَا قَضَى اللَّهُ   ﴿کردند حق اختیار رأی دیگری ندارد:   م 
نٍ وَلَا مُؤأ م 

وَمَا كَانَ ل مُؤأ
فَقَدأ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  ص  

يعَأ وَمَنأ  مأ  ر ه 
مأ
َ
أ نأ  م  يَرةَُ  خ 

الأ لَهُمُ  يكَُونَ  نأ 
َ
أ راً  مأ

َ
أ وَرَسُولُهُ 

   [.36]الأحزاب:  ﴾ ضَلَّ ضَلَالًا مُب يناً
پیامبرش  یعنی:   و  که خدا  ندارد هنگامى  ایمانى حق  با  زن  و  مرد  هیچ 

امرى را لازم بدانند، اختیارى )در برابر فرمان خدا( داشته باشد؛ و هر کس  
 . نافرمانى خدا و رسولش را کند، به گمراهى آشکارى گرفتار شده است

 

 .   83ص  ة« الرسال» -1



 35  سنت، مصدر تشری ع 

الله تعالی  امام ابن قیم فرماید هیچ گوید: »خداوند بیان می می  رحمه 
چنین  برای خود  اگر  و  ندارد  انتخاب  رسول حق  قضاوت  از  بعد  مسلمانی 

 1حقی قائل با شد گمراه است«. 

 دوم: اجماع: 

تا الان بر واجب بودن اخذ احکام شریعت و   صلى الله عليه وسلم  مسلمانان از زمان پیامبر
اند، اجماع  عمل به مقتضای آن که از طریق سنت صحیح نبوی ثابت شده 

از آن اند. چنان کرده  اند هیچ  ها آمده که نه صحابهش و نه کسانی که بعد 
کدام تفاوتی بین احکامی که در قرآن وارد شده و بین حکمی که از طریق  

نشده  قائل  آمده  در  سنت  چه  و  قرآن  در  چه  شریعت  احکام  تمامی  و  اند 
ی آن احکام یکی  ها واجب الاتباع بوده است، زیرا مصدر همهشریعت نزد آن 

است و آن وحی خداوند متعال است و هر کس از اجماع مسلمانان خارج  
چنان  است،  پیموده  را  انحراف  راه  می شود  تعالی  الله  وَمَنأ    ﴿فرماید:  که 

ه  مَا  
ن ينَ نُوَلِّ م 

مُؤأ رَ سَب يل  الأ
ب  عأ غَيأ

هُدَى وَيتََّ د  مَا تبَيََّنَ لَهُ الأ نأ بعَأ يشَُاق ق  الرَّسُولَ م 
يراً  ل ه  جَهَنَّمَ وَسَاءَتأ مَص   [. 115]النساء:  ﴾تَوَلَّى وَنصُأ

کسى که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهى یعنی: 
یم؛ و به  برمى  رود جز راه مؤمنان پیروى نماید، ما او را به همان راه که مى

 جایگاه بدى دارد.یم؛ و کندوزخ داخل مى
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، است گرفته    دلیل  اجماع  را بر صحت   آیه  این   رحمه الله تعالی  امام شافعی
این  مؤمنان   زیرا عصمت  اجماع  که   از  اتفاق  بر خطا  شده  کنند، تضمین    و 

 .است 
پس مادامی که امت اسلام بر حجیت سنت صحیح اجماع نموده است، 

 ی خسارتمندی خواهد شد. نص این آیه، مایه لذا خروج از این اجماع بنا به 
می  شافعی  صحت 1فرماید امام  به  حدیث  اگر  که  دارند  اجماع  »ائمه،   :

رها  انسانی  به خاطر کلام هیچ  و  کند  رد  را  آن  ندارد  رسید هیچ کس حق 
ام که مخالف وجوب گوید »از هیچ عالمی نشنیده شود« و دوباره می نمی

دیگر می در جای  یا  باشد«.  از حدیث صحیح  از پیروی  کدام  »هیچ  فرماید: 
را بعد از شنیدن رد کند   صلى الله عليه وسلم  شناسم که خبر رسول اکرماصحاب و تابعی را نمی 

  2و آن را نپذیرد«. 

 سوم: عقل: 

شکی نیست که خداوند متعال حافظ قرآن و دین و احکام شریعت خود 
ا لَهُ لَحَاف ظُونَ   ﴿فرماید:  که میاست. چنان 

رَ وَإ نَّ
كأ ناَ الذِّ نُ نَزَّلأ  [. 9]الحجر:    ﴾  إ نَّا نَحأ

 .هستیم   آن  نگهبان  خود   قطعاً   و  ایم  فرستاده  فرو  را  قرآن  ما  گمانیعنی: بی 

 

 . 219ص  « الرسالة» -1
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شود، چطور ی حفظ قرآن، حفظ احکام و قوانین شریعت نیز می و لازمه
توان پنداشت که خداوند حفظ قرآن و احکام آن را تضمین کرده باشد  می 

که در ی دقیق برخی از احکام آن برای بشر مشخص نباشد. چنان ولی نحوه 
ی نماز و پرداخت زکات بسیار آمده ولی کیفیت نماز و  قرآن از وجوب اقامه

باشد برای کسی که فقط قرآن  زکات و اینکه مثلا حد نصاب زکات چقدر می 
می  تشری ع  مصدر  از را  ذکری  قرآن  در  خداوند  یا  و  نیست.  مشخص  داند 

تشهد نکرده و تنها از قیام و رکوع و سجود سخن به میان آورده، همچنین  
ب نماز سخن قرآن نماز و روزه را از زن حائض ساقط نکرده بلکه تنها از وجو

گفته است. ولی قطعا این امر با تضمین خداوند در حفظ قرآن و احکام آن  
شود که حفظ قرآن فقط مشمول  در تضاد خواهد بود، بنابراین، نتیجه می 

گردد بر آن آیات نیز می   صلى الله عليه وسلم  شود بلکه شامل تشریح و بیان پیامبرآیات آن نمی 
ی حفظ  و در این شرایط است که قرآن واحکام آن حفظ خواهند شد و لازمه 

متعال  خداوند  که  همانطور  و  است  نبوی  سنت  حفظ  نیز  قرآن  بیان 
و  انسان  را سبب  انسانوسیلههایی  داد،  قرار  قرآن  را  ی حفظ  دیگری  های 

بیان  و  خود  کلام  ترتیب  بدین  تا  داد  قرار  پیامبرش  سنت  حفظ  و  سبب 
آن  بر  را  انسانپیامبرش  برای تمامی  بر ها  را حجتی  آن  بدارد و  ها محفوظ 

 ها قرار داد.آن 
رسول خداست، و معنی   صلى الله عليه وسلم  از طرفی با دلیل قاطع ثابت است که محمد

رسول یعنی مبلغی از جانب خداوند، بنابراین، ایمان به رسول خدا واجب  



 38  سنت، مصدر تشری ع 

ی ایمان به رسالت او؛ لزوم پیروی از وی و انقیاد برای حکم او  است و لازمه
معنی خواهد  کند، است و بدون این امر ایمان بی و قبول آنچه که ابلاغ می 

نمی  و  می بود  اطاعت  خدا  از  که  را  فردی  کرد  تصور  او  توان  بر حکم  و  کند 
 انقیاد دارد، ولی با رسولش مخالفت ورزد.

در ابلاغ وحی معصوم است، و گروهی   صلى الله عليه وسلم  از طرفی به اجماع امت، پیامبر
فوراً   که  دارند  اجماع  اصل هستند  این  به خلاف  معتقد  عقلی  از جهت  که 

لازمه فرماید. بنابراین،  کند و آن را تایید نمیخداوند اشتباه او را گوش زد می
الله رسول  از  هر خبری  که  است  این  و    صلى الله عليه وسلم  عصمت  برسد صادق  به صحت 

 باشد. خدشه ناپذیر است و لازم الاجرا و قابل تمسک می
بر مجتهد لازم است که در فهم قرآن از سنت استمداد جوید یا استنباط  

را بپذیرد و یا در فهم قرآن از روش استنباط رسول اکرم استفاده کند    صلى الله عليه وسلم  رسول
و ضمناً تنها راه استنباط تفاصیل احکام اجمالی قرآن، سنت است. اگر سنت 
به  که  نیست  صحیح  اصلاً  یا  نیست  لازم  مجتهدی  هیچ  بر  نباشد  حجت 
ل  سنت نگاه کند و از آن استمداد جوید و اگر چنین باشد احکام قرآن تعطی 

ماند، چون احکام آن  گردد و نزول قرآن عبث می شود و تکالیف باطل میمی 
گردد و هر چیزی فهم نشود قابل اجراء نیست. بطور کامل و مفصل فهم نمی

مصادر تشری ع  پس همه این مطالب و اصول بر حجیت سنت بعنوان یکی از  
 کنند. دلالت می 
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 1پاسخ به شبهات 

در آنچه گذشت روشن شد که حجیت سنت ضرورت دینی و گریز ناپذیر  
است و بر این اصل دینی دلائل روشن و قاطعی وجود دارد که هرگونه شک  

 زدایند. ای را می و شبهه
می  تظاهر  آن  به  و  هستند  مسلمان  ظاهر  به  که  گروهی  و  ولی  کنند 

ادعای حمایت از دین و پاک کردنش از آلودگی و ناخالصی و بدعت را در سر  
شبههمی  ضعیفان  و  عوام  فریب  برای  آنان  حجیت  پرورانند،  علیه  را  هایی 

پردازیم که از سوی  اند، و ما در اینجا به ذکر چند شبهه می سنت ایجاد کرده 
فرقه این  از  مطرح  برخی  احادیث  حجیت  مورد  در  منحرف  احزاب  و  ها 

 آوریم: اند، و سپس پاسخ آن شبهات را نیز می شده 

 ی اول: ه ه شب 
شبه جمله  بعضاز  که  کرده   یهایی  مطرح  را  ایآن  که  بر    ناند،   ک یادعا 

واه و  فاسد  است    یگمان  احاد   نایبنا شده  که  مدت    صلى الله عليه وسلم  امبریپ  ثیاست 
  بعد   سپس  شد،  ماندگارمکتوب    ر یسال نوشته نشد و به صورت غ  ستیدو
 کنند.   یورآگرفتند که آن را جمع  میتصم نیمحدث   یمدت طولان نای از

 

 با اختصار و تغییرات اندک.   شریف«  نبوی سنتّی مستشرقین در مورد ردی بر نظریه » -1
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با   واقع  تشک  هااندازیشبه  نایدر  اطم  خواهندی م  هاکیو  و    نان یفقه 
 خواهند ی کم کنند و م  هانهسیو حفظ آن در    یمردم را نسبت به سنت نبو

 . کنند  جاد یها را ارا مورد سوال ببرند و اتهام  درست کردن آن   ثیصحت احاد 
 است:   سریاز چند جهت ممکن و م کیشبه و تشک  نینمودن ا رد 
  ی گزاف ینشد ادعا یسال بعد جمع آور   ستیتا دو ثیادعا که احاد  نی ا -1

شروع شد، که   صلى الله عليه وسلم  امبریدرهمان دوران پ  ثاحادیو نوشتن    نیاست، بلکه تدو 
  ثاحادی  تمام  و  بود   محدود   که  چندهر   .شد  ثیاز احاد   یاد یشامل اقسام ز

بخش هرحال  به  اما  دربرنگرفت  احاد   یرا  رض  وسطت  ثیاز   الله   یاصحاب 
از طر  گاهی  و  شدند  مکتوب  عنهم تابع  یشفاه  قیهم  به  را  منتقل    نیآن 

  ان ینوشتند. و آنچه که در مورد راوهایی می فه صحیآن را در    زین  ن یکرده و تابع
آن   ثیاحاد  حال  شرح  و  و  است  شده  نوشته  شامل   اد یز  هایکتاب ها  را 

م   شود ی م حد  کندی ثابت  صورت   تهنوش  یاد یز  هایث یکه  به  و  شده 
قرن دوم  لیو نوشتن در اوا نی تدو نیکرده بودند. و ا  ادداشتیآن را   یعیوس
تال  یجمع  د،رسی  اتمامبه    ی هجر  130  ی ال  120  هایسال   نیب   کنندگان ف یاز 
 ف تالی   ثی ی دوم فوت کردند، مثل جامع الحدی سده مهدر نیها  کتاب   نیا

 . .. ره یو غ ج،یهشام بن حسان، ابن جر ،ی الثور انی معمربن راشد، جامع سف
حد  -2 علم  دانشمندان   و  احاد   یبرا  ثیعلما  نمودن    ط ی شرا  ثیقبول 
تع  یسخت انموده   نییرا  که  زمانهمه  طول  در   شروط  نیاند،  ایی   ن ها 

اطم و  احاد   نانیضمانت  که  است  آورده  بوجود   مورد مطمئن    یلیخ  ثیرا 
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  ت ی روا  صلى الله عليه وسلم  امبریبه همان صورت که از پ  قاً یکه دق  یبه صورت  رند،گی  قرار  قبول
 .  است شده نوشته صورت همان به شده

راو  یط یشرا به  مربوط  که  دارد  مثل صداقت،    باشدی م  ثیحد  یوجود 
امانت  حافظه    ،داریعدالت،  آن    ای  نوشته  صورتقوت  هردو   ایحفظ  به 

صورت به  همان  ی صورت،  حدی که  که  شن   ثطور  ب  دهیرا  را   ا ی  و.  کند  انیآن 
اند. و قرار داده  یبه راو  نانیو حسن و اطم  حیصح  ثیاحاد   یرا برا   یط یشرا
حد  برای  یطی شرا  نیمچنه ع  ثیاسناد  و  موانع  از  آن  سلامت   های بیو 

اند که شک و  نموده  مقرررا    ثیشروط با احاد   نیا  ق یو تطب  یو باطن  یظاهر
 . گذارد ی نم یرا باق ایشبهه 
  ی آن شروط   انیو راو  ثیصحّت احاد   یکه برانیضمن ا  ثیحد  یعلما  -3

نموده  مقرر  برا را  ن  ثاحادی  یاند،  شده  نوشته  و  را    یطیشرا   زیمکتوب 
  شروط   آن  از  دارندکه افکار کودکانه    ن یمعترض نیاند که متاسفانه اگذاشته 

مکتوب و نوشته شده همان شروط    ث یحد  تیروا  یبرا  نی محدث  .خبرند بی
وار  سلسله  ثیدر کنار هر حد  لیدل  ناند، به همیرا گذاشته  حصحی  ثیاحاد 

  ن ی . که اشود ی نوشته م  رسدمی   مؤلف آخر تا به    یکننده إل   ت سند آن از روای
و  اتروایپاک نمودن   یبرا یمحکم و قو اریمنهج بس شناسانث یروش حد
 .  باشدی مستند م هاینوشته 
 دادند ی و اهل بدعت انجام م ثیاحاد  جاعلانکه  یاز مسائل نی محدث -4

ها مقابله با آن   یها آگاه بودند، بلکه براآن   یاز افتراها  غافل نبودند و کاملا
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نبو  یبرا انواع وسا  یحفظ سنت  بردن  کار  به  کاف  یعلم  لی با  ها آن  با  یو 
  ان یراو  یرا برا   یو ضوابط  دهای مقابله پرداختند و عجله و سرعت گرفتند. ق

مع و    نیمبتدع  برا  هاییعلامت   و  اسبابنمودند  و   نیدروغ  ثیاحاد   یرا 
شناسان در مورد توثیق و تجریح باید بدانیم که حدیث کردند.    انیموضوع ب

اند، بلکه طبق نداشته راویان و تصحیح و تضعیف احادیث کورکورانه قدم بر  
اند، به همین خاطر این احکام  قواعد و مقرراتی محکم و مطمئن پیش رفته

اند، میان همدیگر کاملاً توافق و اتحاد وجود دارد  در نهایت دقت ظاهر شده
شود، دارای انسجام کامل و و هیچ گونه تضاد و شذوذی در آن دیده نمی

تواند یک نقد علمی و درستی باشد، و هیچ کس نمیبدور از هر تباینی می
 را متوجه آن سازد. 

تاریخی قادر است که سلسله   از لحاظ  و تعدیل(  )جرح  و همچنین علم 
محدث  پیوسته  یا  راوی  که  کسانی  تمامی  مفصل  حال  شرح  برای  را  ای 

هستند، بیابد. شرح حال تمامی مردان و زنانی که تابع بررسی دقیق همه  
این و  بودند.  می جانبه  محسوب  اطمینان  مورد  زمانی  فقط  که ها  شوند 

ها، دقت مدارانه باشد. بنابراین، کسی که امروزه  ی روایت آن زندگی و طریقه
بر صحت حدیثی یا تمام احادیث اعتراض کند، این چیزی که او باید ثابت  

 کند.  
ن  ای قبول    لیفقط به دل  ثیاحاد   یبرا  اد یتنوع ز  نیا  -5 بلکه    ست،یرد آن 

  ن ی. که اباشدی مد نظر م  زین  ثاحادی  متن  وو سند    انیعلاوه بر آن، بحث راو
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و محکم   قدقیعلم    لی. آنچه که دلباشدی م  نیبر عمق نظر و فهم محدث  لیدل
که در آن   یعلمبلکه    باشد،ی م  ثیو انواع احاد   ماتهاست همان تقسیآن 

شبه و    نیا   یپوچ  حیتوض  نی. با اشود نمی   محسوب  علمنباشد،    ماتیتقس
م  کیتشک م  شود ی آشکار  روشن  چقدر    شود ی و  موضوع    تواقعی  ازکه  و 

 بحث خارج است.  

 ی دوم:  شبهه 
ی خداوند  ها از فرموده کنند فهم آن هایی که مطرح می یکی دیگر از شبه 

 باشد:  و این آیه می 
ءٍ ﴿ نأ شَيأ تاَب  م  ك 

ناَ ف ي الأ    [.38 :نعاملأا](  مَا فَرَّطأ
 ایم«. کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته »در 

 ی الله تعالی: و یا این فرموده 
ينَ   ﴿ ل م  رَى ل لأمُسأ

مَةً وَبشُأ ءٍ وَهُدًى وَرحَأ تاَبَ ت بأياَناً ل كُلِّ شَيأ ك 
ناَ عَلَيأكَ الأ   وَنَزَّلأ

 [. 89: نحل]ال ﴾
کرده نازل  تو  بر  را  )آسمانی(  کتاب  این  ما  بیان»و  که  و  ایم  چیز  گر همه 

 رسان مسلمانان است«. ی رحمت و مژدهی هدایت و مایهوسیله
ها دلیل واضح و روشنی هستند که  گویند: این آیات و امثال آن حال می 

تمام چیزها می  دربر میقرآن شامل  را  دین  امور  تمام  و  تمام شود  و  گیرد 
باشد، در غیر این ی نمیشود، به طوری که به غیر آن نیازاحکام را شامل می 



 44  سنت، مصدر تشری ع 

می  کامل(  )غیر  مفرط  قرآن  نکرده  صورت  بیان  را  و همه چیز  و هرچیز  شود 
 است، و اگر اینگونه باشد پس در این آیات خلاف مشاهده خواهد شد.  

 رد این شبه و باطل نمودن آن: 
آیه   این  در  کتاب  از  منظور  ءٍ   ﴿ اولا  شَيأ نأ  م  تاَب   ك 

الأ ف ي  ناَ  فَرَّطأ قرآن   (  مَا 
بلکه مراد و منظور لوح محفوظ است، چون لوح محفوظ است  باشد،  نمی

همه می که  دربر  را  چیزها  گیرنده ی  دربر  و  شامل  و  احوال گیرد،  تمام  ی 
باشد و کوچک و بزرگ، نهان و آشکار، گذشته و حال و آینده،  مخلوقات می 

باشد. همانطور به صورت خیلی کامل به دلیل سیاق آیه در آن موجود می 
 فرماید: که می 
ناَ    ﴿ ثاَلُكُمأ مَا فَرَّطأ مأ

َ
مَمٌ أ

ُ
ه  إ لاَّ أ

يرُ ب جَناَحَيأ ض  وَلَا طَائ رٍ يطَ 
رأ
َ نأ دَابَّةٍ ف ي الأأ وَمَا م 

شَرُونَ  مأ يُحأ ه 
 إ لَى ربَِّ

ءٍ ثمَُّ نأ شَيأ تاَب  م  ك 
   [.38 :عام]الأن ﴾ ف ي الأ

کند  خود پرواز میای که با دو بال  ای در زمین و هیچ پرنده »و هیچ جنبنده 
 هایی همچون شمایند«.وجود ندارد مگر اینکه گروه

ها نوشته شده است، همانطور که رزق و اجل  یعنی رزق و اجل و اعمال آن 
و اعمال شما همه در لوح محفوظ نوشته شده است. که هیچ چیز از آن برای  

 خداوند پوشیده نیست.  
چه قائل بر این باشیم که منظور از کتاب در این آیه قرآن  و اگر بفرض چنان 

شود که: خداوند هیچ چیز را از امور دین و احکام  است، معنی آن چنین می 
آن را در این قرآن جا نگذاشته و همه را به صورت واضح و کافی بیان نموده  
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است، ولی ممکن است این بیان کردن به صورت نص باشد مثل اصول دین  
یا قواعد احکام عمومی، مثلاً خداوند در کتاب خود نماز،  و عقیده به آن و 
ربا،   بودن  حرام  ازدواج،  بودن  حلال  معامله  بودن  حلال  حج،  روزه،  زکات، 
به حکم  و  ظلم،  بودن  حرام  طیبات،  خوردن  بودن  حلال  فاحشه،  و    فساد 

ی این موارد را به صورت اجمال و عمومی بیان کرده است، ولی  عدل، همه
را برای رسول خود محمد   صلى الله عليه وسلم   توضیح و تفصیل و وارد شدن به جزئیات آن 

 ترک کرده است. 
می  پیدا  قرآن  در  به آیا  آن  قرائت  و  است  رکعت  ظهر چهار  نماز  که  شود 

ها همراه باشد؟ یا کیفیت زکات و امثال آن صورت سری است و جهری نمی
این آیا  تفسیر شده می با جزئیاتشان،  در کتاب خدا به صورت  را  بینیم؟ ها 

را  آن  که  است  نبوی  این سنت  و  گذاشته  مبهم  را  مسائل  این  خدا  کتاب 
اجازه متعال  خداوند  اگر  است،  نموده  تفسیر  و  سنت  توضیح  نابودی  ی 

شدند و داد، در آنصورت پاسخ بسیاری از سوالات مبهم می پیامبرش را می 
 رفت. آنوقت بود که حفظ دین و احکام فراشمولی آن زیر سؤال می 

هر حکمی که سنت، اجماع و غیره از دلایل معتبر، آن را بیان کنند در واقع 
آن  به  قرآن  چون  است،  کرده  بیان  را  آن  بقیه(  قرآن  و  اجماع  و  )سنت  ها 

ها را واجب کرده است. پس روشن رسمیت و اعتبار داده است و عمل به آن
شود که تمام احکام شریعت به قرآن مرتبط هستند و ریشه در آن دارند. می 

بنابراین، خداوند متعال خبر داده است که هیچ چیز از امور دین باقی نمانده  
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اینکه در قرآن بیان شده است،   این بیان به دو صورت است:  است مگر  اما 
بیان آشکار و روشن که به صورت نص صریح بیان شده است و بیان خفی و  
این قسمت آخر   پوشیده که در ضمن تلاوت و معنی آن نهفته شده است. 

موکول شده است. و این همان معنی این آیه   صلى الله عليه وسلم  بیان و تفصیل آن به پیامبر
 است:  
رُونَ   ﴿ مأ وَلَعَلَّهُمأ يتََفَكَّ ه 

لَ إ لَيأ
رَ ل تبُيَِّنَ ل لنَّاس  مَا نُزِّ

كأ ناَ إ لَيأكَ الذِّ
زلَأ نأ
َ
 :حل]الن  ﴾  وَأ

44.] 

سازی که  مردم روشن ایم تا اینکه چیزی را برای  »و قرآن را بر تو نازل کرده 
ی برای آنان فرستاده شده است و تا اینکه آنان )قرآن را مطالعه کنند و درباره

 مطالب آن( بیندیشند«. 
بیان  واقع هردو صورت  در  بگیرد  را همزمان  قرآن و سنت  پس هر کس 

اندازان و فهم غلط و پوچی  قرآن را گرفته است. با این توضیح گمراهی شبهه 
شود که میان حجت بودن سنت  گردد و روشن میها روشن میتشکیک آن

 نبوی و اینکه قرآن هر چیزی را بیان کرده است منافات و تضادی وجود ندارد.
د شبهه  می   یگریی  مطرح  اکه  می   نستیشود،  سنت  ند یگوکه  اگر   :

داد که همچون قرآن آن  دستور می  صلى الله عليه وسلم  امبرپیبود، پس  بمانند قرآن حجت می 
نما مکتوب  می   ند،یرا  که  حالی  نوشتن   صلى الله عليه وسلم   امبرپی  مینیبدر  به  امر  تنها  نه 

  ست ین حصحی ادعا  نیفرمود! البته ا ی هها ننکرد، بلکه از نوشتن آن  ثیاحاد 
شبهه پاسخ    نایبه    نجای کردند، اما در اامر به نوشتن می   صلى الله عليه وسلم  امبریپ  یو گاه
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در   «ثیاحاد   نیتدو»که پاسخ آن را در قسمت    میکن و دعوت می  میدهنمی
 . دیشو ایکتاب جو نهمی از دومبخش  





 
 

 

 علوم الحدیث و شکل گیری آن: 

به معنای   صلى الله عليه وسلم اعتقاد قاطع و بدون تردید به حجیت سنت و احادیث نبوی
که   نیست  ادعا  این  مخالف  کسی  آری؛  نیست.  حدیثی  نوع  هر  قبول 

اند که بعضی از  متاسفانه احادیثی بسیار زیادی وارد کتب و منقولات شده 
ی  باشند و بعضی هم درجه ها هیچ اصلی ندارند و بعضی کاملا دروغ می آن 

احادیث ضعیف می  در  داخل  و  نیاورده  را بدست  قابل مقبولیت  شوند که 
از پذیرش   استناد و حجت نیستند. اما وجود این احادیث غیر مقبول مانع 

ی متخصص این امت، قواعد  سنت صحیح نخواهد شد، چرا که علما و ائمه
و اصولی را از خود کتاب و سنت استخراج نمودند و با استمداد از این قواعد  

ند. بعد از آنکه اندک  او اصول، اقدام به پالایش و تمییز مقبول از مردود کرده
های مبتدع سر بیرون آوردند و وجود احادیث نادرست احساس اندک فرقه 

هر  و  کردند  احتیاط  احادیث  پذیرش  در  نیز  متعهد  و  مخلص  علمای  شد، 
نمی  قبول  را  مقدمهحدیثی  در  مسلم  امام  ابن کردند.  از  خود  صحیح  ی 

می  نقل  سوال  سیرین  حدیث  اسناد  از  مردم(  ابتدا  »)در  گفت:  که  کند 
شدند( و کردند، ولی هنگامی که فتنه بروز کرد )مردم از سند جویا می نمی

می نگاه  آن  به  سپس  ببر،  نام  برایمان  را  حدیث  رجال  اگر گفتند:  کردند؛ 
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آن  حدیث  بودند  سنت  اهل  از  آن(  می)راویان  را  اهل  ها  از  اگر  و  پذیرفتند 
 کردند«. بدعت بودند حدیثشان را رد می

گفت:   سیرین  ابن  امام  که  است  نقل  دين، »همچنین  العلم  هذا  إن 
براستی که این علم )روایت حدیث( جزو دین   1.«فانظروا عمن تأخذون دينكم

 آموزید. است، پس بنگرید که دینتان را از چه کسی می 
و   مبتدعان  زبان  از  که  نادرست  احادیث  پیدایش  و  ظهور  بنابراین، 

گشت باعث نشد که امت احادیث درست و صحیح را کنار منحرفان نقل می 
برای   و  نمودند  همت  مردود  احادیث  زدودن  برای  عوض  در  بگذارند، 
تشخیص احادیث مقبول از مردود قواعد و اصولی را با استمداد از کتاب و 
ی سنت صحیح وضع نمودند که با تطبیق آن قواعد بر روایات منقول درجه

کردند، که به این مجموعه قواعد؛ علوم الحدیث  ها را مشخص میاعتبار آن 
 گفته شد. 

 تعریف علوم الحدیث: 

ها احوال سند و  ی آن علم و آگاهی یافتن به قواعد و قوانینی که بوسیله 
شود را علم حدیث یا مصطلح  متن حدیث از جهت قبول یا رد شناخته می

 الحدیث گویند.  

 

امام مسلم با سند خویش آن را روایت کرده است. و نگاه کنید به: شرح صحیح مسلم امام    -1
 (. 84رحمه الله تعالی 1نووی ) 
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بر این اساس هرگاه سند و متن حدیثی شرایط لازم را جهت مقبولیت  
بدست آورد، حدیث معتبر و حجت خواهد شد و بالعکس؛ اگر شرایط لازم را 

 1نداشته باشد بعنوان خبر مردود کنار گذاشته خواهد شد. 
منظور از سند حدیث؛ یعنی سلسله راویان آن؛ همان کسانی که حدیث   

شوند. و منظور از متن حدیث، یعنی کنند و به متن آن منتهی می را نقل می 
کنند. بعنوان مثال در صحیح  سخن و مطلبی که راویان آن را از هم روایت می 

)حدثنا عبدالله مُنیر سمع أبا النضر قال: حدثنا عبدالرحمن بن  بخاری آمده: 
عبدالله بن دینار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدی، أن رسول الله 

نأياَ وَمَا عَلَيأهَا  صلی الله علیه وسلم قال: نَ الدُّ ه  خَيأرٌ م 
مٍ ف ي سَب يل  اللَّ

 ، »ر باَطُ يَوأ
نأياَ وَمَا عَلَ  نَ الدُّ ة  خَيأرٌ م 

جَنَّ نَ الأ كُمأ م  حَد 
َ
أ ط   عُ سَوأ ض  حَةُ يرَُوحُهَا وَمَوأ هَا، وَالرَّوأ يأ

نأياَ وَمَا عَلَيأهَا« نَ الدُّ وَةُ خَيأرٌ م 
غَدأ و  الأ

َ
دُ ف ي سَب يل  اللَّه  أ

عَبأ  . (2892 بخارى). 2(الأ
حال سند یا سلسله راویان این حدیث عبارتند از: عبدالله مُنیر و أبا النضر  

 سهل بن سعد الساعدی. و عبدالرحمن بن عبدالله بن دینار و أبی حازم و 

 

 . 11لمحات فی اصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص -1
فرمود: »یک روز نگهبانی    صلى الله عليه وسلم  کند که رسول اللهی روایت م  رضی الله عنه  سهل بن سعد ساعدی  -2

شلاق شما در بهشت، از دنیا و   مکاندر راه خدا از دنیا و آنچه در آنست بهتر است. و به اندازه  
دارد، از دنیا و آنچه  آنچه در آنست بهتر است. و گامی که بنده، شام یا صبحی در راه خدا بر می 

 در آنست بهتر است«. 
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نأياَ وَمَا  و متن حدیث نیز عبارتست از:   نَ الدُّ ه  خَيأرٌ م 
مٍ ف ي سَب يل  اللَّ

»ر باَطُ يَوأ
حَةُ    ،عَلَيأهَا وَالرَّوأ هَا،  عَلَيأ وَمَا  نأياَ  الدُّ نَ  م  خَيأرٌ  ة  

جَنَّ الأ نَ  م  كُمأ  حَد 
َ
أ ط   سَوأ عُ  ض  وَمَوأ

نأياَ وَمَا عَلَيأهَا« نَ الدُّ وَةُ خَيأرٌ م 
غَدأ و  الأ

َ
دُ ف ي سَب يل  اللَّه  أ

عَبأ  .يرَُوحُهَا الأ
علم حدیث از لحاظ قدر و عظمت و نفع عمومی از جمله بزرگترین علوم  
اسلامی است، که موضوع آن بررسی اوضاع و احوال سند و متن حدیث از 
جهت قبول یا عدم مقبولیت آن است و فواید این علم نیز آگاهی یافتن از  

 و اصحابش و تابعین رحمهم الله است.   صلى الله عليه وسلمپیامبر اقوال و افعال و تقریرات 
های علوم حدیث را مطالعه کند، در مقابل این علم دقیق  کسی که کتاب
شود، علمی که امکان ندارد تألیف و ایجاد آن به صورت و مهم مبهوت می 

های فراوانی تصادفی و یا اینکه بدون هدف باشد، بلکه برای این علم زحمت
خستگی و  است،  شده  شده کشیده  متحمل  را  فراوانی  شب  های  اند 

رسیده داریزنده  خود  اوج  به  تا  است  شده  کشیده  آن  برای  زیادی  های 
 است.  

هدف بزرگی که علم مصطلح الحدیث یا علوم حدیث به خاطر آن شکل 
گرفت، همان مراقبت از حدیث نبوی که پس از قرآن بزرگترین منب ع اسلامی  

باشد. قواعد علوم حدیث قواعد نقد همه جانبه است که تمامی  است، می 
 کند.  جوانب حدیث را با دقت کامل بررسی می 

حفظ  هدف  به  رسیدن  در  نقد  روش  اجرای  زمینه  در  محدثان  تلاش 
ها در مورد  حدیث نبوی به نهایت خود رسیده بود. و این مولفات فراوان آن 
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ها به احادیث صحیح یا ضعیف یا جعلی و  آنانواع حدیث است که بعضی از  
کند.  بعضی انواع مستقل دیگر مثل مرسل و مدرج و غیره اختصاص پیدا می 

و این مؤلفات یک برهان عملی است که توجه و عنایتی به اجرای این روش 
 اند. تا این میراث نبوی را به صورت پاک و خالص به دست ما برسانند.  داشته

های علمی دیگری ها و زیرمجموعهاما خود علوم الحدیث دارای شاخه 
پردازند.  می   1ای از علم درایت باشد که هریک به بحث و بررسی در ناحیهمی 

مختلف  علم  الحدیث،  غریب  علم  تعدیل،  و  جرح  علم  رجال،  علم  ازجمله: 
الحدیث، علم ناسخ و منسوخ احادیث، علم علل الحدیث.. که ان شاءالله در  

 صفحات آتی تک تک آن علوم را مختصرا شرح خواهیم داد.

 تاریخ نشو و نمای علم حدیث: 

اساس و ارکان اصلی علم روایت و نقل اخبار، از کتاب الله و سنت نبوی 
 فرماید: که خداوند متعال در قرآن می سرچشمه گرفته است، چنان

قٌ ب نبَإٍَ فَتبَيََّنُوا ﴿ ينَ آمَنُوا إ نأ جَاءَكُمأ فَاس  ذ 
يُّهَا الَّ

َ
 [. 6]الحجرات:  ﴾ ياَ أ

اگر شخص فاسقى براى شما خبرى   ، یدااى کسانى که ایمان آورده  یعنی:
که خبر  بر این دلالت دارد  کریمه ی آیه و این  آن تحقیق کنید.ی بیاورد، درباره

 

شود؛ علم الحدیث روایتی  ی اصلی روایتی و درایتی تقسیم میخود علم الحدیث به دو شاخه  -1
  الحدیث   علم  و  ، صلى الله عليه وسلم  پیامبر  صفات   و(  تقریرات)   تأییدات  و   فعل  و   قول  روایت :  از  است   عبارت
ی رد و  ناحیه   از سند و  متن کیفیت  بررسی  به  که  قواعدی،  و اصول:  از  است  عبارت  نیز  درایتی

 پردازد.قبول می 
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حجت   عادل  که  شرطی  بهواحد    نفر   کی عبدالرحمن    .است   باشد،  علامه 
تعالی   سعدی الله  می  رحمه  آیه  این  تفسیر  هنگام در  به  »باید  نویسد: 

اگر دلایل و قرینه بر شنیدن خبر فرد فاسق، تحقیق و بررسی کرد؛ پس  ها 
اگر  و  گیرد،  قرار  تصدیق  مورد  و  آن عمل شود  به  داشت  دلالت  او  صداقت 

کرد باید تکذیب شود و به خبر  ها و دلایل بر دروغگو بودن او دلالت می قرینه
او عمل نشود. پس این دلیلی است بر اینکه خبر فرد راستگو مقبول است و  

ی خبر فاسق باید توقف کرد. بنابراین،  باشد و دربارهخبر دروغگو مردود می
را که به راستگویی معروف بودند گذشتگان روایت  از خوارج  های بسیاری 

 و مجرم بودند«. ها گناهکار پذیرفتند هرچند آن 
الله امرنضّ »فرماید:  می   صلى الله عليه وسلم  همچنین پیامبر  منا شیئا فبلغه کما   سمع  أً ر 

 1. سمعه فربَُّ مبلَّغ أوعی من سامع« 
و    فردیخداوند    یعنی: شاد  که سخنشادمان  را  از من شنیدهکند  و   ی 
ا  یاز کسان  یلیخ  ، چه بساکند  انیاست آن را ب  دهی که شن  همانطور  ن ی که 
  سپاردیو حافظه م  اد یخوبتر و بهتر آن را به    مبلغ آناز    شنوندمی   را  سخنان
 2. کندمی  حفظخوبتر  و آن را

 

 و گفته حدیث حسن صحیح است.  ( 2657)  به روایت ترمذی -1
ها بر حجیت سنت  گوید: »تشویق مردم به شنیدن احادیث و حفظ و ابلاغ آن امام شافعی می  -2

  اگر خداست،  رسول  نهی و  امر کردن روایت  معنی به  حدیث  کردن روایت چون  کنددلالت می
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ی کریمه و حدیث شریف مبداء تثبیت در اخذ اخبار و کیفیت  در این آیه 
ی توجه و حفظ آن و دقت در نقل آن برای دیگران روشن ضبط آن بوسیله 

صحابهش در نقل اخبار و قبول    ،صلى الله عليه وسلم  گردد. از همان ابتدا بعد از وفات پیامبرمی 
و  خبر شک  راوی  یا  ناقل  در صدق  اگر  داشتند خصوصا  زیادی  احتیاط  آن 

چنان  داشتند،  ابوبکر  تردید  از  عنهکه  الله  رضی  او   صدیق  که  شده  روایت 
نمی قبول  را  کسی  می روایت  روایتش  برای  را  آنکه شاهدی  تا  از  کرد  آورد. 

جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله »قبیصه بن زویب روایت است که گفت:  
الله شئ، وما علمت لك في  عنه تسأله عن ميراثها، فقال: مالك في كتاب 
سنة رسول الله الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس  

شعبة:   بن  المغيرة  فقال  وسلم  فسأل،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  شهدت 
، فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثله أعطاها السدس

  1. « فأنفذ لها السدس
: بر ، ابوبکر گفت نزد ابوبکر آمد و میراث خود را از او خواست   ایجده یعنی:  

نیز الله علیه و سلم    یو در سنت پیامبر صل  نداری،  تو سهمی کتاب خدا  طبق  
در این باره از مردم   پس  ،کنم ، برگرد تا اینکه از مردم سوال  سراغ ندارم   چیزی

 

باشد، آیا  مفهوم و خالی از فائده می ها بی آن  کردن روایت نباشد حجت  خدا  رسول  ونهی  امر
 .( 403 -402 ص الرسالهکند«. ) می  تشویقرسول اکرم به چنین کاری  

روایت پنج نفر از صحاح جز نسائی و بتصحیح  ه رواه الخمسة إلا النسائی وصححه الترمذی )ب -1
 (.یترمذ
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: من در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت   مغیره بن شعبهکرد؛  سوال 
با تو حاضر بود؟ محمد    : آیاکسیجده داد. ابوبکرگفت ه  ششم ب  ککه ی  بودم

 همچون سخن مغیره زد. لذا ابوبکر   یسخنو  برخاست    یبن مسلمه انصار
 ن جده داد. ه آششم ب کی

روایت مغیره را نپذیرفت تا آنکه محمد بن مسلمه   رضی الله عنه  ابوبکر
نیز بر آن شهادت داد، و این به معنای دقت و احتیاط ابوبکر در قبول روایت  

 بود.
نقل شده   از صحابه  دیگری  روایات  احتیاط  و همچنین  از  که حاکی  اند 
های مبتدع  باشد. ولی بعدها با ظهور فرقه ها در قبول اخبار و روایات می آن 

شد و به وی نظر و منحرف این بار به اوضاع و احوال خود راوی نیز توجه می 
کردند تا ببینند عادل است یا فاسق، اهل سنت است یا اهل بدعت؛ اگر  می 

که نقل ابن سیرین را قبلا پذیرفتند چنان از اهل بدعت بود روایتش را نمی 
 1آوردیم. 

پذیرفتند تا آنکه از سند و احوال راویان  بنابراین، دیگر هیچ روایتی را نمی 
کردند که موجب شکل گیری علم جرح و تعدیل و  آن شناخت کامل پیدا می 

نیز شناخت علل و  یا منقطع  از جمله  شناخت متصل  و  های خفی گشت. 
سخن  تعدیل  و  جرح  مورد  در  است  مشهور  صحابه  میان  در  که  کسانی 

توان به: انس بن مالک و عبدالله بن عباس و عباده بن صامتش  اند می گفته 
 

 ی حکم روایت شخص مبتدع، به بخش اول این کتاب مراجعه کنید. درباره -1
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می  نیز  تابعین  جمله  از  و  نمود،  و حسن  اشاره  مسیب  بن  به: سعید  توان 
بصری و شعبی و ابن سیرین اشاره کرد، اما چیزی در مورد این علم در میان 

 1ی ذهن خود محفوظ نگاه داشته بودند. ها مدون نشد بلکه آن را در ملکهآن 
بعد از آن علما این علوم را توسعه دادند تا جایی که بحث و بررسی در این 

از علوم به ناحیه ادای حدیث و شناخت ناسخ  ی ضبط و کیفیت تحمل و 
باز   اما  و غریب کشیده شد،  از منسوخ  این موارد بصورت شفاهی  تمامی 

گشت، سپس این علوم تکامل یافت و این بار مکتوب و زبان علما نقل می 
مکان  در  ولی  گردید  کتابضبط  در  و  جدا  علوم های  مخصوص  که  هایی 

های فقهی  الحدیث نبودند، بلکه همراه با سایر علوم دیگر و در لابلای کتاب 
امام شافعی، هرچند    »الرسالة«و    »الامُ«و اصولی قرار گرفتند. مانند کتاب  

ها که این دو کتاب، فقهی و اصولی هستند اما مباحث علوم الحدیث در آن
اند. اما به مرور بعد از آنکه تدوین علوم مختلف از هم مستقل مطرح شده 

کتاب در  فنون  از  و هریک  علم  شده  نیز  علما  تدوین شدند،  های مستقلی 
های مستقلی های دیگر، بلکه در کتابلابلای کتاب   مصطلح را این بار نه در

 تدوین کردند. 
 توان گفت:  بطور خلاصه می 

مردم در ابتدا برای پذیرش روایات منقول، محتاط بودند و به احوال ناقل  
های علم جرح و تعدیل در اذهان  کردند، تا اندک اندک پایه روایت دقت می 

 

 . 19لمحات فی أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص -1
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علما شکل گرفت ولی این علم تدوین نشد. بعد با پایان گرفتن این دوره که  
ی جدیدی  مباحث مربوط به شروط قبول روایت بصورت شفاهی بود، دوره 

شد و این دوره  شروع شد که در آن علم اصول حدیث از طریق تدوین اخذ می 
 توان به دو مرحله تقسیم نمود: را نیز می 
در این مرحله علم اصول حدیث و موضوعات آن بصورت   ی اول:مرحله 

دیگر  میان  در  بلکه  نشد،  تدوین  خاصی  تصنیفات  در  و  مستقل  و  کامل 
کتاب   در  امام شافعی  مثلا  گرفت؛  قرار  علوم  و   »الامُ« و    »الرسالة«مباحث 

مباحثی را در مورد شروط صحت حدیث و حجیت خبر آحاد و شرط حفظ در 
راوی و پرهیز نمودن از قبول روایت راویان مجروح مانند کسی که حدیث را 

کند و در مورد کند، وقبول حدیث کسی که تدلیس می با معنی روایت می 
یا خیر و درباره مراسیل بزرگان تابعین و   آیا حجت است  حدیث مرسل که 
به   الامُ  متعدد  مناسبات  و  رساله  ابواب  در  غیره  و  تابعین  صغار  مراسیل 

درآورده است کتاب نگارش  دیگری  . و همچنین  در مسائل  که  دیگری  های 
آن در  الحدیث  علوم  مباحث  و  بود؛ همانند نگاشته شدند  گرفته  ها جای 

مقدمه کتاب  در  مسلم  امام  که  آنچه  و  بخاری  امام  تاریخ  ی صحیح  های 
ی امام ابودواد برای اهل مکه که در مورد روش خود  خود نوشته و مثل نامه

)جامع  کتابش  در  ترمذی  که  آنچه  مانند  و  داده  توضیح  سنن  کتاب  در 
ترمذی( فصل آخر آن را با نام »العلل مفرد« آورده است و الی آخر، که در این 

بینیم کتاب مستقلی در ارتباط با اصول و قواعد حدیث تصنیف  مرحله می 
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می  علم  این  یافتن  برای  بلکه  مراجعه نشد  شرعی  کتب  دیگر  به  بایست 
 شد. می 

دوم:مرحله  کتاب  ی  مرحله  این  علم  در  قواعد  مورد  در  مستقلی  های 
حدیث نگاشته شد که مستقل از دیگر علوم بودند، اولین کتاب مستقل در 
بن  ابومحمدحسن  قاضی  توسط  هجری  چهارم  قرن  در  زمینه  این 

هجری با عنوان »المحدث    360عبدالرحمن بن خلاد رامهرمزی متوفی سال  
 الفاصل بین الراوی و الواعی« تصنیف کرد. 

 مشهورترین مصنفات در علم مصطلح: 

تالیف قاضی ابومحمدحسن    »المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی«  -1
)متوفی   رامهرمزی  خلاد  بن  عبدالرحمن  تمامی 360بن  مؤلف  هجری،   )

 مسائل مصطلح را کتاب خود ذکر نکرد.
الحدیث«  -2 علوم  عبدالله حاکم   »معرفة  بن  عبدالله محمد  ابو  تألیف 

 ( هجری، کتاب او ترتیب مناسبی نداشت. 405نیشابوری )متوفی 
که ابونعیم احمد بن عبدالله    »المستخرج علی معرفة علوم الحدیث«  -3

)متوفی   مؤلف 430اصفهانی  حقیقت  در  درآورد.  نگارش  به  را  آن  هجری   )
مطالبی را بر کتاب حاکم نیشابوری افزود و آن را ادامه داد و لذا کتاب او با  

 نام »المستخرج علی کتاب حاکم« نیز مشهور است. 
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الروایة«  -4 علم  في  ثابت    »الکفایة  بن  علی  بن  احمد  بن  ابوبکر  تالیف 
( هجری، این کتاب جزو معتبرترین  463مشهور به خطیب بغدادی )متوفی  

اند.  باشد و بسیاری از علمای بعد او از کتاب وی بهره برده مراجع این علم می 
ای دارد؛ از  همچنین خطیب در بیشتر فنون علم الحدیث تصنیفات جداگانه 

»الجامع لأخلاق الراوي  ی آداب راویت تالیف نموده بنام  جمله کتابی درباره
 . و آداب السامع«

تألیف قاضی عیاض    »الإلماع إلی معرفة أصول الروایة و تقیید السماع«  -5
)متوفی   یَحصُب ی  موسی  ابحاث 544بن  تمامی  شامل  او  کتاب  هجری،   )

مصطلح نیست بلکه فقط متعلق به مباحث مربوط به کیفیت تحمل و ادای 
 هاست. حدیث و فروعات آن 

جَهلهُ«  -6 ثَ  المحّد  یسََعُ  لا  عبدالمجید    »ما  بن  عمر  ابوحفص  تألیف 
( هجری؛ کتاب او جزء کوچکی است که فواید زیادی  580مَیانَجی )متوفی  

 در آن نهفته نیست. 
الحدیث«  -7 عبدالرحمن   »علوم  بن  عثمان  عمرو  ابو  حافظ  تألیف 

( هجری، کتاب او بین مردم به 643شَهرَزوری مشهور به ابن صلاح )متوفی  
ها  این کتاب از بهترین و مفیدترین کتاب   1ی ابن صلاح مشهور است. مقدمه 

 

امام حدیث حافظ ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسی بن ابی نصر نصری    -1
صلاح الدین داشته و به همین    لقب  پدرش  که   صلاح   ابن   به  معروف   و   شهرزوری  کُردی  اربلی
فقهای شافعیه و از اساتید قاضی  بزرگان  او از    است.   یافته   شهرت  صلاح  ابن   به   ایشان   خاطر
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باشد که مؤلف آن، مباحث متفرق در دیگر کتب ی علم الحدیث میدر حوزه
کرده   را جمع  بودند  او  از  قبل  که  و کسانی  بغدادی  کتاب خطیب  از جمله 

اند.  است، و علمای زیادی بعد از وی کتاب او را مختصر و مرتب و شرح داده 
اند عبارتند از: بدرالدین زَرکَشی از جمله کسانی که بر این کتاب تعلیق نموده

)متوفی794)متوفی   عراقی  الدین  زین  حافظ  و   )805« کتاب  التقیید  ( 
الصلاح ابن  مقدمة  شرح  )متوفی  والإیضاح  عسقلانی  حجر  ابن  حافظ  و   ،

نام  852 با  را  کتابش  ابن صلاح«(  علی  النکت  بتکمیل  حافظ »الإفصاح  و   ،
)متوفی  التهذی 805بلقینی  کتاب  دو  در  را  الحدیث  علوم  که  الزیادات  (  و  ب 

مختصر نمود، و حافظ ابن کثیر نیز کتاب ابن صلاح را مختصر نمود با نام: 
 »اختصار علوم الحدیث«. 

 

 علوم  در  علاوه  و  لغوی  ادیب،  رجالی،  محدث،  مفسر،  بودهوی فقیهی    است.  بوده  خلکانابن  
 : از  عبارتند او آثار از  بعضی دارد، تألیفاتی اسلامی  مختلف 

 اند. الفتاوی: که به فتاوای ابن صلاح معروف و بعضی از شاگردانش آن را جمع و تدوین کرده   ( 1
می  ( 2 متنوعه  علوم  از  غریبه  قواعد  قواعد  حاوی  آن  و  الرحله:  و  فوائد  رحلت  در  که  باشد 

 . کرده تحصیل  خراسان مسافرت
باشد و به انحاء مختلفه محل  علوم الحدیث: که از مهمترین تألیفات در این موضوع می   ( 3

 . است  موسوم  نیز  صلاح ابن  مقدمة بهو  اکابر قرار گرفته توجه  
در کردستان  )هَول ر(  زور، از توابع اربیل  هجری در روستای شرخان شاره   577ابن صلاح در سال  

 . گذشت در  دمشق در هجری 643 سال  در و  شد  متولد 
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)متوفی    الإرشاد«»  -8 نووی  شرف  بن  یحیی  الدین  محی  (  676تالیف 
ابن صلاح است.   الحدیث  در حقیقت مختصر کتاب علوم  او  هجری، کتاب 

»التقریب و التیسیر لمعرفة سنن سپس برای بار دوم آن را مختصر نمود و  
 نام نهاد.  البشیر النذیر«

النووی«   - 9 تقریب  شرح  في  الراوی  الدین    »تدریب  جلال  تألیف 
( هجری، کتاب او نیز شرح کتاب  911عبدالرحمن بن ابوبکر سیوطی )متوفی  

کرده  کتاب جمع  این  در  را  زیادی  فواید  مولف  و  است،  نووی  امام  تقریب 
نام   با  را  کتابی  او  الحدیث« است. همچنین  است    »ألفیة  بصورت نظم  که 

»البحر الذی زخر في شرح تألیف کرده و سپس خود وی آن را شرح داده و  
الأثر« از جمله شیخ احمد محمد   ألفیة  نهاده است و محدثین دیگری  نام 

شرح  الحدیث(  )الفیة  را  آن  نیز  عبدالحمید  الدین  محیی  شیخ  و  شاکر 
 اند. داده

الأثر«  -10 علم  في  الدرر  حسین    »نظم  بن  عبدالرحیم  الدین  زین  تالیف 
)متوفی   عراقی  به حافظ  مشهور  بنام  806عراقی  او  کتاب  »ألفیة ( هجری، 

را   العراقی« ابن صلاح  الحدیث  علوم  کتاب  آن،  در  مولف  است.  نیز مشهور 
های متعددی بر بصورت نظم در آورده و اضافاتی بر آن افزوده است. شرح 

این کتاب صورت گرفته و از جمله خود مؤلف نیز کتابش را شرح داده است  
 . »فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث«با نام: 
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تألیف محمد بن عبدالرحمن   »فتح المغیث في شرح ألفیة الحدیث«  -11
( هجری، که در حقیقت شرحی است بر کتاب )الفیه 902السخاوی )متوفی  

 های کتاب الفیه است. عراقی( که از جمله مفیدترین و بهترین شرح 

کر في مصطلح اهل الأثر«  -12 تألیف حافظ ابن حجر عسقلانی    »نخبة الف 
( هجری، که کتاب کوچک و مختصری است اما جزو مفیدترین 852)متوفی  

باشد که مؤلف روشی را در ترتیب و تقسیم  های مختصر می و بهترین کتاب 
بکار برده که قبل از وی سابقه نداشته است. سپس خود مولف آن کتاب را 

 نامیده است.  »نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر«شرح داده و آن را 

البیقونیة  -13 دمشقی  »المنظومة  بیقونی  محمد  بن  عمر  تألیف   »
شامل  1080)متوفی   کتاب  این  هجری،  کتاب   34(  جزو  و  است،  های بیت 

مختصر و مفید در این زمینه قرار گرفته و شرحهای زیادی بر آن نیز صورت  
 1گرفته است. 

الحدیث«  -14 التحدیث من فنون مصطلح  تالیف محمد جمال   »قواعد 
های مفید در این علم ( هجری، که جزو کتاب1332الدین قاسمی )متوفی  

 باشد. می 

الحدیث«  -15 إختصار علوم  الحثیث شرح  احمد محمد    »الباعث  تألیف 
هجری، کتاب او شرحی است بر کتاب )مختصر علوم    (1377وفیتم) شاکر

 الحدیث( حافظ ابن کثیر رحمهما الله.
 

 مؤلف کتاب حاضر هم بر این منظومه شرح مفیدی دارد. -1
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ی البته تصنیفات زیاد دیگری در این علم صورت گرفته که ما در اینجا همه
کتاب آن  به  مختصر  بطور  اما  نیاوردیم،  را  اشاره  ها  دیگری  شروح  و  ها 
 کنیم: می 

 .هـ(261) ی ابورشنی یمسلم بن الحجاج قشیر  »التمييز« -16

الأحاديث »  -17 من  ذلك  إلى  أضيف  وما  الاصطلاح  بيان  في  الاقتراح 
 .هـ(702الدین بن دقیق العید ) یتألیف تق المعدودة الصحاح«

 . هـ(728حمد بن عبدالحلیم بن تیمیة )اتألیف  علم الحديث«» -18

براهیم بن عمر  ا  یجعبر  تألیف  »رسوم التحديث في علوم الحديث«  -19
الدین  ابن   برهان  خلیل  بن  جعبرابراهیم  محمد   ی شافع  یخلیل  یبو 

 .هـ(732)

عبدالله   وباتألیف    في مختصر علوم الحديث النبوي«  ی»المنهل الرو  -20
 .هـ(733براهیم بن جماعة )ابدر الدین محمد بن 

الحديث«  -21 علوم  في  عل  »التذكرة  بن  عمر  بـ  یتصنیف  )ابن ه  معروف 
 . هـ(804الملقن( )

الحديث«  -22 أصول  علم  في  عل   »رسالة  عل  یتألیف  بن  محمد   ی بن 
 (. هـ816) یجرجان

 . (816) یبن محمد جرجان یعلتألیف  »الديباج المذهب« -23

 . هـ(816) یالحسن جرجان ابو تألیف »المختصر في أصول الحديث« -24
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الفیض محمد بن  تألیف ابو  »جواهر الأصول في علم حديث الرسول«   -25
 . هـ(837) یفصیح هروه مشهور ب یفارس یمحمد بن عل

براهیم بن  ابرهان الدین    تألیف  »النكت الوفية بما في شرح الألفيةّ«  -26
 . هـ(885) یعمر بقاع

الجزر  «»الغاية  -27 ابن  متن  الرواية  یشرح  علم  في    تألیف   ()الهداية 
 .(902) یمحمد بن عبد الرحمن سخاو

السادة    -28 مذهب  على  المصطلح  في  الأثر  علوم  صفو  في  الأثر  »قفو 
 . هـ(971) یبراهیم بن یوسف تاذفاالدین محمد بن  یرض تألیف «الحنفيةّ

تألیف عبدالله   »خلاصة الفكر شرح المختصر في مصطلح أهل الأثر«  - 29
 .هـ(983) یمصر  یبن محمد شنشور

نجا   یتألیف عبدالهاد   »نيل الأماني في توضيح مقدمة القسطلاني«  -30
 . هـ(1305) یالإیبار
الثمر في مصطلح أهل الأثر«  -31 تألیف عبدالمحسن بن حمد   »اجتناء 
 . العباد 

والتعديل«  -32 والجرح  الملطلح  أسئلة  بأجوبة  النبيل    ابو   »إتحاف 
 (.هـ1414مکتبة العلم،  هجد؛ )سماعیلاالحسن مصطفى بن 

البيقونيةّ«  -33 المنظومة  على  المكيةّ  عبدالله   ابو  املای  »الامالي 
 (.هـ1413ریاض: دار الجلالین، )  ؛سلیمان بن ناصر العلوان
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 ؛یاسین   یلیف سعدأت  »الإيضاح في تاريخ الحديث وعلم الاصطلاح«  -34
 (.هـ1401المکتب الإسلامی،  بیروت:)

مین بن  امحمد  تألیف    »الباكورة الجنية من قطاف متن البيقونيةّ«  -35
 (.هـ1404مطابع الصفا، فسح : همکرم ه)مک ی؛ثیوب اعبدالله 

غرامي صحيح«  -36 الصريح شرح قصيدة  بم   »البيان  تألیف عبدالقادر 
 ی غرامی هقصید و .(هـ1346دمشق: مطبعة التوفیق، ) ی؛یلانگمحمد سلیم 

 . است هـ(699)  یحمد بن فرح اشبیلاسماعیل بن انظم ، صحیح

الرواية«  -37 وأدب  الحديث  علوم  مطیع  »تبسيط  نجیب   ی؛محمد 
 (.هـ1399: توزی ع المختار الإسلامی: دار الاعتصام، هقاهر)

  »التقريرات السنيةّ شرح المنظومة البيقونيةّ في مصطلح الحديث«   -38
 (.هـ1406بیروت: دار الکتاب العربی، )حسن محمد المشاط؛ 

 های مختلف علوم الحدیث شاخه 

به   الحدیث  علم  خود  شد،  اشاره  سابقا  که  های زیرمجموعه همانطور 
ای به بحث و بررسی در علم  شود که هریک در حوزهعلمی دیگری تقسیم می

ها را معرفی  پردازند. اکنون قصد داریم تا مختصرا آن زیر مجموعه درایتی می 
 ها و تصنیفات مشهور را در هریک معرفی نماییم: نماییم و کتاب
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 :  1علم رجال الحدیث   -1
پردازد، و  شناسایی و شناخت احوال راویان حدیث می علمی است که به  

تک   تک  در  حافظه(  و  عقل  و  عدالت  و  )اسلام  یعنی  راوی  شرایط  تحقق  از 
از اهمیت زیادی برخوردار است راویان حدیث بحث می  کند. پس این علم 

شود که سهم آن در خدمت رسانی به علم الحدیث، نصف  که گفته می چنان
دانیم حدیث شامل دو قسمت سند و متن است، و باشد. چرا که می می 

می نقل  ما  برای  را  حدیث  که  راویانی  سلسله  از  شده سند  تشکیل  کنند 
 پردازد.است، و علم رجال به معرفی و شناخت این راویان می 

اند، از جمله در مورد اسماء علما تصنیفات مختلفی را در این علم داشته
)راویان مورد اعتماد( و ضعفا و جاعلان حدیث و غیره.. و  یا ثقات  صحابه و 
شناخته  آن  در  کتاب  تصنیف  و  علم  این  در  اشتغال  به  که  کسی  اولین 

کتاب  می  که  است  بخاری  اسماعیل  بن  محمد  امام  به   »الکُنی«شود؛  را 
)متوفی   سعد  ابن  همچنین  درآورد.  عنوان  230نگارش  با  خود  کتاب   )

باشد. در قرن  جلد می   15به نگارش درآورد که مشتمل بر   »الطبقات الکبری«
»الإستیعاب في معرفة ( کتاب  436پنجم هجری امام ابن عبدالبر )متوفی  

( کتاب  630را تصنیف کرد، و امام ابن الاثیر در قرن هفتم )متوفی    الأصحاب«
را تصنیف کرد، اما   الغابة في أسماء الصحابة«  اُسد»مهم خود را با عنوان  

 

، لمحات  153احادیث؛ استاد عبدالله احمدیان، ص  نگاه کنید به: تاریخ حدیث و ضبط و ثبت    -1
 . 75فی أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص 
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و حافظ ابن   1وی در این کتاب افرادی را داخل نمود که جزو صحابی نبودند. 
را به نگارش درآورد که از جمله    »الإصابة فی تمییز الصحابة«حجر نیز کتاب  

کتاب  ثمرترین  پر  و  می مهمترین  صحابه  اسماء  شناخت  در  و  ها  باشد 
را   آن  و  نمود  مختصر  را  کتاب  آن  سیوطی  الدین  جلال  »عین  شاگردش 

 نام گذاشت.  الاصابة«
اند، ای در تألیفات خود فقط »ضعفاء« و افراد بدنام را شناسایی کرده عده 

شده  روایت  احادیث  قبول  از  مردم  یحیی تا  مانند  کنند،  پرهیز  آنان  بن ی 
( و محمدبن اسماعیل 234بن مدینی )متوفی  ( و علی223معین )متوفی  
( در  303و نسائی )متوفی  »الضعفاء الکبیر«  ( در کتاب  256بخاری )متوفی  

 .  »الکامل في ضعفاء الرجال« کتاب 
اند و  ای در تألیفات خود فقط به شناسایی افراد مورد وثوق پرداختهوعده 

کتاب »الثقات«  عنوان  نموده تحت  تألیف  را  اطمینان هایی  با  مردم  تا  اند، 
ی آنان را قبول کنند؛ مانند ابوالحسن احمدبن  خاطر، احادیث روایت شده 
)متوفی   عجلی  )متوفی 261عبدالله  تمیمی  احمد  محمدبن  ابوالعرب  و   )

)متوفی  333 بستی  حبان  احمدبن  و  کتاب354(  در  و (  »الثقات«  های 
( و در قرن 385»مشاهیر علماء الامصار« و عمربن احمدبن شاهین )متوفی  

 

ها را صحابی شمرده است ولی امام ذهبی در کتاب  لف در چندین مورد، غیر صحابیؤیعنی م  -1
 »التحریر« آنان را مشخص کرده و این نقص را هم برطرف نموده است.  
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زین  )متوفی  نهم  حنفی  قاسم  کتاب876الدین  »ثقات« (  بیان  در  هایی 
 نوشتند. 

اند  و برخی از رجالیون تنها به بررسی رجال برخی از کتب حدیث پرداخته
از رجال   راوی صحیح بخاری و صحیح مسلم  این زمینه بررسی رجال  در  و 

از جمله کتاب:   التجریح لمن روی  بقیة کتب چشمگیرتر است،  »التعدیل و 
( و 474بن خلف ماجی )متوفی  تألیف سلیمان   عنه البخاری في الصحیح«

مسلم«کتاب   صحیح  )متوفی    »رجال  علی  بن  احمد  کتاب  428تألیف  و   )
»الجمع بین ( و کتاب  385تألیف دارقطنی )متوفی    »رجال البخاری و مسلم«

( و کتاب دیگر باز به  398تألیف ابونصر کلاباذی )متوفی   رجال الصحیحین«
تألیف محمدبن طاهر مقدسی )متوفی   »الجمع بین رجال الصحیحین«نام 
الله بن حسن لالکالی،  ( و هبة404و همچنین حاکم نیشابوری )متوفی  (  507

 اند. هریک کتابی را در بررسی رجال بخاری و مسلم نوشته
اند از های نوشته شده های حدیث دیگر نیز کتاب در بررسی رجال کتاب 

( و 416تألیف محمدبن یحیی )متوفی  »التعریف برجال الموطأ«جمله کتاب 
ابیکتاب   شیوخ  حسین   داود«»تسمیة  )متوفی  تألیف  محمد  و 498بن   )
( که  600تألیف عبدالغنی مقدسی )متوفی    »الکمال فی معرفة الرجال«کتاب  

مشتمل بر رجال صحاح سته است و در اوایل قرن هشتم یوسف زکی مزی  
ـ   به تکمیل آن کتاب اقدام نمود،   »تهذیب الکمال«( با تألیف کتاب  746)م 

( در 852( و ابن حجر عسقلانی )متوفی  748سپس هریک از ذهبی )متوفی  
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به تلخیص و ویرایش کتاب مزی   »تهذیب التهذیب«های تحت عنوان کتاب 
 پرداختند. 

 : ل ی علم جرح و تعد   - 2
پالا بس  ثیاحاد   شیجهت  د   ار یعلم  و   دایپ  یگریبزرگ  قواعد  و  شده 

مع  اسمقی  و  شد،  گذاشتهآن    یبرا  یمحکم  هاهیپا آن    یبرا  یقیدق  اریو 
 ف یتضع  ایو    ناناطمیاز جهت    انیگذاشته شده است که احوال و اوضاع راو

 ان ینام دارد، که در م  ل«ی که آن هم »علم جرح و تعد  شود،یها کنترل مآن 
 :  شود ی م دای علم سه سوال پ نیندارد. از ا یهیو شب رینظ امتی و ملت چیه

  ست؟یک شود یقبول م  ثشیکه حد ایکنندهت ی و روا یآن راو :اولاً 
  شود؟ی و اعتماد م نانیاطم  یچگونه و چطور به آن راو :دوماً 
ب  یزمان  : سوماً  راو  نانیاطم   نیکه  رخ دهد    یتعارض  یو  فیو تضع  یبه 
 تعارض شده است؟   نایباعث   یزیو چه چ ستیچاره چ

 ها: سوال   نیا جواب
تع  یو مشخص  نیصفات مع  شناسانث ی حد  :اولاً  اند که هر کرده   نییرا 
او قبول است و    تروای  شوند  جمع  همزمان  نیمع  یصفات در فرد   نزمان ای
 .  شود ی او استدلال م  ثیبه حد

راو  ثی ی حدائمه  جمهور دارند که  اتفاق نظر  به    یزمان  ثیحد  یو فقه 
باشد.   ار یی خوب و هوشحافظه  دارایکه عادل و    شود ی استدلال م   تشیروا
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  و  فسق   اسبابمسلمان، بالغ، عاقل، و از    ثیحد  یراو   دیو به طور مفصل با
باشد    اریبه دور باشد، هوش  برد ی م  ن یرا از ب  یکه مروت و جوانمرد   ییزهاچی

  اریبس شهاینوشته  یی خوب باشد، براحافظه دارای نگردد،  غفلتو دچار 
  ت ی آن را روا  ی معن  ث، یلفظ حد  بجای  چنانچهباشد. و اگر    اریبا دقت و هوش 

  شود ی م   معنیدر    ر ییبه آنچه باعث تغ  دیذکر شده با  ط یعلاوه بر شرا  کندی م
 حافظه را جمع کرده   ودو شرط عدالت    یعالم و آگاه باشد. خلاصه آنکه راو

 باشد.  
مردم    انیکه عدالت او در م  شود ی م  نانیاطم  ثیحد  یبه راو  یزمان   :دوماً 

شهرت داشته  ی کیو ن ریاهل علم به خ  انمیدر  نکهیا ایپخش شده باشد، و 
و   ا   ای  کی  نکهیا  ایباشد،  دانشمند  و  عالم  فرد  و عدالت    دتاییرا    شانیچند 

و هوش  شانیا حافظه  و  کنند.  قبول  وس  یاریرا  به  ملهیاو  کردن    سهیقای 
که مورد اعتماد و باور هستند معلوم و مشخص    ی کسان  تروای او با    تیروا
 . شود ی م

با ذکر دل  فیو تضع  یراو  حیتجر   ح یچون تجر  شود،یقبول نم   ل یاو جز 
مردم   نکهیندارد. با ا  یآن مشقت  انیو ذکر و ب  شود،میحاصل    زیچ  کیبا    یراو

 در مورد اسباب و علل آن اختلاف نظر دارند.  
آن   فیتضع  ایدر مورد عدالت و    نیمع  یراو  کیکه در مورد    یزمان  : سوماً 

راو  نیب م  یو  فتضعی  داشت،  وجود اختلاف    یجارحان   شود، یانتخاب 
که علت    شرطیباشند، البته به    اد یز  دانندی که او را عادل م  یهرچند کسان
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توض ن  حیجرح  علما  و جمهور  شود  چو   هینظر  نیا  زیداده  دارند.  قبول    ن را 
دارد علم    یکه به عدالت آگاه   یدارد از کس  آشنایی  جرح  علمکه به    یکس
از آن خبر ندارد، کس  یشتریب   کند ی بحث م  راوی  عدالت  از  که  یدارد که او 

از   کندمی  یرا بررس  یراو راد یو ا  بیکه ع یکس  یول  ند،یبی ظاهر حال او را م
م خبر  او  ا  دهدیدرون  مهم  کی  نیکه  حباشد یم   یشرط   شناسان ث ید. 

داده شود و آن   حیکاملاً توض نکهیمگر ا کردندنمی  قبولرا  یو جرح راو بیع
 کنند.  انیرا کاملاً ب

از  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد  بعد،  به  اصحاب  عصر  از  علم  »این 
(، و از تابعین:  93بن مالک )متوفی  ( و انس 96اصحاب: ابن عباس )متوفی  

( و در اواخر عصر تابعین اعمش 110( و ابن سیرین )متوفی  104شعبی )متوفی  
(، و از اتباع تابعین ابن 179( و مالک )متوفی  160( و شعبه )متوفی  148)متوفی  

)متوفی   )متوفی  180مبارک  عیینه  ابن  و  مهدی  197(  بن  عبدالرحمن  و   )
اند،  ها به کار گرفتهین علم را در جهت رد و قبول روایت ( عموماً ا148)متوفی 

)متوفی   معین  بن  یحیی  )متوفی  233و  حنبل  بن  احمد  امام  و  در  241(   )
قله خود  داده تألیفات  نشان  را  علم  این  رفی ع  کتاب ی  از  و  بسیار  اند.  های 

(  230زهری بصری )متوفی  »طبقات ابن سعد«مفصل و جامع جرح و تعدیل  
امام می  توسط  قرن  چند  از  بعد  کتاب  این  است.  جلد  پانزده  که  باشد 

نام:   به  و  گردیده  تلخیص  ابن  سیوطی  طبقات  من  المنتقی  الوعد  »إنجاز 
( در تاریخش 234بن المدینی )متوفی  نامگذاری گردیده است. و علی    سعد«
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)متوفی   بخاری  امام  همچنین  و  است  جلد  ده  تاریخ256که  در  های  ( 
( در کتاب »جرح و تعدیل« و 327ی خود، و ابوحاتم رازی )متوفی  گانه سه

)متوفی   حبان  کتاب  354ابن  در  التواریخ«(  اصحاب  جلد   »اوهام  ده  که 
اند، و امام ذهبی )متوفی  است، مفصل از جرح و تعدیل راویان بحث کرده 

را در جرح و تعدیل راویان تألیف نمود، و ابن   »میزان الإعتدال«( نیز کتاب  747
)متوفی   عسقلانی  کتاب  852حجر  تألیف  با  المیزان«(  را   »لسان  کتاب  آن 

 1مرتب و مهذب ساخته است«. 

 :  2علم غریب الحدیث   - 3
از  بسیاری  بر  که  احادیث  الفاظ  معانی  به کشف  آن  در  که  است  علمی 

پردازد، خصوصا بعد از آنکه زبان غیر عربی نیز مردم مخفی مانده است می 
آن   معانی  کشف  و  حدیث  فهم  ضرورت  لذا  و  یافت  اختلاط  عربی  زبان  با 
موجب شد تا علما به تصنیف این علم بپردازند، پس تصنیفاتی را در این علم 
به نگارش درآوردند که علم غریب الحدیث نامیده شد. و اولین کسی که در  

کر تصنیف  علم  )متوفی  این  المثنی  بن  معمر  ابوعبیده  بود. سپس 210د؛   )
)متوفی   المازنی  شُمیل  بن  النضر  کتاب 204ابوالحسن  از  بزرگتر  کتابی   )

( 216متوفی  ابوعبیده تالیف کرد و بعد از او نیز عبد الملک بن قریب إصمعی )
 

 . 155تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث؛ استاد عبدالله احمدیان، ص  -1
، و تیسیر مصطلح  79نگاه کنید به: لمحات فی أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص    -2

 . 153الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص 
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کتاب مفیدی را به نگارش درآورد که در آن اضافاتی را بر کتاب ابوعبیده آورده 
( کتاب مشهور خود را  223است. همچنین ابوعبید قاسم بن سلام )متوفی 

به نگارش درآورد که کتابش به عنوان الگویی برای   »غریب الحدیث«با نام  
 های دیگر در این علم عبارتند از: سایر علما مبدل گشت. از جمله کتاب

 (. 538تالیف زمخشری )متوفی  »الفائق في غریب الحدیث«
تالیف مجدالدین مبارک معروف به   »النهایة في غریب الحدیث و الأثر«

(. کتاب او به شهادت امام سیوطی بهترین و معروفترین  606ابن اثیر )متوفی  
امام  خود  و  است  شده  نگارش  جلد  چهار  در  که  است  علم  این  در  کتاب 

 . »الدر النثیر« را تلخیص نموده با عنوان  »النهایة«سیوطی کتاب 
روایت  غریب،  الفاظ  برای  تفسیر  بعنوان  بهترین  که  است  دیگری  های 

ر روایت غریب آمده  در    رضی الله عنه  اند؛ مثل روایت عمران بن حصینمفسَّ
تطع فقاعداً فإن   صلِّ »فرمودند:    صلى الله عليه وسلم  مورد نماز مریض ؛ پیامبر قائماً فإن لم تسَأ

م وأ
َ
  ، ی نماز بخوان، اگر نتوانست  ستادهیایعنی:    1. «لم تستطعأ فعلى جَنأبٍ وإلا فأ

نتوانست   نشسته، اگر  و    ی و  پهلو  بر  اشاره  نیا  ردرغیپس  با  )نماز   صورت 
مشخص نیست   ،)بر پهلو(  »فعلی جَنبٍ«. حال در این حدیث عبارت  بخوان(

که پهلوی راست است یا چپ و کیفیت دقیق آن مشخص نشده است، اما 
را تفسیر نموده است و آن روایت   این عبارت  حدیث دیگری وجود دارد که 

الله عنه آن بصورت:    علی رضي  لفظ  الأیمن مستقبل است که  جَنبه  »علی 
 

 روایت بخاری.  -1
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بوجهه«  بلة  قبله   1الق  به  رو  و صورتش  راستش  پهلوی  روی  بر  یعنی:  است. 
 )نماز بخواند(. 

 : 2علم مختلف الحدیث   - 4
باشد. منظور از علم  مختلف اسم فاعل از اختلاف است و ضد اتفاق می

پردازد که در  مختلف الحدیث یعنی آنکه ناقد به بررسی در میان احادیثی می
ها توفیق حاصل کند  ظاهر با هم متعارض هستند، تا اگر امکان بود بین آن 

از طریق تأویل و یا حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، و یا ترجیح و این امر  
 گیرد. ها بر دیگری صورت مییکی از آن 

مختلف الحدیث جزو انواع احادیث مقبول است، یعنی حدیث صحیح یا 
برابر   آن  با  نیز  و قوت  مرتبه  در  که  آن  حسنی است که حدیث دیگری مثل 

شود و ظاهرا در معنا با آن متناقض است. و برای کسی که است یافت می 
ها به شکل مقبولی توفیق اهل علم و فهم بوده این امکان هست تا بین آن

نامیده   محکم  باشد،  سالم  تعارض  هرگونه  از  که  حدیثی  کند.  حاصل 
باشند. اما احادیث متعارض به نسبت  شود و اکثر احادیث از این نوع می می 

 مجموع احادیث بسیار کم و اندک هستند. 
 شود: در هنگام تعارض دو حدیث مقبول مراحل زیر طی می 

 

 سنن دارقطنی.  -1
، لمحات فی أصول الحدیث؛ دکتر محمد  49-47نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ ص    -2

 . 81ادیب صالح، ص 
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ها جمع بسته اگر بین آن دو امکان جمع وجود داشت، پس بین آن   الف: 
 گردد. ها عمل میشود و به هر دوی آنمی 

 و اگر امکان جمع وجود نداشت، در آنصورت:  ب:
آن    -1 به  از دو حدیث ناسخ دیگری است، پس  اگر معلوم شود که یکی 

 گردد.شود و حدیث منسوخ ترک می )ناسخ( عمل می 
اگر ناسخ و منسوخ شناخته نشود، پس با توجه به قواعد ترجیح که    -2

بالغ بر پنجاه وجه یا بیشتر است، یکی از آن دو بر دیگری ترجیح داده شده و  
 شود. کنیم و حدیث مرجوح ترک می به آن عمل می 

آن   - 3 از  امر بسیار   -ها نیز وجود نداشت  اگر امکان ترجیح یکی  این  که 
روی می توقف می   -دهد  نادر  و  بر هردو حدیث  راجح  که  زمانی  تا  و  کنیم 

 شود.مرجوح مشخص نشود به هیچکدام عمل نمی
بعنوان مثال: دو حدیث به ظاهر متضاد در مورد زکات زمین زراعی وارد 

 شده است: 
اول: العشر«  حدیث  السماء  سقت  از    1. »فیما  که  محصولاتی  به  یعنی: 

 گیرد. شوند، یک دهم زکات تعلق میطریق آب باران آبیاری می 

 

بیهق  -1 الکبرى«  تعالی  4)   ی»السنن  الله  منکر  130رحمه  و  ضعیف  روایت  این  طرق  از  بعضی   .)
السلسلة »اند. نگاه کنید به:  هایی هستند که ثابت نشده هستند و برخی دیگر دارای زیاده 

( و امام ابن قیم نیز در أعلام 330رحمه الله تعالی  5(. امام نووی در المجموع ) 463)   «الضعیفة
 دانند.( لفظ مذکور را صحیح می 250رحمه الله تعالی 2الموقعین ) 
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سق صدقةٌ »  حدیث دوم:  وأ
َ
أ آنچه که   1. «لَيس فيما دُون خمسة   یعنی: در 
 2کمتر از پنج وسق باشد زکات جود ندارد. 

ی توان هیچکدام را از ناحیهاین دو حدیث هردو صحیح هستند و نمی
دیگری مقدم دانست، از سویی مشخص نیست کدامیک روایت یا سند بر  

از ادوات   متقدم است و کدام یک متاخر، و حدیث اول عام است زیرا )ما( 
باشد، پس بطور عموم باید زکات هر زمین زراعی که از طریق باران عموم می
شوند با هر مقدار محصولی خارج شود، ولی حدیث دوم خاص آبیاری می 

است و بر طبق آن هر زمین که محصول آن کمتر از پنج وسق باشد مشمول 
نمی  زکات  هم  پرداخت  تعارض  در  حدیث  دو  این  ظاهرا  اینجا  در  گردد. 

 ها جمع نمود؛ از طریق تقدیم خاص بر عام:توان بین آن هستند ولی می 
می   تخصیص  را  اول  حدیث  دوم  قاعدهحدیث  طبق  بر  چون  و  ی کند 

اصولی؛ دلالت خاص بصورت قطعی است اما دلالت عام ظنی، بنابراین، به 
شود و بلکه به حدیث دوم باشد عمل نمیحدیث اول که ظنی الدلاله می 

شود و لذا بر طبق رای جمهور علما که مخصص حدیث اول است عمل می 

 

 (.979( و مسلم ) 1447روایت امام بخاری )  -1
باشد.  گرم می   175کیلو و    2أوسق، جمع وَسق که برابر با شصت صاع است و هر صاع برابر    -2

و    130بنابراین، هر وسق   و    652گرم و پنج وسق نیز برابر با    500کیلو   باشد. گرم می   500کیلو 
 کام من کلام خیر الأنام؛ ترجمه محمد احمد(. الأح عمدة) 
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می  آبیاری  باران  آب  با  که  زراعی  زمین  پنج  هر  از  کمتر  آن  و محصول  شود 
 1اوسق باشد زکات ندارد.

که   است  الحدیث  علوم  فنون  مهمترین  از  یکی  الحدیث  مختلف  علم 
داشته   وافری  و  کامل  شناخت  آن  به  نسبت  علما  تمامی  تا  دارد  ضرورت 

امام ن در  باشند.  انواع    «التقريب »ووى  ترین  از مهم  گفته است: »علمى که 
گروه همه  از  علما  همه  و  است  حدیث  مى  علم  آن  شناخت  به  مجبور  ها 

که   است  بین  باشند علمى  با هم تضاد  ما  نظر ظاهرى  از  که  را  دو حدیث 
د و یا یکى از آن دو را بر دیگرى ترجیح مى دهد نمى کنحاصل    توفیقدارند،  

اند، و فقط امامان جامع که علوم حدیث، فقه و اصول را در خود جمع نموده
نظر شوند آن صاحب  در  توانند  این علم تصنیف .  « مى  در  که  اولین کسی 

( بودند که کتابی را با عنوان  204)متوفی   رحمه الله تعالی مام شافعینمود ا
تالیف نمودند. این کتاب بیشتر در مورد اصول و فقه بوده    »اختلاف الحدیث«

و در آن مباحثی را در این زمینه )مختلف الحدیث( آورده است. همچنین امام  
با نام   را  الحدیث« ابن قتیبه کتابی  از جمله    »تاویل مختلف  تالیف نمود. و 

 

باشد، اند: حدیث اول هرچند که عام است اما همانند خاص قطعی الدلاله می اما حنفیه گفته   -1
شود، بنابراین، حدیث اول را بر  از جهت احتیاط در وجوب واجب به حدیث اول عمل می  ، پس

اند که حدیث اول از حدیث دوم مشهورتر است و عمل به آن  حدیث دوم ترجیح داده و گفته 
 (. 320شود. )الوجیز فی أصول الفقه؛ عبدالکریم زیدان، ص موجب نفع رسیدن به فقرا می 
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( 321کسانی که در این زمینه تالیف داشت؛ امام ابوجعفر طحاوی )متوفی  
 تصنیف نمود.  »مشکل الاثار«بود که کتاب مشهورش را با نام 

 : 1علم ناسخ و منسوخ حدیث   -5
الحدیث اشاره شد؛ هرگاه امکان جمع   همانطور که در مبحث مختلف 

برای زدودن این    ی بعد از آن مرحله بین دو حدیث متعارض وجود نداشت،  
ها است. در این مرحله ناقد به جستجو تعارض؛ شناخت ناسخ و منسوخ آن 

است؛ می  متأخر  کدام  و  متقدم  حدیث  دو  از  کدامیک  که  بداند  تا  پردازد 
شود حدیثی که بعنوان متقدم شناخته شود حکم به منسوخ شدن آن می 

شود؛ زیرا بر طبق قاعده: حدیث  و به حدیث متاخر نیز بعنوان ناسخ عمل می 
می نسخ  را  متقدم  بررسی متأخر،  به  حدیث  منسوخ  و  ناسخ  علم  کند. 

 پردازد. ها میاینگونه احادیث متعارض و شناخت متقدم و متأخر آن 
بوسیله آن  منسوخ  و  حدیث  ناسخ  شناخته اما  زیر  امورات  از  یکی  ی 

 : 2شود می 

 

الحدیث؛ ص    -1 تیسیر مصطلح  به:  کنید  دکتر محمد  49-51نگاه  الحدیث؛  فی أصول  لمحات   ،
 . 86-84ادیب صالح، ص 

می   -2 گفته  مثلا  است،  زدودن  و  بردن  ازمیان  به معنای  است:  معنا  دو  به  لغت  در  شود: نسخ 
» شیئی از مکانی به مکان    را زدود(. و به معنای نقل  سایه )خورشید    »نسََخَت  الشمسُ الظلَّ

نسخه برداری کردم؛  )یعنی کتاب را    »نسَختُ الکتاب« شود:  گفته می   باشد، مثلا نیز می   دیگر
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از    - الف  ناسخ  شناخت  شارع  گاهی  سوی  از  صریح  نص  با  منسوخ 
می  خدافهمیده  رسول  مثلا  می   صلى الله عليه وسلم  شود؛  تصریح  آن  چنانبه  که نماید 

عَنأ   ـتکُُمأ یأ کُنأتُ نـَهَ »آمده که:  صلى الله عليه وسلم ی پیامبربینیم در حدیث برُیده از فرموده می 
ضاح  

َ م  الأأ
قَ ثلَاثٍ ل    یلُحُوأ عَ یَ فَوأ ل  عَل  ـتَّس 

وأ ا ما بَدَا   یذُوالطَّ لَ لَهُ فَکُلُوأ مَن لاَّ طَوأ
ا  وَ   لَکُمأ  مُوأ ع  طأ

َ
ا«  أ رُوأ . یعنی: من شما را از )خوردن( گوشت قربانی بیشتر 1وَادّخ 

از یک سوم منع کردم تا فراخ دستان بر تنگ دستان وسعت و فرخی بخشند،  
نیز  پس حالا هرآنچه که به شما می  از آن به دیگران  )از آن( بخورید و  رسد 

 بدهید و از آن ذخیره کنید.
قربانی   از خوردن گوشت  نهی  نسخ حکم  در  این حدیث، نص صریحی 

 است. 
از  ی قول صحابی شناخته می گاهی ناسخ بوسیله   -ب  شود، و صحابه 

ها  توانند خبر از نسخ بدهند، زیرا آن ترین افرادی هستند که می جمله لایق
الله افعال رسول  و  اقوال  و  نزول وحی  و  بوده  صلى الله عليه وسلم  شاهد  تأخر  تاریخ  از  و  اند 

تقدم احادیث بهتر از هرکس دیگری شناخت دارند. مثلا این قول جابر بن 
ت  که گفت:    عبدالله رضی الله عنه »کان آخر الأمرین ترک الوضوء مما مسَّ

 

برد یا (. پس ناسخ نیز حکم منسوخ را محو و از میان می هرگاه مطالب آن را بازگو یا نوشتم
 کند. حکم آن را به حکم دیگری منتقل می 

 (. 1430روایت امام احمد و مسلم و ترمذی )  -1
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خوردن    1. النار« بخاطر  آن  نگرفتن  و  وضوء  گرفتن  مابین  امر  آخرین  یعنی: 
ی جابرس غذایی که با آتش تماس یافته، نگرفتن وضوء است. از این گفته 

که با آتش تماس داشته  یابیم که وضوء گرفتن بخاطر خوردن غذایی  در می
 منسوخ است و ناسخ، وضو نگرفتن بخاطر آن است. 

ورود بوسیله  -ج زمان  توسط شناخت  یعنی  سیره؛  و  تاریخ  ی شناخت 
ها برد و لذا ناسخ توان پی به تقدم و تأخر آن هریک از دو حدیث متعارض می 
 خدیج رضی الله عنهکه در حدیثی که رافع بن  از منسوخ شناخته شود. چنان

از رسول خدا اند که ایشان نزد مردی رفتند که در  روایت کرده   صلى الله عليه وسلم   و دیگران 
جُوم»رمضان حجامت کرده بود، به وی فرمود:   مُ والمَحأ طَرَ الحاج 

فأ
َ
یعنی:   2. « أ

ی حجامت کننده و حجامت شونده هردو باطل است. حال بر طبق این روزه 
روزه کند  روزه حجامت  حالت  در  که  می حدیث کسی  باطل  اما اش  شود، 

نسخ شده    عباس رضی الله عنهماحکم این حدیث با روایت دیگری از ابن  
است:  است؛ چنان  روایت  او  از  ب يَّ صل»که 

النَّ نَّ 
َ
عل  ی أ تَجَمَ   هیالله  احأ وسلم 

جَمَ وَهُوَ صَائ مٌ 
تَ ر مٌ وَاحأ

حال احرام و همچنین در    صلى الله عليه وسلم  یعنی: پیامبر  3. «وَهُوَ مُحأ
گفته علما  حال جمهور  نمود.  بود، حجامت  روزه  که  طبق زمانی  بر  که  اند 
ابن عباس حجامت موجب باطل شدن روزه نمی شود، زیرا حدیث  روایت 

 

 روایت ابوداود.  -1
   (.2074( و البانی در صحیح ابی داوود ) 1679( وابن ماجه ) 2367ابوداود )  -2
 . ( 1938)  بخارى -3
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که در بعضی طرق دیگر آمده  ابن عباس بر حدیث رافع تأخر زمانی دارد چنان
الوداع است ولی روایت رافع مربوط به زمان  اتفاق مربوط به حجة  این  که 

باشد، پس بر طبق قاعده روایت ابن عباس ناسخ روایت رافع  فتح مکه می 
شود، یعنی حجامت موجب ابطال روزه نیست خواهد شد و به آن عمل می 

 ی موجب ضعف و سست   نکهآاست مگر    ز یکه حجامت جااند  جمهور گفته و  
 1والله اعلم کراهت دارد. آنصورتدار شود که در روزه 

 

ندانسته   -1 را صحیح  رأی  این  از علما  دیگر  بعضی  و گفته اما  روزه  اند  ابطال  باعث  اند حجامت 
و    شود.ی روایت رافع نسخ می بوسیله  عباس رضی الله عنهماشود، زیرا حکم روایت ابن  می

  روایت این رای امام احمد و اسحاق و بعضی از فقهای حدیث، و از بعضی صحابه و تابعین نیز  
که روایت ابن عباس  بر خلاف قول جمهور گفته اند  معتقدند  علما  از  دسته  این  . است   شده

  ابن   عبدالعزیز  علامه. باشدو روایت نافع ناسخ می  تقدم زمانی دارد، بنابراین، منسوخ است 
  حدیثی   با  کننددر مورد جمع بین دو حدیثی که جمهور بدان استدلال می   رحمه الله تعالی  باز
 گوید:داند، چنین می می  روزه شدن باطل   موجب را  حجامت  که

اند اینست که )جواز( حجامت برای  که محققین از اهل علم گفته چنان   احادیث  آن  بین   »جمع 
توانست حجامت کند ولی بعدا جواز  می   قبلا   دار  روزه   است،   شده   منسوخ   دارد   روزه   شخص 

شود، اش باطل می روزه   کند  حجامت   که  کسی   و   شد،   حجامت  نکردن   به   امر  و   شد  نسخ آن  
  است،   علم  اهل  اقوال  بین   صحیح   این  و  است  حجامت  مورد   در  امر  آخرین  اخیر،  حکمو این  
طَرَ   فأ

َ
مُ )أ جُوم  الحاج  ی  روزهاست که حجامت    صلى الله عليه وسلم  ( و این حدیث آخرین امر از سوی پیامبروالمَحأ

می  باطل  را  دار  در شب حجامت  روزه  باید  داشت  نیاز  به حجامت  دار  روزه  اگر  و    کند کند، 
 (.الدرب علی نور فتاوای )  والحمدلله«

نحوه می یعنی  علما، همین مسئله  مابین  فقهی  اختلاف  موارد  از  یکی  و  بینیم که  ی جمع 
ها  ظاهر متعارض است، و گاهی این امر به اجتهاد آن  به  حدیث  دو  بین  نمودن  حاصلتوفیق  



 83  گیری آن علوم الحدیث و شکل 

بوسیله  -د  منسوخ  از  ناسخ  میگاهی  شناخته  اجماع  دلالت  شود؛ ی 
یعنی:    1. »من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه«مانند حدیث:  

هر کس شراب نوشید وی را تازیانه زنید اگر برای بار چهارم تکرار کرد وی را 
 بکشید. 

 گوید: اجماع دلالت بر نسخ آن دارد.امام نووی در مورد این حدیث می 
دلالت   ناسخ  بر  اما  شونده،  نسخ  نه  و  است  کننده  نسخ  نه  اجماع 

 کند. می 
باشد که شناخت ناسخ حدیث و منسوخ آن، از فنون مهم و سختی می

ترین فقها و که زهری گفته: »فهیم هر فقیهی به شناخت آن نیاز دارد. چنان
   2ها هم بایستی که ناسخ حدیث را از منسوخ آن بشناسند«. ترین آن ناتوان 

ی از جمله مشهورترین و بارزترین کسانی که در این علم ید طولا و سابقه
است. وی    رحمه الله تعالی  اند؛ امام محمد بن ادریس شافعیاولی داشته 
کتابش   درباره  »الرسالة«در  در که  که  اولین کسیست  است  فقه  اصول  ی 

از جمله  کرد. همچنین  تکلم  متعارض  احادیث  بین  منسوخ  و  ناسخ  مورد 
اند: قاضی تنوخی ابو احمد بن افراد دیگری که در این علم تصنیف داشته

 

ی و دلیل قوی و ارجح نیست،  أی ما مسلمانان چیزی جز تبعیت از رشود، و وظیفه مربوط می
 ی راجح مخالف با مذهب رایج باشد. رأحتی اگر  

 (.1444( و البانی در صحیح ترمذی ) 256رحمه الله تعالی 3الترغیب والترهیب )  -1
 . 80الرسالة المستطرفة؛ ص -2
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(، و ابو 322(، و محمد بن بحر اصفهانی )متوفی  318اسحاق انباری )متوفی  
)متوفی اصب غ قرطبی  بن  بن شاهین 340محمد قاسم  ابو حفص عمر  و   ،)

( هستند. همچنین ابوبکر محمد بن موسی حازمی  385بغدادی )متوفی  
»الإعتبار في الناسخ و المنسوخ  ( کتابش را با عنوان  584همدانی )متوفی  

الأخبار« عنوان    من  با  را  کتابی  نیز  حنبل  بن  احمد  امام  و  کرد.  تصنیف 
المنسوخ« و  نام    »الناسخ  با  کتابی  هم  جوزی  ابن  امام  و  »تجرید  دارد، 
 تصنیف کرده است.  الاحادیث المنسوخة«

 : 1علم علل الحدیث  - 6
علل جمع علت است، و علت در اصطلاح محدثین عیبی است مخفی و 

ی سند یا متن یا هردو بر حدیث عارض شده که فقط  پوشیده که از ناحیه
حدیث   را  حدیثی  چنین  بود،  خواهند  آگاه  آن  از  تیزبین  و  ماهر  محدثین 

 2نامند که در واقع یکی از اقسام حدیث ضعیف است. می  »معلّل«
کند و در مورد و علل الحدیث علمی است که احادیث معلول را جمع می 

ای که ممکن است موجب مخدوش و معیوب های مخفی و پوشیده علت
کند. مثلا ممکن است حدیث  شدن صحت حدیث شوند بحث و بررسی می 

منقطع   یا  باشد،  شده  روایت  مرفوع  بصورت  ولی  باشد  موقوف  اصل  در 

 

 . 83نگاه کنید به: لمحات فی أصول الحدیث، ص  -1
 ی حدیث معلل بحث شده است. در بخش اول این کتاب، بطور مفصلتری درباره  -2
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از سلسله راوی  یک  یعنی  معضل است،  یا حدیث  و  راویان ساقط شده  ی 
سلسله از  متوالی  و  هم  سر  پشت  بصورت  راوی  دو  یعنی  راویان  است،  ی 

افتاده، و یا آنکه در حدیث تدلیس یا ادراجی رخ داده است. تمامی این موارد 
هایی هستند که باعث معیوب نمودن صحت حدیث خواهند  از جمله علل

شد. البته در نظر اول، حدیث معلول سالم و بدون عیب است، اما این علتها 
قادر  تیزبین  و  متبحر  ناقدانی  جز  لذا  و  هستند  پنهان  و  مخفی  حدیث  در 

ی  بینیم که ائمهنخواهند بود تا این علل خفی را کشف نمایند. بنابراین، می 
و بخاری   متبحر و حفاظی همچون امام احمد و علی بن مدینی و ابی حاتم

اند. از جمله تصنیفات و دارقطنی در این علم تلاش و عنایت خاصی داشته
 های زیر اشاره نمود: توان به کتاب مشهور در این علم می

العلل« الرجال«ابن مدینی، و    »کتاب  احمد بن حنبل، و    »العلل و معرفة 
(، کتاب او شامل سه هزار حدیث 327ابن ابی حاتم )متوفی    »علل الحدیث«

ی او وارد ها اسم راویی که علت حدیث از ناحیهباشد که در هریک از آن می 
امام ترمذی    »العلل الکبیر، و العلل الصغیر«شده ذکر نموده است. و کتاب  

کتاب   همچنین  است.  داده  شرح  را  آن  حنبلی  رجب  ابن  امام  »العلل که 
النبویة« الاحادیث  في  جمله    الواردة  از  کتاب  این  دارقطنی،  امام  تالیف 

باشد که مؤلف آن را براساس  جامعترین و وسیعترین کتاب در این علم می
گفته علما  از  بعضی  ولی  است،  کرده  مرتب  ابی مسانید  ابن  کتاب  که  اند 

استفاده  برای  و  دارد  حاتم  ابی  کتاب  از  مناسبتری  ترتیب  بیشتر حاتم   ی 
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)متوفی   نیشابوری  و حاکم  مناسبتر است.  درباره 405مردم  کتابی  ی علل ( 
»العلل المتناهیة في  تالیف نموده و همچنین امام ابن جوزی کتابی را با نام  

الواهیة« قرار   الأحادیث  انتقاد  مورد  آن  احادیث  بیشتر  ولی  نموده  تالیف 
 گرفته است.  

اند و در راستای آسان در واقع همه این علوم در خدمت سنتّ نبوی بوده 
اند، از بزرگترین  های بعد بوده نمودن شناخت آن و حمل سالم آن به نسل 
آوری سنتّ نبوی و پاک اند جمعاهدافی که این علوم نسبت به آن قیام کرده

نمودن و جدا کردن صحیح آن از چیزهایی که به دروغ وارد آن شده است 
نبوی  می  سنتّ  ضد  که  کسانی  مقابل  در  سنت  از  دفاع  آن  از  بعد  باشد. 
بر تشویه اذهان عمومی و گری و مقابله و مخالفت می فتنه کنند و سعی 
 افکنی دارند. شبه

 1تاثیر احادیث ضعیف و موضوع بر دین و عقیده 

شک دین،    بدون  کل  نسبت  به  پایهبعقیده  ستون مانند  و  به    ییهاها 
ی بنااست   ساختمان  کنسبت  کس  هر  پس  اساس    ی .  و  پایه  بر  را  خود 
و هر کس آن   ،نهاد ساختمانش مقاوم و با استقامت خواهد بود بنا محکم 
اگر عقیده   بناء نمود یقیناً فرو خواهد ریخت. ضعیفهای سست و را بر پایه

 

به:    -1 شود  العقيدة« مراجعه  في  والموضوع  الضعيفة  الأحاديث  عبدالرحمن  أت  »أثر  لیف: 
 عبدالخالق. 
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بی  و  سست  ادعاهای  و  روایات  و  سخنان  بر  دین  یک  اصول  اساس  و 
در   را  انحراف و کجی  راه  پیش خواهد گرفت و هرگز قراربگیرد، بدون شک 

 نخواهد توانست تا سعادت بشری را تضمین نماید.
گمراهی و  ، اینست کهی دوم که باید مورد دقت وتوجه قرار گیرد مسئله

انسان   نزدیکی و همراهی  در  دائماً  و  بوده  در عقیده همیشه  بوده انحراف 
بر راه سالم و درستی قرار   ابتدا  ادیان سابق یهودیت و نصرانیت، در  است. 
گرفتند، ولی بعدها با رفتن پیامبران از میانشان، اندک اندک افکار باطل و  

ها رسوخ یافت تا جائی که خداوند متعال دین  ی آن منحرف به میان عقیده 
ها غالب گرداند. اما اسلام نیز از وجود ها را مردود دانستند و اسلام را بر آن آن 

خطر انحراف در امان نبود، هنوز قرن سوم هجری تمام نشده بود که عقاید  
آمیز  کفر  و  پرستانه  بت  و  آلود  زیر سایهشرک  در  اسلام ی  بنام  و  اسلام  ی 

تاریخ، عمق ظهور  شکل گرفت! یک نگاه مختصر به کتب فرق و مذاهب و 
عقاید گمراه کننده وشرک آلود را در این امت نمایان و آشکار خواهد کرد. از  
در موجودات و مخلوقاتش و  قرارگرفتن خداوند  به حلول و  اعتقاد  جمله: 

اعتقاد   و  خدا،  صفات  و  ذات  در  مخلوق  انکار  فنای  نیز  و  وجود  وحدت  به 
و   غلو  یا  و  مخلوقاتش،  به  وی  نمودن  تشبیه  یا  و  عزوجل  صفات خداوند 

و ائمه و صالحان، و تکفیر و لعن صحابه و طعنه   صلى الله عليه وسلم  زیاده روی در حق پیامبر
غلبه و  طغیان  سرانجام  و  قرآن  در  اموری زدن  و  دین صحیح  بر  خرافات  ی 
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ها در  گمراه کننده و شرک آلود در باب عقاید و اصول دین که شرح و بیان آن
 گنجد. این اینجا نمی

فاسد  ای  کم کم و با اظهار عقیده باید متوجه بود که همیشه انحرافات  
می  شروع  گمراهی  فرد  جانب  مانع  پس شود.  از  وجود ی  اگر  آن  برعلیه 

از شخصی به شخص به سرعت  به گروه   دیگر  نداشته باشد،  از گروهی  و 
منتقل و بصورت عقیده و دین در خواهد آمد. اینجاست که اگر حراست دیگر  

ی امر به معروف و نهی  ی مستمر براساس قاعدهو مراقبت دائمی و مبارزه
بر انساناز منکر وجود نداشته باشد، حق و     ها پوشیده دین ناب و هادی 

 . خواهد شد
روش  دین،  راست  مسیر  از  انحراف  زیادی  اما  اسلوب  و  متفاوت  های 

زندیق که قصد مشوش نمودن چهره  نزد داشته است؛ محلدان  را  ی دین 
بر خلاف مقصود شارع  را  قرآن  تاویل  و  تفسیر  تا  داشتند، خواستند  مردم 
انجام دهند و لباس اسلام را بر کفر و شرک خود بپوشانند و لذا برای رسیدن  

پیامبر احادیث  و  آیات  این هدف،  آن  صلى الله عليه وسلم  به  از  و  گرفته  استفاده را هدف  ها 
های منحرف و مبتدع نیز برای برتری دادن مذهب خود ابزاری نمودند. فرقه

دیدند، احادیث ی خویش نمیبر دیگران، پس از آنکه تغییر آیات قرآن را چاره
وسیله  دست را  همچنین  و  یافتند.  خود  برای  مناسبی  زاهدان   هایی  از 

راستای عمل ملحدین  در  دین!  به  به قصد خدمت  و  نادانی  روی  از  جاهل 
 ها نیز متوجه احادیث گردیدند. رفتار نمودند و آن
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روش  مهمترین  جمله  از  از  و  مسلمانان  و  اسلام  علیه  بر  نیرنگ  های 
پیامبر به  ساختگی  حدیث  دادن  نسبت  گمراهی،  منفذهای    صلى الله عليه وسلم   مهمترین 

شرع و   صلى الله عليه وسلم  مخصوصا در امور عقیده و اصول دین است. چرا که سخن پیامبر
قانون و نیز آنچه که در باب عقیده از به اثبات برسد، ایمان به آن واجب و لازم  

حَدٍ، فَمَنأ كَذَبَ  است. به همین دلیل فرمود:  
َ
بٍ عَلَى أ باً عَلَيَّ لَيأسَ كَكَذ  »إ نَّ كَذ 

ار «
نَ النَّ عَدَهُ م 

 مَقأ
أ
أ يتَبََوَّ دًا فَلأ  . عَلَيَّ مُتعََمِّ

یعنی: دروغ نسبت دادن به من مانند دروغ نسبت دادن به هیچ کسی  
نیست. پس هر کسی به عمد به من دروغی نسبت دهد باید جهنم را بعنوان  

 جایگاه برای خود آماده نماید. 
روایت نموده، و   از مغیرة بن شعبه  را در صحیح خود  این حدیث  مسلم 

 اند.  حدیث متواتر است، بیش از شصت صحابه آن را روایت کرده 
عقیده وقانون بوده و تصدیق آن واجب و عمل    صلى الله عليه وسلم آری، سخن رسول خدا

چنان است.  لازم  و  فرض  آن  می به  متعال  خداوند  آتاَكُمُ    ﴿فرماید:  که  وَمَا 
 [.7]الحشر:  ﴾الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمأ عَنأهُ فَانأتَهُوا 

یعنی: هرآنچه رسول به شما داد )امر کرد( بگیرید )اطاعت کنید( و هرآنچه  
 که رسول شما را از آن نهی نمود پرهیز کنید. 

 : صلى الله عليه وسلم   دلایل وضع حدیث دروغ و نسبت دادن آن به پیامبر 
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اعان و منحرفان، زندیق  الف(  های ملحدی بودند  اولین دسته از این وضَّ
ها برای تحقیر دین و اختلاط آن نامیدند، اما آن می که ظاهرا خود را مسلمان  

  صلى الله عليه وسلم   با باطل، اقدام به ساختن احادیثی دروغ و نسبت دادنشان به پیامبر خدا
کردند. مثلا امری محال و عجیب و مضحک را در قالب حدیثی ساختگی به 

دادند تا ایجاد شبهه در دین بنمایند، و اذهان پیروان آن را  اسلام نسبت می 
 ی ادیان دیگر سبک کنند. مشوش کنند و اسلام را نزد بقیه

 بعنوان مثال:  
ی طعام، نوشیدنی و جماع و طب بعضی از جاعلان و دروغ گویان درباره

و... احادیثی را جهت گمراهی مردم ساختند که هدفی جز لکه دار نمودن و 
 و بدنبال آن از بین بردن رسالت و وحی نداشتند.    صلى الله عليه وسلم  تحقیر امر و فرمان پیامبر

 بهار امت من انگور و خربزه است. یعنی: . «ربي ع أمتي العنب والبطيخ» -
که ی  کس. یعنی:  «بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها  فولةمن أكل  »  -

پوسته  با  را  درد باقلا  خداوند  بخورد  خارج    یاش  او  از  پوسته  آن  مانند  به 
 . یگرداند م

 . دردهاست تمام یبادنجان شفا یعنی:  .«الباذنجان شفاء من كل داء» -
الجسد »  - يذهب  السمك  یعنی:  «أكل  ماه.  و   یخوردن  خراب  را  جسم 

 . کند ویران می 
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قد »  - وأنه  الدمعة،  ويكثر  القلب،  يرق  وإنه  مبارك،  فإنه  بالعدس  عليكم 
یعنی:  «نبيا   سبعون  فيه  بارك باد خوردن عدس  بر.  مبار  ،شما  او  که    ک چرا 

 اند. دانسته کیامبر آن را مبارپ وهفتاد  فراوانرا   کو اش  یبوده و قلب را نوران
 یباشد. مباقلا نخود  دترینب . یعنی:« بئست البقلة الجرجير» -
خداوند  . یعنی:  «ذريته على الطين أكل فحرم طين من آدم خلقإن الله » -

 . نمود  حرام فرزندانشبر   آدم را از گل آفرید پس خوردن گل را
یار حکیم و  بس  باشد  مرد   برنج  اگر  . یعنی: «لو كان الأرز رجلا لكان حكيما»  -

 . بود کاردان خواهد  
 1برنج از من و من از برنج هستم. . یعنی: «الأرز مني وأنا من الأرز » -

 ی اسلامی را هدف قرار دادند: و یا یکی از اصول عقیده 
خاتم    - الله«»أنا  یشاء  أن  الا  بعدي  نبي  لا  )و  النبیین  خاتم  من  یعنی:   .

آخرین( پیامبران الهی هستم، هیچ پیامبری بعد از من نخواهد آمد مگر آنکه 
 الله تعالی اراده کند! 

این حدیث دروغ را »محمد بن سعید الشامی« از حمید از انس بصورت  
قصد دارد تا ختم نبوت را   ثیحد  نیو او با وضع امرفوع روایت کرده است.  

تشک  ریز مورد  و  اگر    کی سوال  و  دهد   ی امبر یپ  یادعا  یدجالان  انااحیقرار 
 (.بالله اذ ی)والع گذاشت یآن دجال باق یکردند، احتمال صدق را برا

 

 (.267-235 صفحات) منب ع: تنزیه الشریعة   -1
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از پدرش نقل کرده    زی گفته شد: تو از پدرت و او ن  دی به عبد الرحمن بن ز  -
که   است:    صلى الله عليه وسلم  امبرپیاست  خانه  یکشت»فرموده  طواف  و نوح  کرد  خدا  ی 
است.  مابراهی  مقام  پشتسپس   گزارده  نماز  رکعت  عبدالرحمن    «؟!دو 

 1ام. کرده  نقل  نیمن چن یجواب داد: آر
صفات خداوند متعال، دروغ پردازان و سازندگان،  ی اسماء و  درمحدوده 

که روایت اند. چنان نسبت داده   صلى الله عليه وسلم  احادیث بسیاری را ساخته و به رسول خدا
»قيل يا رسول الله مم ربنا؟ قال: من ماء مرور، لا من أرض، ولا  شده است:  

. یعنی:  من سماء، خلق خيلاً فأجراها فعرقت، فخلق نفسه من ذلك العرق...« 
در  ای رسول خدا پروردگار ما از چه چیزی است؟ فرمود: از آب متحرک که نه

زمین است و نه درآسمان، او اسبی را آفرید و بحرکت درآورد پس عرق کرد، 
 2نفس خود را از آن عرق آفرید. 

 یدر روز عرفه و عروج به آسمان از بالا  یحدیث نزول خداوند بر شتر  و  -
»لما أسري بي إلى بيت المقدس مر  یت المقدس:  بسنگ بزرگ )صخره( در  

 بي  مر ثم ركعتين ههنابي جبريل بقبر أبي إبراهيم فقال يا محمد انزل فصل 
 أخوك   ولد  ههنا  فإن  ركعتين  ههنا  فصل  انزل  محمد  يا  فقال  لحم  ببيت

 

 (. 20شرح النخبة )ص  -1
. و  134  رحمه الله تعالی  1تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأخبار الشنیعة الموضوعة؛ ابن عراّق    -2
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 إلى   ربك  عرج  هنا  من  محمد  يا  فقال  الصخرة  إلى  بي  أتى  ثم  عيسى،
 . «!!السماء

قبر  یعنی کنار  در  جبرئیل  برده شدم،  المقدس  بیت  به  که شب  زمانی   :
محمد اینجا پایین بیا و دو رکعت نماز  ای: گفت پدرم ابراهیم به من رسید و 

یا و دو رکعت هم  بمحمد پایین  یبخوان، سپس در بیت لحم به من گفت: ا
برادرت عیس اینجا  که  چرا  بخوان  کنار    ی÷اینجا  در   صخره قراردارد، سپس 

از اینجا به آسمان عروج نمود.  ای:  گفت   و  آمد  نزدم   ابن   محمد پروردگارت 
راومی   یجوز طولان  یگوید:  بسیار  دروغ،  روایت  نموده ی این  بیان  را  آن  تر 

بخاطر   من  امّا  آن    زشتیاست  آوردن  از  عزوجل  نسبت خداوند  به  کلمات 
یق طرادریس از    که البته درتمام این احادیث عبدالمنعم بن  کردم.   یخوددار

پدرش و او از جدش وهب بن منبهّ، متهم به دروغ و افترا شده است. امام 
و پدرش هردو از طرف تمام محدثان مطرود عبدالمعنم  گوید:  می   یدارقطن
 هستند.  کومترو 

  یی سخافات و یاوه گویها  یهمگاست که  فراوان  دروغ  و امثال این روایات  
  ی اند. پیامبر نسبت داده   صلى الله عليه وسلم  یامبرپ  به  وها را ساخته  است که دروغ گویان آن 

برا بعنوان رحمت  را  او  و    یکه خداوند  همه   یبرا ی هدایت  مایهجهانیان 
احادیثبرانگ اینها  در جدید، کسان   ی هستندیخت.  در قدیم و چه    ی که چه 
صدد طعن زدن و عیب دار   اند که در نموده  رویآن زیاده    ها را ساخته و درآن 

تصور کنید که یک جوان مسلمان اند.  بوده   صلى الله عليه وسلم  جهانی پیامبرنمودن رسالت  
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پیامبر شما »  گوید:به طعن می در برابر یک یهودی یا نصرانی قرار بگیرد و او  
  « کیم وکاردان خواهد بود حباشد  ی»اگر برنج مرد  گوید:که می  ی استکس

ی از  کلام  نمی  کاین  صادر  چنان شود«.  پیامبر  مسلمان حال  جوان  آن    چه 
صحیح تشخیص  و  حدیث   هم  از  را  آن    دروغ  قواعد  و  اسلوب  با  و  ندهد 

برای  بسا  و چه  داشت  نخواهد  پاسخی هم  باشد، پس  نداشته  شناخت 
را   آن  و  گردد  ایجاد  درخودش هم شبهه  نگاه    بعنوان شبه  با مخود   یدارد. 

همه اینوجود  ای  تمام  ومقصود    کیمغرضانه    یتلاشها  نیها  هدف 
دراند وآن  رانشانه گرفته  تبدمسلمین  د  یعقا  ب یو تخر  نید   تشویش   لیو 

 نسبت   با  جی ادب به رسول خدابدعت به سنتّ و سنتّ به بدعت و اسائه 
  ارزش و اقوال بی   نسبت دادنبه شخص مبارکش،    یزشتو    و  تناقض  دادن

او   به  د   یمعرفو  منکر  عنوان    نینمودن  و  کیبه  خرافات  و    اوهی  مجموعه 
بوس  اتیچرند حق  پوشاندن  باطل  لهیو  ش  ریتفسو  ی  به  که وه یقرآن  ی 
 ووضع کنندگان    نی دروغ بپندارند. ا  یی مردم آن را خرافه و داستانهاعامه

هدف ومقصود گردآمده بودند وآن نشان دادن اسلام   کیحول    اندروغگوی
بدعت و    نیو ب  دیشرک و توح  نیب  صتشخی  که  آشنا،و نا    بیی غربا چهره
   نباشد. ممکن نامعقولمعقول و  نیوخرافات و ب قتی حق نیسنتّ و ب
گروه دوم؛ پیروان مذاهب منحرف و مبتدعی بودند که به قصد برتری   ب(

ها را به پیامبر  دیگران، احادیث دروغی را ساختند و آندادن مذهب خود بر  
یا ائمهش اجمعین نسبت دادند تا به این طریق حقانیت خود را    صلى الله عليه وسلم  اسلام
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اثبات کنند و طرفدارانشان را گرد خود جمع کنند و از متلاشی شدن رهایی 
آیین   از  بدعت  اهل  از  »مردی  است:  گفته  مقری  یزید  بن  عبدالله  یابند. 

گفت: »در مورد انحرافی خود برگشت و توبه نمود، بعد از توبه همیشه می
خواستیم یکی از اعتقادات پذیرش احادیث دقت کنید، زیرا ما هر وقت می 

 1کردیم«. خود را تبلی غ کنیم برای آن حدیثی جعل می 
حماد بن سلمه گفته است: »شیخی از شیوخ روافض به من خبر داد که 

  2کردند«. ها حدیث جعل می آن 
 احادیثی همچون: 

عظيم»  - الله  عند  فجاهي  بجاهي  من  «توسلوا  مقام  و  جاه  به  یعنی:   .
اصل و توسل کنید زیرا جاه و مقام من نزد خدا بزرگ است. این روایت بی 
 اساس و جعلی است و در هیچ کتاب از کتابهای سنتّ نیامده است. 

را   نیی مسلمده یعق  بی تخر  ثیجاعلان حد  ،صلى الله عليه وسلم  به نسبت پیامبر اسلام
ی صحیح به عقیده   یرا ساختند که هیچ گونه ارتباط  ییاتروانشانه گرفتند؛  

ی بر اثر غلو نمودن درباره  یانحرافات قوم  گاهی.  ندارند    صلى الله عليه وسلمپیامبر  ی  درباره
آوردن شأن و    نییو پا  طتفری  با  هم  یدهد، و گاهمی  رخ  یاله  یایو اول  اءیانب

آن  پمنزلت  در  را  انحراف  راه  غالهای  دست   . رند یگمی   شیها  ادعا   انیاز 
خدامی  رسول  که  شده    صلى الله عليه وسلم  کردند  آفریده  خدا  نور  از   خدا .  است وجودش 

 

 (. 100»تدریب الراوی« )ص  -1
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 ی افراط  نیین، بهشت و جهنم را جز بخاطر وجودش نیافرید. و با ازم  آسمان،
ارتباط با   یبرا  یاو را به فریاد بطلبند و واسطه ا  تاکردند    دعوتمردم را    یگر

   :دعا قرار دهند یمعبود و قبول
خلقني الله من نوره، وخلق أبا بكر من نوري، وخلق عمر من نور أبي بكر،  »  -

. یعنی: خداوند من را از نورش « وخلق أمتي من عمر وعمر سراج أهل الجنة
ی امتم را از نور عمر آفرید و  و ابوبکر را از نور من و عمر را از نور ابوبکر و همه 

 1عمر چراغ نوران اهل بهشت است. 
علامه ذهبی در »المیزان الاعتدال« گفته: این روایت نزد من دروغ است، از  

 احمد بن یوسف مسیحی نقل گردیده است. 
می   - که  انصاری  عبدالله  بن  به جابر  يا گوید:  یا حدیث منسوب  »قلت: 

:  قال   الأنبياء،  قبل  الله  خلقه  شيء  أول  عنرسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني  
 النور   هذا   فجعل  نوره،  من  نبيك   نور  الأنبياء  قبل  خلق  تعالى  الله  أن   جابر  يا

  ولا   قلم   ولا  لوح  الوقت  ذلك  في  يكن  ولم   تعالى  الله  يشاء  حيث  بالقدرة  يدور
  الجزء   من  فخلق   قمر،  ولا  شمس  ولا   أرض  ولا  سماء  ولا   ملك  ولا  نار،  ولا   جنة
 الرابع   الجزء  قسم  ثم  العرش  الثالث  ومن  اللوح  الثاني  الجزء  ومن  القلم  الأول
  الكرسي،  الثاني  الجزء ومن العرش، حملة الأول الجزء  من فخلق أجزاء أربعة
  الجزء   من  فخلق  أجزاء،  أربعة  الرابع  الجزء  قسم  ثم  الملائكة   باقي  الثالث  ومن
 والنار،   الجنة  الثالث  الجزء  ومن   الأراضين،  الثاني  الجزء  ومن  السمواتول  الأ

 

 (. 337ص  1؛ ابن العراّق، جةمنب ع: )تنزیه الشریع -1
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 المؤمنين،   أبصار  نور  الأول  الجزء  من  فخلق  أجزاء،  أربعة  الرابع  الجزء  وقسم
 وهو   أنسهم  نور  الثالث  ومن   بالله  المعرفة  وهي  قلوبهم  نور  الثاني  ومن

  عرقا   النور  فترشح   إليه  نظر  ثم  الله،  رسول  محمد  الله  إلا  إله  لا:  التوحيد 
 من   الله  فخلق  قطرة  الآلف  وأربعة  ألفا  وعشرين  قطرة  ألف  مائتا  منه  فتقطرت

  من   الله  فخلق  الأنبياء  أرواح  روح  تنفست  ثم  ورسول،  نبي  روح  قطرة  كل
  إلى   المؤمنين  من  والمطيعين  والشهداء  والسعداء  الأولياء  أرواح  أنفاسهم

نوري،  وال  نوري  من  فالعرش  القيامة،  يوم من  والتوفيق  والعلم  عقل 
والعلم   والعقل  نوري  من   الأنبياء   وأرواح  نوري،  من  والتوفيقوالكروبيون 

 من   آدم  الله  خلق  ثم  نوري  نائح  من  والصالحون  والسعداء  نوري،  من  والرسل
ركب فيه النور وهو الجزء الرابع ثم أنتقل منه شيث وكان ينتقل من  و    الأرض

 إلى   ومنه  المطلب  عبد  بن  الله  عبد  صلب  إلى  وصل  أن  إلىطاهر إلى طيب  
 وخاتم   المرسلين،  سيد  فجعلني  الدنيا  إلى  أخرجني  ثم  آمنة  أمي  وجه

 «. وقائد الغر المحجلين النبيين
رسول خدا پدر و مادرم به فدایت باد، من را خبر  یعنی: به پیامبر گفتم ای 

ده که خداوند قبل از انبیاء چه چیزی را آفرید؟ پیامبر فرمود: ای جابر خداوند 
با   داد که  قرار  را طوری  نور  آفرید، و  نور خودش  از  را  پیامبرت  نور  انبیاء  قبل 

خواست میچرخید. و در آن زمان به هر جایی که خداوند می  سرعت و قدرت
وجهنم و ملائکه و آسمان و زمین و خورشید و  لوح محفوظ و قلم و بهشت

نور آن  اول  جزء  از  نداشتند.  وجود  لوح   ماه  دوم،  جزء  از  و  و  آفرید  را  قلم 



 98  گیری آن علوم الحدیث و شکل 

بخش   محفوظ و از جزء سوم، عرش را آفرید، سپس جزء چهارم را به چهار
تقسیم نمود که از جزء اول آن، حاملان عرش و از جزء دوم کرسی، و از جزء 

فرشتگان را آفرید. بعد از آن باز جزء چهارم این بخش را به چهار  سوم باقی
ها از جزء دوم زمین، از حزء سوم جزء اول آسمان قسم دیگر تقسیم نمود؛ از

بهشت وجهنم را بیافرید. باز بخش چهارم )این بخش( را به چهار قسم دیگر 
هایشان نمود؛ از جزء اول نور چشمان مؤمنان، و از جزء دوم نور قلب تقسیم

ها که همان  و از جزء سوم نور الفت و انس آن  که همان شناخت خداست،
را آفرید. سپس به آن نگریست   توحید یعنی لا اله الّا الله ومحمد رسول است

و از نور عرق ترشح کرد، و از آن قطره صد و بیست و چهار هزار قطره ترشح 
از هر یک   نیز  آن قطره نمود، پس خدا  را خلق کرد،  از  ها روح نبی و رسولی 

و سعداء  ها، روح اولیاءسپس روح را در نفس پیامبران دمید و از نفس آن 
وشهداء و فرمانبرداران مؤمن را تا روز قیامت آفرید، پس عرش وعقل و قلم 

توفیق از نور من هستند، و فرشتگان مقرب از نور من هستند، و روح انبیاء  و
و رسولان از روح من هستند، و سعادتمندان و صالحین از نور من هستند، 

را از زمین وخاک آفرید و نور را در او دمید که همان جزء   سپس خداوند آدم
به شیث )پیامبر( هم منتقل کرد، باز از طاهر  باشد، سپس از آن نورچهارم می

از او تا رسید به پشت عبدالله بن عبدالمطلب و  ادرم به صورت م به طیب 
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و  امام  و  پیامبران  و خاتم  و سرور رسولان  آورد  دنیا  به  را  من  آمنه، سپس 
 قرار داد. 1پیشوای غر المحجلین 

اساس   صلى الله عليه وسلم  گویا پیامبر  . این حدیث اساس و ستون اعتقادات صوفیه است
گویند  ها می از نور خداست. آن   یکون و کائنات است و اولین موجود و بخش

اجزاء   از  شده   وجودیمخلوقات  آفریده  او  حدیث    اند.نور  یک  اینگونه  و 
کند و آن را به سمت موضع و دروغ اساس و بنیان یک عقیده را تخریب می 

تواند ادعای بخشد و براستی چنین مذهبی نمی خرافات و اباطیل سوق می
 سعادت بشری را داشته باشد. 

  یعنی:  .«كنت أول النبيين في الخلق وأخرهم في البعث فبدأ بي قبلهم»  -
در آن  من  آخرین   بعثت،  در  و  انبیاء  اولین   و  آفرینش،  قبل  پس  هستم،  ها 

 2ها با من شروع گردیده است. ابتدای آن 
والطين»  - الماء  بين  وآدم  نبيا  حالی « كنت  در  بودم  پیامبر  من  یعنی:   .
 3آدم در لابلای آب و گل قرار داشت.  که

الله عنهو نیز حدیث منتسب به عبدالله بن   از او نقل   مسعود رضی  که 
عسى أن يبعثك ربك  )بينما أنا عند رسول الله أقرأ عليه حتى بلغت  »  کنند:می 

  . یعنی: روزی خدمت رسول خدا « قال: يجلسني على العرش  ( مقاما محمودا
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خواندم تا رسیدم به )امید است که خداوند تو را با بودم برای او قرآن می   صلى الله عليه وسلم
نشاند. شیخ  مقام محمود زنده گرداند( پیامبر فرمود: که من را به عرش می

البانی گفته: روایت باطل است، و ذهبی می گوید حدیث منکر  ناصرالدین 
 1است. 

غالیان   باز  پیامبر تبلو  و  قبر  که هر کس  نمودند  به   صلى الله عليه وسلم  ی غ  نکند  زیارت  را 
 است: ظلم و جفا روا داشته  شانیا

را زیارت کند   . یعنی: هر کس قبر من« من زار قبري وجبت له شفاعتي»  -
 گردد.شفاعتم براو واجب می 

هر کس قبر من را زیارت کند شفی ع  یعنی:  .«من زار قبري كنت له شفيعا»  -
 او هستم.

کس . یعنی: هر  «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة»  -
 شود. قبر من و پدرم ابراهیم را در یک سال زیارت کند وارد بهشت می 

را امام شوکانی در    این احادیث  المجموعة«تمام  ذکر کرده، و   »الفوائد 
)امام  آن  حدیث  آخرین  بیان  از  بعد  است.  دانسته  باطل  و  ساختگی  را  ها 

اند: حدیث جعلی و  شوکانی( گفته که: »امام ابن تیمیه و امام نووی گفته
گفته    »الذيل الموضوعات«پایه و اساس است. علامه سیوطی در کتاب  بی

من لم يزرني فقد  » گوید:  لفظ نیز وارد شده که می   است: حدیث زیارت با این 
نموده است.( امام   . )هر کس من را زیارت نکند براستی به من ظلمی«جفان

 

 (.865السلسلة الضعیفة؛ )شماره حدیث   -1
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می عبارتصنعانی  این  با  و  است  جعلی  و  موضوع  حدیث  وارد   گوید:  هم 
  1شده )هرکس حج کند ومن را زیارت ننماید به من ظلم نموده است(«. 

ها گوید: »تمامی این احادیث و امثال آن می   رحمه الله تعالی  ابن تیمیه
اند و هیچ دلیلی بر صحت آن احادیث  بسته   صلى الله عليه وسلم  دروغ است که بر زبان پیامبر

 2موجود نیست«. 
گوید: »در احادیث وارده در باره فضیلت  می  رحمه الله تعالی  امام صنعانی
امر به »سفر برای زیارت« نشده است و احادیثی که  ،صلى الله عليه وسلمالله زیارت قبر رسول 

  3امر به سفر نموده، یا ضعیف و غیرقابل استنادند یا دروغ هستند.
اساس، تکیه گاه کسانی هستند که تدارک سفر  تمامی این احادیث بی 

پیامبر قبر  اللخصوص  و  اولیا  قبور  زیارت  برای  مستحب   صلى الله عليه وسلم  را  و  مشروع 
را در نهی از سفر برای زیارت بجز به    صلى الله عليه وسلم  دانند. ولی حدیث صحیح پیامبرمی 

خدری رضی  که در صحیحین از ابو سعید  اند، چنان سه مسجد نادیده گرفته 
عنه که گفت:  الله  است  عليه وسلم  »  روایت  الله  الله صلى  رسول  سمعت 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام،   يقول:

 بخاری و مسلم. « والمسجد الاقصى
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من   مسجد  مسجد:  سه  سوی  به  مگر  نکنید  »مسافرت  یعنی: 
بیت   )در  مسجدالاقصی  و  خدا(  )خانه  مسجدالحرام  و  )مسجدالنبی(، 

 المقدس فلسطین(«. 
به کوه طور بود   صلى الله عليه وسلم  مؤید این امر ماجرای قصد نمودن قزعه صحابی پیامبر

با استناد به حدیث فوق، وی را از رفتن به کوه طور منع   رضی الله عنه    که ابن  
أما    فقال:  أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر،»  عن قزعة قال:  کند:می 

قال: وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أن  ثلاثة »  علمت  إلى  إلا  الرحال  تشد  لا 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ومسجد  الحرام،  المسجد  مساجد: 

  1. «، ودع عنك الطور فلا تأته«والمسجدالاقصى
یعنی: »قزعه گفت: خواستم به کوه طور مسافرت نمایم، که ابن عمر دلیل  

فرمودند: »مسافرت    صلى الله عليه وسلم  دانی که پیامبرمسافرتم را پرسید، بعد گفت: آیا نمی
و   النبی،  مسجد  مسجد:  سه  سوی  به  مگر  و نکنید  مسجدالحرام 

دانیم که خواهم که بدانجا نروی«. و نیز نیک می مسجدالاقصی« از تو می 
بود،  از مساجد سه گانه مشروع  به مکانی غیر  به نیت مسافرت  اگر رفتن 
قطعا صحابهش در این کار از ما پیش قدمتر بودند ولی نهی صحابه از چنین 

 قصدهایی دلیل بر حرام بودن آن نزد صحابه دارد.
فرموده علما  اهل  بنابراین،  که  کسی  علماء(:  جمهور  و  اربعه  )ائمه  اند 

مدینه نیست و قصد او فقط زیارت قبر پیامبر است، مرتکب حرام شده است 
 

 (. 4رحمه الله تعالی 4( صحیح، هیثمی در»المجمع الزوائد« ) 304در »أخبار مکة « )ص   یازرق -1
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بلکه بایستی قصد از سفر، زیارت مسجد پیامبر و نماز خواندن )هردو با هم( 
در آنجا باشد تا فضایل نماز در مسجدالنبی را بدست آورد. البته در هنگام  
قبر  نه  بوده  پیامبر  مسجد  خود  زیارت  حقیقت  در  هدف  چون  حج  ایام 

یز رفت، به شرطی  ایشان، لذا ایرادی ندارد که در آن ایام به زیارت قبر پیامبر ن
 1که زیارت طبق تعریف شرع باشد و خلاف در آن رخ ندهد. 

گوید: »اکثر مردم تفاوت بین »خود زیارت« و »سفر برای  امام صنعانی می 
منظور اینست که: احادیثی که فضیلت زیارت قبر  [ کنند.  زیارت« را درک نمی

 

 (.26رحمه الله تعالی 27برگرفته از مجموع الفتاوی ابن تیمیه )  -1
گویند: »کسی  در مجموع الفتاوی خود می   رحمه الله تعالی شیخ محمد بن صالح العثیمین 

گوییم:  جهت سلام نمودن به ایشان سفر کند، به وی می  صلى الله عليه وسلم  پیامبر   قبرکه قصد دارد به سوی  
رساند،  می   رسولش   به  مکانی  هر  در  را   انسانی   هر  سلام   او   زیرا   کافیست،   توالله تعالی برای  

  -  نمودن  سفر  -  کار  این   که  زیرا  کنی،  سفر پیامبر به  نمودن  سلامپس لازم نیست که به قصد 
 . است حرام مال دادن  هدر  و  است خود  مال دادن هدر

این سفر جایز است، زیرا    -نه قبر ایشان  – ولی اگر قصد از سفر، زیارت خود مسجدالنبی باشد  
»لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام،  فرمایند: ج می پیامبر 

 . بخاری و مسلمالاقصى«  والمسجد 
»مسافرت نکنید مگر به سوی سه مسجد: مسجد من )مسجدالنبی(، و مسجدالحرام    یعنی:

 . «( فلسطین المقدس بیت  در)  مسجدالاقصی)خانه خدا( و  
پس اگر روزی به مسجدالنبی آمدی، ابتدا دو رکعت سنت تحیت المسجد بخوان و بعد به  

  صلى الله عليه وسلم   پیامبر  که  زیراو اصحابش ابوبکر و عمرب و زیارت قبرستان بقی ع برو،    صلى الله عليه وسلم  پیامبرزیارت قبر  
  ابن   الفتاوی   مجموع)   « .اندها دعای مغفرت نموده  اند و برای آن قبرستان بقی ع را زیارت نموده 

 (.293 صفحه  الجنائز، کتاب -عثیمین
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پیامبر قبر  جمله  از  می   صلى الله عليه وسلم  و  بیان  زیارتشان را  برای  مسافرت  به  امر  کنند، 
شود؛ زیارت قبور موطن خود  اند و آنچه که از احادیث برایمان درک می نکرده

و نهی از مسافرت به نیت تبرک و بدست آوردن ثواب، غیر از مساجد سه گانه 
و بنابر همین غفلت و عدم شناخت تفاوت میان زیارت و سفر برای   ]است

 زیارت، شیخ سبکی، شیخ الاسلام ابن تیمیه را به انکار زیارت قبر رسول الله 
باشد    -  صلى الله عليه وسلم نکرده  قبور  زیارت  نیت  به  هم  سفر  قصد  که  متهم   -هرچند 
 1کند.« می 

. یعنی: علی برترین بشر )عالم( »علي خیرالبشر من شک فیه کفر«حدیث    -
 است و کسی که در آن شک داشته باشد، به حقیقت کافر شده است! 

فبي »حدیث    - الخلق  فخلقت  أعرف  أن  فأحببت  مخفيا  كنزا  كنت 
که  « عرفوني داشتم  دوست  بودم  پنهان  و  مخفی  گنج  من  یعنی:   .
وسیله   شناخته بدین  و  آفریدم  را  مخلوقات  پس  را شوم  وجودم  ایشان 

تیمیه ابن  الاسلام  تعالی  شناختند. شیخ  الله  این حدیث  می   رحمه  گوید: 
نیست و سند صحیح و یا ضعیفی    صلى الله عليه وسلم  موضوع و ساختگی است و کلام پیامبر

»الآلي  برای آن شناخته نشده است. زرکشی و حافظ ابن حجر وسیوطی در  
و   اند.و غیر ایشان با امام ابن تیمیه موافقند و از او پیروی کرده  المصنوعة«
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گوید: اینگونه موارد به صورت زیادی شیخ اسماعیل بن محمد عجلونی می 
 1اند. ها اصولی را برای خود بنا کرده شود و بر آن در کلام صوفیه یافت می

. یعنی: هر کس خود رابشناسد خدا  «من عرف نفسه عرف ربهحدیث »   -
 شناخته است. 

آن )  و  کتاب  در  سیوطی  علامه  که  است  موضوع  حدیثی  ذیل  نیز 
ثابت  الموضوعات این حدیث  گفته:  آن  مورد  در  نووی  امام  و  است  آورده   )

نیست، و ابن یتیمه گفته: حدیث موضوع است، و شیخ ناصرالدین ألبانی  
 گفته: هیچ اصلی ندارد.  66شماره  »سلسلة الأحاديث الضعيفة«درکتاب 

طرفداران  خصوصاً  صوفیه  عقاید  اساس  و  پایه  اخیر  حدیث  دو  این 
می  وجود  که  وحدت  معتقدند  وجود  وحدت  عقاید  طرفداران  باشد. 

و  ندارد،  وجود  چیزی  الله  جز  او  درکائنات  مظاهر  جز  چیزی  مخلوقات 
انسان و  آنان  نیستند  گمان  به  هستند.  خداوند  تجلی  محل  و  مظهر  ها 

یعنی: هرکس خود را شناخته است   »من عرف نفسه فقد عرف ربهّ«معنای  
های خداوند است!  پس دانسته که خودش الله بوده یعنی شکلی از صورت

و   چرا که در اعتقادات باطل آنان خداوند در موجودات متعدد متجلّی شده
می  می ظاهر  وجودی  وحدت  یک  مثلاً  که  اینجاست  و شود.  »پاک  گوید: 

 جز الله کسی نیست«. و نیز گفته است:   ی منگویند: »درعباام!« و می منزه 
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ــا ـــــــ أنـ ــو  ــو هـــــــ هـــــــ ـــــــــا   أنـ
 

 ونحن روحـــــــان حلا بدنـــــــا 
 

ــن  مـ او  ــم  ــتـ هســــ او  ــن   مـ
 

مــا دو روح هســــتیم در یــک  
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن 

 
برا  طرفداران  ادعا  یوحدت وجود،  را  خود    کفرآمیز  یاثبات  حدیثی 
پیامبرساخته به  و  داده   صلى الله عليه وسلم   اند  گویا  اند!  نسبت  خداکه    فرموده   صلى الله عليه وسلم  رسول 
المؤمن» :  باشند أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي    . « ما وسعني 

 ، دادن من را درخود نداشتند   ی: نه زمین و نه آسمانم توان ظرفیت و جایعنی
بند روایت    را  یین ظرفیت و وسعت چنمن  ی مؤمن  ه اما قلب  این  داراست. 

در   عراقی حافظکه   است آورده «احياء علوم الدين » در  یغزال امام را  موضوع
و شیخ الاسلام ابن تیمیه   . ام که اصلی داشته باشدندیده   تخریج آن گفته:

ای گفته: این سخن در بین اسرائیلیات ذکر شده و سند معروف و شناخته 
عقیده  اگر  که  اینجاست  بنا ندارد.  و ضعیف  موضوع  احادیث  بر  را  خود  ی 

 شویم و پناه بر خدا از این انحراف بزرگ. نماییم، دچار کفر و الحاد و شرک می 
گروه سوم زاهدان و عارفان جاهلی بودند که برای تشویق و ترغیب   ج(

آن  اقدام  که  گمان  این  به  دینی،  شعائر  انجام  و  نیک  کارهای  به  ها مردم 
و ساختن  به وضع  اقدام  نیست،  آتش جهنم  از  مردم  ترساندن  چیزی جز 
حدیث نمودند تا به قول خود مردم را به دینداری و عمل به آن بکشانند! مثلا 
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از قرائت قرآن روی گردان شده هرگاه می  اند، حدیثی را به  دیدند که مردم 
می  قرآن  از  ای  سوره  قرائت  فضل  در  پیامبردروغ  به  و  نسبت   صلى الله عليه وسلم  ساختند 

 دادند! می 
 احادیثی همچون: 

من دخل المقابر فقرأ سورة )يس(، خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد »  -
  1. «من فيها حسنات

یعنی: کسی که وارد قبرستان شود پس سوره یاسین بخواند، چرا که آن 
قرائت برای اهل قبرستان در آن وقت مایه تخفیف خواهد شد، و برای وی  

 نیز به تعداد مردگان قبرستان حسنه خواهد رسید.  
ربه« عبد  بن  وضع   »میسره  را  احادیث  این  که  بوده  کسانی  چنین  از 

کند: »به میسره از ابن مهدی روایت می   »الضعفا«کرد. ابن حبان در کتاب  می 
ای؟! )مثلا( کسی که فلان سوره  بن عبد ربه گفتم: این احادیث را از کجا آورده 

می  وی  به  ثواب  فلان  بخواند  وضع را  را  احادیث  آن  گفت:  )میسره(  رسد!؟ 
 ام تا مردم را به اعمال نیک ترغیب نمایم!« کرده 
دسته  د( چهارم  گروه  اعتماد  اما  دروغ  و  کذب  به  هرچند  که  بودند  ی 
مینمی وارد  آنان  در سخنان  کذب،  احادیث  غلط،  به  ولی  مثلاً کردند  شد. 

دادند. اینان مبتلا به گاهی سخنان بعضی از صحابه را به پیامبر نسبت می 
در   دروغ  احادیث  محدثان،  از  کسانی  که  شدند،  مشکلی  همان 
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گردید، در حالی که احادیث متعلق به کتاب آنان نبود.  هایشان وارد میکتاب 
که برای حماد بن سلمه اتفاق افتاد. با وجودی که، مرد مورد اعتماد و  چنان

عابد واقعی بود، اما بخاطر با نزدیکی ابن ابی العوجاء، احادیثی وضع شده  
  »التقریب« در کتابش جای گرفت. یا سفیان بن وکی ع جراّح که ابن حجر در  

می درباره ا  بنام ی  به شخص  اینکه  جز  بود  درستکار  بسیار  »مردی  گوید: 
 وراّقه گرفتار و احادیثی را که دروغ بودند در کتابش گنجاند«.  

ومخفی  پنهانترین  از  چهارم  گروه گروه  رسانندترین  ضرر  و  ها  ترین 
کنند. اما دیگر باشند و تنها علمای نافذ و تیزبین این مطلب را درک میمی 

اصناف سه گانه، کار در ارتباط با خدعه و نیرنگ آنان آسان بوده، زیرا دروغ 
 1ماند. بودن آن احادیث بر کسی جز نادانان مخفی نمی 

بعنوان  همیشه  موضوع  و  ضعیف  حدیث  که  کردیم  مشاهده  پس 
بزرگترین مستند انحرافات اعتقادی بکار رفته است، البته این زمانی است  

ی مسائل اعتقادی دین در نظر بگیریم،  که ما تاثیر آن احادیث را فقط از جنبه 
ی دین، یعنی تمامی  ها را نسبت به کل مجموعهوگرنه اگر بخواهیم تاثیر آن 

جوانب امر و نهی تشریعی آن بررسی کنیم، پس آنوقت است که خواهیم  
ی شر و مصیبت احادیث ضعیف و موضوع بر دین بسیار وسیعتر و  دید دایره 

و صدقه،  خیر  اعمال  و  طهارت  و  نماز  مثال  بعنوان  است.  برانگیزتر  تاسف 
 

اسلامی،  برای تفصیل بیشتر در خصوص علت و چگونگی راهیابی احادیث دروغ به میان امت  -1
 به بخش اول از همین کتاب قسمت احادیث موضوع مراجعه فرمایید. 
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باشند، و متاسفانه احادیث ها جزو فروع دین و جزو اعمال می هریک از آن 
ها نیز راه یافته است، و بعضی از مردم نیز در اخذ آن دروغ و واهی به میان آن

می انگاری  سهل  اعمال  فضایل  باب  در  آن احادیث  اما  آن کنند،  تاثیر  ها 
می  فراموش  خود  دین  اعتقادی  جانب  بر  را  توجه احادیث  آن  به  و  کنند 

 کنند که این اعمال دربردارنده ثواب وعقابند. نمی
 برای نمونه احادیث:  

درة  امن  »  - من  قصر  مائة  عزوجل  الله  أعطاه  حلالا  الجنابة  من  غتسل 
   1. « بيضاء وكتب له بكل قطرة ثواب ألف شهيد

یعنی: هر کس غسل جنابت حلال را بجای آورد، خداوند عزوجل یکصد 
کند و بخاطر هر قطره آب،  قصر ساخته شده از گوهر سفید به او عطاء می 

 نویسد! ثواب هزار شهید برای او می
يا علي غسل الموتى فإن من غسل ميتا غفر له سبعون مغفرة  »حدیث    و  -

   2. « لو قسمت منها على الخلائق لوسعتهم
ها را غسل بده، چرا که هر کس یک مرده را غسل دهد یعنی: ای علی؛ مرده 

ی مخلوقات تقسیم کنند  هفتاد مغفرت دریافت میکند که اگر آن را برهمه 
 ها را کفایت مینماید. آن 
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إن شهر رجب عظيم، من صام منه يوما كتب الله له صوم ألف  »حدیث    و  -
سنة ومن صام يومين كتب له صيام ألفي سنة، ومن صام ثلاثة أيام كتب له  
أبواب  عنه  أغلقت  أيام  سبعة  رجب  من  صام  ومن  سنة،  آلاف  ثلاثة  صيام 
جهنم، ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها  

صام منه خمسة عشر يوما بدلت سيئاته حسنات ونادى مناد من    شاء ومن
  1.«السماء قد غفر لك فاستأنف العمل ومن زاد زاده الله عز وجل

یعنی: براستی که ماه رجب ماه بزرگی است، هر کس یک روز از آن را روزه 
ی دو هزار  ی هزار سال، و هر کس دو روز روزه بگیرد روزهبگیرد خداوند روزه 

نویسد! ی سه هزار سال را برای او می سال، و هر کس سه روز روزه بگیرد روزه 
وهر کس هفت روز از رجب روزه بگیرد درهای جهنم بر او بسته، و هر کس 

هشتگانه درهای  بگیرد  روزه  روز  میهشت  باز  او  بر  بهشت  از ی  تا  شود 
بگیرد   روزه  رجب  از  روز  پانزده  کس  وهر  گردد.  داخل  بخواهد  هرکدام 

ای از آسمان ندای دهد که تو کاملاً هایش به نیکی تبدیل و ندا دهندهبدی 
چقدر بیشتر کنی خداوند    ای، پس از نو عمل را شروع کن و هر بخشیده شده 

 افزاید. عزوجل برآن می 

لله على كل حال ما كان من حال  »حدیث    و   - الحمد  من عطس فقال: 
طائرا   الأيسر  منخره  من  الله  أخرج  بيته  أهل  وعلى  على محمد  الله  وصلى 

   .«يقول اللهم اغفر لقائلها
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یعنی: هر کس عطسه کند و بگوید: الحمد لله علی کل حال و صلی الله 
پرنده  او  بینی  راست  از سوراخ  بیته، خداوند  اهل  علی  و  محمّد  را  علی  ای 

 ی این سخن را ببخش. گوید: پروردگارا گوینده آورد که می بیرون می 

وجل من تلك  من صلى علي صلاة تعظيما لحقي جعل الله عز »حدیث  و -
جناحَ له في المغرب ورجلاه في تخوم    الكلمة ملكا له جناحَ في المشرق و

الأرض وعنقه ملوي تحت العرش يقول الله عز وجل: صلي على عبدي كما 
   1. « صلى على نبيي فيصلي عليه إلى يوم القيامة

یعنی: هر کس بخاطر بزرگداشت حق من برمن صلواتی بفرستد، خداوند  
از آن کلمه، ملائکه ای ایجاد می  کند که یک بالش در مشرق و بال  عزوجل 

دیگر در مغرب و پاهایش در درون زمین و گردنش جمع شده در زیر عرش، و 
ام درود و سلام بفرست همانگونه که او فرماید: بر بنده خداوند عزوجل می

صلوات   او  بر  قیامت  روز  تا  ملائکه(  )آن  پس  فرستاد،  سلام  پیامبرم  بر 
 فرستد! می 

همه که  دارد  وجود  دروغ  روایت  هزاران  قبیل،  این  آن از  این ی  به  ها 
را بیان نموده شیوه  زیادی  لوحانه بخاطر عمل کمی ثواب  اند، که  ی ساده 

نمی چنین چیزی  نماز هم  مانند  بزرگ  عبادات  از  بعضی  برای  بینیم! گاها 
کننده  فاسد  امر،  این  تردید  به بدون  منجر  نهایت  در  زیرا  است،  اعتقاد  ی 

گردد. سبک و خوار شمردن عمل به شریعت و نفی هدف و حکمت خالق می 
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احادیث واهی بجایی می  این  تکالیف بلکه وجود  انجام  رسند که شخص 
برد با انجام اعمال کم و  کند، چرا که او گمان می دیگر را بر خود ساقط می 

 نیاز خواهد کرد! آسان، ثواب عظیمی بدست خواهد آورد که دیگر او را بی 
و   و سخیف  رکیک  الفاظ  دروغ  و  جعلی  احادیث  این  در  اینکه  از  جدای 
از   ناشی  هم  امر  این  دارد.  وجود  فراوان  نیز  قرآن  با  معارض  و  عقل  خلاف 
عرب  ملت  مدح  در  که  کسانی  مثلا  است،  جاعلان  اهداف  بودن  متناقض 

کرده  جعل  نموده حدیث  جعل  که  کسانی  با  مردم اند،  بهترین  معاویه  اند 
داشته  متمایزی  و  متفاوت  اهداف  چنان است  بقیه،  همینطور  و  که اند، 
ها هم شافعی را که امت  اند همان آنکسانی ابوحنیفه را چراغ امت قرار داده 

 اند! مضرتر معرفی کرده   صلى الله عليه وسلم   بر امامت او اجماع دارد را از ابلیس بر امت محمد
ی فروع دین  و بدینصورت این احادیث ضعیف و واهی هرچند که در حوزه

پیامبر  در  باز موجب طعن  نباشند،  عقاید  و  دین  اصول  به  مربوط  و  باشند 
ها نیز خود منجر  شود و هریک از آن اسلام و نسبت دادن تناقض به وی می 

ی ی نهائی همه گردند، که نتیجهبه طعن در عقیده و تشویش در اسلام می 
ی اسلام و منصرف کردن مردم از ها مشوه نمودن چهره این خدعه و نیرنگ

 تمسک به دین والتزام به آن است. 
 نسبت داده شده را   صلى الله عليه وسلم  که به پیامبرهایی  دروغبخواهیم خرافات و    اگر ما

این   کنیم  و جستجو  نمی  مجال  مقالتحقیق  ما  به  را  براآن    ی تو   یدهد. 
 ی یث جعلاحاد باب  هایی که دراز کتاب  یست که بر بعضیمؤمن محقق کاف
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گردیده   و تدوین  نمایاند  دروغ  حاصل  وبلا  یاطلاع  فتنه  عمق  از   ییتا   که 
 . دانی وارد آمده را ب  ی مردمعقیده  بر های این دروغناحیه

حلال    ، ینشأت گرفته از احادیث جعل  یعقیدت  یبدون تردید اولین ضررها
بر پیامبر صل آنهم کفر است.  وسلم می  هعلی  الله  یدانستن دروغ  باشد که 

 حال   است،  فتنهو    بتیپس به این شیوه حدیث موضوع و ضعیف تماماً مص
این    ینهائی  اعمال و غیره، نتیجه   لیدر فضا  ایباشد و    دییت در باب عقاروا  آن

که   ضعحد  هراست  و  موضوع  و   یالطمه   ف،ییث  ساخته  وارد  اسلام  به 
ا بر چهره   ینقطه  آن  سیاه  و سفید  پاک  نخواهد می  قراری  تنها  نه  و  دهد 

انسان  سعادت  تضمتوانست  را  مابل  ،کند  نیها  خود  انحراف  هیکه  ی 
  نیو موضوع در د   فیضع  ثی که خطر احاد   نجاستای  و  شد  خواهد  روانشیپ
خود خطور نموده    روانیهای پیشهاند  وگردد و در افکار  می   انینما  مذهبو  

 زند. کنار میمبارزه و آن را   یآورد که با سنتّرا در اسلام بوجود می یو بدعت
را مبذول  شیرا که خداوند عزوجل بر آن لطف و رحمت خو یاما هر ملت 

در    لیو اباط  فاتزدودن گرد وغبار خرا  یرا برا  نگهبانانی  پسداشته باشد،  
را از    نشانیکنند و د   یرویپ  قتحقی  ودهد تا همواره از حق  قرار می  انشانیم

جز    کسیگزند خرافات و انحراف محفوظ گرداند. و بدون شک آن نگهبانان، 
حد حد  ثی اصحاب  و  محدثان  ن  ثیو  متبحر  از چنان   ستند،یشناسان  که 

وأصحاب    لائكة»المگفت:  می   که  استنقل    یثور  انیسف السماء  حراس 
  ث حدی   اصحاب  و  هستند؛ ملائکه نگهبانان آسمان الحديث حراس الأرض«
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  ی نگهبانان  نیاگر خداوند متعال چن  قتیبه حق  و  هستند.  نیهم نگهبان زم
 ن دی شک بدون کرد،نمی ایمه یدر هر عصر و زمان  صلى الله عليه وسلم امبرشیسنت پ یرا برا

تحر پ  فیراه  در  را  انحراف  ممی  شیو  در  اکنون  که  همانگونه   ان یگرفت، 
عقفرقه  از  یبعض انحرافات  شاهد  مبتدع  مذاهب  و  خرافات   یدتیها  و 
ا  میهست  یفراوان از وجود    یو انحرافات، ناش  هاآن خرافه  عظمکه قسمت 
اطم  فی ضع  ثیاحاد   نیهم و  موضوع  آن   روانیپ  نانیو  به  مذاهب  ها آن 
از طرفمی  و  و    یباشد،  الحدیث  و رشد کافی علم  بلوغ  عالمان عدم    ی نبود 
  بعنوان  لیها موجب شده است تا آن اباطآن   انیشناس متبحر در م  ثیحد
ا  یمسلم تلق  یثابت و امر  انشانیدر م  قتحقی  و  حق  گر شود تا جائی که 
اباط  یکس آن  با  بلکه   رندیپذنمی  وی  از  تنها   نه  کند،  مبارزه  لیبخواهد 

 متروک و مطرود خواهد شد. 

حفظ  اقدام  برای  پردازان  دروغ  و  جاعلان  علیه  بر  محدث  علمای  که  هایی 
 : سنت نبوی انجام دادند 

بود، آری، همانطور که خداوند متعال وعده  داده  را  ی حفظ دین و قرآن 
این   در میان  را  بر قرآن هم مردانی  پیامبرش  تبیین  برای حفظ کلام و  پس 

رسولشامت   صحیح  احادیث  از  تا  را   صلى الله عليه وسلم   برانگیخت  صحیح  و  کنند  دفاع 
توضیح، و قبیح را مفتضح نمایند. خداوند هیچ عصری از اعصار را از چنین  
و   نماید  رسول خود صیانت  از سخن  تا  نمود  نخواهد  خالی  دانشمندانی 
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های بشر بعنوان  بدین ترتیب دین خود را حفظ نماید، تا برای تمامی نسل
درشت  و  ریز  مشکلات  و  مسائل  تمامی  جوابگوی  که  پربار  و  جامع  آیینی 

اگر پیامبر در میانشان نیست، ولی سنتش و   صلى الله عليه وسلم  بشری است، باقی بماند. 
می  محسوب  دین  از  قسمتی  بعنوان  و  است  باقی  اگر  کلامش  که  گردد 

را همیشه   دین خود  تعالی  الله  ولی  ماند،  ناقص خواهد  دین هم  نباشد، 
کامل و جامع و بدور از تغییر و تحریف نگه خواهد داشت، و یکی از اسباب  
امت  این  میان  در  تیزبین  و  متعهد  و  مخلص  عالمانی  برانگیختن  امر،  این 

 دهد.ها را بعنوان حافظ سنت رسول خویش قرار می است و آن 
اما محدثان تیز بین و حاذقی که برای تصفیه و پالایش سنت پاک رسول  

همت گذاشتند، برای این امر بسیار مهم از روی هوی و هوس اقدام  صلى الله عليه وسلم الله
استخراج  را  اصولی  و  قواعد  مجموعه  سنت  و  قرآن  خود  از  بلکه  نکردند، 
کردند و بر مبنای آن قواعد، اقدام به محک زدن احادیث منقول نمودند. از  

توان به جمله کارهایی را که در راستای رسیدن به این امر انجام دادند، می 
 موارد زیر اساره نمود: 

ی علمی در ارتباط با بوجود آوردن قواعد و تنظیم مهمترین شاخه  الف( 
نامگذاری   الحدیث  مصطلح  که  حدیث  تحقیق  و  تصفیه  و  بررسی  و  نقد 

 شده است. 
پیامبر  ب( صحیح  احادیث  کتاب   صلى الله عليه وسلم  گردآوری  ومستقل  در  مجزا  های 
 اند. که امام بخاری و مسلم درصحیحشان این کار را انجام دادهچنان
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انگاری   ج( نقل حدیث سهل  در  که  و مؤلفان مشهوری  علمای مخلص 
اند و آثارشان را زیر ذره داشته، ازطرف محدثین حاذق مورد نقادی قرار گرفته

ها نموده و صحیح  بین نقادی خود قرار دادند و اقدام به تخریج احادیث آن 
کتاب  آن  مخاطبان  تا  دادند  تمییز  موضوع  و  ضعیف  از  اطمینان را  به  ها 
 ها مطلع گردند. بیشتری برسند و از صحت یا ضعف اسناد و متن احادیث آن 

که امام ابن حجر در ارتباط با تفسیر کُشاف زمخشری، که از تفاسیر  چنان
مشهور است همین گونه عمل نمود و احادیث آن را استخراج و در ترازوی 
نقد و بررسی و جرح و تعدیل قرارداد. حافظ عراقی در کتاب احیاء علوم الدین  

احادیث  »المغني عن حمل الأسفار في الأسفار«امام غزالی، در کتابش بنام 
ودرجه استخراج  را  ابن حجر آن  نمود.  را مشخص  و ضعف هریک  قوت  ی 

درکتاب   الکبیر«عسقلانی  الرافعی  احادیث  بتخریج  الحبیر  نیز   »تلخیص  و 
همین کار را   »نصب الرایه فی تخریج احادیث الهدایه«حافظ زیلعی در کتاب 

 اند. کرده 
کتاب   د(  درباره تألیف  مستقل  و  مجزا  دروغ های  و  متروکین  و  ی ضعفا 

ها وشرح و بیان درجات ضعف  گویان برای برحذر داشتن مردم از احادیث آن 
 اند. و دروغ و کذبشان و آنچه که خطا کرده 

 : باشدیم لیشده به قرار ذ  فی باب تأل نیکه درا  ییکتابها نی مشهورتر
کتاب    »الضّعفاء«کتاب   بخاری،  امام  المتروکون« تألیف  و   »الضّعفاء 

کتاب   امام نسائی،  المتروکون«تالیف  و  نیز   »الضعفاء  و  ابن سکن،  تالیف 
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اند.  تحت همین عنوان حافظ برقی و ابی حاتم بستی و عقیلی کتاب نوشته 
»میزان امام ابن جوزی،    »الضّعفاء و المتروکون«ابن عدی،    »الکامل«و کتاب  

های دیگری در مورد علل تالیف امام ذهبی و کتاب  الاعتدال في نقد الرجال«
ها دارای مرض گشت؛ یعنی احادیثی که در ظاهر سالم هستند ولی باطن آن 

مسلم، ترمذی، احمد بن حنبل، علی   و عیب است. در این رابطه امام بخاری،
 اند. بن مدینی، ابوبکر بن اثرم و دارقطنی و بسیاری دیگر کتاب نوشته 

ها و تصنیفاتی که خصوصاً در ارتباط با احادیث موضوع تألیف  کتاب   ذ(
 ها عبارتند از:شدند. که مشهورترین آن 

تألیف ابوعبدالله حسین بن ابراهیم همدانی جوزی )متوفی   »الأباطیل«
الکبری«(،  543 ابن جوزی )متوفی    »الموضوعات  امام  »الآلی  (،  597تألیف 

»الفوائد المجموعة في  امام سیوطی،    المصنوعة في الأحادیث الموضوعة«
الموضوعة« )متوفی    الأحادیث  دمشقی  یوسف  بن  محمد  (،  942تالیف 

(، 963امام شوکانی )متوفی    »الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة«
تالیف علامه ناصر    »الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة«

 الدین ألبانی رحمهم الله تعالی. 
 پایان مقدمه 

 





 
 

 

مؤلف   مقدمه   

بالله من   إليه، ونعوذ  لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب  الحمد 
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده  
يوم   إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  وأصحابه  آله  وعلى  عليه  الله  ورسوله، صلى 

 1. الدين، وسلم تسليماً كثيراً 
 و بعد:

 

رامی   -1 او  خداوند،  برای  ستایش  و  می   حمد  کمک  او  از  و  آمرزش  ستاییم،  او  از  و  جوییم، 
کنیم، و ازشرارت خودمان و کارهای نادرست مان به خدا  یم، و به سوی او توبه میخواهمی
بریم، هر کس را خدا هدایت کند کسی او را گمراه نتواند کرد و کسی را که او گمراه  میپناه  
نتواند کرد، و گواهی می   دیگرکند،   او را هدایت  الله کسی  به حقی جز  دهم هیچ معبودی 

ی اوست،  دهم که محمد، بنده و فرستاده می   گواهی  و  است،  شریک  بینیست که تنها و  
  احسان   در  که  باد   کسانی  بر  و  او  یاران  و  اصحاب  بر  و  او  بیت  اهل  و   آل  برصلوات خداوند بر او و  

 ها باد.ها هستند تا روز قیامت، و سلام و تحیت بسیار بر آن آنها پیرو  خوبی  و
نمود  می  وعظهمیشه با آن شروع به   صلى الله عليه وسلم این عبارت قسمتی از خطبه حاجه ای بود که پیامبر

  یکی   توسطدادند. البته این خطبه دارای چندین لفظ است که هرکدام  و به اصحابش یاد می 
  عباس اند مانند: عبد الله بن مسعود وأبو موسى اشعری وعبد الله بن  شده   روایت  اصحاب  از

  همگی  که الله؛یط بن شریط وعایشهش و یک تابعی بنام زهری رحمه  ونب الله عبد بن وجابر
 صحیح نیستند. آن الفاظ 
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حق فرستاد تا آن را بر  را با هدایت و دین    صلى الله عليه وسلم  براستی که الله تعالی محمد
تمامی ادیان برتری دهد، و کتاب و حکمت را بر او نازل نمود؛ که )منظور از( 
کتاب همان قرآن است و منظور از حکمت، سنت است، تا آنچه را که نازل  
شده است برای مردم بیان نماید، شاید به تفکر بپردازند و هدایت و رستگار  

 شوند. 
بوسیله که  اصلی هستند  دو  کتاب و سنت  آن پس  بر  ی  ها حجت خدا 

بندگانش برپا شده است و دو اصلی هستند که احکام اعتقادی و عملی از  
 شوند. جهت وجوب و نفی بر آن دو استوار می 

کند نیاز به یک نظر دارد و آن؛ نظر در دلالت  کسی که به قرآن استدلال می 
نص بر حکم است، و نیازی به نظر در سند آن ندارد، زیرا قرآن بصورت نقل 

رَ وَإ نَّا   ﴿متواتر، ثابت قطعی است؛ هم لفظ و هم معنای آن:  
كأ ناَ الذِّ نُ نَزَّلأ إ نَّا نَحأ

لَحَاف ظُونَ   خود   ما  و بطور قطع  ما قرآن را نازل کردیمیعنی:    [ 9:  الحجر ]  ﴾لَهُ 
 هستیم.  نگهدار آن

 بررسی دارد:کند نیاز به دو نظر و اما کسی که به سنت استدلال می 
از پیامبر    اول:  زیرا تمامی آنچه که به ایشان نسبت     صلى الله عليه وسلم  نظر در ثبوت آن 

 1داده شده صحیح نیست. 

 

که    -1 و  إالبته همانطور  بحث  به  نیازی  متواتر  آمد؛ سنت  کتاب خواهد  این  در  بعدا  ن شاءالله 
بلکه این حدیث آحاد است که مورد بررسی محدثین  و همواره مقبول است،  بررسی ندارد  

 گیرد تا صحت یا ضعف حدیث مشخص گردد.قرار می
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 نظر در دلالت نص بر حکم.  دوم:
باشد که توسط آن  و از ضرورتهای نظر اول؛ احتیاج به وضع قواعدی می

شود، مشخص گردد. و نسبت داده می   صلى الله عليه وسلم  قبول از مردود آنچه که به پیامبر
را   آن  و  کردند  همت  قواعد  این  وضع  برای  الله  رحمهم  )مصطلح علماء 

 نام گذاشتند.  الحدیث(
ما نیز کتاب میانه ای را در مورد آن به نگارش درآوردیم، که شامل قواعد 

ی درسی دو سال اول و دوم  البته با توجه به برنامه  -باشد  مهم این فن می 
مرحله )در  را  آن  و  علمی،  موسسات  متوسطه  الحدیثی  نام مصطلح   )
 گذاشتیم.  

برنامه  بر  مشتمل  اول  بخش  دادیم:  قرار  بخش  دو  در  را  کتاب  این  ی و 
ی درسی سال دوم را دربرمی  درسی سال اول است و بخش دوم نیز برنامه 

 گیرد. 
و از الله تعالی خواستارم که علم ما را خالص برای خود وموافق رضایش 
 ونافع برای بندگانش قرار دهد؛ براستی که او بخشاینده و سخاوتمند است. 





 
 

 

 

 

 بخش اول 
 از کتاب )مصطلح الحدیث( 





 
 

 

 بخش اول 
 مصطلح الحدیث 

از جهت   1ی آن حال راوی و مرویبه وسیلهتعریف: علمی است که    الف(
 2شود.قبول و رد شناخته می

فوائد آن: پی بردن و دانستن اینکه کدام راوی و روایت مقبول و مردود   ب(
 است. 

 حدیث: 

یا تقریر یا وصفی که به پیامبر یا فعل  از قول  نسبت داده   صلى الله عليه وسلم  هرآنچه که 
 3شود، حدیث گویند. می 

 

روایت    -1 که  آنچه  یعنی  روایت  مروی؛  راوی  و  را گویند،  یا حدیث  روایت  شده است، خود متن 
 ی آن است. کننده 

ها؛ احوال سند و متن حدیث از جهت  ی آن توان گفت: علم به قواعد و قوانینی که بوسیله یا می   -2
شود. یعنی شناخت احوال سند و متن حدیث براساس این قواعد، قبول یا رد شناخته می 

و حدیثی    .دهد؛ هرگاه این احوال دارای شرایط قبول باشد حدیثی را مقبول و صالح قرار می
دهد؛ هرگاه دارای ایرادات و طعنهایی باشد که منجر شود تا از عمل به آن  را مردود قرار می 

 . ( 11دکتر محمد ادیب صالح، ص  ؛ اجتناب شود. )نگاه کنید به: لمحات فی أصول الحدیث
»إنما الأعمال بالنیات« یعنی: براستی که اعمال   :صلى الله عليه وسلم  مثال برای قول؛ مانند این فرمایش پیامبر -3

 .ها بستگی دارند. )متفق علیه( به نیت 



 126  بخش اول: مصطلح الحدیث 

 

دادند و  کیفیت نماز را به اصحابش آموزش می   صلى الله عليه وسلم   مثال برای فعل؛ مثلا ثابت شده که پیامبر
می می که  همانگونه  یعنی:  )بخاری(  أصلي«  رأیتموني  کما  »صلوا  نماز  فرمود:  من  بینید 
می می را  حج  مناسک  خویش  اصحاب  به  یا  بخوانید.  نماز  نیز  شما  و  خوانم،  آموخت 
 . فرمود: »خذوا عني مناسککم« یعنی: مناسک خود را از من یاد بگیرید. )مسلم( می

  گوید و پیامبر ای را می دهد یا گفته و مثال برای تقریر؛ مثلا یکی از اصحابش عملی انجام می 
  کند، و فرقی ندارد که این فعل یا قول صحابی در حضور پیامبر به آن اقرار کرده و تایید می   صلى الله عليه وسلم
باشند. مانند روایت    صلى الله عليه وسلم بازگو کرده  بعدا برایشان  بوده و  ایشان  در غیاب  یا  و  باشد  داده  رخ 

عنها الله  رضی  پیامبر  عایشه  گفت:  دسته   صلى الله عليه وسلم  که  )یک  ای  ریه  فرمانده س  بعنوان  را  ی مردی 
اش را با  قرائت )همواره(  کرد،  نظامی( تعیین و اعزام کرد، او که نماز را برای یارانش امامت می 

الله احد«  پایان می   »قل هو  پیامبربه  را برای  بازگشت، مسئله  آنان هنگام  بازگو    صلى الله عليه وسلم   رساند، 
نعَُ ذَل كَ« ءٍ يَصأ يِّ شَيأ

َ
کند؟ از  از او بپرسید که چرا چنین می  ؟ کردند، ایشان فرمودند: »سَلُوهُ لأ

وی پرسیدند، گفت: چون در این سوره صفت خدای رحمان بیان شده است لذا دوست دارم  
بُّهُ«    صلى الله عليه وسلم  آن را بخوانم، پیامبر هَ يحُ 

نَّ اللَّ
َ
ب رُوهُ أ

خأ
َ
به او بگویید که خداوند هم او را دوست  فرمود: »أ

 . و مسلم(  7375دارد. )بخاری؛
از خُ ؛  و مثال برای وصف  لقت  یعنی صفتی  که در مورد  ایشان، چنان ظاهری  لق و خوی یا خ 

اخلاق ایشان روایت شده که: »کان دائم البشُر، سهل الخلق، لین الجانب لیس بفظّ ولا غلیظ  
ولا ضخّاب ولا فحّاش ولا عیاّب...« یعنی: او همواره خوش رو و متبسم، خوش خلق و نرم خو  
  بود، و خشن، تندخو، پرهیاهو، ناسزاگو و عیب گیر نبود. )ترمذی، مختصر شمایل محمدی؛ 

24 ). 
 عليه  الله  صلى  الله  رسول  »كانگوید:  می   انس رضی الله عنه  و در مورد صفات ظاهری ایشان،  

  ، هَق 
مأ
َ الأأ بأيضَ  

َ ب الأأ سَ 
ير،  وَلَيأ قَص  ب الأ وَلا  باَئ ن  

الأ بالطويل  ليس  ،  وَلَيأسَ وسلم  دَم 
  وَلَيأسَ   ب الآأ

د   جَعأ
،   ب الأ قَطَط 

،  وَلَا   الأ بأط  س    عَلَى  اللَّهُ   بَعَثهَُ   ب السَّ
أ
ينَ   رأَ رأبعَ 

َ
قَامَ   سَنةًَ،   أ

َ
ةَ   فَأ رَ   ب مَكَّ ن ينَ   عَشأ   س 
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 خبر: 

است، بنابراین، خبر نیز با همان تعریف حدیث شناخته به معنی حدیث  
 شود. می 

و غیر ایشان نسبت    صلى الله عليه وسلم  و گفته شده؛ خبر عبارتست از هرآنچه که به پیامبر
 1شود؛ پس با این تعریف، خبر از حدیث عامتر خواهد بود. داده می 

 أثر: 

شود أثر  می به صحابی یا تابعی نسبت داده  )از اقوال و افعال( هرآنچه که 
پیامبر  .گویند  به  به صورت مقید  نیز  داده می   صلى الله عليه وسلم  و گاهی  شود، مثلا  نسبت 

 

ينةَ   مَد 
رَ   وَب الأ ن ينَ،  عَشأ س    عَلَى  اللَّهُ   وَتوََفَّاهُ   س 

أ
تِّينَ   رأَ ه    ف ي  وَلَيأسَ   سَنةًَ،  س  س 

أ
يَت ه    رأَ

رُونَ   وَل حأ شأ   ع 
 .( 5449بخاری )  بَيأضَاءَ«  شَعَرَةً 

  گندمگون نه بیش از حد بلند بودند ونه کوتاه، پوستش بسیار سفید یا بسیار   صلى الله عليه وسلم  رسول الله
  سالگی  چهل  در  رایش نه کاملاً صاف بود و نه بسیار مجعد و موجدار، خداوند او موها  نبود،

  راس   در   را  وی   خداوند  و  سال،  ده   مدینه   در  و   داشت   اقامت  سال   ده   مکه  در  و   نمود،  مبعوث 
بیشتر از بیست تار موی    ( مبارکش) و ریش  روح کرد در حالی که در سر  قبض  سالگی  شصت
در مکه اختلاف نظر دارند، ولی راجح    صلى الله عليه وسلم  ی مدت اقامت پیامبرنبود. )نکته: علما درباره   سفید 

 سیزده سال اقامت ایشان در مکه است. والله اعلم(.
البته    توان حدیث گفت.هر حدیثی خبر است ولی هر خبری را نمی   :توان گفت کهبر این مبنا می   -1

شود حدیث است ولی آنچه که به  نسبت داده می   صلى الله عليه وسلم  اند: هرآنچه که به پیامبربعضی گفته 
 شود.غیر ایشان منتسب است خبر نامیده می 
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 )در اثری از پیامبر  «وفي الأثر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم»شود:  گفته می 
   .(صلى الله عليه وسلم

 حدیث قدسی: 

از پروردگارش روایت کرده، حدیث قدسی گویند، که    صلى الله عليه وسلم آنچه را که پیامبر
 1)حدیث الهی( نیز گویند. به آن )حدیث ربانی( و 

در آنچه که از پروردگارش    صلى الله عليه وسلم  ی پیامبرمثال برای حدیث قدسی: فرموده 
، وأنا معه حين يذكرني، فإن  بيأنا عند ظن عبدي  »:  2کند که فرمود روایت می 

 

ی این کلمه  شود و این نسبت دلالت بر تعظیم دارد، زیرا مادهقدسی، به قدس نسبت داده می  -1
  معنای  به  و تعالی، الله تنزیه: یعنی  تقدیس پس دارد، دلالت  تطهیر و  تنزیه بر لغویدر معنای  

زبان ملائکه می تطهر، چنان   یعنی :  تقدس  و  است،  نیز  تطهیر بر    ﴿   فرماید:که خداوند متعال 
سُ لَكَ  كَ وَنُقَدِّ د  حُ ب حَمأ

نُ نسَُبِّ یم، و  آور. یعنی: ما تسبیح و حمد تو را بجا مى [ 30 ة:بقر]ال  ﴾ وَنحَأ
 کنیم. می  پاک تویم؛ یعنی نفس خود را برای  کنتو را تقدیس مى 

لفظی است که راوی با آن حدیث  کند(  عبارت یعنی)در آنچه که از پروردگارش روایت می این    -2
کنند  نقل می   صلى الله عليه وسلم   کند. یعنی راویانی که احادیث قدسی را از پیامبرنقل می   صلى الله عليه وسلم  قدسی را از پیامبر 

 کنند: از یکی از الفاظ زیر استفاده می 
 . قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما یرویه عن ربه عزوجل -

 . قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: قال الله تعالی، یا: یقول الله تعالی -
نَّ  
َ
رَةَ رضی الله عنه أ ب ي هُرَيأ

َ
در بالا برای لفظ اول مثال آورده شد، اما مثالی برای لفظ دوم: عَنأ أ
ي   عَبأد  راَدَ 

َ
أ إ ذَا  هُ: 

اللَّ قَالَ: »يقَُولُ  الله علیه وسلم  ه  صلی 
اللَّ نأ رَسُولَ 

َ
مَلَ   أ تُبوُهَا   فَلا  سَيِّئةً   يعَأ   تَكأ

مَلَهَا،  حَتَّى   عَلَيأه   لَهَا  فَإ نأ   يعَأ تُبوُهَا  عَم  ل هَا،  فَاكأ
ثأ نأ   ترََكَهَا  وَإ نأ   ب م  ل ي  م  جأ

َ
تُبوُهَا  أ   وَإ ذَا   حَسَنةًَ،   لَهُ   فَاكأ
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خير   ملأ  في  ذكرته  ملأ  في  ذكرني  وإن  نفسي،  في  ذكرته  نفسه  في  ذكرني 
گمانیعنی:    1« منهم براساس  نسبت  بنده که    ی من  دارد ام  من  رفتار   به 
 ی پس اگر مرا در تنهای  هستم،  او  باکند من  که مرا یاد می  یو هنگام  کنم،می 

یاد کند   ییان جمعمو اگر مرا در  کنم،  یاد می  ییاد کند من هم او را در تنهای
 . یاد خواهم کرد  یمن او را در میان جمع بهتر

ی حدیث قدسی مابین قرآن و حدیث نبوی است، در قرآن کریم مرتبه 
شود، در حدیث نبوی  هم لفظ و هم معنای آن به الله تعالی نسبت داده می

، ولی در حدیث 2شود نسبت داده می   صلى الله عليه وسلم  نیز هم لفظ و هم معنای آن به پیامبر

 

راَدَ 
َ
نأ   أ

َ
مَلَ   أ هَا،   فَلَمأ   حَسَنةًَ   يعَأ مَلأ تُبوُهَا   يَعأ لَهَا   فَإ نأ   حَسَنةًَ،   لَهُ   فَاكأ تُبوُهَا  عَم  ر    لَهُ   فَاكأ

ثاَل هَا،  ب عَشأ مأ
َ
  أ

ع   إ لَى
ائة   سَب أ فٍ« م  عأ  .( 7501. )بخارىض 

فرماید: می   وجل فرمود: »خداوند عز    صلى الله عليه وسلم  روایت است که رسول الله  ابوهریره رضی الله عنه  از  
یش  برا  استام قصد کرد که کار بدی انجام دهد تا زمانی که مرتکب آن نشده  هرگاه بنده 

 کرد  ترکننویسید، و اگر مرتکب آن شد فقط یک بدی برایش بنویسید، و اگر آن را بخاطر من 
یش  برایش یک نیکی ثبت کنید، و اگر قصد انجام عمل نیکی را کرد ولی آن را انجام نداد  برا

برابر نیکی برایش بنویسد«.  تا هفت صد  را انجام داد ده  )نگاه    یک نیکی بنویسید، و اگر آن 
 .( 48کنید به: لمحات فی أصول الحدیث، دکتر محمد ادیب صالح، ص  

1-   ( کتاب توحید،  7405روایت بخاری  فرموده  - 15(  )آل  باب  نفسه(  الله  )ویحذرکم  تعالى:  الله  ی 
 باب تشویق بر یاد الله تعالى.   -1( کتاب ذکر ودعاء وتوبه واستغفار،  2675(. ومسلم ) 28عمران:  

  آینده،   در  غیبیاتاند؛ مانند اخبار از  ی وحی فرموده)مستقیما( بوسیله   صلى الله عليه وسلم   اما آنچه را که پیامبر  -2
  احرام   عمره   در   که  کسی  مورد   در  صلى الله عليه وسلم   یعلى بن أمیه آمده که؛ از پیامبر  حدیث  در  که   آنچه  مانند  و

آن را    جواب)   وسلم  علیه  اللهدرحالی که لباسش را معطر کرده سوال شد، پیامبر صلی    بسته
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شود نه الفاظ آن، و به  قدسی فقط معنای آن به الله تعالی نسبت داده می
قرائت   نیز  نماز  در  و  نیست  عبادت  آن  تلاوت  قرآن(  خلاف  )بر  علت  همین 

شود، و بر خلاف قرآن بصورت شود، و با آن تحدی و مبارزه طلبی نمینمی
ها هم صحیح و هم ضعیف و حتی  شود، بلکه در میان آنمتواتر نقل نمی 

 1موضوع وجود دارند. 

 

آمد،  نمی  آن  در مورد  آنکه وحی  تا  لذا( سکوت نمودند  و    مستثنا   موارد   این   امثالدانستند 
 .لف( مؤ. ) آن معنایشود نه  نسبت داده می  صلى الله عليه وسلم  پیامبر  به  آن لفظ  فقط  و  هستند

)نکته: همانگونه که مؤلف گرامی اشاره کردند؛ احادیث نبوی هم لفظاً و معناً از جانب رسول  
ها بنوعی مورد تایید خداوند متعال است،  اللهج هستند، ولی باید به یاد داشت که معنای آن 

 شد(.زیرا قطعا اگر سخن ایشان برخلاف شریعت باشد از جانب الله تعالی منع می 
بین حدیث قدسی با قرآن کریم اشاره نمودند که ما نیز  های  مؤلف گرامی به برخی از تفاوت  -1

 کنیم: ها را بیان می در اینجا بصورت کامل آن تفاوت 
 تفاوت بین قرآن و حدیث قدسی: 

ی آن  له یشده است و بوس ی رسول الله وح  ی کلام خداست که با لفظ او به سو  م یقرآن کر   ( 1
سوره از آن    ک ی  ایده سوره از آن و    ایها از آوردن مثل آن و  کرد و آن   یو مبارزه طلب  تحدیبا عرب  

  ک یچیه   یقدس  ث یخواهد ماند. در حالی که حد   ی ابد  یمعجزه ا  امتقی  روز  تا  وعاجز ماندند  
 صفات را ندارد.  نیااز 
شود: قال الله  شود و لذا گفته می نسبت داده نمی   ی به احد  ی جز به الله تعال  م یقرآن کر   ( 2

 .. یتعال
  نحالت یدر ا   یشود؛ که نسبت آن به الله تعالمضاف می   یبه الله تعال  یگاه  یقدس  ثیحد  اما

انشاء   تعالمی   گفته   و  استنسبت  الله  »قال  تعال  قول ی:  ای  ،یشود:  گاه  «، یالله  به    زین  یو 
است،    ر نسبت إخبا  نحالتیشود؛ که نسبت آن به خداوند متعال در ا مضاف می   ج رسول الله
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شود: »قال رسول الله  دهد، و گفته می ی آن از خداوند متعال خبر می لهیبوس     صلى الله عليه وسلمپیامبر    رایز
 عن ربه عزوجل«.   هیروی  مایوسلم ف  هعلیالله  یصل 
  ی قدس ثی احاد  یالثبوت است، ول یتماما با نقل متواتر ثابت است و لذا قطع میقرآن کر ( 3

 الثبوت هستند.  ی جهت ظن  نای  از لذا  و بودهها آحاد اکثر آن 
  ی قدس  ثیبراساس قول راجح احاد  یاست، ول  یالله تعال  یلفظاً و معناً از سو   میقرآن کر  ( 4

  ت ی مبنا بر خلاف قرآن روا  نی است، بر ا   صلى الله عليه وسلم  امبریو لفظ آن متعلق به پ   تعالی   الله  جانبمعناً از  
 است.  زیجا ن یجمهور محدث ی( براساس رأی)بر طبق شروط ی قدس ث یحد  معنای

رءَُوا   ﴿   :دیفرماکه میشود چنان عبادت است و لذا در نماز قرائت می   می تلاوت قرآن کر  ( 5 فَاقأ
آن  
قُرأ نَ الأ رَ م   : اکنون آنچه براى شما میسّر است قرآن بخوانید.  یعنی. [20 :مزمل ]ال ﴾ مَا تَيسََّ

پ شود، چنان با تلاوت آن مأجور می   ی شخص قار  و   من  حرفاً   قرأ  »من فرمودند:    صلى الله عليه وسلم   امبریکه 
حرف، ولکن الف حرف، و لام    ألم   أقول  لا  أمثالها،  بعشر  ألحسنة  و   حسنة   به   فله  الله  کتاب

 .  حرف«  مبمحرف، و  
به   ی کیاست و هر ن یکی ن کی   آن  مقابل در را  او  بخواند؛  خداحرف از کتاب   کیکسی که   : ی عنی

حرف    ک ی  ز یحرف، و لام ن  کی حرف است، بلکه الف خود    کی که ألم    میگونمی   است، ده برابر  
حسن    ث یو گفته حد   مسعود رضی الله عنهاز ابن    ی ترمذ  تروای .  است  حرف  ک یهم    م یو م 
 است.  ح یصح
  را   »قرآنلأصحابه«.    عاً ی شف  امةیألق  وم ی  یأتی»أقرؤوا ألقرآن فانهّ    :ندیفرمامی   صلى الله عليه وسلم  اللهرسول   و

 مسلم. ح یصح  آید« خود  اصحاب  شفاعت به  قیامت در که  بخوانید
شود، و ثواب قرائت آن  و در نماز تلاوت نمی   ست یعبادت ن  یقدس   ث یحالی که تلاوت حد   در

 . استبطور عام  
  ث یاحاد   یحکم برا  نیاما ا  ست،ین  زیاز علما لمس قرآن بدون وضوء جا   یبعض  یبنا به رأ  ( 6

 . ستی( ثابت ننبوی)و   یقدس
 مکروه است.  یفروش قرآن در نزد امام احمد حرام و در نزد امام شافع ( 7
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 است.  هیسوره و آ  دارای قرآن  ث،یبر خلاف احاد  ( 8
آ  ن،مسلمی   اتفاق  به  ( 9 در مورد    ایه یمنکر  اما  از اسلام است،  و خروج  کفر  قرآن موجب  از 

 گردد. رییباشد تا منکر آن تکف  یعلما اختلاف است که در چه درجه ا ن بیما   ثیاحاد 
 فرق بین احادیث قدسی و احادیث نبوی:  

 ی قی و توف  یفی دو قسم است: توق ینبو ثی که حد م یدر ابتدا لازمست بدان

  کلام  باکرده و   افت یدر  یوح ق یمضمون آن را از طر   صلى الله عليه وسلم  امبر یکه پ  ی ثی : عبارتست از حدیفیتوق
برا  خود  را  ب  یآن  ادینمامی   انیمردم  تعال  ن ی.  الله  از جانب  آن    ی قسم هرچند که مضمون 

ول بنابراین، شا  یآنجائی که نوع  از  یاست،  تا به رسول  ستهیکلام است  منتسب    صلى الله عليه وسلم  است 
کرده    افتیدر  ی گریآن را از د   یشود هرچند که معنامی   منسوب  آن   قائل  به   کلام  رایشود، ز
 باشد. 

از    شخویاجتهاد    ایتأمل    ای فهم    قی آن را از طر  صلى الله عليه وسلم  که رسول الله  ی ثی: عبارتست از حدیقیتوف
.  ستی ن  یقسم قطعا کلام الله تعال  نیقرآن است. ا   نی او مب  رای قرآن استنباط نموده است، ز

و    دشمی   د ییو تا  ق یتصد   یبود توسط وح اگر صواب می   یو اجتهاد   استنباطی   قسمهرگاه  
 شد.  گشت و صواب آن روشن می می  ح یتصح   وحی  توسط  بود اگر خطا و اشتباه می 

ا  با به  احاد   نی توجه  توق  ی نبو  ثی مطالب؛  دو قسم  توف  ی فیبه  بنوع  یاجتهاد   ی قیو    ی که 
و امی   میشوند تقسمی  د ییتا  یتوسط وح به    ن یگردند،  را  تا هردو قسم  دارد  امکان وجود 

قُ عَن     ﴿   :ندیفرمامی  صلى الله عليه وسلم   در مورد رسولش   تعالیکه الله  چنان   م، یی منتسب نما  ی وح ط 
وَمَا يَنأ

هَوَى )  يٌ يوُحَى ) 3الأ  هُوَ إ لاَّ وَحأ
: و هرگز از روى هواى نفس سخن  یعنی .  [4-3  :نجم]ال(  (  4( إ نأ

 .یستن  شده نازل  او  برید چیزى جز وحى که  گوآنچه مى  ید!گونمى 

 انواع از    ی کیبا    صلى الله عليه وسلم  امبریشود که پنسبت داده می   یاز جهت معنا به الله تعال  ی قدس  ث یحد  اما
  ی همان کلام را برا شی نموده و سپس با لفظ خو  افتیآن را از پروردگارش در ی وح  اتیف کی و

به الله   متعلق ی قدس ثیاند که الفاظ حداز علما فرموده یاند. )البته بعضفرموده انبیمردم 
 با قرآن نخواهد داشت(.   یتفاوت  نحالتی در ا را یمرجوح است، ز رأی  نی است که ا یتعال
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  است   صلى الله عليه وسلم  است و لفظ آن متعلق به رسول الله  یوح  ینبو  ثی حد  ی: معنمییگو: اگر می سوال
 نامند؟ نمی  ی آن را قدس چرا  پس

  ی آن از جانب الله تعال  یکه معنا میکنحکم می   یقدس  ثی: ما بطور قاطع در مورد حد جواب
قول    ن یاست که با ا  ی الله تعال  یبر نسبت آن به سو  یورود نص شرع  ل دلی  به  نی است، و ا
  نامند، می   یشود و لذا آن را قدسحاصل می   «یالله تعال  قولی   ای  ،ی: »قال الله تعال  صلى الله عليه وسلمپیامبر  
منتسب کرده باشد،    ی که آن را به الله تعال  ست ین ینص شرع نی چن  دارای ی نبو  ث یاما احاد 

جا قسم    زیو  هردو  تا  آن  ینبو  ثاحادیاست  مضمون  جهت  از  وحرا  به  و  یفی)توق  یها   )
 نامند. می  یهردو قسم را نبو لذا و( نسبت داد  یقیی اجتهاد )توفلهیاستنباط بوس 

)قال  الفاظ   یله یچرا آن را بوس  ی است، پ  صلى الله عليه وسلم   امبریمتعلق به پ  ی قدس  ثی : اگر الفاظ احاد سوال
 دهند؟ ( به خداوند نسبت می یالله تعال قولی  ،یالله تعال

( به اعتبار  یقدس  ث یو رواست، از آنجائی که کلام )در حد  زیجا  ینسبت در زبان عرب  ن ی : اجواب
الفاظ آن، چنان می   داده  نسبت   آن   مضمون  نه  نثر    ات یاب  ی که شخصشود  را بصورت  شاعر 
  ه یعل   یموس  یماجرا  زین  میو قرآن کر  ،گویدمی   نی گوید که فلان شاعر چنمی   سپس درآورده و  

  ی گر یها را با الفاظ د کند و الفاظ آنمی  تیها حکاآن   کلام  مضمون  جهت  ازرا    نالسلام و فرعو
ينَ )  ﴿  کند: می  انیب ال م 

مَ الظَّ قَوأ ت  الأ
ن  ائأ

َ
لَا يَتَّقُونَ ) 10وَإ ذأ ناَدَى ربَُّكَ مُوسَى أ

َ
نَ أ رأعَوأ مَ ف  ( قَالَ  11( قَوأ

بوُن  ) 
نأ يُكَذِّ

َ
خَافُ أ

َ
لأ إ لَى هَارُونَ ) 12ربَِّ إ نِّي أ رأس 

َ
ر ي وَلَا يَنأطَل قُ ل سَان ي فَأ

يقُ صَدأ ( وَلَهُمأ  13( وَيضَ 
لُون  ) عَلَيَّ ذَنأ 

تُ نأ يَقأ
َ
خَافُ أ

َ
عُونَ ) 14بٌ فَأ م 

تَ هَباَ ب آياَت ناَ إ نَّا مَعَكُمأ مُسأ
- 10 :شعراء]ال (  ( 15( قَالَ كَلاَّ فَاذأ

15] . 

 : )به خاطر بیاور(هنگامى را که پروردگارت موسى را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر برو... ی عنی

!  »پروردگارا :  گفت ( موسى)  کنند؟فرمان پروردگار( پرهیز نمى یا آنان )از مخالفت آ فرعون،قوم 
کنند،تکذ   مرا  که  دارمیم  ب  آن  از نیست؛    ایگو  کافى  بقدر  زبانم  و  شود،  تنگ  امو سینه  یب 

نیز   را  بر گردن من   یارى کند(   مرا  تا)   ده   رسالت)برادرم( هارون  اعتقاد خودشان(  )به  آنان  و 
فرمود: »چنین نیست، )آنان   ین رسالت به پایان نرسد( ا  و)   بکشند  مرا  ترسم گناهى دارند؛ مى 
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 ها: انواع خبر به اعتبار نقل آن 

شوند: متواتر بخش تقسیم میخبر به اعتبار طرق نقل آن برای ما به دو  
 1و آحاد.

 متواتر:   -اول 

 

نمى  با    شما(  دهند  انجام  توانند کارى  بروآهردو  هدایتشان(  )براى  ما  شما    ید؛یات  با  ما 
  یم.. شنو هستیم و )سخنانتان را( مى 

 (.26-24)نگاه کنید به: مباحث فی علوم القرآن؛ مناع قطان، ص 
 احادیث قدسی: تعداد  

در شرح خود بر »اربعین نووی« گفته که    رحمه الله تعالی  ( 975امام ابن حجر هیتمی )متوفی  
می تجاوز  عدد  یکصد  از  قدسی  )متوفی  احادیث  مناوی  امام  اما  کتابش  1031کنند.  در   )
دویست و هفتاد دو حدیث ذکر    272ها را  تعداد آن  »الاتحافات السنیة بالأحادیث القدسیة«

کرده است و آن احادیث را در کتاب خود براساس حروف معجم مرتب نموده است ولی اسناد  
 (. 81ها را نیاورده است. )الرسالة المستطرفة؛ صآن

یا    -1 این تقسیم بندی جمهور علما بغیر از حنفیه است، بر طبق تقسیم بندی جمهور، احادیث 
شود.  متواتر هستند یا آحاد، و آحاد نیز خود به سه قسمت غریب، عزیز و مشهور تقسیم می 
شوند و  اما در تقسیم بندی حنفیه احادیث به سه قسم متواتر، مشهور و آحاد تقسیم می 

کرده آن جدا  آحاد  از  را  مشهور  جمهور  ها  با  مشهور  حدیث  تعریف  در  حنفیه  همچنین  اند. 
 کنیم. اختلاف دارند که بعدا هردو تعریف را ذکر می 
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ای که عادتا امکان تعریف: حدیثی را که جماعتی روایت کنند بگونه  الف( 
آن تبانی  و  به شیء  توافق  را  آن  و  باشد،  محال  سازی  دروغ  و  کذب  بر  ها 

 1محسوسی نسبت دهند. 
 

منظور از روایت حدیث توسط جماعتی اینست که؛ تعداد زیادی از راویان از طرق مختلف آن را    -1
 نقل کرده باشند و باید این کثرت در تمامی طبقات سند وجود داشته باشد. 

در می  متواتر  تعریف حدیث  به  توجه  ما  با  تا  باشد  داشته  وجود  باید چهار شرط  که  یابیم 
 روایتی را متواتر بنامیم: 

 باشند. باید تعداد طرق روایت زیاد باشد، و جمع کثیری آن را روایت کرده الف: 
ی کثرت نقل راویان باید در تمامی طبقات سند باشد؛ و منظور از طبقات سند، یعنی طبقه ب:  

ی تابع تابعین، بر این اساس در حدیث متواتر بایستی در هر  ی تابعین و طبقه صحابی و طبقه 
را نقل کرده باشند، پس اگر بعنوان مثال در طبقه  ی  طبقه تعداد زیادی راوی باشند که آن 

تابعین فقط یک یا دو نفر آن را روایت کرده باشند هرچند در طبقات دیگر چنین نباشد، حدیث  
 متواتر نخواهد بود.  

هیچ حدیثی بعد از  »گوید:  ( می 170)ص  »الوجیز في اصول الفقه«)دکتر عبدالکریم زیدان در  
و   تدوین شده  این عصور  در  زیرا سنت  بعنوان متواتر و مشهور معتبر نیست،  اول  قرن  سه 

کرده  نقل  دیگر  جماعتی  از  جماعتی  و  شای ع شده  و  مردم مشهور  بین  منظور    «.اند.سپس 
تا سه طبقه  تواتر شرط کثرت راویان  در  تابعین ضروری  اینست که  تابع  و  تابعی  ی صحابی، 

و اگر حدیثی در بعد از این قرون    ، ها اگر کثرت باشد یا نباشد مهم نیستاست، و بعد از آن 
 . معتبر نیست(   و متواتر  مشهور گشت، بعنوان حدیث مشهور

راویان توافق و هماهنگی نکرده باشند تا دروغ سازی نمایند و امکان این امر منتفی باشد.  ج:  
 شود که ناقلان حدیث از بلاد و مذاهب و مختلف باشند. و این امر زمانی ایجاد می 

کنند باید حسی باشد. یعنی امکان حس نقل وجود داشته باشد؛  خبری را که مستند می د:  
عباراتی همچون   از  ...( مثلا  یا  لمسنا  رأینا،  کرده   )سمعنا،  استفاده  روایت خود  به    و اند  برای 
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و  فهماند که آن خبر را خود دیده یا شنیده یا حس کرده است. بنابراین، اگر علم  مخاطب می 
راویان مستند به یک امر عقلی غیر محسوس باشد، تواتر محقق نخواهد شد؛ مثلا اگر  نقل  

تمامی راویان از حدوث عالم خبر دهند، این خبر بعنوان متواتر پذیرفته نیست و هیچ حجیتی  
 دارد.

 :تعداد طرق روایت در حدیث متواتر
اند حداقل تعدادی  ای گفته در مورد تعداد طرق روایت متواتر آرای مختلفی وجود دارد؛ عده

ی  سوره   13ی  ی خود را آیه شود چهار نفر است و دلیل گفتهثابت می ی آن  که تواتر بوسیله
دانسته  زنا است:نور  بر  در مورد شهادت  شُهَدَاءَ    ﴿   اند که  رأبعََة  

َ
ب أ ه  

عَلَيأ جَاءُوا  لَا  )چرا چهار    ﴾ لَوأ
ی ملاعنه  چه در آیهاند حداقل پنج نفر است، چنان شاهد براى آن نیاوردند؟(. بعضی گفته 

)سوره  است  نور  آمده  گفته 9-6ی  بعضی  و  آحاد  (.  نفر  ده  از  کمتر  زیرا  است،  نفر  ده  که  اند 
وَبَعَثأناَ    ﴿   ی مبارکه: اند باید دوازده نفر باشند به دلیل این آیه ای گفته شود. و عده شمرده می 

يباً   نقَ  هُمُ اثأنيَأ عَشَرَ  نأ ها )بنی اسرائیل(، دوازده نقیب ]گواه و شاهد  » و از آن   . [12ة:  مائد]ال   ﴾ م 
يُّهَا    ﴿   ی مبارکه:اند که بیست نفر باشد، به دلیل این آیه یختیم«. و بعضی گفتهبرانگ [  قوم

َ
ياَ أ

ن   
ائَتيَأ م  ل بوُا 

يَغأ صَاب رُونَ  رُونَ  شأ نأكُمأ ع  م  يَكُنأ  إ نأ  تاَل   ق 
الأ عَلَى  ن ينَ  م 

مُؤأ الأ ض  
ب يُّ حَرِّ

:  نفاللأا]  ﴾ النَّ
»اى پیامبر، مؤمنان را به جنگ )با دشمن( تشویق کن هرگاه بیست نفر با استقامت از    .[65

اند چهل نفر باشد، به موجب  گفته  دیگر بعضی و . کنند«شما باشند، بر دویست نفر غلبه مى
آیه  مبارکه: این  ن ينَ    ﴿   ی  م 

مُؤأ الأ نَ  م  اتَّبَعَكَ  وَمَن   هُ 
اللَّ بُكَ  ب يُّ حَسأ

النَّ يُّهَا 
َ
أ »اى    . [64:  نفاللأا]  ﴾ ياَ 

یت تو کافى است« که تعداد  حما  براى  کنند،پیامبر! خداوند و مؤمنانى که از تو پیروى مى 
د،  ناند که هفتاد نفر باش مومنان به هنگام نزول این آیه به چهل نفر رسیده بود. و بعضی گفته

آیه  این  موجب  مبارکه:به  يقَات ناَ    ﴿   ی  ل م  رجَُلًا  ينَ  سَبأع  مَهُ  قَوأ مُوسَى  تاَرَ    [ 155:  عرافلأا]  ﴾ وَاخأ
اند باید به  »موسى از قوم خود، هفتاد تن از مردان را براى میعادگاه ما برگزید«. و بعضی گفته 

 نفر.   313تعداد مجاهدان جنگ بدر باشد یعنی 
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 شود: حدیث متواتر به دو نوع تقسیم می ب(
 معنوی، و متواتر فقط معنوی.  –متواتر لفظی 

معنوی؛ عبارتست از حدیث متواتری که راویان هم در   –متواتر لفظی    -
 لفظ حدیث و هم در معنی آن اتفاق دارند. 
من كذب عليَّ مُتعمداً  »  :صلى الله عليه وسلم   ی پیامبرمثال برای متواتر لفظی: این فرموده 

أ مقعدَه من النار یعنی: هرکس عمدا )و آگاهانه( بر من دروغ ببندد،  1. «فليتبوَّ
 پس نشیمنگاه خود را آتش جهنم مهیا ببیند. 

 

ها هرچند از قرآن کریم اقتباس شده است، اما دلالت صریحی ندارند،  تمامی این استدلال 
از آن  ها خصوصیت و رابطه ای با حادثه ای خاص وجود دارد. هرچند بعضی  زیرا در هریک 

اند راجح آنست که حداقل طرق از ده کمتر نباشد، ولی جمهور معتقدند که تعداد طرق  گفته 
متواتر محصور به عدد معینی نیست و مهم کثرت طرق در جمی ع طبقات سند است. حافظ  

ی صحیح همین  أتعیین تعداد راویان معنایی ندارد، و ر» گوید:  می   رحمه الله تعالی  ابن حجر
متواتر عدد محصوری ندارد، بلکه هرگاه نسبت  »گوید:  . و شیخ الاسلام ابن تیمیه می « است

بود.  متواتر خواهد  اخبار مخبرین علم حاصل شد، خبر  تیسیر مصطلح    « به  به:  )نگاه کنید 
دکتر محمود طحان ص   ترجمه 21الحدیث،  دکتر صبحی صالح،  الحدیث؛  علوم  و  دکتر  ،  ی 

 ((.41-40رحمه الله تعالی 18)  « مجموع الفتاوى» و  113عادل نادرعلی، ص 
باب منع نوحه خوانی بر میت از حدیث مغیره. و    -34( کتاب جنائز،  1291نگاه کنید به: بخاری )   -1

 ( بخاری  در  علم،  110همچنین  کتاب  پیامبر  -38(  به  که  کسی  گناه  در    صلى الله عليه وسلم   باب  و  ببندد.  دروغ 
) مقدمه  الله    -2(،  3ی مسلم  بر رسول  ) .صلى الله عليه وسلم   باب سختی دروغ  از  الباری  در فتح  الله    1و  رحمه 
رحمه    2(، وأحمد ) 37، 30(، وابن ماجه ) 2661(، وترمذی ) 3651بو داود ) ا و . ) ( به بعد 203تعالی

 .(( 159الله تعالی
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اند، ازجمله روایت کرده   صلى الله عليه وسلم  این حدیث را بیشتر از شصت صحابی از پیامبر
 1اند. ها روایت کردهی مبشره، و جمع کثیری هم از آن عشره 
متواتر معنوی؛ عبارتست از حدیث متواتری که راویان در یک معنای کلی    -

 2اتفاق دارند، ولی هر حدیث با لفظ متفاوت و خاص خود روایت شده است. 

 

 اند. این حدیث را از ایشان نقل کرده  صلى الله عليه وسلم بیشتر از هفتاد و دو تن از اصحاب پیامبر -1
در این نوع تواتر، هماهنگی الفاظ شرط نیست، بلکه مهم هماهنگی در معناست و لذا گاها    -2

های مختلف هستند و خود متواتر نیستند، اما اگر  بینیم که مربوط به قضیه احادیثی را می 
در همه  و  دارند  آن به مجموع احادیث نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که قدر مشترکی  ی 

احادیث یک مسئله مشترک است، بنابراین، در این مواقع گویند به اعتبار مجموع طرق آن  
ها قدر مشترک به تواتر معنایی رسیده است. بعنوان مثال احادیث مربوط به بالا بردن دست 

ی  وارد شده ولی هریک درباره   صلى الله عليه وسلم   در هنگام دعا؛ که در این باره نزدیک به یکصد حدیث از پیامبر
ی مختلفی هستند که خود به تواتر نرسیده است، اما همگی آن یکصد حدیث دارای  قضیه 

است، لذا    صلى الله عليه وسلم  ها هنگام دعا توسط پیامبر ی مشترک هستند و آن بالا بردن دست یک مسئله 
)نگاه کنید به:  گوییم که بالابردن دست می تواتر معنایی رسیده است.  به  در هنگام دعا  ها 

   . ( 180ص  -2 صلى الله عليه وسلم  تدریب الراوی،
هرچند    ؛ها در هنگام دعا باید به یک نکته توجه نمود، و آن اینکهالبته در مورد بالابردن دست

ها هنگام دعا به تواتر معنوی رسیده است، اما این امر به این معنا نیست که  بالابردن دست 
های خود را بالا ببریم؛ شیخ عبدالعزیز ابن  توانیم هنگام دعا دست در هرحالتی که باشیم می 

ها از اسباب اجابت است،  بلند کردن دست » گوید:  در این خصوص می   رحمه الله تعالی  باز
که دعا کنیم    ی یش را بلند نکرده است، پس ما در آنجا وقتدستها    صلى الله عليه وسلم پیامبر  که    ی مگر در جاهای

هایش را بلند  دست   صلى الله عليه وسلم  که پیامبر  جمعه،   خطبه   در  دعا  مانندکنیم.  هایمان را بلند نمی دست 
هایش را بلند کند..همچنین بعد  طلب باران دعا کند که دست   برای جمعهنکرده مگر آنکه در  
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مثال برای متواتر معنوی: احادیث مربوط به شفاعت و مسح بر خُفین، و  
 اند(: بعضی دیگر )که بصورت نثر چنین بیان شده 

ذَبأ  كــَ نأ  مــَ ــثُ  تــواتــرَ حــدي  مــمــا 
 

ــاً    بـيـت ــه   لـل ى 
بَـنَـ نأ  بأ وَمـَ ــَ تسَـــ  واحـأ

 
وضُ  ــَ حـ ــأ والـ ةٌ  ــَ اعـ ــَ فـ ــَ شــــ ــةٌ   ورؤيـ

 
ضُ   عـأ بَـ ن  وَهــذى 

يأـ فـَّ حُ خـُ ــُ ســ  وَمأ
 

)من كذب  اند عبارتند از؛ حدیث  آنچه که به تواتر رسیده ی  یعنی: از جمله
هر کس از روی عمد به من دروغی را   ؛1علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

)من بنى   ( و حدیثفراهم ببیندآتش دوزخ    خود را در نسبت دهد، جایگاه  
کسی که از مالش مسجدی  ؛  2لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة 
 

کرد، پس  هایش را بلند نمی خواند و دست اذکار را می  صلى الله عليه وسلم یامبرپ پنجگانه   یاز سلام در نمازها
  صلى الله عليه وسلم   پیامبرکه    ی جاهایدر  اما    . کنیمهایمان را بلند نمی دست   صلى الله عليه وسلم   ینجا با اقتدا به پیامبرا  درما  

  چون   شوند،   بلندها  از ایشان دست   ی سنتّ این است که با تأس  ،هایش را بلند کردهدست 
دست   بلند جاهایکردن  همچنین  و  است،  اجابت  اسباب  از  دعا  در  مسلمان    ی ها   دعا که 
ها را بلند  یست دست نثابت   صلى الله عليه وسلم  ها از پیامبرکند و در آن جا بلند کردن و بلند نکردن دست می
  اجابت   اسباب  ازها  کند که بلند کردن دست که بر این دلالت می  ی براساس احادیث  ؛کنیممی

 . (( 125، 124رحمه الله تعالی 6و مقالات متنوعة )   ی)مجموع فتاو  است«.

 . این حدیث، متواتر لفظی است نه معنوی -1
این لفظ را ابن ماجه روایت کرده است، حدیث، متواتر معنوی است و در این نوع تواتر الفاظ    -2

متفاوت هستند لذا این حدیث با الفاظ دیگری نیز روایت شده است، مثلا بخاری با این لفظ  
ثأ  هُ لَهُ م 

، بَنىَ اللَّ ه 
هَ اللَّ ي ب ه  وَجأ دًا يبَأتَغ  ج 

«.)بخارى: روایت نموده: »مَنأ بنَىَ مَسأ ة 
جَنَّ (  450لَهُ ف ي الأ
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کند( و  می   مهیاخدا بسازد خداوند برای او خانه ای در بهشت  رضای  برای  
و   بهشت  در  تعالی  باری  روئیت  شفاعتا حاحدیث  قیامت  دیث  روز  و    در 

 . در وضو خفینبر و حدیث مسح  صلى الله عليه وسلم پیامبرحدیث حوض 
 رسانند: : هردو نوع متواتر موارد زیر را فایده می حکم احادیث متواتر ج(

اول: علم؛ یعنی قطع و یقین به صحت حدیث نسبت به کسی که از او نقل  
 1شده است. 

 

  بهشت  در  آن،   مانند   اییعنی: »هرکس برای خوشنودی خدا مسجدی بنا کند، خداوند خانه
(، ابن ماجه  318(، ترمذی ) 533(، مسلم ) 439کرد«. دیگر منابع: بخاری )   خواهد  بنا وی  برای

 (.1392(، دارمی ) 70رحمه الله تعالی   1(، أحمد ) 736) 
می  -1 گفته  متواتر  مورد حدیث  الضروری»شود:  در  العلم  یفید  متواتر  « المتواتر  احادیث  یعنی   .

ها بصورت یقینی است نه ظنی؛ و بر همین مبنا  ضرورتا صحیح هستند و علم ما به صحت آن 
شود، بلکه عمل به آن بدون بررسی در صحت و  در حدیث متواتر از رجال و سند آن بحثی نمی 

لازم   دیگر  باشد،  داشته  را  متواتر  شرایط  حدیثی  که  مادامی  پس  است،  لازم  سقم حدیث 
شود. و هیچگونه  نیست از صحت یا ضعف حدیث پرسیده شود و مستقیما به آن عمل می 

اختلافی در اینکه هردو نوع متواتر لفظی و معنایی موجب قطع و یقین هستند وجود ندارد،  
آن در مورد  که  آحاد  احادیث  گفته می بر خلاف  النظری»شود:  ها  العلم  یفید  یعنی    «؛ الآحاد 

ها یقینی نیست و ممکن است صحیح  احادیث آحاد محل بحث و نظر هستند و صحت آن 
ها نظر شود مبادا حدیث ضعیف  یاحسن یا ضعیف باشند، و لازم است در مورد سند و متن آن 

که پس از بحث و بررسی در سند و رجال و متن حدیث ثابت گردید که حدیث  باشد، اما چنان 
رسانند و باید به  ی یقین و عمل می صحیح )یا حسن( است؛ در آنصورت بمانند متواتر افاده 

ها عمل شوند یا تصدیق گردند. البته اهل حدیث در مورد قطعی یا ظنی بودن آحاد مدلول آن 
ها )پس از اثبات صحت یا حسن بودن  ی حدیث بر قطعیت آن اختلاف دارند؛ اما بیشتر ائمه 
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یعنی    دوم: به مدلول حدیث؛  بازگوینده عمل  بود، اگر حدیث،  ی خبری 
 ی طلب و امری بود، تطبیق خواهد شد. شود و اگر دربرگیرنده تصدیق می 

 آحاد: - دوم 

 الف( تعریف: 
 1هر حدیثی که متواتر نباشد، آحاد گویند. 

 

آن غیر  یا  خواه شیخین  که  آحادی  گویند حدیث  و  معتقد هستند  کرده  حدیث(  روایت  ها 
رسانند چه  اند بمانند متواتر قطع و یقین را می ی صحت یا حسن رسیده باشند که به درجه 

 در احکام و چه در عقاید. 
که در حدیثی شروط تواتر بوجود نیامده باشد، در آنصورت گویند حدیث متواتر نیست  چنان  -1

بلکه آحاد است. اما در نظر حنفیه، آحاد عبارتست از هر حدیثی که غیر از متواتر و مشهور )با  
 ها( باشد. تعریف مورد نظر آن 

رساند. یعنی مادامی که  ی علم نظری میهمانطور که سابقا اشاره شد؛ حدیث آحاد افاده
حدیث متواتر نباشد، لازم است جهت کشف صحت یا ضعف حدیث، در مورد سند و متن آن  

ی جمهور  أطبق ربحث و بررسی شود تا معلوم گردد که آیا حدیث مقبول است یا مردود. بر  
از   اگر پس  دیگر،  از علمای مذاهب  تعداد زیادی  و  ازجمله شافعیه و حنابله و ظاهریه  علما 

ی مقبولیت رسیده است، در آنصورت بمانند متواتر  بررسی معلوم گشت که حدیث به درجه
اند که علم به آن ظنی است ولی به مدلول آن عمل  عمل به آن ضروری است، و البته گفته 

است.  می مذهب صحیح  این  و  عقاید،  در  چه  و  احکام  در  چه  جمله    وشود  از  دیگر  برخی 
رسد که  اند که احادیث آحاد بمانند متواتر قطعی الثبوت هستند، و بنظر میظاهریه گفته 

ی باشد، یعنی اگر حدیث صحیح یا حسن باشد، بمانند تواتر یقینی خواهد  أراجح نیز همین ر
 . ی به امام احمد منتسب است( أبود. )و همین ر
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شروط   بودن حدیث،  یا حسن  بر شرط صحیح  علاوه  حنفیه،  و  مالکیه  علمای  از  برخی  اما 
کرده  منضم  آحاد  احادیث  به  عمل  جهت  نیز  را  تمامی  دیگری  که  نماند  ناگفته  البته  اند. 

مذاهب اجماع دارند بر اینکه حدیث آحاد حجت است و بر تمامی مسلمانان واجب است  
 ها بر شروط قبولی حدیث آحاد است. که به آن عمل کنند، ولی اختلاف آن

شرط   فقط  که  جمهور  توسط  مذکور  شروط  بر  علاوه  حنفیه،  و  مالکیه  علمای  از  ای  دسته 
درجه  به  حدیث  میرسیدن  آحاد  احادیث  به  عمل  مبنای  را  حسن  و  صحیح  دانستند،  ی 

 شویم: ها را یادآور می ترین آناند، که در اینجا به اختصار مهم شروط دیگری را نیز ذکر کرده 
 : شروط مالکیه برای قبول حدیث آحاد 

ه  ها عمل اهل مدینه ب حدیث آحاد نباید مخالف با عمل اهل مدینه باشد. زیرا از نظر آن  ( 1
  ی حدیث متواتر است، زیرا اهل مدینه اعمال دینی خود را از گذشتگان خود و از پیامبر مثابه 

ی سنت متواتر است و متواتر بر آحاد تقدم دارد.  ها بمنزله اند، بنابراین، عمل آنبه ارث برده   صلى الله عليه وسلم
حدیث »المتبایعان بالخیار حتی یتفرقا:    رحمه الله تعالی  و بر همین مبناست که امام مالک

اند حق خیار و پشیمانی دارند.« را نپذیرفته  که از هم جدا نشده فروشنده و خریدار تا زمانی  
ای نزد ما وجود  در مورد این حدیث حد معروف و امر عمل شده »ی این حدیث گفته: و درباره 
 . «ندارد 

خبر آحاد نباید مخالف با اصول ثابت و قواعد رعایت شده در شریعت باشد. و بر این اساس    ( 2
است    صلى الله عليه وسلم   اند، و آن روایتی از پیامبرحدیث مصراة )حیوانی که شیرش را ندوشند( را نپذیرفته 

شاء   إن  يحَل بها،  أن  بعد  النظرين  بخير  فهو  ابتاعها  فمن  والغنم  الابل  تصروا  »لا  فرمود:  که 
 .)بخاری و مسلم(  تمر«   من وصاعا ردهاأمسك وإن شاء  

یعنی: »شیر را در پستان شتر و گوسفند )به قصد جلب توجه مشتری( ذخیره نکنید، هر کس  
آن را دوشید، اختیار دارد که آن را نگه دارد و یا به    اینکه   از  بعد  کرد   خریداری  را  حیوانی   چنین 

 . بدهد«  صاحبش  به ( است دوشیده که شیری  برابر در)  خرما صاع یک  و  برگرداند، صاحبش
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است. براساس این اصل، هرگاه   «الخراج بالضمان »اند که این حدیث مخالف با اصل و گفته 
  مشتری که نزد  ، در آن مدت  ای داشت ای و بهره عقد بی ع فسخ شد و کالای فروخته شده فایده 

یت  روا  عایشه رضی الله عنها . از  ، آن فایده از آن مشتری است شده   حاصل   آن  از   بهره  و   بوده
بالضمان«؛    شده  »الخراج  الله علیه و سلم فرمود:  پیامبر صلی  یعنی    دارد خراج ضمانت  که 

مقابل ضمانت  در  ترمذ) .  منافع  تصحیح  و  و صاحبان سنن  احمد  امام  روایت  یعنی  .  ی( به 
، چون مشتری  شود، از آن مشتری است که از کالا نزد مشتری حاصل میمنفعت و سودی  

که    از آن کسی است نیز  ، پس سودش  کالا است و اگر تلف شود به عهده او است   آن   ضامن
ای برد، سپس در آن  کسی حیوانی خرید و چند روزی از آن بهره اگر  مثال  برای.  است   آن  ضامن

، مشتری حق دارد که  که بقول اهل خبره مربوط به زمان پیش ازبی ع است عیبی آشکار شد،  
، بدون اینکه بابت آن چیزی به فروشنده  ین بهره حاصله از آن اوست ا   وکند  این بی ع را فسخ  

 پس بدهد. 
   :شروط حنفیه برای قبول حدیث آحاد 

زیرا    ( 1 باشد(،  )کثیرالوقوع  است  زیاد  آن  وقوع  که  باشد  اموری  به  متعلق  نباید  آحاد  سنت 
لازمند تا از طریق سنت متواتر یا مشهور نقل گردند،  )یعنی امورات کثیرالوقوع(  چنین اموری  

ها از طریق آحاد باشد،  پس اگر این امورات از طریق متواتر و مشهور نقل نشوند بلکه نقل آن 
حدیث   آن  مثال  دارد!  حدیث  صحت  عدم  بر  دلالت  این  نماز»پس  در  یدین  و    « رفع  است 

اند حدیث رفع یدین از طریق آحاد وارد شده است، در حالی که رفع یدین جزو اموراتی  گفته 
است که به دلیل تکرار نمازهای یومیه در هر روز نیاز به تکرار آن زیاد خواهد بود، پس چون از  

 طریق آحاد روایت شده مقبول نیست! 
نباید مخالف قیاس صحیح و اصول و قواعد ثابت در شریعت باشد، و البته این حکم برای    ( 2

با   را  او حدیث  باشد ممکن است  اگر چنین  زیرا  نباشد،  فقیه  راوی حدیث  که  زمانی است 
را حذف می  از معنای حدیث  لذا قسمتی  و  آن،  لفظ  نه  کند  روایت  آن  بنابراین،    . کندمعنی 

که حدیث مخالف با اصول عامه و قیاس صحیح باشد، آن را  چنان   - لازمست جهت احتیاط  
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را   مصراة  حدیث  مالک  امام  همانند  نیز  حنفیه  که  است  اساس  همین  بر  و  نپذیرفت. 
ها او فقیه نیست و  است که در نزد آن  ابوهریره رضی الله عنه  نپذیرفتند، زیرا راوی آن حدیث 
آن  از نظر  آن حدیث  قواعد مقرر همانند  از طرفی  و  با اصول  بالضمان »ها مخالف    « الخراج 

 است. 
راوی حدیث آحاد نباید خود بر خلاف آن حدیث عمل نماید، زیرا عمل او )در ترک آن( دلیل   ( 3

بر نسخ آن یا وجود دلیل دیگری خواهد بود، یا بیانگر آنست که معنای حدیث بر خلاف مراد  
آورده آب دهان سگ  نجاست  پاک کردن  را حدیث روش  آن  مثال  و  اند؛  روایت شده است. 

فرمود: »طهور إناء أحدکم إذا ولغ    صلى الله عليه وسلم  روایت است که پیامبر  ابوهریره رضی الله عنه  که از  چنان 
یعنی: »روش پاک کردن ظرف    .( 179فيه الکلب أن يغسله سب ع مرات أولاهن بالتراب« )مسلم  

که سگ در آن لیسید، چنین است که باید هفت بار آن را بشوید،    نیاز شما، زما  ی)کاسه( یک
خود    ، که راوی حدیثاند  و گفتهاند، ها این حدیث را نپذیرفته که بار اول با خاک باشد«. و آن 
 شست. زد، آن را فقط سه بار می هرگاه سگ ظرف را لیس می 

آحاد   حدیث  به  عمل  برای  حنفیه  و  مالکیه  که  شروطی  هرچند  گفت؛  باید  نهایت  در  اما 
آنآورده رای  اما  است،  بر صحت حدیث  بیشتر  اطمینان  باعث  رای  اند،  و  است  مرجوح  ها 

رتبه  به  حدیث  هرگاه  یعنی  است.  ظاهریه  و  حنابله  و  شافعیه  یعنی  جمهور  قول  ی راجح 
اهل   آن حدیث موافق عمل  آن لازم است، حال چه  از  تبعیت  یا حسن رسید، پس  صحیح 
یا راوی آن بدان   مدینه باشد یا نباشد، و چه موافق اصول مقرر و قیاس باشد یا نباشد، و 
عمل کرده باشد یا خیر، و چه حدیث در مورد امورات کثیر الاتفاق باشد یا غیر آن، زیرا اولا اهل  

تواند بر تمام امت حجت  ها نمی پس عمل آن   ی از امت اسلام هستند نه کل آن مدینه قسمت
کند نه بر عملی که راوی به  گیرد که راوی آن را روایت می ، ثانیا عبرت بر حدیثی قرار میباشد

ویل بر خلاف  أکند، زیرا ممکن است گاهی فرد راوی به سبب خطا یا نسیان و یا تآن عمل می 
باشد   اصول  با  مخالف  حدیث  اگر  همچنین  نیست.  معصوم  او  و  نماید  عمل  خود  روایت 

زیرا در این حالت حدیث بعنوان اصلی قائم به ذات خود معتبر   ،توان آن را مردود دانستنمی 
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با وجود آنکه    ؛شود، همانطور که در بی ع السلم اینگونه استی آن به آن عمل می و در دایره 
معامله اصول،  طبق  و  است  معدوم  ای  معامله  سلم  سلم  ولی  نیست  صحیح  معدوم  ی 

ی ربا و رخصتی برای مسلمانان در بی ع جایز شده است.  بعنوان راهکار شریعت بجای معامله
ی حنفیه مبنی بر مقبولیت آحاد در امورات قلیل الوقوع و عدم مقبولیت در  همچنین گفته 

به شناخت حکم  امورات کثیرالوقوع، گفته  نیاز  زیرا  نادرستی است،  که کم روی    اموراتی   ی 
دهند، و گاها بسیار بوده که  دهند بمانند نیاز شناخت احکامی هستند که زیاد روی می می

نقل می  آحاد  احادیث  توسط  امورات  آن هردو صنف  قول  رد حدیث  شوند. همچنین  در  ها 
ملازم و در معیت ایشان    صلى الله عليه وسلم  آحاد راویی که فقیه نیست، مردود است، زیرا راویان حدیث پیامبر

 ها کافیست. اند و همین برای تفقه آن ها با زبان عربی و اسالیب آن آشنا بوده اند و آن بوده
بنابراین، بر طبق رای صحیح و راجح، مادامی که حدیث صحیح یا حسن باشد، بعنوان یکی  

شود و بر  ی احکام معتبر است و در عقاید هم به آن عمل می از مصادر شریعت و یکی از ادله
 ی علم یقینی خواهد بود.  طبق رای صحیح تر، حدیث آحاد صحیح یا حسن افاده 

 . ( 176-170)نگاه کنید به: الوجیز فی اصول الفقه؛ دکتر عبدالکریم زیدان، ص
هرگاه حدیث از طریق واحدی  »گوید: چنین می  »شرح نظم الورقات«کتاب در این لف  ؤاما م

گوییم  شود. و ما نمی روایت شد و حکم آن ثابت گردید، عمل به آن حدیث بر ما واجب می 
گوییم: این خبر صحیح است،  کنیم، بلکه می چون این حدیث آحاد است پس به آن عمل نمی 

صحیح آن است که احادیث آحاد موجب  »گوید:  و باز می   «پس عمل به آن نیز واجب است. 
بر   علم هستند البته با وجود قرائن دیگری، پس هرگاه قرینه ای یافت شود که دلالت کند 

  « شود.آن حدیث را فرموده یا انجام داده، پس حدیث موجب علم )یقینی( می   صلى الله عليه وسلم  اینکه رسول
صواب این است که اصل در احادیث آحاد جز مفید ظن نیست، اما گاهی اوقات  »گوید:  باز می

د بود، به عنوان مثال اگر حدیث در  ناحادیث آحاد با وجود قرائنی مفید علم )یقینی( خواه
اند و اینکه  صحیحین باشد؛ در حالی که )می دانیم( علما بر مکانت این دو کتاب اتفاق کرده 

امام بخاری و مسلم امام اهل حدیث هستند و امت احادیث )این دو کتاب را( به عنوان قبول  
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 ب( احادیث آحاد: 
مشهور وعزیز  شوند:  ها به سه دسته تقسیم می به اعتبار تعداد طرق آن 

 وغریب. 

 : مشهور   -1
 

افاده پذیرفته  حدیث  این  شک  بدون  برسد،  ما  دست  به  آحاد  طریق  به  اگر  را اند،  علم  ی 
: »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«، این  رضی الله عنه    رساند. مثلا حدیث  می

آحاد است، زیرا انتهای سند آن غریب است )یعنی فقط    حدیث جزو اخبار آحاد و بلکه آحاد  
نقل کرده است( ولی با این وجود هیچ شکی    صلى الله عليه وسلم   آن را از پیامبر  –   رضی الله عنه      - یک صحابی

را فرموده است با وجود اینکه می   صلى الله عليه وسلم  نداریم )ظنی نداریم( که پیامبر دانیم حدیث آحاد آن 
ما   لذا  و  فرموده می است.  این  به  ما  لكل  گوییم: علم  وإنما  بالنيات  الأعمال  »إنما  پیامبر:  ی 

به این فرموده  ایشان است که میامرئ ما نوى«، مانند علم ما  فرماید: »من كذب عليَّ  ی 
أ مقعدَه من النار« در حالی که حدیث اولی آحاد است و حدیث دو م متواتر بر    .مُتعمداً فليتبوَّ

رساند، ولی صواب این  گوییم: نزد برخی از علما خبر آحاد جز ظن فایده نمی این اساس می 
به آن    »النخبة« در نیز  رساند و ابن حجر ی علم می ای باشد فایده است که اگر همراه با قرینه 

ها از  تصریح کرده است. و این قول را شیخ الاسلام ابن تیمیه رحما الله و ابن صلاح و غیر آن 
صول  أ)شرح نظم الورقات فی    «ن مفید علم است. ئمحققین است که خبر آحاد با وجود قرا
 . ( 184-182الفقه؛ محمد بن صالح العثیمین، ص 

اند  شویم که در مورد ثبوت احادیث آحاد سه قول وجود دارد: جمهور گفته پس متوجه می 
اند که بمانند قرآن و احادیث متواتر قطی  ای مانند ظاهریه گفته که ظنی الثبوت است، و عده 

الثبوت است، ولی بعضی دیگر مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه و مؤلف کتاب حاضر و بعضی  
از علما گفته  غیر  دیگر  در  الثبوت است  بود، قطعی  قرائنی  دارای  آحاد  اند که هرگاه حدیث 

 اینصورن علم به آن ظنی است. 
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حدیثی است که حداقل سه راوی )یا بیشتر( آن را روایت کرده باشند، اما  
 به حد تواتر نرسیده باشد.

فرموده  این  مشهور:  حدیث  برای  پیامبرمثال  سلم »   :صلى الله عليه وسلم  ی  من  المسلم 
لسانه   من  مسلمانان   1. « ويدهالمسلمون  که  است  کسی  مسلمان  یعنی: 

 2دیگر از زبان و دست او در امان باشند. 

 

باب مسلمان کسیست که مسلمانان دیگر از زبان و دست او   -4( کتاب إیمان، 10روایت بخاری )  -1
 ( باشند. ومسلم  امان  إیمان،  40در  کتاب  آن    - 41(  امور  اینکه کدام  و  تفاضل إسلام  بیان  باب 

باب    - 5( کتاب الإیمان،  11افضل است .. از حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص . و روایت بخاری ) 
باب تفاضل إسلام و اینکه کدام    -14( کتاب إیمان،  42ام امور اسلام افضل است. ومسلم ) کد

باب    -14( کتاب إیمان،  41امور آن افضل است.. از حدیث أبو موسى أشعری. و روایت مسلم ) 
 بیان تفاضل إسلام و اینکه کدام امور آن افضل است، از حدیث جابر.

اینست که حداقل در هرکدام از طبقات سند سه نفر یا بیشتر آن را روایت    شرط حدیث مشهور   -2
را   تابعین، تابع تابعین( کمتر از سه نفر آن  کرده باشند. یعنی اگر در یکی از طبقات )صحابی، 

گردد که بایستی  توان به آن مشهور گفت. با این تعریف معلوم می روایت کرده باشند، نمی 
ها، حداقل سه تن  نقل کرده باشند و بعد از آن  صلى الله عليه وسلم حداقل سه تن از اصحاب حدیث را از پیامبر

ها نیز به همین شیوه  تابعین حدیث را از سه صحابی مختلف روایت کرده باشند و بعد از آن از  
برای حدیث   تعریف جمهور  این  و  باشند.  کرده  نقل  راوی متفاوت  از سه  متفاوت  راوی  سه 

 . مشهور بود 
از عبارتست  مشهور  حنفیه،  نزد  طبقه   : اما  در  آن  راویان  که  تواتر  حدیثی  حد  به  ی صحابی 

نقل کرده باشند، یعنی حدیث    صلى الله عليه وسلم  دو نفر از صحابی حدیث را از پیامبر  ایک ی  -نرسیده باشند  
اما در طبقات تابعی و تابع تابعین باید به حد تواتر برسد، یعنی    –ی اول آحاد باشد  در طبقه 

بگونه  برسند،  تواتر  برای حد  کثرتی مطلوب  به  تابعین  تابع  و  تابعین  در عصر  که  راویان  ای 
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ها بر دروغ سازی منتفی باشد. اگر حدیثی در طبقات تابعین یا تابع تابعین و یا هردو  توافق آن 
به حد تواتر نرسیده باشد، حدیث آحاد خواهد بود نه مشهور، و بر طبق رای احناف، حدیث  

یعنی از علم یقینی پایینتر و از علم ظنی بالاتر است،    . رساندی علم طمأنینه میمشهور فایده 
داند که مفید  مشهور را قسمی از تواتر می   حدیث  شود. ابوبکر جصاصو منکر آن تکفییر نمی 

  از   (. 111  ص  2جهای دیگر مفید علم ضروری هستند. )شرح مسلم  علم نظری است ولی تواتر 
ی  ادله  و   شریعت  مصادر  از  یکی   بعنوان   متواتر  همانند  مشهور  احادیث   حنفیه،  علمای  نظر

ی متواتر است.  ها مشهور از نظر عمل به آن به منزله احکام قابل قبول و معتبر است و نزد آن 
خطاب  از جمله احادیثی که احناف برای تعریف خود مثال آوردند، حدیثی است که عمر ابن  

یعنی:    .)الموطأ امام مالک(   فرمود: »لیس لقاتل میراث«  صلى الله عليه وسلم  روایت کرده که پیامبر  رضی الله عنه
 گیرد.برای فرد قاتل ارثی تعلق نمی 

اشاره   صلى الله عليه وسلم  توان به این حدیث پیامبراما مثال برای حدیث مشهور بر مبنای تعریف جمهور، می 
نمود که فرمودند: »إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم  

إذا   حتى  العلماء،  علم،    بغير   فأفتوا   فسئلوا  جهالاً،  رءوساً   الناس   اتخذ   عالماً   يبُق   لمبقبض 
کند، بلکه با  ی علما خود محو نمی ینه س   از  را  علم  »خداوندیعنی:    .( 100)بخاری    «فضلوا و أضلوا

که علما از بین رفتند، مردم، جاهلان را رهبر خود قرار   وقتیبرد. و  وفات علما آن را از بین می 
دهند که  یز از روی جهالت، فتوا می ن   رهبرانشان .  پرسندها می دهند و مسائل خود را از آن می

این حدیث در تمامی طبقات    کشند«. می   گمراهیشوند وهم دیگران را به  هم خود گمراه می 
 شود.می  تلقیاند، و بر همین مبنا حدیث مشهور خود بیشتر از سه نفر آن را روایت کرده

، یعنی باید  هستندعلم نظری مفید مشهور یکی از اقسام حدیث آحاد است، و احادیث آحاد  
بررسی شوند تا مقبولیت یا مردود بودن آن معلوم گردد، لذا مشهور گاهی صحیح و گاهی  

شود. اما اگر بعد از بررسی  ها موضوع نیز یافت می حسن یا ضعیف است، و حتی در میان آن 
 شود.که صحیح است، آنوقت حدیث مشهور، بر عزیز و غریب ترجیح داده می  معلوم گردد 

 : مشهور غیر اصطلاحی
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می  مشهور  زبان  سر  بر  حدیث  آن  گاهی  به  که  ندارد،  را  مشهور  شروط  که  حالی  در  شود، 
گویند. و در این میان برخی از این احادیث مشهور دارای یک سند یا    « مشهور غیر اصطلاحی»

 بیشتر از یک سند هستند و حتی برخی هیچ سندی ندارند! 
»ان رسول الله صلی    اند مانند حدیث: برخی از احادیث در میان محدثین شهرت یافته الف:  

 صلى الله عليه وسلم  ه  الل   رسولیعنی:    .الله علیه وسلم قَنت شهرا یدعوا علی ر عل و ذَکوان« )بخاری و مسلم( 
 رعل و ذکوان، دعا کرد.)طائفه ی( ماه، قنوت خواند و علیه  یک مدت  به
و برخی دیگر نزد اصولیون مشهورند؛ مانند حدیث: »رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما  ب:  

از امت من    .استكرهوا عليه«  یعنی: تکلیف و گناه در حال خطاء و فراموشی و اجبار و اکراه 
 اند. . حاکم و ابن حبان آن را صحیح دانسته برداشته شده است 

یعنی:  ج:   الطلاق«؛  الله  إلى  الحلال  »أبغض  مانند حدیث:  مشهورند؛  فقها  میان  در  برخی  و 
آن را صحیح دانسته    ( 2794منفورترین حلال نزد خداوند، طلاق است. حاکم در مستدرک ) 

دانند، و حتی دیگر الفاظ این حدیث از جمله لفظ  است، ولی بیشتر محققین آن را ضعیف می 
لف کتاب حاضر  ؤ)ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق( دارای ضعف بیشتری هستند. م

این حدیث صحیح نیست، ولی معنای آن درست  »گوید: می « أبغض الحلال»در مورد حدیث 
را ناپسند می بر بندگانش حرام نکرده استاست. خداوند طلاق  لقاءات  »  .« داند ولی آن را 

 (. 3، سؤال رقم 55)لقاء رقم  « الباب المفتوح
اند، مانند حدیث: »اختلاف أمتي رحمة«؛  و برخی احادیث در میان عوام الناس شهرت یافته د:  

مایه  من  امت  اختلاف  در  یعنی:  حزم  ابن  است!  رحمت  الأحكام« ی  أصول  في    »الإحكام 
بسته شده است.می به دروغ  و  باطل  این حدیث  الشيطان«.    گوید:  »العجلة من  یا حدیث 

یعنی: عجله از جانب شیطان است. ترمذی حدیث را تخریج کرده و آن را حسن دانسته است.  
احمد بن حنبل،  دانند. از جمله:  البته بیشتر ناقدان، این روایت و دیگر الفاظ آن را ضعیف می 

 (. الأرنؤوط. )تحریر تقریب التهذیب؛ شعیب  یو امام ذهب یو جوزجان  ،یو دارقطن ،یو نسائ
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 : عزیز   - 2
حدیثی که )حداقل در یکی از طبقات سند( فقط دو نفر آن را روایت کرده  
باشند، عزیز گویند. ]کمتر از دو نفر در یکی از طبقات، بعنوان عزیز محسوب 

 .1شود[ نمی

 

الحدیث اصول  فی  لمحات  به:  کنید  ادیب صالح، ص  ؛  )نگاه  تیسیر  95-93دکتر محمد  و   .
الحدیث ص    ؛مصطلح  طحان،  محمود  السنة  24دکتر  أقسام  و  دکتر  وتدو.  إشراف:  ینها؛ 

 . مساعد فالح( 
  این   نامگذاریعزیز، در لغت به معنای کمیاب، و قوی و سخت آمده است، و ممکن است سبب    -1

  طبقات   جمی ع  در   که  حدیثی :  از  عبارتست   اصطلاح   در  و  . باشد  معانی   این  از  یکی   نیز  احادیث   نوع
 آن را روایت نکرده باشند.  نفر دو از کمتر آن،  سند
شرط حدیث عزیز آنست که؛ نبایستی در هیچ کدام از طبقات سند کمتر از دو نفر حدیث    پس

حدیث را روایت    ،را روایت کرده باشند. اما اگر احیانا در بعضی از طبقات سند سه نفر یا بیشتر
که حداقل یک طبقه باقی مانده باشد که فقط دو نفر حدیث را روایت    کرده باشند، بشرطی

رحمه الله    راجح است و حافظ ابن حجر  کرده باشند، باز حدیث عزیز خواهد بود. و این تعریف  
کرده است. اما اگر در یکی از طبقات سند کمتر از دو نفر روایت    ختیار ا   «النخبة »آن را در    تعالی

طبقه  در  )مثلا  باشند  در  کرده  باشد(  کرده  نقل  را  حدیث  اصحاب  از  یکی  فقط  صحابی  ی 
 آنصورت حدیث غریب خواهد بود نه عزیز. 

باشد، و احادیث آحاد نیاز به بحث و بررسی در سند و  حدیث عزیز جزو انواع حدیث آحاد می
متن خود دارند تا معلوم گردد که حدیث صحیح است یا ضعیف، لذا حدیث عزیز هم ممکن  
دکتر  الحدیث،  تیسیر مصطلح  به:  کنید  )نگاه  باشد.  یا ضعیف  و  یا حسن  و  است صحیح 

 .( 26-25محمود طحان، ص 
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برای حدیث   فرموده مثال  این  پیامبرعزیز:  أحدكم حتى »  :صلى الله عليه وسلم  ی  يؤمن  لا 
 هیچ کس از شما یعنی:    1. « أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

ی مردم  تر از فرزند و پدر و همهایمان )کامل( ندارد، تا آنکه من نزد او محبوب 
 2باشم. 

 : غریب   - 3
 حدیثی که فقط یک نفر آن را روایت کرده است. 

بالنيات »   :صلى الله عليه وسلم  ی پیامبرمثال برای حدیث غریب: این فرموده  إنما الأعمال 
و   دندار یبستگها به نیت  اعمالیعنی:  3. « الحدیث وإنما لكل امرئ ما نوى...

 شود.. تا آخر حدیث. با هر کس مطابق نیتش رفتار می
 

جزو ایمان است. ومسلم    صلى الله عليه وسلم  باب دوست داشتن پیامبر خدا  -8( کتاب ایمان، 15روایت بخاری )   -1
باب وجوب محبت رسول الله صلى الله علیه وسلم بیشتر از اهل و عیال    -116( کتاب ایمان،  44) 

 و جمی ع مردم، و اطلاق عدم ایمان بر کسی که این محبت را ندارد.
از اصحاب پیامبراین    -2 )ابوهریره، انس و عبدالعزیز بن صهیب(ش    صلى الله عليه وسلم  حدیث را سه تن  یعنی؛ 

اند، که از قتاده نیز، شعبه و سعید ابن مسیب، و از عبدالعزیز بن صهیب، اسماعیل  روایت کرده 
اند. حال در  اند و از این دو نفر نیز جماعتی دیگر روایت نموده بن عُلَیه و عبدالوارث روایت کرده 

روایت کردهطبقه  را  نفر حدیث  دو  تابعین فقط  آن متوجه  ی  و شرح  تعریف  به  بنا  اند، پس 
کرده می روایت  نفر  دو  فقط  سند  طبقات  از  یکی  در  حداقل  آنکه  بدلیل  که  پس  شویم  اند، 

 حدیث عزیز است. 
باب چگونی آغاز وحی به سوی رسول الله صلى الله علیه  -1( کتاب آغاز وحی، 1روایت بخاری )  -3

 ( ومسلم  امارت،  1907وسلم.  کتاب  فرموده   -45(  وسلم:  باب  علیه  الله  پیامبر صلى  إنما  »ی 
 . «الأعمال بالنية 
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روایت کرده    صلى الله عليه وسلم  از پیامبر  خطاب رضی الله عنهاین حدیث را فقط عمر ابن  
است، و کسی از عمر روایت نکرده بجز علقمه بن وقاص، و کسی از علقمه  
روایت نکرده بجز محمد بن ابراهیم التیمی، و کسی از محمد روایت نکرده  

آن انصاری، و همگی  از  مگر یحیی بن سعید  )که  الله عنه    ها  روایت   رضی 
روایت کرده  یحیی  از  زیادی  جماعت  سپس  و  هستند،  تابعین  جزو  اند( 
 1اند. کرده 

 

شرط حدیث غریب اینست که حداقل در یکی از طبقات سند، فقط یک راوی حدیث را روایت    -1
کرده باشد؛ بعبارتی فرقی ندارد که این انفراد در یکی از طبقات سند باشد یا در جمی ع طبقات  
  آن، یعنی اگر در بعضی از طبقات سند بیشتر از یک نفر حدیث را روایت کرده باشند، بشرطی 
 که حداقل یک طبقه باشد که فقط یک نفر روایت کرده باشد، باز حدیث غریب خواهد بود. 

 : انواع غریب
 شود: غریب مطلق و غریب نسبی. تقسیم می   نوعاما خود حدیث غریب به دو 

و منظور از اصل سند،    .عبارتست حدیث غریبی که انفراد آن در اصل سند باشد : غریب مطلق 
روایت    صلى الله عليه وسلم  ی صحابی فقط یک نفر حدیث را از پیامبری صحابی؛ بعبارتی اگر در طبقه یعنی طبقه 

که فقط عمر    «نما الأعمال بالنیات »إکرده باشد، حدیث را غریب مطلق گویند. مانند حدیث  
 نقل کرده است.   صلى الله عليه وسلم آن را از پیامبر خطاب رضی الله عنهابن 

بعبارتی    . عبارتست از حدیث غریبی که انفراد آن در وسط یا انتهای سند باشد  : غریب نسبی 
روایت کرده باشند،    صلى الله عليه وسلم  ی صحابی( بیشتر از یک نفر حدیث را از پیامبراگر در اصل سند )طبقه 

اما در یک یا بقیه طبقات سند، فقط یک نفر آن را روایت کرده باشد، حدیث را غریب نسبی  
أن النبی صلی الله علیه وسلم  »که گفت:    انس رضی الله عنه  گویند. مانند حدیث زهری از  

بة فقالَ:   ستار الكعأ
َ
غفَر  فلمّا نزعهُ جاءَهُ رجلٌ فقالَ: ابنُ خَطَلٍ مُتعلِّقٌ بأ دخل مکة و علی رأسه الم 

یعنی: پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم )هنگام فتح مکه( در حالی وارد    .متفق علیه  ««»اقتلوهُ  
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رتبه  و  درجه  اعتبار  به  آحاد  احادیث  آن ج(  تقسیم  ی  قسم  پنج  به  ها 
 شوند: می 

 1لغیره، وضعیف.  صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن

 صحیح لذاته:   -1

 

  مکه شد که کلاه بر سر داشت همین که آن را از سر برداشت، مردی به نزد ایشان آمد و گفت: 
به     از   نفر  یک   فقط   راحدیث  این  . بکشید«   را   »او :  فرمود   است،   آویزان ی کعبه  پردهابن خطل 

  یافته   انفراد   انس  از   مالک  روایت  در   حدیث  یعنی   است،   مالک  فرد   آن  و   است  کرده   روایت  زهری
 . بود  خواهد نسبی   غریب حدیث   لذا و

کنند. حافظ  استفاده می   «منفرد »یا    «فرد »برخی از علما بجای استفاده از غریب، از اصطلاح  
ها از جهت کثرت استعمال تفاوت  بین آن   ،اهل اصطلاح»گوید: می  رحمه الله تعالی ابن حجر

بر   از فرد بیشتر  را بیشتر به  اطلاق می   « فرد مطلق »قائل هستند، پس منظور  کنند، و غریب 
   «.کنند اطلاق می  «فرد نسبی »

حدیث غریب از انواح احادیث آحاد است، و احادیث آحاد بر خلاف متواتر باید مورد بررسی و  
بنابراین، اگر پس از بررسی معلوم    .ها مشخص شوند تحقیق قرار گیرند تا صحت یا ضعف آن 

گشت که حدیث صحیح یا حسن است، در آنصورت حجت است چه در احکام و چه در عقاید.  
 .( 28-27دکتر محمود طحان، ص   ؛)نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث

می   -1 و  البته  بالغیر،  ذاتی، حسن  بالغیر، حسن  ذاتی، صحیح  برد: صحیح  نام  هم  چنین  توان 
 ضعیف. 
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سندی   با  و  سند(،  انتهای  تا  ابتدا  )از  ضابط  و  عادل  راوی  که  را  حدیثی 
از هرنوع   باشد، صحیح   1شذوذ متصل و سالم  کرده  روایت  و علت قادحی 

 2لذاته گویند. 
فرموده  این  لذاته:  برای صحیح  پیامبرمثال  خيراً  »  :صلى الله عليه وسلم   ی  به  الله  يرد  من 

 3. «يفقهه في الدين
به خداوند    آگاهى   دردین  را  او  باشد  خیرداشته  اراده  هرکس  یعنی: 

 اند. روایت کرده  ومسلم یبخار میدهد.
 

 شذوذ به معنای تنها ماندن و نادر و غریب شدن است.  -1
بایست پنج  براساس این تعریف، برای آنکه یک حدیث بعنوان صحیح لذاته شمرده شود، می  -2

 شرط را داشته باشد: 
 سلسله راویان همگی عادل باشند. .1
 ی راویان همگی دارای قدرت ضبط و حفظ قوی باشند. سلسله .2
 . باشد  نداشه  انقطاعی هیچگونه و  باشد  متصل حدیث سند   .3
 (.نباشدتر  متن حدیث شاذ نباشد )یعنی مخالف حدیث راوی ثقه  .4
حدیث معلول نباشد. و منظور از علت، یعنی هر امر خفی و پنهانی که صحت حدیث را   .5

 . است  سالم حدیث   ظاهر هرچندکند،  مخدوش می 
رتبه بالاترین  آنگاه  باشد،  داشته  را  پنج شرط  این  یعنی  چنانچه حدیثی  صحیح  »ی حدیث 

ی حدیث  دهد در غیر اینصورت با فقدان یک یا چند شرط، رتبه را به خود اختصاص می   «لذاته
درجه  برای تشخیص  و ملاکی  معیار  پنج شرط،  این  اصولا  و  نمود.  احادیث  تنزل خواهد  ی 

 باشد. در صفحات بعدی بیشتر در مورد صحیح لذاته توضیح داده خواهد شد. می
3-   ( )   -13( کتاب علم،  71روایت بخاری  (  1037باب من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین. ومسلم 

 باب نهی از سوال.  -33کتاب زکات،  
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 شود: ی زیر شناخته می یکی از امورات سه گانه و صحت یک حدیث با 
هرگاه حدیث در کتابی باشد که التزام شده تا جز احادیث صحیح در   اول:

آن گردآوری نشود )مصنف آن ملتزم به گردآوری احادیث صحیح باشد( و  
اعتماد  در تصحیح حدیث  او  به قول  از جمله کسانی باشد که  آن  مصنف 

 شود؛ مانند صحیح بخاری و مسلم.می 
هرگاه یکی از امامان و ائمه که به قول وی در مورد تصحیح احادیث    دوم: 

ها مشهور نیست، بر صحت حدیث تاکید شود و به تساهل در آناعتماد می
 1کرده باشد. 
آن  سوم: تخریج  و  حدیث  راویان  می به  افکنده  نظر  چنانها  که شود، 

حدیث   به صحت  حکم  داشت،  وجود  آن  در  حدیث  تمامی شروط صحت 
 2شود. می 

 

 در مورد حدیثی حکم به صحت بدهد.  رحمه الله تعالی مثلا امام ابن حجر -1
خود احادیث صحیح در یک درجه و قوت نیستند، بلکه بعضی احادیث صحیح از سطح قوت    -2

چند   بر  را  احادیث صحیح  علما  لذا  و  دارند،  قرار  دیگری  احادیث صحیح  به  نسبت  بالاتری 
ها را به ترتیب  اقسام آن   «التقریب»در    رحمه الله تعالی  اند. امام نوویقسمت تقسیم کرده 
 زیر ذکر کرده است: 

بالاترین نوع احادیث صحیح، احادیثی هستند که مورد اتفاق بخاری و مسلم هستند،   .1
 نامند. که علما آن را )متفق علیه( می 

 است. سپس احادیثی که فقط بخاری روایت کرده  .2
 . است  کرده روایت مسلم که  را  احادیثی سپس  .3
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 صحیح لغیره:   - 2
باشد، صحیح   روایت متعدد  دارای طرقهای  لذاته،  هرگاه حدیث  حسن 

 1لغیره خواهد شد. 
عاص رضی  حدیث عبد الله بن عمرو بن  مثال برای حدیث صحیح لغیره:  

ی وی را امر نمود تا لشکری را تجهیز نماید، به اندازه     صلى الله عليه وسلمپیامبر  که    الله عنه

 

ها خود حدیث را  آن  که  هرچند  هستند  مسلم  و  بخاری  شرط  بر  که  احادیثی  آن،  از  بعد .4
 روایت نکرده باشند. 

 . است بخاری  شرط بر  فقط که  احادیثی سپس  .5
 . است  مسلم  شرط بر  فقط که  احادیثی سپس  .6
اند. )نگاه کنید  ی حدیث بعنوان صحیح روایت کرده ائمهی  بقیه   که   احادیثی   آن،   از  بعد  .7

 (.64به: "التقریب"، ص
گفته:   نووی  کلام  از  در شرح قسمت هفتم  سیوطی  احادیث  صحیح »امام  که  کسی  ترین 
سپس ابن حبان و سپس حاکم    ،صحیح را )بعد از بخاری و مسلم( تصنیف نمود: ابن خزیمه

ترین حدیث بعد از مسلم، حدیثی است که مورد اتفاق این سه  بود، پس باید گفت: صحیح 
است، سپس حدیثی که فقط ابن خزیمه روایت   – یعنی ابن خزیمه و ابن حبان و حاکم  – نفر 

فقط حاکم روایت  حدیثی که  کرده، و سپس حدیثی که فقط ابن حبان روایت نموده و سپس  
 (. 65)تدریب الراوی، ص «.کرده، اگر حدیث بر شرط یکی از شیخین )بخاری و مسلم( نباشد 

صحیح لغیره در حقیقت، حدیث حسن لذاته است، ولی به سبب وجود روایت حدیث   بعبارتی  -1
شود، از طرقهای دیگر که در قوت هم سطح آن یا قویتر از آن هستند، صحیح لغیره گفته می 

زیرا در این حالت صحیح بودن حدیث از ذات سند آن نیست، بلکه به سبب وجود روایتهای  
گردد. )تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود دیگری است که موجب تقویت آن حدیث می 

 (. 43طحان ص 
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ابتع علينا إبلاً بقلائص  »:  به وی فرمود   صلى الله عليه وسلم  کافی شتر وجود نداشت، و پیامبر
یعنی: برو و شتری را به قرض  ماده شترهای   1. «من قلائص الصدقة إلى محلها

شوند برای ما بگیر. پس او نیز شتری را با جوانی که از محل زکات گرفته می
 2آورد. دو یا سه شتر به قرض می

این حدیث را امام احمد از طریق محمد بن اسحاق، و بیهقی نیز از طریق  
از این دو طریق به تنهایی رتبهعمرو بن شعیب روایت کرده ی  اند، و هریک 

 

رحمه    216رحمه الله تعالی  2( و) 6593رحمه الله تعالی  171رحمه الله تعالی  2حمد ) اروایت امام    -1
ی بعضی با  در کتاب بیوع، باب فروش حیوان وغیرآن که معاوضه   ی(. وبیهق7025الله تعالی
(  288رحمه الله تعالی  5)   یی نسیه وجود ندارد. ومتابعت عمرو بن شعیب نزد بیهق بعضی ربا 

(  3357)   «سنن أبی داود » (. و6593)   «المسند ». ونگاه گنید به تخریج شیخ أحمد شاکر بر  
 باب رخصت در آن )فروش حیوان بصورت نسیه(.  -16کتاب بیوع، 

أمرني رسول الله صلى گوید:  می  عاص رضی الله عنه حدیث اینگونه است: عبد الله بن عمرو بن    -2
الله عليه وسلم:  الله صلى  الإبل، فقال رسول  أن أجهز جيشا، فنفدت  »ابتع    الله عليه وسلم 

علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة « قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين أو ثلاث قلائص من إبل  
روایت   الله عليه وسلم.  الله صلى  اداها رسول  إلى محلها، فلما جاءت إبل الصدقة  الصدقة 

 .ابوداود 
ی کافی  به من امر فرمود تا لشکری را آماده و تجهیز کنم، ولی شتر به اندازه   صلى الله عليه وسلم   یعنی: پیامبر

شترهای جوانی که از محل زکات  فرمود: برو و شتری را به قرض  ماده    صلى الله عليه وسلم  نمانده بود، پیامبر
شوند  شوند بگیر، من هم رفتم و یک شتر را با دو یا سه شتری که از زکات گرفته می گرفته می 

خود از میان شترهایی    صلى الله عليه وسلم  رسد( آوردم، بعدا پیامبرکه وقت گرفتن زکات می   به قرض )تا زمانی
 که از محل زکات گرفته شدند قرض را ادا نمودند.  
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لغیره ارتقاء  ی صحیح  حسن را دارند، اما به مجموع دو طریق، حدیث به رتبه
 یابد. می 

گویند، زیرا اگر به تنهایی به هریک از و از این جهت به آن صحیح لغیره می 
ی  دو طریق روایت نظر بیاندازیم متوجه خواهیم شد که هیچکدام به رتبه

شود ها نظر کنیم، حدیث قوی می رسند، اما اگر به مجموع آن صحیح نمی 
 1ها صحیح )لغیره( گفت. توان به آن تا جائی که می 

 حسن لذاته:   - 3
حدیثی را که راوی عادل ولی با قوت ضبط خفیف، و با سندی متصل و  
 سالم از هرنوع شذوذ و علت قادحی روایت کرده باشد، حسن لذاته گویند. 
پس بین حدیث حسن لذاته و بین صحیح لذاته تفاوتی وجود ندارد بجز 

خفیف  راوی  بودن  ضابط  ویژگی  لذاته  حسن  حدیث  در  صحیح آنکه  از  تر 
 2لذاته است. 

 

ی آن از حسن لذاته  یابد، پس درجه و رتبه ی صحیح لغیره ارتقاء می بنابراین، چون به درجه   -1
رسد، زیرا در حقیقت حدیث صحیح لذاته به  ی صحیح لذاته نمی بالاتر است ولی باز به رتبه 

ی علتی غیر از خودش  طور کامل مشتمل بر صفات قبول است ولی صحیح لغیره به واسطه
صحیح است و بطور کلی صفات قابل قبول را بصورت عالی دارا نیست. )نگاه کنید به: علوم 

 .الحدیث دکتر صبحی صالح، قسمت حدیث صحیح( 
باشد، بجز شرط  ی صحت حدیث را دارا می تمامی شروط پنجگانه  ،بعبارتی یک حدیث حسن -2

یعنی قوت ضبط و حفظ بالا در راویان، در حدیث حسن لذاته بمانند حدیث صحیح لذاته    ؛دوم
راویان  که  نیست  معنا  این  به  البته  است.  کمرنگتر  لذاته  در حسن  شرط  این  بلکه  نیست، 
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حدیث حسن لذاته اصلا دارای قدرت ضبط و حفظ نیستند، بلکه همانطور که گفته شد قدرت  
ضبط راویان حدیث صحیح بالاتر از حسن است. اگر در حدیثی یکی یا چند تن از راویان سند  
آن دارای قوت ضبط نباشند، در آنصورت حدیث نه صحیح خواهد بود و نه حسن، بلکه به  

های روایت دیگری باشند که آن حدیث را  ی ضعیف تنزل خواهد نمود، مگر آنکه طریق رتبه 
 تقویت نمایند. 

به پای   در قوت  حدیث حسن بمانند حدیث صحیح قابل قبول و حجت است، هرچند که 
 اند. رسد، و اکثر فقها و محدثان و اصولیون به حدیث حسن احتجاج کرده حدیث صحیح نمی 

بعضی از  برای    « حسن الاسناد » یا    « حدیث صحیح الاسناد »گاهی برخی محدثین از اصطلاح  
هذا حدیث  »با    « هذا حدیث صحیح الاسناد »کنند، باید گفت که عبارت  احادیث استفاده می 

در واقع صحت و سالم بودن   «صحیح الاسناد »متفاوت است، زیرا منظور از اصطلاح   «صحیح 
باشد.   علتی خفی  دارای  یا  متن حدیث شاذ  دارد  احتمال  و  آن  متن  نه  است  سند حدیث 

به معنای حسن بودن سند است. پس اگر  که  نیز    «حسن الاسناد » همینطور برای اصطلاح  
گفت: حدیث  یک  مورد  در  است »محدث  حدیث صحیح  آن    «این  که  خواهیم شد  متوجه 

حدیث دارای تمامی شروط پنجگانه حدیث صحیح یعنی )اتصال سند، عدالت راوی، ضابط  
نیست(  معلول  متن  نیست،  شاذ  متن  راویان،  می  .است   بودن  وقتی  حدیث  »گوید:  و  این 

یعنی تمامی شروط پنجگانه را دارد بجز آنکه یک یا چند راوی آن حدیث دارای    «حسن است 
، متوجه  «این حدیث صحیح الاسناد است»قدرت ضبط و حفظ خفیف است. اما اگر بگوید:  

خواهیم شد که سه شرط )اتصال سند، عدالت راوی، ضابط بودن راویان( را از مجموع شروط  
باشد، ولی دو شرط دیگر یعنی )شاذ نبودن متن و نداشتن علت خفی در متن  پنجگانه دارا می 

این  »حدیث( هنوز ثابت نشده است. اما اگر یکی از حافظان و محدثان معتمد و متبحر بگوید:  
و هیچ علت خفی را از متن آن متذکر نشده بود، بنا را بر سالم   «حدیث صحیح الاسناد است 

دهیم، زیرا اصل بر نبود علت خفی و عدم شذوذ  بودن متن از هر نوع شذوذ و علتی قرار می
 بودن حدیث است. 
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پیامبر لذاته:  برای حدیث حسن  الطهور » فرمود:    صلى الله عليه وسلم  مثال  الصلاة  مفتاح 
التسليم التكبير وتحليلها  نماز وضو، و یعنی: کلید و مقدمه  1. «وتحريمها  ی 

 داخل شدن به آن گفتن تکبیرة الاحرام، و خارج شدن از آن سلام دادن است. 

 

حدیث  »همچنین باید متذکر شد که برخی محدثین از جمله امام ترمذی گاها از اصطلاح  
 اند:  کنند؛ علما در مورد منظور ترمذی و دیگران چنین گفته استفاده می  «حسن صحیح 

اسنادی  الف:   اعتبار  به  است  آنصورت ممکن  در  باشد،  بیشتر  یا  دو سند  دارای  اگر حدیث 
 حسن و به اعتبار دیگر اسناد صحیح باشد. 

شود که آن حدیث نزد بعضی  ب: و اگر فقط یک سند داشته باشد، در آنصورت چنین معنی می 
 باشد. از محدثان حسن است و نزد دیگران صحیح می 

است:   اقوال محدثین مشهور  بین  در  دیگری  اصطلاح  باز  الباب«و  في  الشیء  امام »أصح  ؛ 
(  أصح الشیء في البابعبارت ) »  گوید:ی این قول محدثین می درباره   رحمه الله تعالی  نووی

( ولی  أصح الشیء في البابگویند: ) ها می ملزوما به معنای صحت حدیث نیست! چه بسا آن 
آن در مجموع منظور  باشد، و  )راجح حدیث ضعیف  اینست:  یا  ها  در فلان باب  ترین حدیث 

 (. 82)قواعد التحدیث، ص   «.حدیثی که کمترین ضعف را دارد( 
 (.42-41)نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان ص  

1-   ( ترمذی  کتاب طهارت،  3روایت  و    - 3(  آمده  است  نماز  مفتاح  طهارت  مورد  در  آنچه که  باب 
تر است... و در سند آن  ترین روایت در این باب است و حسنترمذی گفته: این حدیث صحیح 

است که برخی از اهل علم در مورد حفظ وی سخن   «عبدالله بن محمد بن عقیل »فردی بنام 
( کتاب طهارت  275باب فرض وضوء. وابن ماجه )   -31( کتاب طهارت،  61اند. وأبو داود ) گفته 

 (. 123رحمه الله تعالی 1باب مفتاح الصلاة الطهور.. وأحمد )   -3های آن، وسنت 
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رود؛ احادیثی است و از جمله احادیثی که گمان حدیث حسن در آن می
است  کرده  روایت  ابوداود  تنها  چنان 1که  صلاح،  ابن  کرده    که  اشاره  آن  به 

 2است. 

 : حسن لغیره   - 4
ای که های روایت متعدد باشد بگونه هرگاه حدیث ضعیف دارای طریق 

از روایت  ها )ضعف( بعضی دیگر را جبران کنند، و در بین راویان فرد بعضی 
)به  را  حدیث  آنصورت  در  باشد،  نداشته  وجود  کذب  به  متهم  یا  کذاب 

 3مجموع طرق( حسن لغیره گویند. 
 

نامه   -1 در  می ابوداود  ارسال  مکه  اهل  برای  که  می ای  احادیث  »  نویسد:کند  خویش  کتاب  در 
ام و آنچه را که دارای وَهن  صحیح و نیز احادیثی که به صحیح نزدیک و شباهت داشت آورده 

ام بر این مبنا بوده که آن  ام، و آنچه که در مورد آن چیزی بیان نکردهشدیدی بوده، بیان کرده
بر این اساس هرگاه در کتاب ابوداود حدیثی را یافتیم که بیان نکرده بود    «.صالح استروایت  

ی مشهور و معتمد نیز آن حدیث را تصحیح نکرده بودند،  ضعیف است و هیچکدام از ائمه
دکتر    ؛متوجه خواهیم شد که آن حدیث نزد ابوداود حسن است. )تیسیر مصطلح الحدیث

 (. 43محمود طحان ص 

 . «التقیید والإیضاح»(، همراه  37)المقدمة( )ص «علوم الحدیث » -2
ها به سبب  در حقیقت احادیث حسن لغیره بصورت تنها، ضعیف هستند که علت ضعف آن   -3

و نیست،  به کذب  اتهام  یا  راوی  طریق   لیکذب  دارای  دیگرچون  روایت  در  هستند،  ی  های 
 شوند تا آنجائی که بتوان حدیث را حسن نامید. باعث تقویت حدیث می مجموع  

 یابد: ی حسن لغیره ارتقاء می بنابراین، یک حدیث ضعیف با وجود دو امر زیر به درجه 
 تر باشد. حدیث از طریق دیگری روایت شده باشد که با آن برابر یا قوی  -1
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که    خطاب رضی الله عنهمثال برای حدیث حسن لغیره: حدیث عمر ابن  
يردهما » گفت:   لم  الدعاء  يديه في  إذا مد  الله عليه وسلّم  النبي صلّى  كان 

 1.«حتى يمسح بهما وجهه
کرد، تا صورتش را  هایش را برای دعا بلند می دست   صلى الله عليه وسلم  یعنی: هرگاه پیامبر

 گرداند. کرد، بر نمی هایش مسح نمیبا دست 
در   حجر  ابن  حافظ  و  است،  آورده  ترمذی  را  حدیث  المرام»این    « بلوغ 

گوید: حدیث دارای شواهد دیگری نزد ابوداود و دیگران است، و مجموع می 
 2کند که حدیث حسن باشد. ها حکم میآن 

 

علت ضعف حدیث باید یا بدلیل سوء حفظ راوی، یا انقطاع در سند، یا جهالت داشتن   -2
 نسبت به رجال آن باشد. 

تر از حسن لذاته است، و اگر احیانا دو حدیث که یکی حسن لذاته  ی حسن لغیره پایین مرتبه 
با   باشد و دیگری حسن لغیره، و با هم تعارض داشتند در آن هنگام حسن لذاته مقدم است. 

لغیره جزو احادیث مقبول است و بدان احتجاج می )نگاه کنید به:  این وجود حسن  شود. 
 (.  44تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان ص 

باب در مورد بالا بردن دو دست هنگام دعا. و گفته:    -11( کتاب الدعوات،  3386روایت ترمذی )   -1
 باب دعاء.  -23( کتاب الوتر، 1485صحیح غریب. وحدیث ابن عباس، أبو داود روایت کرده ) 

 ( باب ذکر و دعاء. 1581،1582)  شماره به  « بلوغ المرام»  کلام حافظ ابن حجر در -2
علما در مورد تحسین حدیث مسح صورت پس از دعا اختلاف دارند؛ برخی از اهل علم  نکته:  

دانند.  اند و لذا مسح صورت را پس از انتهای دعا مشروع نمی حکم به ضعف آن احادیث داده 
از آن چون در این باب دو حدیث وارد شده است،   ضعف  ها ضعیف است و دیگری  که یکی 
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ها گویند؛ زیرا اگر به تنهایی به هرکدام از روایت و به آن حسن لغیره می 
مرتبه  به  هیچکدام  که  شد  خواهیم  متوجه  بیافکنیم  حسن نظر  ی 

 

شود و لذا حتی اگر به مجموع دو    اول تواند باعث تقویت حدیث  شدید دارد، بنابراین، نمی 
 رسد. ی حسن نمی طریق نگاه کنیم حدیث به رتبه 
رضی    روایت شده و دیگری از طریق    عباس رضی الله عنهما این دو حدیث؛ یکی از طریق ابن  

نیز ضعیف است   رضی الله عنه   ، که حدیث ابن عباس بسیار ضعیف است و روایت  الله عنه  
 ولی شدت ضعف آن از روایت ابن عباس کمتر است. 
»وأما رفع النبي صلى الله گوید:  کند و می شیخ الاسلام مسح صورت پس از دعا را منع می

عليه وسلم يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه  
بهما حُجة« تقوم  لا  أو حديثان،  إلا حديث  فيه  الفتاوى    فليس عنه  الله    22)مجموع  رحمه 

اما در مورد بلند کردن دست هنگام دعاء، از پیامبر صلى الله علیه و سلم  »یعنى:    .( 519تعالی
احادیث صحیح زیادى وارد شده است، اما در مورد مسح کردن صورتش با دو دستانش فقط  

)زیرا ضعیف هستند(  نمیشوند  وارد شده است که حجت  دو حدیث  یا  بن عبد  «یک  عز  و   .
گفته:   إلا جاهل«السلام  الدعاء  عقيب  بيديه  يمسح وجهه  السلام    »ولا  عبد  بن  عز  )فتاوى 

و هیچ کسى با دو دستانش صورتش را بعد از دعاء مسح نمیکند بجز  »یعنى:    .( 47صفحه  
 . «جاهل

افضل  »  گوید:می   «شرح الممتع » در  حاضر  لف کتاب  ؤم  رحمه الله تعالی  شیخ ابن عثیمین
آنست که صورت را مسح نکرد، با این وجود آن را برای کسی که به تحسین حدیث اعتماد  

 «. زیرا این مورد از جمله موارد اختلافی بین مردم است  ،کنیمدارد انکار نمی 
اند: بهتر است به علت  ( گفته 215رحمه الله تعالی  24همچنین هیئت دائمی افتاء به شماره ) 

ی دعا عمل نمود  ضعف احادیث وارده آن را ترک گفت و در عوض به احادیث صحیحی درباره
 ها مسح شوند. ها وارد نشده است که بعد از دعا صورت با دست که در آن 
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ها نگاه کنیم قوی خواهند شد تا جائی که  رسند، اما اگر به مجموع آننمی
 رسند.ی حسن میبه رتبه

 : حدیث ضعیف   -5
 1هر حدیثی که شروط صحیح و حسن را نداشته باشد، ضعیف گویند. 

 

بعبارتی؛ هر روایتی که یک یا چند مورد از شروط حدیث حسن را نداشته باشد، ضعیف خواهد    -1
ی حدیث صحیح است، بجز آنکه  بود. و گفتیم که حدیث حسن دارای تمامی شروط پنجگانه 

یا چند   راویان حدیث، یک  در سلسله  اگر  در آن خفیف است. پس  راویان  بودن  شرط ضابط 
ها خفیف نبوده بلکه اصلا ضابط نیستند، یا اگر  راوی یافت شوند که قدرت حفظ و ضبط آن 

ضابط هستند مابقی شروط در حدیث بوجود نیامده، در آنصورت حدیث حسن نیز نخواهد  
 گیرد.ی احادیث ضعیف قرار می بود بلکه در رتبه 

و احادیث ضعیف با توجه به شدت ضعف راویان آن، یا نبود شروط صحت و تحسین حدیث،  
چنان  هستند  )معمولا  متفاوت  هستند  ضعیف  بسیار  برخی  و  هستند  ضعیف  برخی  چه 

 ( و بعضی منکر و بعضی دیگر موهوم هستند.«ضعیف جدا »گویند:  
 : حکم روایت احادیث ضعیف 

دانسته   را بر خلاف احادیث موضوع جایز  روایت احادیث ضعیف  دو  علما  با وجود  البته  اند، 
 شرط زیر: 

 حدیث نباید مربوط به عقاید باشد؛ مانند اسماء و صفات الهی.  -1
 شرعی و آنچه که متعلق به حلال و حرام است، باشد. نباید در بیان احکام   -2

یعنی جایز است که احادیث ضعیف در مواعظ و پند و نصایح و قصص و ترغیب و ترهیب  
روایت احادیث ضعیف تساهل کرده در  از جمله کسانی که  به  اند می روایت شوند، و  توان 

 . ( 93سفیان ثوری و عبدالرحمن بن مهدی و احمد بن حنبل نام برد. )علوم الحدیث ص 
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البته لازم است نکته ای ذکر شود که؛ اگر کسی حدیث ضعیفی را بدون سند روایت کرد نباید  
روی عن رسول الله صلی  »، بلکه باید بگوید:  »قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا«بگوید:  

...، و یا مشابه این لفظ  صلى الله عليه وسلم  یعنی از رسول الله  « الله علیه وسلم  ای که  بگونه   ؛روایت شده که 
به صورت قطع بیان نکند. )نگاه کنید به: تیسیر مصطلح   صلى الله عليه وسلم  نسبت حدیث را به شخص پیامبر
 (.55الحدیث، دکتر محمود طحان ص 

   :حکم عمل به احادیث ضعیف 
علما در مورد عمل به احادیث ضعیف اختلاف دارند؛ آنچه که جمهور علما بر آن هستند؛ عمل  

 فضایل اعمال است، البته با وجود سه شرط زیر: به احادیث ضعیف در 
 باشد.   دیضعف شد  یدارا دیشود نباکه به آن عمل می  ی ثیحد -1

 . تحت اصل )معمولٌ به( مندرج باشد  ث یحد -2

معتقد باشد، بلکه معتقد    ث یبه ثبوت و صحت حد  دی کند نباکه به آن عمل می   یکس -3
 . کندمیبه آن عمل    اطیباشد که جهت احت

ابن حجر این سه   را حافظ  تعالی   شرط  الله  آن سه شرط    رحمه  وجود  با  و  است،  کرده  ذکر 
مصطلح  می تیسیر  به:  کنید  )نگاه  نمود.  عمل  اعمال  فضایل  در  ضعیف  احادیث  به  توان 

 (.  55الحدیث، دکتر محمود طحان ص 
رسد که این رای نوعی تساهل باشد، چرا که بر مبنای این سخن، همه احادیثی  اما بنظر می
کنند که  کنند و با این وسیله مطالبی را داخل دین می ها صحیح نیست را قبول می که نزد آن 

بازتاب سه تن از مشهورترین   هرگز دارای اصل ثابت و مشهوری نیست. این عبارت در واقع 
ائمه حدیث یعنی؛ احمد بن حنبل و عبدالرحمن بن مهدی و عبدالله ابن مبارک است که از  

نقل شده است که گفته  روایات  »اند:  ایشان  در  و  گیریم  و حرام سخت  روایات حلال  در  ما 
، اما در واقع عبارت این بزرگان به طور صحیح فهم نشده است؛ زیرا مراد  «فضایل سهل گیر

وقتی   بلکه  باشند،  هم  اصطلاح ضد  دو  این  که  نیست  این  سهلگیری  و  از سختگیری  آنان 
ی  کردند و بالاترین درجه کردند، سختگیری میایشان در موضوعات حلال و حرام روایت می 
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ها حدیث صحیح این رتبه را داشت، اما در موضوعات  پذیرفتند که در زمان آن حدیث را می 
کردند، زیرا در عصر  ی حسن را هم قبول می کردند و احادیث با رتبه فضایل سختگیری نمی 

ی انواع آن،  ها اصطلاح حدیث حسن مرسوم نبوده، بلکه غیر از حدیث صحیح را با همه آن
می بحساب  ضعیف  احادیث  از  میجزوی  مردم  اگر  پس  این  آوردند؛  تساهل  که  دانستند 

هرگز این    -نه ضعیف   –بزرگان در نقل احادیث فضایل به معنای قبول حدیث حسن است  
 . « عمل به حدیث ضعیف در فضایل اعمال جایز است» کردند که؛عبارت را بازگو نمی 

تواند مصدر حکم شرعی باشد، بلکه برای عمل  پس بدون شک حدیث ضعیف نه تنها نمی 
به یک فضیلت اخلاقی نیز مناسب نیست؛ زیرا ظن غیر از حق است و فضایل بمانند احکام و  

ها بر امور  های اساسی دین است و شایسته نیست که زیربنای این پشتوانه عقاید از پشتوانه 
کنیم هرچند که تمام شروطی که سهل  واهی باشد. بنابراین، به حدیث ضعیف عمل نمی 

ی کافی حدیث صحیح  اند را داشته باشد، به دلیل آنکه به اندازهگیران برای آن قائل شده 
نیاز سازند، و ما اطمینان قلبی به ثبوت آن احادیث ضعیف  داریم که ما را از احادیث ضعیف بی

نامیدیم!، پس بر ما واجب است که حتی در  ها را ضعیف نمی نداریم و اگر چنین نبود اصلا آن
مطالعه و بررسی حدیث، از احادیث ضعیف شاهد و مثال نیاوریم و حتی آن را نیز )بگونه ای(  

از پیامبر برد که آن حدیث  صادر شده است؛ مثلا نگوییم:    صلى الله عليه وسلم  نقل نکنیم که خواننده گمان 
چنین فرمودند. )به نقل از: علوم الحدیث دکتر صبحی صالح، ترجمه دکتر عادل نادر    صلى الله عليه وسلم   پیامبر

 . ها( علی، قسمت روایت احادیث ضعیف و عمل به آن 
 : توان بهدانند، می از جمله علمای محدث که عمل به احادیث ضعیف را درست نمی 

و نیز شیخ الاسلام ابن  «  المجروحین»امام بخاری و مسلم از علمای سلف، و ابن حبان در  
لف این کتاب؛ علامه ابن عثیمین  ؤ[ و م252-250رحمه الله تعالی 1تیمیه در ]مجموع الفتاوى 
  278  رحمه الله تعالی    1)   «الباعث الحثیث»و شیخ احمد شاکر در    ،در )فتاوى نور على الدرب( 

در   البانی  ناصرالدین  و علامه محمد  المنة »(،  تعالی  )ص  «تمام  الله  ومقدمه 36رحمه  ی ( 
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حدیث   ضعیف:  حدیث  برای  بسوء  »إمثال  الناس  من  ؛ «الظن حترسوا 
 1. خودتان را با سوء ظن داشتن از دست مردم در امان بدارید یعنی: 

از جمله منابعی که محل گمان احادیث ضعیف است: احادیثی را که   و 
یا ابن عساکر در تاریخ خود یا دیلمی    ،عقیلی یا ابن عدی یا خطیب بغدادی

الفردوس»در   آورده   «مسند  تنهایی  همچنین  به  و  ترمذی  اند،  را  احادیثی 
الأصول»در    2حکیم تنهایی    «نوادر  به  خود  تاریخ  در  جارود  ابن  و  حاکم  یا 
 اند. آورده

 رسانند: فواید زیر را می   -بجز احادیث ضعیف    - اخبار آحاد    د( 
ظن، یعنی صحت نسبت حدیث آحاد به کسی که از وی نقل شده    اولا؛

امر بر حسب  3شود )نه عدم صحت آن( است ترجیح داده می این  البته  ، و 

 

، شیخ مصطفى بن عدوی در]مصطلح الحدیث فی سؤال  «صحیح الترغیب والترهیب»کتاب  
 [ رحمهم الله از علمای خلف اشاره کرد. 85وجواب، سؤال رقم 

و بیهقی و دیگران از    «الزهد »این حدیث را امام احمد در »نویسد:  عجلونی در کشف الخفاء می  -1
اند، و طبرانی در معجم الاوسط از  طریق مطرف بن شخیر که یکی از تابعین است روایت کرده 

تمامی طرق آن ضعیف  »نویسد: . سپس در ادامه می « انس بصورت مرفوع روایت کرده است
می  قوی  را  دیگر  بعضی  طرق  بعضی  که  در  « کننداست  البانی  ناصرالدین  علامه  همچنین   .

 سلسله احادیث ضعیفه آن را شدیدا ضعیف دانسته است. 
 این شخص با امام ترمذی صاحب کتاب سنن ترمذی یکی نیست.  -2
بعبارتی، ظن غالب این است که نسبت احادیث آحاد به ناقل آن درست است نه عکس آن، بر    -3

 ها به ناقلشان قطعی و بدون هرنوع ظنی است.  خلاف احادیث متواتر که نسبت آن
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  – مراتب حدیث که سابقا بیان گردید مختلف است، و گاهی احادیث آحاد  
گردند )یعنی  مفید علم واقع می  -هرگاه قرائن و اصول به آن شهادت دهند  

 .1گردند( از حالت ظن به یقین مبدل می 
برساند باید  ها، یعنی اگر حدیث آحاد خبری را  عمل به مدلول آن   دوما؛ 

 2تصدیق شوند، و اگر امر و نهی بودند باید اجرا شوند. 
، و 3رساننداما احادیث ضعیف هیچکدام؛ نه ظن و نه عمل را فایده نمی 

ها را بعنوان دلیل )شرعی( معتبر دانست، و همچنین جایز جایز نیست که آن
 

 قرائن مانند آنکه:  -1
از آنجائی    کند؛زیرا قرائن بر صدق آن دلالت می   حدیث در کتاب صحیحین آمده باشد، الف:  
ها خود را  اند و مصنفین آن بعنوان قبول پذیرفته شده از سوی امت این دو کتاب احادیث که 

 در آن وارد نکنند.  مقبولاند تا جز احادیث متعهد کرده 
 ب: حدیث مشهور باشد، و تمامی طرق آن از هرگونه ضعف راویان و داشتن علت سالم ماند. 
امام   باشد؛ مانند حدیثی که  ج: حدیث توسط سلسله راویانی متقن و حافظ روایت شده 

 احمد از امام شافعی و او نیز از امام مالک روایت کرده باشد. 
بمانند    -2 باید  باشند  حسن  یا  صحیح  که  مادامی  باشند،  غریب  هرچند  آحاد  احادیث  پس 

آن  مقتضای  به  متواتر  ادله احادیث  از  یکی  بعنوان  آحاد  احادیث  بعبارتی  شود.  عمل  ی ها 
 احکام مورد پذیرش و حجت است، همانگونه که قرآن و احادیث متواتر حجت هستند. 

را از همانند خود  »گوید:  می  رحمه الله تعالی  امام ابن حزم  خبر واحدی که فردی عادل آن 
  « شود و باید به آن عمل شود.برسد، موجب قطع و یقین می   صلى الله عليه وسلم  نقل کرده باشد تا به رسول

 (.119حکام، ص  صول الأأحکام فی )الإ
یعنی ظن غالب بر این نیست که نسبت آن احادیث به ناقلشان درست باشد، و به احادیث    -3

 شود.ضعیف عمل نمی 
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آن  که  بیان ضعفشان  نیست  بدون  را  ترهیب   -ها  و  ترغیب  در  روایت   1بجز 
ی زیر، نمود، البته برخی در روایت احادیث ضعیف با وجود شروط سه گانه

 اند: تساهل کرده 
 ضعف آن نباید شدید باشد.  -1
 باید اصل عملی که ترهیب و ترغیب در آن ذکر شده است، ثابت باشد.   -2
آن حدیث ضعیف را فرمایش    صلى الله عليه وسلم  شخص نباید معتقد باشد که پیامبر  -3

 کرده است. 
می  فایده  ترغیب چنین  در  احادیث ضعیف  ذکر  اساس  این  بر  رساند:  و 

تشویق نفس بر انجام عملی که ترغیب شده است به امید رسیدن ثواب آن  
عمل، سپس یا ثواب خواهد رسید و یا در غیر اینصورت اجتهاد او در عبادت  

رساند، و ثواب اصلی که بر انجام عمل  امر شده مترتب  ضرری به وی نمی
ی ذکر آن در ترهیب؛ تنفر نفس از انجام است از او فوت نخواهد شد. و فایده 

عملی که از آن بیم داده شده است از ترس افتادن در عقاب آن عمل، و اگر از 
 آن اجتناب ورزید ضرری نکرده است هرچند آن عقاب موجود نباشد. 

 صحيح لذاته: حدیث  شرح تعريف    

 

 ترهیب: تشویق و ترسانیدن. ترغیب و   -1
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لذاته   حدیث صحیح  که  گفتیم  )راوی(  سابقا  که  را  آنچه  از؛  عبارتست 
عادل  ضابط، با سند متصل، و سالم از هرگونه شذوذ و علتی قادح و خفی، 

 روایت کند. 
 پردازیم(: ی تعریف فوق می )حال به تشریح شروط پنجگانه

 عدالت   -
 1یعنی استقامت در دین و مروت )مردانگی(. 

که  آنچه  از  نمودن  دوری  و  واجبات،  انجام  یعنی  دین؛  در  استقامت  و 
 موجب فسق است مانند محرمات. 

از آداب و اخلاق،   2و استقامت در مروت؛ یعنی شخص  را که مردم  آنچه 
کنند، دهد و آنچه را که ذم و نکوهش میستایند، انجام میپسندیده و می 

 کند. ترک می 
آن  )عدالت  با شای ع شدن  راوی  شود، همانند ها( شناخته می و عدالت 

  که ظنّ   یاعده ها؛ )ی و امثال آن وأحمد وبخار  کمالی سرشناس؛ امام  ائمه
ده است(، یا با تاکید بر عدالت راوی از سوی  آنان حاصل ش  به عدالت  یقو

 

مروءت؛ یعنی آدابی نفسانی که با مراعات آن انسان به محاسن اخلاقی و عادات و رفتار نیکو    -1
 .ی دهخدا( یابد، جوانمردی و انسانیت و مردمی شدن. )لغت نامه دست می 

البته مراد، شخص مسلمان، بالغ، عاقل و غیر فاسق است. و تمامی راویان از ابتدا تا انتهای    -2
 سند باید دارای این عدالت باشند.
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در این ای که گفتار آنان  خبر عدهی او در این مورد اعتبار دارد؛ )کسی که گفته 
 قضیه معتبر است(. 

 ضابط بودن:   -
ای حمل )نقل( نماید شنیده و دیده است، به گونه یعنی راوی آنچه را که  

که زیاده و نقصی در آن صورت نگیرد، هرچند خطایی جزئی در آن بدون ضرر 
 است، زیرا هیچکس از آن مصون نیست. 

ی موافقت و تایید وی توسط ثقات و حفاظ و ضابط بودن راوی بوسیله
نه همه فهمیده می  باشد  اکثریت  توسط  موافقت  این  که  ی شود هرچند 

 ی تایید کسی که قول او در این قضیه معتبر باشد. ها، یا بوسیلهآن 

 اتصال سند:   -
یعنی هر راوی کسی را که از او روایت کرده ملاقات کرده باشد، حال چه 

 بصورت مستقیم بوده باشد و چه حکماً.
؛ یعنی کسی را که از او روایت کرده ملاقات  «بصورت مستقیم»و منظور از 

گوید: حدثنی )برایم گفت(، یا  بیند، و می کند و از او سماع کرده و یا میمی 
 وهمانند آن.  کرد(()شنیدم(، یا رأیت فلاناً )دیدم فلانی )چنین می  سمعت

از کسی که هم عصر اوست با لفظی که احتمال ؛ یعنی  «حکماً »و منظور از  
:  یا : عن فلان،  یاقال فلان،  گوید:  کند، مثلا می سماع و روئیت دارد روایت می 

 . همانند آنفعل فلان، و
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سوال: آیا علاوه بر هم عصر بودن، ثبوت ملاقات نیز شرط است یا امکان  
 کند؟ آن کفایت می 

گوید که اثبات ملاقات دو شخص هم  دو قول وجود دارد: امام بخاری می 
امام مسلم می  ولی  است،  لازم  امکان عصر شرط  بلکه  نیست  گوید شرط 

 1کند. ملاقات داشتن کفایت می
گوید: محققین قول او را انکار و ی قول امام مسلم می امام نووی درباره

گوید: »اگر ما به روش مسلم )در این مورد( در صحیحش اند، و می رد کرده
کنیم، چون طرق بسیاری وجود خواهند داشت که با وجود این حکم نمی

 2ها عذر خواهد آورد، والله اعلم«. حکم که او به آن جواز داده است در آن
اتصال  به  حکم  زیرا  است،  مدلس  غیر  احادیث  در  امر  این  محل  البته 

 3شود مگر آنکه تصریح به سماع یا روئیت شده باشد. حدیث مدلس نمی 

 

مسلم به این اکتفا کرده است که راوی و مروی عنه در یک عصر باشد، هرچند که اجتماع و به    -1
ها ثابت نشده باشد، ولی بخاری به جهت زیادی احتیاط، اجتماع راوی و مروی  رسیدن آن هم

 عنه را نیز شرط دانسته است. 
 (. 149رحمه الله تعالی 1)  «شرح صحیح مسلم » -2

راویان  ملاقات  امکان  در  را  مسلم  شرط  ما  باشد  قرار  اگر  که:  اینست  نووی  امام  منظور  و 
ها به اثبات  همعصر پذیرا باشم، در آنصورت بسیاری از احادیث که شرط ملاقات راویان در آن 

رسند. البته راویان احادیث کتاب  ی مقبولیت می اند با پذیرش شرط مسلم به درجه نرسیده 
 مسلم خود شروط امام بخاری را در ثبوت ملاقات دارند. 

 خواهد شد.  توضیح دادهدر صفحات بعد در مورد مدلس  -3
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 شود:ی دو امر شناخته می اتصال سند بوسیلهو عدم 
از او روایت می   اول:  ی مروشود )آگاه شدن به این مطلب که؛ کسی که 

( قبل از آنکه روایت کننده )راوی( به سن بلوغ و تمییز برسد فوت کرده عنه
 1است. 

ی حدیث به این امر اشاره کرده باشند که؛ فرد راوی یا یکی از ائمه  دوم:
راوی به کسی که از او روایت کرده متصل نشده، یا چیزی را که از او نقل کرده  

 از او نشنیده و یا ندیده است. 

 شذوذ:   -
از او ارجح تر )ثقه تر( است  یعنی )روایت( یک راوی ثقه با فرد دیگری که 

کند. و این ارجح بودن یا به سبب کمال عدالت یا ضابط بودن،  مخالفت می 
و یا همانند   2(، یا کثرت عدد عنه  یمرویا ملازمت با کسی که از او روایت شده ) 

 3شود.این موارد حاصل می
 

بعداً   -1 این کتاب می   همانطور که ان شاءالله  رأی صحیح در  به  بنا  بلوغ شرط تحمل    ،خوانیم؛ 
 حدیث نیست، بلکه سن تمییز شرط لازم است. 

 منظور از کثرت عدد؛ یعنی چندین تن از راویان ثقه در برابر یک راوی ثقه قرار بگیرند.  -2
شاذ بودن و حدیث شاذ یکی از انواع احادیث مردود و غیر مقبول است. هرچند که حدیث    -3

شود و از لحاظ سند ایرادی ندارد، ولی چون متن حدیث مخالف با  توسط فردی ثقه نقل می 
تر هستند، بنابراین، حدیث راوی  تر و ارجح متن احادیث صحیح دیگری است که راویان آن ثقه 

شود تر شاذ خواهد بود، و در این بین به حدیث شاذ عمل نمی ثقه در برابر راوی یا راویان ثقه 
 شود.تر نقل شده عمل می بلکه به متن حدیث که از راوی یا راویان ثقه 
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ی روش وضوی  مثلا در حدیث عبدالله بن زید )بن عاصم انصاری( درباره
یعنی: ایشان  .«أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده»آمده است که:  صلى الله عليه وسلم پیامبر

از آبی که بر روی دست  مانده بود سر خود را مسح   هایش باقیبا آبی غیر 
نمودند. مسلم این لفظ را از طریق ابن وهب روایت کرده است، بیهقی نیز از 

کرده روایت  چنین  او  أخذه »:  طریق  الذي  الماء  خلاف  ماء  لأذنيه  أخذ  أنه 
پیامبر  «لرأسه  سر    صلى الله عليه وسلم  یعنی:  مسح  برای  که  آبی  از  خود  گوش  مسح  برای 

]در    1ای استفاده نمود. )مبارکشان( برداشته بود استفاده نکرد بلکه از آب تازه
شود که؛ در لفظ این دو روایت که هردو از طریق ابن وهب بوده مشاهده می 

ای استفاده کرد درحالی که برای مسح سر خود از آب تازه  صلى الله عليه وسلم  مسلم، پیامبر
اند[ اما  در لفظ بیهقی در مورد مسح گوش آمده که از آب تازه استفاده کرده 

 

تر و نقطه مقابل شاذ، حدیث محفوظ است. و محفوظ عبارتست از؛ مخالفت روایت راوی ثقه 
 با راوی ثقه. 

آنچه معلوم است؛ حدیث شاذ غیر مقبول و بلکه مردود است    : حکم احادیث شاذ و محفوظ 
الحدیث مصطلح  تیسیر  به:  کنید  )نگاه  است.  مقبول  حدیث  محفوظ  محمود    ؛ولی  دکتر 

 (. 97ص  ،طحان
باب در مورد وضوی پیامبر صلى الله علیه وسلم. وروایت    -7( کتاب طهارت،  236روایت مسلم )   -1

( کتاب طهارت، باب مسح گوشها با آب جدید. و گفته: اسناد آن  65رحمه الله تعالی  1بیهقی ) 
تر گوید: این )یعنی حدیث مسلم( صحیح صحیح است، سپس حدیث مسلم را ذکر کرده و می 

  1)   «نصب الرایة »، و499رحمه الله تعالی  1)   « سبل السلام»از حدیث قبلی است. و نگاه کنید به:  
 (.90رحمه الله تعالی 1)  « التلخیص الحبیر» (، و 22رحمه الله تعالی
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که فردی طریق ابن وهب  روایت بیهقی شاذ است، زیرا هرچند که او نیز از  
مخالف با روایت اکثریت با )این لفظ(  روایت کرده، ولی روایت او  ثقه است  

آن را از طریق ابن وهب ولی با لفظ مسلم   1محدثان  که جماعتاست، چنان 
کرده  آن  2اندروایت  راویان  که  هرچند  است  ناصحیح  بیهقی  روایت  لذا  و   ،

 همگی ثقه هستند، زیرا این روایت از داشتن شذوذ سالم نبوده است. 

 

 :یا )رواه الجماعة(  « جماعت محدثان» منظور از اصطلاح  -1
مالک، وترمذی،    مسلم، و  عبارتند از: بخاری، و  «رواه الجماعة» نزد بعضی از مصنفین، منظور از  

 نسائی.  بو داود، و ا و
أبو    نسائی، و  ترمذی، و  مسلم، و  بخاری، و  و نزد بعضی دیگر هفت تن هستند: امام أحمد، و 

 ابن ماجه.  داود، و
زیرا علاوه بر آنکه متفق علیه است، دیگر اصحاب سنن نیز آن    ، چنین حدیثی خیلی قوی است

 دهد.اند و همین امر به حدیث قوت می را روایت کرده 

  سعيد   بن   هارون  حدثني و ح معروف  بن   هارون حدثنا متن حدیث با لفظ مسلم چنین است:   -2
  أن   حدثه  واسع   بن  حبان  أن  الحارث   بن  عمرو  أخبرني  وهب  ابن  حدثنا  قالوا  الطاهر  أبو  و  الأيلي
عليه    الله  صلى»رأى رسول الله    أنه  يذكر  المازني  عاصم  بن  زيد  بن  عبدالله  سمع  أنه  حدثه  أباه

  ومسح   ثلاثا والأخرى  ثلاثا اليمنى ويده  ثلاثا   وجهه  غسل ثم  استنثر  ثم   فمضمض توضأوسلم  
. یعنی: عبدالله بن زید بن عاصم مازنی  أنقاهما«  حتى   رجليه  وغسل  يده  فضل  غير  بماء  برأسه

  شست گرفت؛ پس ابتدا دهانش را با آب  را دید که وضو می   صلى الله عليه وسلم  خدا   رسول  او  کهکند  ذکر می
آن را خارج نمودند، سپس سه بار صورتش را شست و دست    و (  کردند  بینی  در  آب)   سپس 
  روی   بر  که  آبی   از  غیر  آبی  با   و  شست  بار  سه  هم  را  دیگرش  دست  و  بار  سه   را  راستش

هردو    آنکه  تا  شستند   را   پاهایشان  و  نمودند  مسح   را  خود   سر  بود   مانده   باقی   دستهایش 
 . شدند پاکیزه  
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 : 1علت قادح   -
شود که )آن سبب  یعنی بعد از بحث و بررسی در حدیث، سببی یافت می 

مثلا مشخص شود که    2کند. خفی( قبول حدیث را معیوب و مخدوش می 
سند حدیث منقطع است، یا موقوف است، و یا )در سلسله راویان آن یک یا 
یا راوی مبتدع باشد و حدیث،  یا بد حفظ داشته باشد،  چند( راوی فاسق 

ها؛ که در اینصورت بدلیل وجود  کند، و همانند آنبدعت وی را تقویت می 
 شود. علتی قادح )معلول بودن حدیث( حکم به صحت حدیث نمی 

لا تقرأ الحائض ولا »فرمود:    صلى الله عليه وسلم  که پیامبر  رضی الله عنه    مثلا در حدیث ابن  
یعنی: فرد حائض و جنب هیچ چیزی از قرآن تلاوت   3. «الجنب شيئاً من القرآن

شناسیم جز از  نکند. این حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته: حدیث را نمی
 . ابن عمر ازنافع  طریق اسماعیل بن عیاش از موسی بن عقبه از

 

 قادح: عیب دار، فساد.  -1
رسد و ظاهر آن سالم است و این توهم را  با این وجود در نظر اول حدیث بدون عیب بنظر می   -2

شود: علت خفی احادیث  حیح است، و لذا اینجاست که گفته میصکند که حدیث  ایجاد می
 کنند. را جز محدثان متبحر و تیزبین شناسایی نمی 

باب آنچه که در مورد جنب و حائض آمده که آن دو قرآن    - 131( کتاب طهارت،  131روایت ترمذی )   -3
به سبب وجود   را  و حدیث  نکنند.  بن عیاش»قرائت  ابن    « اسماعیل  دانسته است.  ضعیف 

  6) «السیر»( و ذهبی در  409رحمه الله تعالی  1) «  فتح الباری»( و حافظ ابن حجر نیز در  595ماجه) 
 اند. حدیث را تضعیف کرده   « المیزان»( و  118رحمه الله تعالی
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معلول   حدیث  اما  است،  سالم  حدیث  سند  ظاهر  که  درحالیست  این 
اسماعیل بن عیاش از اهل حجاز ضعیف است و این گشته است؛ زیرا روایت  

از روایات اوست از این دسته  ، بنابراین، حدیث به سبب وجود  1حدیث هم 
 علتی قادح ناصحیح است. 

در   منعی  آنگاه  نباشد،  قادح  که  داشت  علتی وجود  در حدیث  اگر  البته 
 کند. صحت حدیث یا حسن بودن آن ایجاد نمی 

ن مَ »فرمود:    صلى الله عليه وسلم  که پیامبرایوب انصاری رضی الله عنه  مثلا در حدیث ابو  
ا م  
هرکس روزه یعنی:    2. «هروال كان كصيام الدَ ن شَ صام رمضان ثم أتبعه ستًّ

 

و عراق ضعیف است  ی حدیث فرموده ائمه   -1 از اهل حجاز  بن عیاش  روایات اسماعیل  اند که 
و خود موسی بن عقبه شامی است. امام  هستند  برخلاف روایات او از اهل شام که مقبول  

»إذا حدّث إسماعيل عن أهل بلده فصحيح وإذا حدّث عن  گوید:  می   رحمه الله تعالی  بخاری
نظر ففيه  اهل سرزمین خود    «.غيرهم  از  عیاش  بن  اسماعیل  هرگاه  روایت    –شام    –یعنی: 

ها باشد محل نظر است. و در حدیث مذکور موسی بن  نمود، صحیح است ولی اگراز غیر آن
عقبه از اهل مدینه است، بنابراین، چون اسماعیل بن عیاش این حدیث را از اهل حجاز نقل  

 کرده، پس مقبول نیست. 
2-   ( از ماه شوال بدنبال  باب استحباب روزه   -39( کتاب الصیام،  1164روایت مسلم  ی شش روز 

گوید: حدیث حسن صحیح است،  ( می 331رحمه الله تعالی  2رمضان. قرطبی در تفسیر خود ) 
و از حدیث سعد بن سعید انصاری مدنی است و کسیست که بخاری از او چیزی روایت نکرده  

در   ملقن  ابن  و  المحتاج » است.  تعالی  2)   «تحفة  الله  دارای  112رحمه  حدیث  این  گفته:   )
به:  اشو کنید  نگاه  و  است.  المنیر »هدی  البدر  تعالی  1)   «خلاصة  الله  و 336رحمه  سبل  » (، 

 م«. السلا
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بگی  را  رمضان  روز  رد ماه  آن شش  بدنبال  ن  سپس  را  باشد    روزه  زی از شوال 
 مانند آنست که یک سال کامل روزه گرفته باشد. 

سعید روایت کرده است و حدیث این حدیث را مسلم از طریق سعد بن  
به سبب وجود سعد معلول گشته است، زیرا امام احمد وی را تضعیف کرده 

اند، و است. اما این علت غیر قادح است، زیرا بعضی از ائمه او را ثقه شمرده 
تقویت می  را  )که حدیث  است  متابعی  دارای  این، حدیث  بر  و علاوه  کند(، 

آوردن حدیث توسط مسلم در کتابش دلیلی بر این است که این حدیث نزد 
 وی صحیح بوده و علت آن غیر قادح است. 

 جمع بین دو وصف صحیح و حسن در یک حدیث: 

صحیح   حدیث  که  شد  بیان  جداستقبلا  حسن  آناز  و  هم   ،  با  دو 
وصف   با  که  کنیم  برخورد  حدیثی  به  است  ممکن  احتمالا  اما  متغایرند، 

  ف توان بین این دو وص شود، حال چگونه میتوصیف می   «صحیح حسن»
 توفیق حاصل نمود با وجود آنکه با هم متغایر هستند؟ 

گوییم: اگر حدیث دارای دو طریق )سند( بود؛ پس معنای آن اینست  می 
که یکی از دو طریق صحیح و دیگری حسن است، بنابراین، به اعتبار دو طریق 
یک  تنها  اگر حدیث  اما  است.  و حسن( جمع شده  )صحیح  دو وصف  بین 
به مرتبه  آیا حدیث  تردید است؛ که  به معنی  )این وصف(  ی طریق داشت، 

 ی حسن؟صحیح رسیده یا مرتبه 
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 : 1انقطاع در سند 

انقطاع   الف( آن  سند  نباشدگویند  متصل  حدیث  سند  هرگاه  تعریف: 
شود که یکی از شروط حدیث صحیح و حسن آنست که دارد. یادآوری می

 سند آن متصل باشد. 
 انقطاع در سند شامل چهار نوع است:  ب(

 مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع. 

 مرسل:   -1
کند در حالی نقل می   صلى الله عليه وسلم  حدیثی که یک صحابی یا یک تابعی آن را از پیامبر

 2که خود آن را از ایشان نشنیده است. 

 

  . وجود انقطاع در سند، به معنای نبود یکی از شروط صحت حدیث، یعنی اتصال سند است   -1
بنابراین، نبود این شرط به معنای ضعف حدیث است، از این رو تمامی احادیثی که در این باب  

آیند از انواع احادیث ضعیف هستند، زیرا احادیث ضعیف با توجه به علت ضعفشان به  می
 گیرند. شوند که از اینجا به بعد مورد بررسی قرار میانواع مختلفی تقسیم می 

باشد،    محذوفیک یا چند راوی    –از بعد از تابعی    -بعبارت دیگر: حدیثی که در انتهای سند آن    -2
نقل   صلى الله عليه وسلم  حدیث را مرسل گویند. این راوی حذف شده همان کسی است که حدیث را از پیامبر

 کرده است و او یا صحابی است یا جزو تابعین یا ممکن است از هردو طبقه حذف شده باشند. 
آورده    البیوع کتاب  در در صحیح خود    رحمه الله تعالی  بعنوان مثال: حدیثی را که امام مسلم

اللیث عن عُقَیل عن ابن شهاب عن سعید بن    يحدثن»است:   ثنا  ثنا حُجَین  محمد بن رافع 
المُزاَبَنةَ  عن  نهی  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  أن  مشاهده    «.المسیب  حدیث  این  در 

کند در حالی که  نقل می   صلى الله عليه وسلم حدیث را از پیامبر  رحمه الله تعالی   سعید بن مسیبکه شود  می
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پیامبر ندیده  صلى الله عليه وسلم  وی هرگز  تابعین است  ،را  او جزو  از یک صحابی    .زیرا  را  او حدیث  بنابراین، 
از پیامبرنام  شنیده است ولی     صلى الله عليه وسلم   صحابی را ذکر نکرده و معلوم نیست کدام صحابی آن را 

دیگر شنیده باشد و آن تابعی از  شنیده است، و یا ممکن است سعید حدیث را از یک تابعی  
چون   و  دارد  وجود  انقطاعی  حدیث  این  سند  انتهای  در  هرحال  به  است.  شنیده  صحابی 

  کند یعنی کسی که مستقیما حدیث را نقل می   ، انقطاع در آخر سند است به آن مرسل گویند
ارسال کرده است بدون ذکر نام صحابی که ناقل اصلی    صلى الله عليه وسلم  در حقیقت آن را به پیامبر  )سعید( 

 به دیگران است.  صلى الله عليه وسلم  فرموده یا فعل رسول الله
نقل کند در حالی که خود آن را از یک صحابی دیگر شنیده    صلى الله عليه وسلم  اما اگر صحابی حدیث را از پیامبر

تواند  در آنصورت به آن مرسل صحابی گویند. و علت آنهم می  ، صلى الله عليه وسلم است نه شخص رسول الله
  (، یا غیبت وی در هنگامی که پیامبر رضی الله عنه    به دلیل: کم بودن سن وی باشد )مانند ابن  

چنین فرموده یا عملی را انجام داده    صلى الله عليه وسلم   آن را فرموده یا انجام داده، یا اصلا زمانی که پیامبر  صلى الله عليه وسلم
 خیر داشته است. أاو مسلمان نبوده و به عبارتی در اسلام آوردنش ت

، حدیث را  «فرمود   صلى الله عليه وسلم  رسول الله»نقل کند و مستقیما بگوید:    صلى الله عليه وسلم  و اگر تابعی حدیثی را از پیامبر
مرسل تابعی گویند )مانند مثال فوق(؛ در حقیقت او حدیث را از یک صحابی یا از یک تابعی  

توان گفت که حتما یک صحابی از سند حدیث افتاده  دیگر شنیده است، و در هردو حالت می
 رسانند. را به تابعین می  صلى الله عليه وسلم  های پیامبرکه فرموده هستند   هاست، زیرا این صحاب

 بنابراین، در اینجا دو نوع مرسل ذکر شد: مرسل صحابی و مرسل تابعی. 
پیامبر  کند در حالی که بین آن صحابی و  نقل می   صلى الله عليه وسلم  صحابی حدیث را از پیامبر   :مرسل صحابی 

 یک صحابی دیگر وجود داشته است و در سند ذکر نشده است.   صلى الله عليه وسلم
  صلى الله عليه وسلم   تابعی و پیامبر  کند، در حالی که بین آن نقل می   صلى الله عليه وسلم  تابعی حدیث را از پیامبر  : مرسل تابعی

 ممکن است یا فقط یک صحابی باشد یا هم تابعی باشد و هم صحابی. 
 : حکم مرسل صحابی 
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از شروط حدیث مقبول   زیرا همانطور که قبلا بیان گردید یکی  حدیث مرسل مردود است، 
آنست که سند آن باید متصل باشد در حالی که در حدیث مرسل انقطاعی وجود دارد و از  
راوی حذف شده هیچ اطلاعی موجود نیست؛ ممکن است آن راوی حذف شده تابعی و بعد  

مر نوع حدیث  هر  اما  باشد.  مرسل  صحابی  که  این هستند  بر  نیست، جمهور  مردود  سلی 
زیرا در این نوع مرسل، راوی حذف شده در حقیقت یک صحابی دیگر    ،صحابی مقبول است

وارد   به حدیث  بنابراین، حذف صحابی ضرری  عادل هستند  تمامی صحابه  و چون  است 
 سازد.نمی 

 : سه قول وجود دارد   حکم مرسل تابعین اما در مورد 
مردود    ( 1 و  مرسل ضعیف  فقها، حدیث  و  اصول  اصحاب  از  بسیاری  و  نزد جمهور محدثین 

ها؛ جهل به حال راوی محذوف است و احتمال دارد راوی حذف شده  باشد، و دلیل آن می
 .)بلکه تابعی باشد(  صحابی نباشد

که    ( 2 این هستند  بر  تعالی  الله  رحمهم  احمد  امام  قول مشهور  و  مالک  و  ابوحنیفه  امام 
کند ثقه باشد و جز  حدیث مرسل صحیح است؛ به شرطی که کسی که حدیث را ارسال می 

ها اینست؛ مادامی که تابعی ثقه باشد محال است بگوید: قال  از ثقه ارسال نکند، و دلیل آن 
 مگر آنکه حدیث را از فرد ثقه ای شنیده باشد.  ،صلى الله عليه وسلم رسول الله

حدیث مرسل بنا به شروطی مقبول است، و این قول شافعی و برخی از اهل علم رحمهم   ( 3
الله است. و این شروط چهار تا هستند که سه شرط آن متعلق به راوی ارسال کننده و یک  

 شرط مربوط به حدیث مرسل است: 

 باشد.   نی جزو بزرگان تابع دیفرد ارسال کننده با .1

  ا ی فرد مجهول    ی عنیرا ثقه نام ببرد،    ی ارسال کرده نام برد، و  ی که از و یاز کس  یهنگام .2
 مقبول باشد.  ریغ وی  ثی ای که حدمجروح نباشد بگونه 

 حفاظ مخالفت نداشته باشد.  تی کند با روامی تی که ارسال کننده روا ی ثیحد .3

 همچنین حداقل یکی از شروط زیر به سه شرط فوق منضم شود:  .4
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 معلق:   - 2

 

 الف( حدیث از طریق دیگری بصورت متصل روایت شده باشد. 
 ب( موافق قول صحابی باشد. 

از طریق دیگری بصورت مرسل روایت شده باشد، و شیوخ سند حدیث مرسل   ج( حدیث 
 . باشد متفاوت  اولیدومی با مرسل  

 د( بیشتر اهل علم به مقتضای آن فتوا دهند. 

  ة؛ شود که حدیث مرسل صحیح است. )الرسالهرگاه این شروط محقق یافت، مشخص می 
 . ( 416 صامام شافعی، 

 و این فقط چند قول در مورد حکم احادیث مرسل بود که از بقیه مشهورتر بودند.  
   :مرسل نزد فقها و اصولیون 

اند: هر روایتی را که غیر صحابی )تابعی یا غیر  اند و گفته فقها و اصولیون مرسل را تعمیم داده
 رفع دهد، مرسل است.  صلى الله عليه وسلم  تابعی فرق ندارد( به پیامبر

بر این اساس اگر شخصی غیر از تابعین بگوید: »قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا ..«  
بدون آنکه ذکر کند که حدیث را از چه کسی اخذ کرده، باز نزد فقها و اصولیون بعنوان مرسل  

، و  صدیق رضی الله عنهشود. مثلا روایت امام مالک از قاسم بن محمد بن ابوبکر  تلقی می 
جمله   از  محدثین  از  دیگر  بعضی  را  تعریف  این  و  عبدالله..  ابن  جابر  از  ثوری  سفیان  روایت 
خطیب بغدادی نیز پذیرفته است. پس مرسل در نزد این عده بمعنی منقطع است، بجز آنکه  

پیامبر از  برای روایت تابعی  اکثرا  بغدادی اشاره کرده که وصف مرسل  برده    صلى الله عليه وسلم  خطیب  بکار 
 شود.می

الحدیث)نگاه کنید   ، لمحات فی أصول  61-60دکتر محمود طحان، ص    ؛ به: تیسیر مصطلح 
 (. 226-225الحدیث؛ محمد ادیب صالح، ص 
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و گاهی نیز به حدیثی گویند    1حدیثی که اول سند آن حذف شده باشد. 
و  که تمامی سند آن حذف شده باشد، مانند این قول بخاری )که مستقیما 

كان النبي صلّى الله عليه وسلّم  » کند(:  نقل می   صلى الله عليه وسلم  از پیامبربدون ذکر سند  
در تمامی اوقات خویش ذکر و یاد    صلى الله عليه وسلم  یعنی: پیامبر 2. «يذكر الله في كل أحيانه

 3نمود.الله می 

 

یعنی حدیثی که در یک یا چند راوی )بصورت متوالی( از ابتدای سند آن محذوف باشد. منظور   -1
 از ابتدای سند؛ طرف مصنف است، و منظور از انتهای سند؛ طرف صحابی است. 

باب حائض تمامی مناسک را بجا    - 7بخاری آن را بصورت معلق آورده است، در کتاب حیض،    -2
را  می آن  و سند  کرده  را وصل  امام مسلم حدیث  و  أذان،  وکتاب  الله،  بیت  طواف  بجز  آورد 

باب ذکر الله تعالى در حال جنابت و غیر    -30( کتاب حیض،  373بصورت متصل آورده است؛ ) 
 آن. 

یا ابتدای آن است. و ممکن است بیشتر از یک راوی )از    أدر حدیث معلق، انقطاع سند در مبد  -3
ای که حتی تمامی سند آن محذوف باشد و مثلا گفته  ابتدای آن( حذف شده باشد بگونه

شود: »قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: کذا«. مثلا بخاری در صحیح خود آورده: »و قال  
معلق   این حدیث  عثمان«  دخل  حین  رکبتیه  وسلم  علیه  الله  النبی صلی  غطی  ابوموسی: 

زیرا بخاری تمامی سند آن را حذف کرده بجز یک صحابی و او نیز ابوموسی اشعریس    ،است
 است. 

حدیث معلق مردود است، زیرا چنین احادیثی فاقد یکی از شروط صحت    : حکم احادیث معلق 
هستند و ممکن است یک راوی یا بیشتر از آن نیز در سند حذف    –یعنی اتصال سند   –حدیث 

 باشد. ها نداریم و احوالشان برای ما مجهول می شده باشند در حالی که ما اطلاعی از آن 
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طرق    لازمست تا تمامی  –  یگر ید   ثی هر نوع حد  او ی  –معلق   ثیحکم کردن بر حد   یالبته برا
خارج از    ث یپرداخت، در آنصورت حکم حد   ی آن به بحث و بررس  د یرا جمع کرد و در اسانآن  
 نخواهد بود:   ریاز دو حالت ز یکی
  ث ی حالت حکم به ضعف حد  نی نشد؛ در ا  افتی  ی کتاب  چ یدر ه  ی سند  چ یه  ث یحد   یاگر برا  ( 1

راو   رایشود، زمیداده   به  داشت چه بسا بعض  انینسبت  از    ی محذوف جهل وجود خواهد 
 کذاب باشند.  ی و حت ف ضعی  انیها راوآن

  امبر یستذکار« بصورت معلق از پ را که حافظ ابن عبدالبر در »الإ  یثیحالت: حد   نیا  یبرا  یمثال
عر فُهُ    شان یکرده که ا  تیج راو

يه  كَانَ يَ خ 
َ
 عَلَى قَبر  أ

ن مُسل مٍ يَمُرُّ نياَ،  ف يفرمود: »مَا م    فَيسَُلِّمُ   الدُّ
،   إ لا عَلَيه 

لامَ«.  يه  عَلَ  اللَّهُ  رَدَّ  عَلَيه  السَّ
  قبر  کنار از که  ست ین  یمسلمان چ ی: هی عنی رُوحَهُ حَتَّى يرَُدَّ

  خداوند   آنکهدهد، مگر  کند و بر او سلام میشناخته عبور می را می   یو  ادنی  در  که  برادرش
  ن یدر مورد ا  علما  را بدهد.   ی گرداند تا جواب سلام ورا )به جسدش( باز می   وی   روح   متعال 
اند و  نیافته   کتابی  چ یرا در ه  یسند  چ یآن ه  یاند و براکرده  یمعلق جستجو و بررس  ثیحد

  است،   کرده  نقلاز حافظ ابن عبدالبر    ق یرا ذکر کرده آن را بصورت تعل   ث یحد  نیهرکس که ا 
 . داندحافظ ابن رجب آن را منکر می   یاست و حت ف ی ضع قت ی در حق ثی حد  نای پس
  ن ی در ا  م، یافتیهای سنت از کتاب  یگری ( در کتاب د یسند موصول )متصل   ث یحد یاگر برا  ( 2

به آن حکم    ثی قواعد اهل علم در نقد احاد   بحسبر  سپس  و    م یکنمی   نظر  سند   به  هنگام
 . م یکنمی

 : حکم احادیث معلق در صحیح بخاری و مسلم 
ی  در مقدمه   رحمه الله تعالی  تعداد معلقات )احادیث معلق( بخاری بسیارند، حافظ ابن حجر

تعداد معلقاتی که در کتاب بخاری وجود دارند؛ هزار و سیصد و چهل و  » گوید:  میفتح الباری  
آن می   حدیث (  1341) یک   اکثر  البته  که  آن باشند،  متصل  اسناد  [و  تکراری هستند  در ها  ها 

]  159  یا[  شصت  و  صد  160  جز  وآمده] و در ضمن، خارج از اصل متن کتاب هستند،  مواضع دیگر  
  که   ،]نیامده  دیگر  مواضع  در  نیز  آن  متصل  اسناد   و[  ندارند  وجود  کتاب  متون  در  معلق  حدیث
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  تکلم   بخاری معلقات  مورد   در  علما  که  آنچه  و  «. امآورده  لطیف   کتابیها را در آن   متصل  اسناد 
حدیثی است که بخاری اسناد متصل آن را در جای دیگری نیاورده    159اند، در مورد همان  کرده
 است. 

( حدیث است نه بیشتر، که شانزده  17اما تعداد احادیث معلق مسلم در کتابش فقط هفده ) 
از کتاب خود بصورت متصل روایت کرده است، به جز یک    حدیث(  16)  را در جای دیگری  آن 

اند البته برخی مانند حافظ أبو علی غسانی اندلسی گفته ]آن را وصل نکرده است.    کهحدیث  
گوید: »)احادیث معلق( در  . امام سیوطی می [حدیث است  14که احادیث معلق مسلم فقط  

 در دو مکان دیگر در کتاب حدود و بیوع   و   تیمم،   قسمت  در  واحد   مکانصحیح مسلم در یک  
  بعد  و. است  کرده  روایت   لیث  از   تعلیق بصورت  کرده،   روایت  متصل   بصورت   را   آندو   آنکه  از  بعد 
.  است  ها را بصورت متصل روایت کرده وجود دارد که هریک از آن دیگر  معلق    حدیث   14  آن  از

آن را وصل نکرده، حدیثی است که در کتاب الحیض با این    که  مسلم  معلق  حدیث اما تنها  
عُمَیر  »لفظ آمده:   هُرمُز، عن  ربیعة، عن عبدالرحمن بن  بن  اللیث بن سعد عن جعفر  و روی 

مولی ابن عباس: انَّه سمعه یقول: أقبلتُ أنا و عبدالرحمن بن یسََار مولی میمونة زوج النبی  
صلی الله علیه وسلم حتی دَخَلنا علی ابی الجَهم بن الحارث بن الصَمّة الأنصاری، فقال أبو  

ن نحو بئر جمل، فلقیه رجلٌ، فسَلّمَ علیه، فلم  الجهم: اقبلََ   رسول الله صلی الله علیه وسلم م 
یردّ رسول الله صلی الله علیه وسلم حتیّ أقبلََ علی الجدار، فمسح وجهه، ویدیه ثم ردّ علیه  

   السلام «. 
می انصاری  حارث  بن  جهم  ابو  الله»گوید:  یعنی:  می   صلى الله عليه وسلم  رسول  جمل  چاه  طرف  که آمد  از 

که به دیواری  آن تاسلام او را پاسخ نداد  صلى الله عليه وسلم شخصی به ایشان رسید و سلام گفت. رسول خدا
سپس سلام آن    ،هایش مالیدهایش را بر چهره و دست و دسترسید. آنگاه، بر آن دست زد  

( است که همین یک حدیث  369ی حدیث در صحیح مسلم ) شماره .  «شخص را پاسخ داد 
بصورت  (  339و ابوداود در سنن ) (  337ی ) معلق را نیز امام بخاری در کتاب خود با شماره 

 اند. متصل آورده 
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اند که  بخاری و مسلم رحمهما الله خود را ملتزم نموده امام چون  توان گفت؛در مجموع می 
ها احکام خاصی دارند؛  جز احادیث صحیح در کتاب خود نیاورند، لذا احادیث معلق کتاب آن

که هدف   -ها  در شرح ابواب و مقدمات آن   اکثراو باید توجه داشت احادیث معلق بخاری  
در متن  ذکر شده   -کتاب نبوده است    یو موضوع اصل   یینها نه  کتاب، و احادیث    اصلیاند 

که دیگران سند   معلق مسلم نیز همینگونه است بجز یک حدیث که در باب تیمم آمده است 
 اند. متصل آن را آورده

 اند:علما در مورد احادیث معلق صحیحین فرموده و 
اند، حکم به  مانند: »قال« و »ذَکَرَ« و »حَکی« آورده و قطع  ی جزم  الف( احادیثی را که با صیغه 

 اند.( ی جزم آمده شود. )تمامی معلقات مسلم با صیغه ها داده می صحت آن 
که با لفظ جزم    ن یحی معلق در صح  ث یاز احاد   یموارد گوید: »ابن صلاح در علوم الحدیث می 

معلق است، مثلاً بدون ذکر    ثی صحت آن حد  انگربینسبت داده شده است    ی به کس  ی و قطع
،  »قال مجاهد کذا«  ای، و  کذا«»قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا و  سند گفته شده:  
  ل یها دلاین   ه یشب یبارات، و عکذا«»روی ابوهریرة کذا و ،  »قال القعنبی کذا«، »قال عفان کذا«
ا  باشد،ی معلق م  ث یبر صحت حد  ب   ن یبه کار بردن  از فلان گفته  آن   ناناطمی  انگریالفاظ  ها 

  ح یها صحآن   نزد   در   گفته است که آن    زیجا  ی الفاظ، تنها در صورت  ن یو به کار بردن ا   باشد یم
 .« بوده باشد 

( مانند: »یروی« و »یذُکَر« و »ق یل« و  غیرقطعی - ی تمریض )سستب( احادیثی را که با صیغه 
رَ   یَ« آورده  –»ذُک  شود، ولی ممکن  اند، حکم به صحتشان داده نمی فعل مجهول است« و »حُک 

 است صحیح یا حسن یا ضعیف باشند. 
اند،  ها را یافته اند و سند متصل آن البته برخی از علما احادیث معلق بخاری را تعقیب کرده 

حجر ابن  تعالی   مثلا حافظ  الله  نام    رحمه  با  را  التعلیق » کتابی  آن سند    « تغلیق  در  که  دارد 
)نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود    احادیث معلق بخاری را ذکر کرده است. 

 ( .  58-57طحان، ص 
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احادیثی   داشت(  توجه  )باید  صاحب  را  اما  مانند  مولفین  از  برخی  که 
کنند، ها نقل میولی با ارجاع به اصل آن  -بدون ذکر سند    «العمدة»کتاب  

شود، تا آنکه ها داده نمی شامل احادیث معلق نیستند و حکم بر تعلیق آن 
 1شود. اند نظر می به اصلی که ارجاع داده شده 

 معضل:   - 3
 

 : پس همانطور که اشاره شد احادیث معلق بخاری و مسلم دو نوع هستند 
آن دسته  -1 اسناد  که  آمده ای  متصل  کتاب بصورت  مواضع  دیگر  در  این  ها  احادیث  اند. 

آن  تکلیف  و  نیستند  مناقشه  آن مورد  ما  و  است  مشخص  پذیرا  ها  موصول  بعنوان  را  ها 
 هستیم. 

ها در دیگر مواضع کتاب صحیحین وارد نشده است، که  احادیث معلقی که اسناد متصل آن -2
( حدیث است. تنها حدیث  1( و در مسلم ) 159( یا ) 160این نوع از احادیث در کتاب بخاری فقط ) 

مسلم توسط دیگران )بخاری و ابوداود( با سند متصل روایت شده و لذا مشکل انقطاع آن  
در خود صحی اما احادیث بخاری؛ هرچند  اما  حل شده است.  نیامده،  حش بصورت متصل 

ی این اشخاص  اند، از جمله ها را ذکر کرده توسط دیگران تعقیب شده و علما اسناد متصل آن 
است که اسانید متصل    -ترین شخص به صحیح بخاری بعد از مؤلفشآگاه   –حافظ ابن حجر  

 حدیث معلق بخاری را در کتاب مفیدش »تغلیق التعلیق« آورده است.  160آن 
  ی محمد عبد الغن  یلیف حافظ أبأاست که ت  »عمدة الأحكام من كلام خير الأنام«کتاب    ،منظور  -1

س   د 
المَقأ الواحد  عبد  کتاب  یبن  این  در  شده   ،است.  ذکر  سند  ذکر  بدون  اما احادیث  اند، 

پرداخته می  آن  به  بعد  در فصل  نوع کتاب همانطور که ان شاءالله  این  در آنشود  ها ها که 
می آورده  سند  ذکر  بدون  شده احادیث  تصنیف  فروع  براساس  مصنف  شوند  یعنی  اند، 

کند ولی از ذکر سند  ها نقل می احادیث را از کتب اصول مانند صحیح بخاری و مسلم و سنن 
 ابن حجر مثال دیگری از این نوع تصنیفات است.   « بلوغ المرام » کند. کتاب  ها خودداری می آن
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در   که  پشت  حدیثی  و  متوالی  بصورت  بیشتر  یا  راوی  دو  آن  سند  اثناء 
 1سرهم حذف شده باشد، مُعضَل گویند. 

 منقطع:   - 4

 

ل بودن آنست که حداقل دو راوی محذوف باشند و این دو راوی حذف  عضَ پس یکی از شروط مُ   -1
»معرفة  بعنوان مثال حدیثی که حاکم در    .باشند)در هر جای سند(  شده باید پشت سر هم  

گفت:    ابوهریره رضی الله عنه  با سند خود از قعنبی از مالک آورده است که    علوم الحدیث«
فرمود: »للمملوک طعامه و کسوته بالمعروف، و لایکلف من العمل الا ما یطیق«    صلى الله عليه وسلم  رسول الله
 نیز آن را معضل نموده است.  أ ل از مالک است که در موطگوید: این حدیث مَعضَ حاکم می 

در سند آن بین مالک و  سند موصول آن در غیر موطأ آمده که  زیرا    ،این حدیث معضل است
)...عن مالک  اند و در حقیقت سند بصورت:  ابوهریره دو راوی بصورت پشت سرهم حذف شده 

 ( بوده است. عن محمد بن عَجلان عن أبیه عن أبوهریرة
 های حدیث معلق: اجتماع معضل با برخی از صورت 

بیشتر حذف   یا  ابتدای آن یک راوی  از  در سند حدیث  همانطور که سابقا گفته شد؛ هرگاه 
 شده باشد، حدیث را معلق گویند. بنابراین، اگر حدیثی یافت شود که: 

در ابتدای سند آن دو راوی بصورت پشت سر هم حذف شده باشند، این حدیث هم معلق    -
 است و هم معضل.  

فقط    - آنگاه حدیث  باشند،  پشت سر هم محذوف  راوی بصورت  دو  در وسط سند  اگر  اما 
 معضل است نه معلق. 

 اگر در ابتدای سند فقط یک راوی محذوف باشد، حدیث معلق است نه معضل.  -
حدیث معضل ضعیف است، و وضعیت آن از مرسل و منقطع نیز بدتر    : حکم حدیث معضل 
. )نگاه  استی بیشتری در اسناد آن است، و این حکم مورد اتفاق علما است، زیرا حذف شده 

 (.  63-62کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 
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حدیثی که در اثناء سند آن فقط یک راوی حذف شده باشد، یا اگر بیشتر  
 از یک راوی محذوف است، بصورت متوالی و پشت سرهم نیست. 

و گاهی منظور از منقطع آنست که: هر حدیثی که سند آن متصل نباشد،  
منقطع   حدیث  معنی  در  داخل  فوق  حدیث  نوع  چهار  هر  اساس  این  بر 

 1خواهند شد. 

 

کند  یعنی هرگاه سند حدیث در هر جای آن انقطاعی داشته باشد منقطع گویند، و فرقی نمی   -1
یا وسط   باشد  مبنا  و اول سند قطع  این  بر  آخرآن،  و هم    ؛یا  و هم معلق  هم حدیث مرسل 

 شوند.  معضل داخل در معنای حدیث منقطع می 
ها این تعریف متقدمین مانند فقها و خطیب بغدادی و ابن عبدالبر بود، البته با این وجود آن 

برند؛ مثلا روایت  تر از تابعی از صحابه نقل کند، بکار می اکثرا منقطع را در جایی که راوی  پایین 
مالک از عبدالله ابن عمر، که ما بین مالک و ابن عمر یک تابعی )نافع( ذکر نشده است. و اکثرا  

 کنند. کند را مرسل توصیف مینقل می  صلى الله عليه وسلم روایتهایی را که تابعی از رسول خدا
هر حدیثی    منقطع عبارتست از؛اند  از جمله حافظ عراقی و ابن حجر گفته   خرأاما علمای مت 

گویا منقطع اسم عامی    .که سند آن متصل نیست و شامل مرسل و معلق و معضل نباشد
که شامل سه نوع حدیث )مرسل و    است برای هر حدیثی که سند آن انقطاع دارد بشرطی 

معلق و معضل( نباشد، یعنی انقطاع در اول سند یا آخر آن و یا دو حذف متوالی و پشت سر  
بر آن    رحمه الله تعالی   هم در هرمکانی از سند، نباشد. و این چیزی است که حافظ ابن حجر

تر است، و همچنین ذکر شده  )و این تعریف مشهور   و شرح آن رفته است.  الفکر«  النخبة»در  
 که اگر راوی مبهمی در سند باشد باز در حکم منقطع خواهد بود(.

ی ع از حذیفه بصورت مرفوع روایت  ثَ مثلا حدیثی که عبدالرزاق از ثوری از ابو اسحاق از زید بن یُ 
که:  امین«  کرده است  ابابکر فقوی  وَلَّیتموها  و    . »ان  ثوری  مابین  این حدیث  در وسط سند 

حذف شده است، زیرا ثوری مستقیما از ابواسحاق نشنیده    «شُرَیک » ابواسحاق مردی بنام  
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 مثال )برای چهار نوع حدیث فوق(:  
گفته آورده:  در صحیح خود  الزبير  :  بخاری  بن  الله  عبد  الحميدي  حدثنا 

أخبرني   قال:  الأنصاري  سعيد  بن  يحيى  حدثنا  قال:  سفيان،  حدثنا  قال: 
محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلّى الله 

 إلخ.  1« إنما الأعمال بالنيات ...» عليه وسلّم يقول:

 

که    است بلکه او از شریک شنیده و شریک نیز از ابواسحاق شنیده است. حال این انقطاعی
از اسم    ، های مرسل و معلق و معضل منطبق نیستدر سند حدیث وجود دارد بر هیچیک 

 گیرد.بلکه حدیث اسم منقطع را می 
اما قول دیگری در شناخت منقطع وجود دارد و آن انطباق آن بر مقطوع است؛ یعنی قول و  

اند، در حالی که قول و فعل تابعی بعنوان مقطوع  فعل تابعی را بعنوان منقطع توصیف کرده 
می چنان وصف  اخیر  قول  این  بنابراین،  و  شود،  غریب  گفته:  »التقریب«  در  نووی  امام  که 

 ضعیف است. 
 حکم منقطع: 

حدیث منقطع به اتفاق علما ضعیف است، و علت ضعیف شمردن آن نیز به سبب جهل به  
 حال راوی محذوف است.  

 ( .64-63)نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص  
باب چگونگی آغاز وحی به سوی رسول الله صلى الله علیه    -1،  ی( کتاب آغاز وح 01روایت بخاری )   -1

 ( ومسلم  الإمارة،  1907وسلم.  کتاب  فرموده   -45(  وسلم:  باب  علیه  الله  پیامبر صلى  إنما  »ی 
 . «الأعمال بالنية 
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حذف شود؛    خطاب رضی الله عنهحال اگر در سند این حدیث، عمر ابن    -
 حدیث را مرسل گویند. 

 و اگر حمیدی حذف شود؛ حدیث را معلق گویند.  -
 نامند. و اگر سفیان و یحیی بن سعید حذف شوند؛ حدیث را معضل می   -
گردد؛    - حذف  نیز  تیمی  او  بر  علاوه  یا  و  شود  حذف  سفیان  فقط  اگر  و 

 حدیث را منقطع گویند. 

 ج( حکم انقطاع در سند: 
مردود  آن  اقسام  تمامی  با  دارند،  انقطاع  خود  سند  در  که  احادیثی 

، البته بجز موارد 1هستند؛ زیرا نسبت به حال راوی محذوف جهل وجود دارد
 زیر )که مردود نیستند(: 

 2مرسل صحابی.  -1

 

توجه: حدیث معضل ضعیفتر از منقطع و منقطع ضعیفتر از مرسل است. حدیث منقطع نیز در    -1
در   اگر  وگرنه  است  بهتر  معضل  از  باشد،  داشته  انقطاع  جای سند  یک  در  فقط  که  صورتی 
)علوم   است.  برابر  با معضل  نظر ضعف سند  از  اینصورت  در  باشد،  قطع  چندین جای سند 

 .الحدیث دکتر صبحی صالح( 
چون در مرسل صحابی، راوی محذف یک صحابی است، و از طرفی    :همانطور که قبلا گفته شد   -2

حدیث   به  ضرری  عادل  و  ثقه  راوی  یک  حذف  پس  هستند،  عادل  و  ثقه  اصحاب  تمامی 
)اگر در مورد دیگری مشکل نداشته باشد(  نمی  بنابراین، مرسل صحابی  نزد جمهور  رساند، 
 صحیح است. علما 
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را    -2 تابعین  بزرگان  مرسل  علم  اهل  از  بسیاری  تابعین،  بزرگان  مرسل 
دانند، البته به شرطی که حدیث مرسل دیگری و یا عمل صحابی مقبول می 

 1و یا قیاس، حدیث مرسل وی را تقویت کند. 
صیغه  -3 با  هرگاه  معلق،  به حدیث  ملتزم  که  کتابی  در  و  جزم  ی 

معلق صحیح  احادیث  مانند  باشد،  آمده  است  حدیث صحیح  )گردآوری( 
 بخاری. 
انقطاع سند است( از طریق دیگری بصورت    -4 هرگاه حدیث )که دارای 

 2متصل آمده باشد، و بقیه شروط قبول نیز در آن پدید آمده باشد. 

 تدلیس: 

شود آن سند  ای که وهم میتعریف: سیاق حدیث به سندی، بگونه  الف(
 3همان سند اصلی آن است. 

 شود: تدلیس به نوع تقسیم می ب(
 

ها و هم صحابه همگی  هایشان از صحابهش است )و هم خود آنبزرگان تابعین، بیشتر روایت   -1
ی بسیاری از اهل علم چون بزرگان تابعین اکثرا از  ثقه و عادل هستند( پس با توجه به گفته 

سازد. سعید بن  اند، لذا حذف صحابی در سند حدیث ضرری وارد نمی اصحابش روایت کرده 
 مسیب و عروه بن زبیر رحمهما الله دو تن از بزرگان تابعین هستند.

دیگر    -2 حدیث  می ، زیرا  تقویت  را  السند  منقطع  حدیث  آمده،  متصل  بصورت  مانند  کند.  که 
 اند.های خود ذکر کرده ها را در کتاب احادیث معلق بخاری که دیگران سند متصل آن 

تیسیر مصطلح الحدیث )ص    -3 در سند  65در  به مخفی کردن عیبی  را  ( چنین آمده: تدلیس 
 که حدیث را مقبول نشان دهد.  حدیث گویند طوری 
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 تدلیس إسناد، وتدلیس شیوخ. 
اسناد در   روایت میتدلیس  از کسی  مُدل س(  )فرد  را  ؛  او  کند که هرچند 

حدیث را( از او سماع نکرده یا فعل وی را ندیده است،  ملاقات کرده ولی )آن  
کند که گویا از وی شنیده یا دیده است، مانند  و حدیث را با لفظی روایت می 

 1. و همانند این الفاظأن فلاناً فعل،  یاقال، فعل، عن فلان، أن فلاناً قال،  الفاظ:

 

کند  روایت می )که وی را ملاقات کرده(  شرح تعریف: در تدلیس اسناد، راوی، حدیث را از شیخی    -1
که معمولا احادیثی را از او شنیده است، اما این حدیثی را که او تدلیس کرده است از آن شیخ  

از سند حدیث حذف می  را  او آن شیخ  از شیخ دیگری شنیده، ولی  بلکه  در  نشنیده،  و  کند 
که برای مخاطب چنین   )قال فلان یا عن فلان( کند مانند عوض حدیث را با الفاظی روایت می

مانند  وهم می  الفاظی  از  کرده است و ضمنا  از شیخ مورد نظرش سماع  را  کند که حدیث 
کند تا متهم به کذب نشود. و گاهی بجای یک نفر چند نفر  )سمعت یا حدثنی( استفاده نمی

)گاهی هم حدیث را از شیخی که همعصر وی بوده ولی او را ملاقات    کند. را از سند حذف می 
 رود(.کند؛ با لفظی که توهم سماع راوی از مروی عنه مینکرده روایت می 

»قال لنا ابن عیینة  م آورده که او گفت:  شرَ مانند: روایتی که حاکم با سند خود تا علی بن خَ 
به سفیان گفته شد: آیا این مطلب   .یعنی: سفیان بن عینیه از زهری چنین گفت.   ..عن الزهري

بلکه عبدالرزاق از معمر و او نیز از ام،  از زهری نشنیده ای؟ گفت: خیر، آن را  را از زهری شنیده 
. حال در اینجا فرد تدلیس کننده که خود سفیان  « زهری این مطلب را برای من نقل کرده است

دو شیخ را بین  از او نشنیده و او    ی را ملاقات نموده ولیکه همعصر زهری بوده و حتی  است
ای است که  یعنی عبدالرزاق و معمر، و لفظ حدیث بگونه  ؛خود و زهری از سند انداخته است
و در حقیقت این معمر بوده که از زهری سماع کرده و آن    کند.وهم سماع سفیان از زهری می 

)تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود    را برای عبدالرزاق و او نیز برای سفیان نقل کرده است. 
 (.  65طحان، ص 
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: در این نوع تدلیس، راوی، شیخ خود را که از او حدیث نقل  تدلیس شیوخ
نام میمی  ای(  )یا کنیه  یا صفتی  با اسم  آن مشهور کند  به  برد که معمولا 

بگونه  می نیست  که وهم  دیگری شنیده  ای  فرد  از  را  گویا حدیث  که  شود 
است )نه از شیخ خود(، حال ممکن است دلیل وی برای این کار به سبب آن  

تر است و او دوست ندارد مشخص شود که روایت باشد چون از او کم سن
می یا  و  اوست،  غیر  از  زیادی وی  شیوخ  او  که  کنند  گمان  مردم  خواهد 

 1داشته، و یا به دلایل دیگری غیر از آن دو دلیل.
 

تعریف   را  ارسال  از  نوع دیگری  تا  از آن لازمست  نکته دیگری لازمست اشاره شود ولی قبل 
 نماییم و آن »مرسل خفی« است:

کند ولی  راوی ازکسی که وی را ملاقات کرده و یا با او هم عصر است، روایت می  : مرسل خفی 
کند که احتمال سماع راوی از شیخ وجود دارد.  آن را از وی نشنیده است، و با لفظی روایت می 

 مانند لفظ: »قال«. 
آن  در هر دوی  زیرا  ارسال خفی هستند،  نوعی  دارای  ها دو حدیث مدلَس و مرسل )خفی( 

کند  کند که از وی نشنیده است، و با لفظی آن را روایت می راوی چیزی را از شیخ روایت می 
گویا از شیخ سماع کرده است. اما مدلس و مرسل خفی تفاوتی نیز با هم دارند: در مدلَس  

ولی در مرسل خفی هرگز از آن شیخ    ،احادیثی را از شیخ سماع و روایت کرده است  بعضاراوی  
سماع نکرده و حتی یک حدیث هم از او رویت نکرده است، ولی شیخ را ملاقات کرده یا با شیخ  

 هم عصر بوده است.  

ابوبکر بن مجاهد مقری:    -1 أبي عبدالله«مثال: مانند قول  از    »حدثنا عبدالله بن  که منظور وی 
 ، ابوبکر بن ابوداود سجستانی است. »عبدالله بن ابی عبدالله«

معروف است و در حقیقت این    «تدلیس تسویه»البته نوع دیگری از تدلیس وجود دارد که به  
ثقه قرار   دو  راوی ضعیف که بین  نوع، یک  این  در  از تدلیس، جزو تدلیس اسناد است.  نوع 
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ها هم افراد ضعیف وجود تدلیس کنندگان زیاد هستند، و در بین آن   ج(
بصری، مانند حسن  ثقات؛  و هم  مهران   دارد  بن  وحمید طویل، وسلیمان 

وا إسحاق  بن  بن مسلم  عمش، ومحمد  ابن حجرولید  الله    . حافظ  رحمه 
 ها را به پنج مرتبه تقسیم بندی کرده است: آن  تعالی
نمی   اول: وصف  کننده  تدلیس  به  که  مانند کسی  ندرت؛  به  جز  شود 

 یحیی بن سعید. 
، و روایت وی بدلیل امامت  که احتمال دارد از ائمه دین باشد کسی   دوم: 

، آمده باشد   )بخاری(«  صحیح»و کمی تدلیسش در کنار مابقی روایاتش در  
کند، مانند سفیان مانند سفیان ثوری، یا کسی که جز از ثقات تدلیس نمی

 بن عیینه. 
 کسی که اکثرا مقید به تدلیس از ثقات نیست؛ مانند ابو زبیر مکی.   سوم:

 

روایت  گرفته است حذف می  ثقه ای است  از شیخ خود که فرد  را  راوی، حدیثی  شود. مثلا 
کند، و شیخ او حدیث را از فرد ضعیفی نقل کرده است و این فرد ضعیف نیز از شخص ثقه  می

حال در بین دو ثقه یک راوی ضعیف وجود دارد، فرد مدلس هم عمدا    ؛ای روایت کرده است
اند، روایت کرده   «ثقه از ثقه» کند که  کند و سند را آنگونه نقل می آن فرد ضعیف را حذف می 
بوده است. قصد او این است تا بدینگونه    « ثقه از ضعیف از ثقه»در حالی که سند بصورت:  

اند.  سند حدیث را قوی کند. علما این نوع تدلیس را بدترین انواع تدلیس به حساب آورده 
اند. )تیسیر مصطلح  از جمله کسانی است که این نوع تدلیس را انجام داده  «بقیة بن ولید »

 (.67-66الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 
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باشد؛    چهارم: مجهول  و  راویان ضعیف  از  وی  تدلیس  بیشتر  که  کسی 
 مانند بقیه بن ولید. 

ناحیه  پنجم: از  که  داده می کسی  نسبت  به وی ضعف  دیگری  شود؛ ی 
 مانند عبدالله بن لهیعه. 

آنکه  دیث مدلس:  ححکم    د( است مگر  فرد  حدیث مدلس غیر مقبول 
و   باشد،  ثقه  الفاظی(  تدلیس کننده  با  را )و  باشد که حدیث  تصریح کرده 

)  .گرفته است  ،مستقیما از کسی که از وی روایت کرده سمعت  مثلا بگوید: 
يقول می فلاناً  فلانی  شنیدم  )؛  یا  يفعلگفت(  چنین  رأيته  فلانی  دیدم  ؛ 

ی  ی که با صیغهها. اما احادیث؛ برایم گفت( و همانند آن)حدثنيکرد( یا  می 
 اند، اند و از ثقات مدلسین نقل شده در صحیح بخاری و مسلم آمده   تدلیس

  -بصورت کلی    –اند  امت آنچه را که در آن دو کتاب آمده زیرا    ،مقبول هستند
 1اند. مقبول دانسته 

 

شدت کراهیت تدلیس تسویه بیشتر از دو نوع دیگر است و پس از آن تدلیس اسناد، و حتی    -1
برادر دروغ  )تسویه(  یعنی تدلیس    «التدلیس اخو الکذب »اند که  اکثر علما در مورد آن گفته 

اند که به نسبت دو نوع دیگر کمتر مورد ذم واقع  و در انتها تدلیس شیوخ را ذکر کرده   . است
 شده است، زیرا در این نوع تدلیس هیچ کسی از سند نیافتده است.  
اند، ولی برخی دیگر قائل  اما برخی از علما بطور مطلق هر نوع حدیث مدلس را مردود دانسته

 اند: بر تفصیل قضیه هستند و گفته 
حدیثش    ، «سمعت » اگر تدلیس کننده به شنیدن حدیث تصریح کرده باشد، مثلا بگوید:    -

 شود.قبول می 
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 مضطرب: 

تعریف: حدیثی که راویان در سند یا متن آن اختلاف کرده باشند و جمع 
 1ها ممکن نباشد. بین دو حدیث یا ترجیح یکی از آن

گفت: شما را   صلى الله عليه وسلم  شده که او به پیامبرمثلا حدیثی که از ابوبکرس روایت  
یعنی:    2. «شيبتني هود وأخواتها» اید، ایشان فرمودند:  بینم که پیر شده می 

  3ی هود و خواهرهایش مرا پیر کرد. سوره 

 

، حدیثش مقبول نیست و  «عن فلان »و اگر به شنیدن آن تصریح نکرده باشد، مثلا بگوید:    -
لف نیز همین قول را برگزیده است. )نگاه کنید به: تیسیر  ؤکه مچنان   –این رای راجح است.  

 با اختصار(.  68-69مصطلح الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 
ها در  مختلف روایت شده و همگی آن   )طرق و اسانید(   توان گفت: حدیثی که در وجوهیا می   -1

اند و جمع بین دو حدیث یا  کرده   اختلاف  آن  متن ولی راویان در سند یا    ،قوت مساوی باشند
آن  از  نیز ممکن نیست. ترجیح یکی  نمی   ها  ایکه  روایات عمل  )بگونه  آن  از  به هیچیک  توان 

 نمود(. 
ها آن  بین  ترجیح  و  جمع  امکان که  است متعارضی اشکال  دارای مضطرب حدیث  حقیقت  در

نمی  وجه  هیچ  به  و  قوت مساوی هستند  در  روایات  تمامی  و  ندارد،  بر  وجود  را  یکی  توان 
دیگری ترجیح داد تا به آن عمل شود. )نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، دکتر محمود  

 . ( 92طحان، ص 
»العلل الورادة في الأحاديث  امام دارقطنی آن را روایت کرده و علل آن را نیز بیان نموده است در:    -2

 (. 17سؤال  211- 193رحمه الله تعالی 1)  النبوية« 
ابن    -3 تعالی  جر هیتمی حاز حافظ  الله  از خواهرهای هود کدام سوره  ؤس  رحمه  ال شد: مراد 

 هاست؟ 
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در مورد این حدیث بر ده صورت اختلاف شده است: هم بصورت موصول  
ابوبکر روایت شده  )متصل( روایت شده و هم بصورت مرسل، هم از مُسنَد  

ای که ، و اختلافات دیگر.. بگونه1و هم از مسند عایشه و هم از مسند سعد 
 2ها وجود ندارد. امکان جمع بین آن روایات مختلف یا ترجیح یکی از آن 

 

. روایت  است  ( الواقعة، و المرسلات، و عم يتساءلون، والتكويرها ) مراد از آن »دهد:  جواب می
( و ابن  وهل أتاك حديث الغاشية ویه ) د ( و ابن مرالحاقةی ) سوره   طبرانی  کهترمذی و حاکم. 

«  الفتاوى الحدیثیة »  «.اند( را به آن اضافه کرده الساعةوالقارعة، وسأل سائل، واقتربت  سعد ) 
 (.116 )ص

ی هود )وأخواتها( یعنی  گوید: » )شیبتنی هود( یعنی سوره می  رحمه الله تعالی  و امام مناوی
که  سوره  »فیض  آن  در  و   هستند  هود   مشابههایی  است«.  ذکر شده  عذاب  و  قیامت  از  ها 

 (.221رحمه الله تعالی 4القدیر« ) 
به ثبت  مراد از مسند ابوبکر یا عایشه و یا سعدش؛ یعنی روایاتی که از ابوبکر یا عایشه یا سعد   -1

اند. و این نوع روش تصنیف؛ یعنی جمع نمودن احادیث براساس روایات اصحابش را  رسیده 
)در بخش دوم از این کتاب مفصلا به    .رحمه الله تعالی  مُسند گویند، مانند مسند امام احمد

 آن پرداخته خواهد شد(. 
یعنی نقل متن این حدیث به سه نفر )ابوبکر، عایشه و سعدش( نسب داده شده است، و معلوم    -2

از طرفی راویان   ؟ آن فرموده را به او گفته است  صلى الله عليه وسلم  اند که پیامبرنیست که بالاخره کدامیک بوده 
توان روایت یکی را بر دیگری ترجیح داد، ای که نمی ، افرادی ثقه هستند بگونه حدیث  هر سه 

مضطرب  همچنین  و   مجموع  در  حدیث  بنابراین،  نیست،  ممکن  نیز  روایات  آن  بین  جمع 
بود چنان  نموده خواهد  اشاره  مطلب  این  به  دارقطنی  امام  سه    اند. که  آن  از  هیچکدام  )و 

اضطراب گاهی مربوط به سند حدیث است و گاهی مربوط به متن    روایت حجت نیستند(.
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ها اگر احیانا امکان جمع بین احادیث وجود داشت در آنصورت جمع آن
 واجب است، و دیگر اضطراب منتفی خواهد شد. 

در حجة الوداع؛   صلى الله عليه وسلم  مثلا اختلاف در روایات مربوط به احرام بستن پیامبر
ها آمده که ایشان برای حج احرام بستند )إفراد(،  که در بعضی از روایت چنان

اما در بعضی دیگر آمده که ایشان تمتع نمودند، و در بعضی دیگر آمده که 
ران ایشان دو نسک عمره و حج را با هم بجای آوردند )  (، شیخ الاسلام ابن ق 

ها وجود ندارد، زیرا ایشان اگر تمتع کردند در گوید: تناقضی بین آن تیمه می
اند، و اعمال حج را به تنهایی انجام داده، و دو نسک  حقیقت تمتع قران کرده 

عمره و حج را با هم مقارن و جمع کردند، پس ایشان به اعتبار آنکه دو نسک 
و به اعتبار آنکه یکی از دو طواف و سعی را انجام  را جمع نمودند، قارن بودند  

داد، مفرد بودند و به اعتبار اینکه یکی از دو سفر )حج و عمره( را ترک کردند،  
 2و1متمتع بودند. 

 

آن؛ این حدیث مثالی برای اضطراب در سند است. )نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث،  
 . ( 93دکتر محمود طحان، ص 

اند،  البته برخی دیگر از علما خود این روایت را به سبب وجود انقطاع در سند ضعیف شمرده 
 ( طریق  است؛  شده  داده  ترجیح  ناقدان  توسط  که  حدیث  این  وجه  تنها  إسحاق  زیرا  أبي 

( است، که در این سند ما بین  السبيعی عن عكرمة عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم
 عکرمه و ابوبکرس انقطاع وجود دارد.

 الرسالة( ذکر کرده است.  - 121رحمه الله تعالی  2)  «زاد المعاد » ابن قیم آن را در  -1
 ـ إفراد.3ـ ق ران، 2ـ تمتع، 1 نسکهاى سه گانه حج عبارتند از: -2
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ماه    که  بندد،صفت حج تمتع: حاج ابتدا براى عمره در یکى از ماه هاى حج احرام مىالف:  
آن را بر    کرده   قصد  و   نیت   پس  باشد. می   حجه  ذى  ماه  از  روز  ده  و  قعده،  ذى  و   شوال،:  حج هاى  

:  گویدمى   فارسى  زبان  با، و یا  عمره«  ك»اللهم لبی ، و یا  عمره«  ك»لبی :  گویدمى  و  آورد زبان مى
 . «بار الهى من قصد عمره کردم»  :، و یا«واجب کردم بر خود عمره »

  کند، مى   طواف  کعبه  خانه  دور  بار  هفت  رسید  مکه  به  وقتى  و  کندمیقاتگاه نیت مى حاجى در  
هفت بار طواف دور کعبه از حجر الأسود    . مروه   کوه  و   صفا   کوه  بین  کندمى   سعى  بار  هفت  و

  که   سعى  بار هفت  و. نامندمى  دور  یک  یا و  شوط  یک این  و  دهدشروع کرده و به آن پایان مى 
که بار  بطوری    گویند،مى   دور  یک   را  این  و   برسد  مروه  کوه   به  اینکه   تا  کرده  شروع   صفا  کوه   از

موى سر خود را تراشیده و یا کوتاه    ،بعد از سعى  هفتم بایستى در مروه سعى او بپایان برسد. 
  آن . شود حلال مى بوده  حرام  او بر قبلاً  آنچه و  آیدمى  بیرون احرام لباس از اینجا در و کند،مى
که در احرام برد و همانندکسانی  ، احرام را بپایان می عمره   انجام  اززیرا بعد    ؛اندنامیده   تمتع  را

و   لباس  پوشیدن  از  هشتم  می  تمتع   آن  امثال   و   خوشبو  مواد نیستند،  روز  سپس  برد. 
 .دهدمى  انجام را حج   اعمال و  بسته   احرام مکه در خود  خانه از( الترویة  یومذوالحجة ) 
که  اند: تمتع آنست  جمهور فقها گفته » :  گفته است   »فتح الباری« در    رحمه الله تعالی  ابن حجر

 حج   بر  را  عمره و  دهد انجام  سفر  یک در  حج  ماههای  در سال  یک  در را  وعمره   حج  شخص یک  
 . «نیست  متمتع  برساند  خلل شروط  این از  یکی  به کس  هر. باشد  مکی  و  دارد  مقدم

بنابراین، کسی که حج تمتع بجای آورد، عمره را نیز بجای آورده است یعنی خود تمتع، شامل  
  براى   سپس   و  میاید  بیرون  احرام   زیر  از   سپس  و   میدهد   انجام  را   عمره   اول   زیرا   است،  نیز  عمره
این تحلیل  ماده میآ  حج  بعلت  و  مدن و  آ  بیرون  احرام  زیر  از  و(  احرام  از  شدن  خارج) شود، 

 استمتاع کردن آن را حج تمتع میگویند. 
  فقط،   عمره   به   یا   و   بندد صفت حج ق ران: حاجى به عمره و حج با هم نیت کرده احرام مى   ب:

  ك »لبی :  گویدمى   و   کند،   شروع   عمره   طواف  به   اینکه   از  قبل   کندمى   داخل  عمره   در  را  حج   سپس 
  « واجب کردم بر خود عمره و حج » و با زبان فارسى:    عمرة وحجاً«  ك»اللهم لبیو یا    وحجاً«  عمرة
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ها نیت با قلب کرده و آن را بر زبان  و همه این  بکنم«  حج   و عمره خواهمبار إلهى من مى » یاو  
  بین  سعى و  کرده قدوم طواف رسید مکه به  وقتى و  باشد،حالی که در میقات مى در آورد مى
  خود   احرام  در  و  کند،نمى   کوتاه  یا  و  تراشیده  را  خود   سر  موى  ولى  کندمى   مروه  کوه  و  صفا  کوه
  اگر   و .  آید   بیرون  احرام  از  حج   اعمال   از  بعد  ذوالحجه  دهم  روز  یعنى  عید  روز  اینکه  تا  مانده  باقى

آن را بعد از طواف افاضه یعنى    و  انداخته   تأخیر به را  مروه   کوه  و صفا  کوه   بین سعى خواست
 . است جایز دهد انجام  زیارتطواف 

»اللهم  و یا    حجاً«  ك»لبی گوید:  می   و  بندد صفت حج ا فراد: حاجى ابتدا به حج احرام مى   ج:
ها را با قلب نیت کرده آن  ، و همه این«واجب کردم بر خود حج » :  فارسى   زبان با و حجاً«  ك لبی

حالی که در میقات است. و وقتى به مکه رسید طواف قدوم کرده و سعى    در  آورد مىرا بر زبان  
تراشد  نمی   را خود   سر موى ولى دارد،مى  تقدیم   قدوم طواف  از بعد   به  را مروه  وبین کوه صفا  
ه روز  اینک  تا  رود کسی که حج ق ران مى  مانند  ماندمى  باقى  احرام  در  بلکه کندو یا کوتاه نمى 

د قربان تحلل کرده و از احرام بیرون آید. و اگر خواست سعى حج  عیدهم ذوالحجـه یعنى روز  
ت انجام دهد جایز است و بر  زیار طواف یعنى افاضه طواف از  بعد اینکه را به تأخیر انداخته تا  

  . تمتع   حج  خلاف به   نیست  واجباى او هیچ کفاره 
ران حج و عمره با هم  فراد اول حج بعد عمره، و در ق  إ)در تمتع ابتدا عمره و بعد حج، ولی در  

 شوند.( انجام می 
ای عمره ران است. البته بر هر حاجی لازم است که با حج،  بر طبق رای ارجح؛ تمتع افضلتر از ق  
  را شوند( همراه نیاورده آن  هایی که تقدیم بیت الله می را نیز انجام دهد، اگر هدی )قربانی

و اگر هدی آورده آن را همراه با حج انجام   – است  تتمع  همان این که  - دهد انجام حج  از قبل
از این دو را اختیار کند موافق سنت پیامبر    –  است   ق ران  همان   این  که  –دهد   پس هرکدام 

هرچند همانطور که در ابتدا گفتیم، تمتع افضلتر از قران است.    است،  وسلم  علیهصلی الله  
 والله اعلم
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شود، در این حالت نیز  و اگر امکان ترجیح وجود داشت، به راجح عمل می 
 شود. اضطراب از حدیث منتفی می 

در حدیث   روایات  اختلاف  الله عنهامثلا  آزاد بریره رضی  او  که  ؛ هنگامی 
وی را بین ماندن با شوهرش یا جدایی از او مخیر گردانید؛   صلى الله عليه وسلم  گشت پیامبر

 1شود که( آیا شوهر او آزاد بوده یا برده؟ حال )سوالی مطرح می 
  ه عرو   روایت کرده که او آزاد بوده است، ولی  عایشه رضی الله عنهااز    سود ا

اند  روایت کرده  عایشه رضی الله عنهااز  بکر وبابن زبیر وقاسم بن محمد بن 
شود، ترجیح داده می  سود ها بر روایت اکه او برده بوده، در اینجا روایت آن 

آن  بریره خالهزیرا  در حقیقت  و  بودند  بریره  نزدیکان  از  و عمهها  ی  ی عروه 
نسبت به بریره بیگانه است و علاوه بر آن در   سود قاسم است در حالی که ا 

 2روایت او انقطاعی وجود دارد.

 

( کتاب آزاد سازی برده. و در روایت  1504در روایت مسلم آمده که شوهر او برده است: مسلم )   -1
باب میراث فرد گم شده.    -19( کتاب فرائض،  6751بخاری آمده که او آزاد بوده است: بخاری ) 

( کتاب  6754ی حکم مرسل است. و در ) گوید: گفته کم گفته: شوهر او آزاد بود. و بخاری میحَ 
سود گفته: شوهر او آزاد بوده است و بخاری  اگوید:  فرائض نیز روایت کرده است. سپس می 

سود منقطع است. و قول ابن عباس که گفته او برده است  ای گوید: گفته در مورد قول او می 
 تر است. صحیح 

شود، پس  بدین ترتیب چون روایت منقول از عروه و قاسمب بر روایت اسودس ترجیح داده می   -2
 شود.حدیث از اضطراب خارج می 
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 حکم حدیث مضطرب: 
می بشمار  احادیث ضعیف  جزو  مضطرب  آن حدیث  به  بنابراین،  و  رود 

عدم ضبط   بر  دلالت  حدیث  در  اضطراب  وجود  زیرا  شد،  نخواهد  احتجاج 
راویان آن دارد، مگر آنکه اضطراب متوجه اصل حدیث نباشد که در آنصورت 

 رساند. ضرری به آن نمی
در حدیث   روایات  اختلاف  عبید  هفضالمثلا  عنه  بن  الله  روز  رضی  در  او  ؛ 

خیبر گردن بندی را به دوازده دینار خرید که در آن گردن بند هم طلا بود و هم  
آن مهره، می  دوازده گوید:  از  بیشتر  آن  ارزش  که  دیدم  کردم  از هم جدا  ها 

لا تباع حتى  »در میان گذاشتم، ایشان فرمود:    صلى الله عليه وسلم  دینار است، آن را با پیامبر
 . تا آنکه )طلا و مهره( از هم جدا نشوند نباید فروخته شود.«تفصل

روایت از  بعضی  در  در  حال  و  فروخت  را  گردنبند  آن  فضاله  که  آمده  ها 
سوال پرسید، و در    صلى الله عليه وسلم  پیامبربعضی دیگر آمده که غیر او در مورد خرید آن از  

بعضی روایات ذکر شده که آن گردنبند از طلا و مهره بود و در بعضی دیگر از  
هایی بودند که به طلا آویزان بودند، در طلا و نگین است، و در بعضی مهره 

 

اساسا هرگاه حدیث مضطرب بود؛ ابتدا سعی در ترجیح یکی از روایت داریم و به راجح عمل  
ها توفیق و جمع حاصل نماییم و در عوض کنیم بین آن سعی می  ؛کنیم، اگر ممکن نبود می
می ی  همه به   عمل  نبود روایات  ممکن  باز  اگر  و  عمل    ؛کنیم،  روایات  آن  از  هیچکدام  به 
 شود.نمی 
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در بعضی به هفت  دینار و  نه  به  در بعضی  دینار و  به دوازده  روایات  بعضی 
 1دینار خریداری شده است.

حجر ابن  تعالی  حافظ  الله  امر  »گوید:  می   رحمه  بین  این  )اختلافات 
نمی روایات(   حدیث  ضعف  استدلال    زیرا   ،شود موجب  از  )حدیث( هدف 

و آن هم    ؛وجود ندارد   ی در آناختلاف)در هیچیک از روایات(  محفوظ است و  
جنس گردنبند یا )اختلاف در(  نهی از فروختن قبل از جدا کردن است، و اما  

 «. شود باعث ایجاد اضطراب نمی  تقیمت آن در این حال 
با    –ها  ی وی و مانند آنو همچنین اختلاف روایات در اسم راوی یا کنیه

موجب اضطراب نخواهد بود، همچنان که در    -وجود اتفاق در عین حدیث  
 شود. بسیاری از احادیث صحیح این امر یافت می 

 ادراج در متن )حدیث(: 

 تعریف: الف(  

 

1-   ( باب فروش گردنبندی که در آن طلا و مهره باشد. و    - 17( کتاب المساقاة،  1591روایت مسلم 
( ذکر کرده است و  9رحمه الله تعالی  3)   »التلخيص الحبير«دیگر روایات را حافظ ابن حجر در  

از آن کتاب است و نقل قول    18محول گردانیده، که در جلد    یطبران  »المعجم الكبير«آن را به  
 موجود است.  »التلخيص« لف در ؤم
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کند بدون آنکه آن را بیان  یکی از راویان کلامی را از خود داخل حدیث می 
کلمه تفسیر  بدلیل  یا  آن  علت  حال  را  نماید،  حکمی  یا  بوده  حدیث  از  ای 

 1استنباط کرده یا حکمت آن را بیان کرده است. 

 ب( مکان ادراج: 
 ادراج در متن ممکن است در ابتدای حدیث یا در وسط یا در آخر آن باشد.

 مثال برای ادراج در ابتدای متن حدیث: 
أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب  »که گفت:    ابوهریره رضی الله عنه  حدیث  
 2. «من النار

بگیرید،   تمام  و  کامل  را  وضو  که یعنی:  کسانی  بر  جهنم  آتش  از  وای 
 . شویندقوزکهای پای خود را هنگام وضو گرفتن نمی 

در حقیقت کلام ابوهریره است که    (أسبغوا الوضوء)در این حدیث عبارت  
که در روایت بخاری این امر مشخص  در متن حدیث درج شده است، چنان 

گفت:  »ابوهریره  که:  آمده  بخاری  روایت  در  أبا   است؛  فإن  الوضوء؛  أسبغوا 
 . «ويل للأعقاب من النارالقاسم صلّى الله عليه وسلّم قال:

 

 ج گویند. درَ چنین حدیثی را حدیث مُ  -1
2-   ( بخاری  )   -29کتاب وضوء،  (  165روایت  ) 242باب شستن کعبین. ومسلم  از  بعد  کتاب 29(   )

باب وجوب شستن پاها بصورت کامل، که در روایت مسلم کلام ابوهریره از کلام    - 9طهارت،  
 جدا شده است.   صلى الله عليه وسلم پیامبر
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القاسم ابا  بگیرید؛ چرا که  تمام  و  را کامل  از  فرمود:    صلى الله عليه وسلم  یعنی: وضو  وای 
گرفتن  وضو  هنگام  را  خود  پای  قوزکهای  که  کسانی  بر  جهنم  آتش 

 . شویندنمی
 مثال برای ادراج در وسط متن: 

که در آن   صلى الله عليه وسلم بر رسول الله 1در مورد آغاز وحی  عایشه رضی الله عنهاحدیث 
 . «الليالي ذوات العدد   -وهو التعبد    - فيتحنث فيه  وكان يخلو بغار حراء  »آمده:  

و در غار  علاقه مند گردید (    یبه عزلت و گوشه نشین  صلى الله عليه وسلم  رسول اللهیعنی: )...
در آنجا  بدون اینکه به خانه بیاید،  ندین شبانه روز  چین شد و  نش  حراء گوشه
 کرد. عبادت می

از کلام زهری است، چنان التعبد( مدرج  از عبارت )وهو  را  آن  چه بخاری 
وكان يلحق بغار حراء فيتحنث  »طریق خود مشخص نموده است، با لفظ:  

 . « الليالي ذوات العدد  -قال: والتحنث: التعبد  - فيه
زهری    –کرد  ین شد و در آنجا تحنث می نشیعنی: ... و در غار حراء گوشه  

 ماند.و چندین شبانه روز در آنجا  -کرد تحنث: یعنی عبادت می  گفت: و
 و مثال برای ادراج در آخر متن: 

 

باب آغاز وحی    -73( کتاب الإیمان،  252( بعد از ) 160مسلم )   . و ی( کتاب آغاز وح 3روایت بخاری )   -1
باب سوره علق؛    -96( کتاب تفسیر،  4953و روایت مفصل در: بخاری ) . صلى الله عليه وسلم  به سوی رسول الله  

 (. 717رحمه الله تعالی 8)  »فتح الباری« . و نگاه کنید به    )إقرأ باسم ربك الذي خلق( 
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الله عنه  حدیث   إن أمتي يدعون »که فرمود:    صلى الله عليه وسلم  از پیامبر  ابوهریره رضی 
يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 

 1. «فليفعل
وضو  آثار  بدلیل  من  امت  پای  و  دست  و  پیشانی  قیامت  روز  در  یعنی: 

تواند اعضای خود را بیشتر بشوید درخشد، پس هرکدام از شما که می می 
 ( از انجام آن غافل نماند. بر نور و درخشش خود بیفزاید)

( در حقیقت درج شده فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعلعبارت )
الله عنه  از کلام   از است، که فقط در روایت    ابوهریره رضی  نعیم بن مجمر 

گفته:    )امام احمد( از او ذکر شده که  ابوهریره وارد شده است، و در مسند
عبارتنمی که  فليفعل»  :دانم  غرته  يطيل  أن  منكم  استطاع  قول از    «فمن 

اند  بوده باشد! و چندین تن از حفاظ گفته   ابوهریره رضی الله عنه  یا    صلى الله عليه وسلم  پیامبر
تیمیه ابن  الاسلام  و شیخ  است،  درج شده  متن حدیث  در  عبارت  این   که 

 2باشد«.  صلى الله عليه وسلم گوید: »ممکن نیست که از کلام پیامبرمی رحمه الله تعالی

 

حمد در  ا( کتاب طهارت. و  246باب فضل وضوء. ومسلم )   -3( کتاب وضوء،  136روایت بخاری )   -1
دارقطنی    »العلل« (، و نگاه کنید به:  8394رحمه الله تعالی  334رحمه الله تعالی  2)   »مسند« 

 (. 1488 سؤالرحمه الله تعالی  170رحمه الله تعالی 8) 
ی ثابت بن موسی زاهد در روایتی  دهد؛ بعنوان مثال: قصه گاهی ادراج در سند حدیث روی می   -2

 . ( 1333)ابن ماجه  بالنهار«  وجهه حسن  باللیلثرت صلاته  ك»من که نقل کرده:  
اصل ماجرا اینگونه بوده که روزی شریک بن عبدالله قاضی در مجلس طلاب خود مشغول  

»حدثنا الأعمش عن أبی سفیان عن جابر قال: قال رسول    کرد:می   نقل  و  بود   حدیث  روایت
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 شود: ج( چه وقت حکم به ادراج می 
شود مگر با وجود دلیل، حال یا راوی خود به  حکم به ادراج در حدیث نمی

ی معتبر چنین گفته باشد، یا از خود کلام آن اشاره کرده باشد، یا یکی از ائمه 
  1آن را فرموده باشد.  صلى الله عليه وسلم بریم که محال است پیامبرمی درج شده پی 

 

  را شود تا این قسمت روایت وی  در این لحظه شریک ساکت می  «...  وسلم   علیه الله صلی الله
شود و هنگامی که چشم شریک  می   شریک  مجلس  وارد   موسی  بن  ثابت  ناگهان  بنویسندکه

»من کثرت صلاته  گوید:  بیند، میاش میافتد، و آثار زهد و ورع و عبادت را چهره می   ثابت  به
  در .  گردد   نیکو  روز  در   صورتش  شود،  زیاد   وی  شب  نماز کسی که    باللیل حسن وجهه بالنهار«

کند که این عبارت متن  گوید، خود ثابت گمان میمی   ثابتحالی که او این عبارت را در حق  
اینگونه روایت نمود  به  را  ثابت آن حدیث  لذا  و  آن را گفت!    . حدیثی است که شریک اسناد 

  این   از  شریک  منظورکند در حالی که  بعبارتی او این عبارت را اشتباها داخل روایت شریک می 
  در   را  عبارت  آن  شریک   و   بود   پرهیزکاری  و  زاهد   فرد   او   زیرا   بود،  موسی   بن   ثابت   خود   عبارت
ی برجسته و تیزهوش حدیث این قضیه را شناختند و حکم  ائمه   میان   این   در.  گفت   او  مورد 

اند. )نگاه کنید به: لمحات فی اصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص به ادراج آن کرده 
 . بیروت(  – چاپ المکتب الاسلامی   297

گاهی قسمت ادراج شده بصورت جداگانه در روایت دیگری آمده است و لذا از این طریق نیز در    -1
 یابیم که در متن حدیث ادراجی صورت گرفته است.  می

اما ادراج در حدیث به اجماع علما از محدثین و فقها حرام است، بجز بیان و تفسیر عبارات یا  
بینیم که برخی از ائمه مانند زهری و بقیه از این  و لذا می   ،ست نیکلمات غریب، که ممنوع  

)مانند حدیث   دارند  ادراج  عنهانوع  الله  رضی  )تیسیر مصطلح    عایشه  وحی(.  آغاز  مورد  در 
 (. 88-87الحدیث، دکتر محمود طحان، ص 
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از آنجائی که مولف گرامی فقط به چند نوع از انواع احادیث ضعیف اشاره کردند، و از سویی  
بنظر   ضروری  علم  طالبان  برای  آن  شناخت  و  فهم  که  دارد  وجود  دیگری  ضعیف  احادیث 

رسد، لذا در اینجا به چند نوع دیگر از احادیث ضعیف اشاره خواهیم کرد؛ از جمله حدیث  می
 مُصَحَّف.  و معنن و مؤنن و   معلل و مقلوب متروک، منکر،

 متروک: 
است؛ و در اصطلاح به حدیثی گویند که در سند آن یک   «ترَک» تعریف: متروک اسم مفعول از 

یا چند راوی باشد که به کذب و دروغگویی در حدیث متهم هستند. یا دارای فسقی آشکار با  
 قول و فعل باشد و یا زیاد دچار اشتباه و غفلت شود. 

 اسباب متهم شدن راوی به کذب یکی از دو امر زیر است: 
شود، و از طرفی حدیث وی با قواعد معلوم و مسلم  اولا؛ حدیث جز از طریق او روایت نمی 

از قواعدی که علما از مجموع نصوص   شرعی مخالف باشد. )قواعد معلوم شرعی عبارتند 
 . ( «اصل بر برائت ذمه است»اند، مانند قاعده ی: شرعی استنباط کرده 

شود، اما کذب و دروغ او در احادیث نبوی  دوما؛ راوی در کلام عادی خود به کذب شناخته می 
 ظاهر نشده است. 

 مثال برای حدیث متروک: 
از   از جابر  الجُعفی کوفی  ر  شَم  »کان  احدیث عمرو بن  از علی و عمارب که گفتند:  بی طفیل 

ف  يالنب یقنت  الله علیه وسلم  الغداة، ویقطع صلاة    يصلی  الفجر ویکبر یوم عرفة من صلاة 
 العصر آخر أیام التشریق«. 

از نماز صبح تکبیر  )همواره( در نماز صبح قنوت می   صلى الله عليه وسلم  یعنی: پیامبر خواندند، و در روز عرفه 
 دادند. خواندند و تا نماز عصر آخرین روز ایام التشریق )سه روز بعد از عید قربان( ادامه میمی

اند که او متروک الحدیث  ی عمرو بن شمر گفتهها نیز درباره امام نسایی و دارقطنی و غیر آن 
 (.268ص3است. )میزان الاعتدال، ج

 : ی متروک رتبه 
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بدترین نوع حدیث عبارتست از موضوع، و بعد از آن متروک، سپس منکر و بعد از آن معلل،  
در    رحمه الله تعالی   سپس مدرج و بعد از آن مقلوب، و سپس مضطرب؛ که حافظ ابن حجر

بنابراین، حدیث متروک بعد از احادیث    ها را رتبه بندی کرده است. آن   »النخبة الفکر« کتاب  
و ضعیف  بدترین  دروغ،  و  استناد  موضوع  و  قابل حجت  اصلا  که  نوع حدیث هستند  ترین 

 نیستند. 
 (. 78)نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص 

 حدیث منکر: 
منکر   تعریف حدیث  برای  علما  داشته تعریف:  بیان  را  متعددی  مشهورترین  تعاریف  که  اند 

 ها دو تعریف زیر است: آن
الف( حدیثی که در سند آن یک یا چند راوی وجود داشته باشد که بسیار دچار غفلت شود یا  
اشتباهات فاحشی داشته باشد، و یا راوی فسقی آشکار دارد، چنین حدیثی را منکر گویند.  

 نسبت داده است.   دیگران آورده و آن را به    »النخبة الفکر« این تعریف را حافط ابن حجر در کتاب  

روایت می  را که یک راوی ضعیف  راوی ثقه  ب( حدیثی  راویت  با  او مخالف  روایت  کند ولی 
اول، مخالفت   تعریف  به  داده است که نسبت  ترجیح  ابن حجر  را حافظ  تعریف  این  است. 

 شخصی ضعیف با روایت شخص ثقه به عنوان قید اضافی آمده است. 
مثال برای تعریف اول: نسایی و ابن ماجه از ابو زَکیریحیی بن محمد بن قیس از هشام بن  

نیز   او  و  از پدرش  الله عنهاعروة  کرده   عایشه رضی  روایت  البَلَحَ به صورت مرفوع  »کلوا  اند: 
ی سبز خرما( را با خرمای خشک  یعنی: بلح )غوره .  بالتمر فان ابن آدم إذا أکله غضب الشیطان«

 بخورید، زیرا اگر انسان چنین کند شیطان را خشمگین کند. 
می  نسایی  او  امام  است،  کرده  روایت  را  آن  ابوزکیر  فقط  و  است،  منکر  حدیث  این  گوید: 

شخصی صالح است و مسلم از ایشان در متابعات کتابش حدیث نقل کرده است اما او به  
جدرجه الراوی،  )تدریب  شود.  واقع  پذیرش  مورد  فردی  طور  به  حدیثش  که  نرسیده    - 1ای 
 (.240ص
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مثال برای تعریف دوم: آنچه که ابن ابی حاتم از طریق حُبَیب بن حَبیب زیات از ابی اسحاق از  
ن أقام الصلاة وآتی الزکات  روایت کرده است که: »مَ  صلى الله عليه وسلم  العَیزار بن حریث از ابن عباس از پیامبر

یعنی: کسى که نماز برپا دارد و زکات بدهد و  .  الجنة«وحج البیت وصام وقری الضعیف دخل 
 شود.حج کند و روزه بگیرد و مستمندان را یارى کند وارد بهشت می 

گوید این حدیث منکر است، زیرا چند راوی ثقه این حدیث را به صورت موقوف  ابو حاتم می 
کرده  روایت  ابی اسحاق  به صورت مرفوع از  را  این حدیث  زیات  حَبیب  بن  حُبیَب  اند.)یعنی 

موقوف   صورت  به  را  آن  ثقه  راویان  که  حالی  در  است  عباس  -آورده  ابن  از  روایت    -یعنی 
 .اند( کرده

   :تفاوت بین حدیث منکر با حدیث شاذ 
کند؛ هرچند که روایت وی مخالف با روایت کسیست  حدیث شاذ را فردی ثقه روایت می   ( 1

 باشد. تر میکه از او ثقه 
را فردی ضعیف روایت می   ( 2 با  بر خلاف حدیث شاذ، حدیث منکر  او مخالف  روایت  کند و 

 راویت ثقه است. 
 : تقابل حدیث منکر با حدیث معروف 

حدیث معروف؛ عبارتست از حدیثی که راوی ثقه آن را روایت کرده باشد و روایت وی مخالف  
با روایت راوی ضعیف است. بنابراین، با این تعریف متوجه خواهیم شد که حدیث معروف  

 نقطه مقابل حدیث منکر )که حافظ ابن حجر آن را ترجیح داده( است. 
تر با روایت راوی ثقه مخالفت  نکته: عکس تعریف شاذ؛ محفوظ است. یعنی: روایت راوی ثقه 

 باشد. کند. و محفوظ مقبول است ولی شاذ مردود می می
 شود؟ آیا تفرد راوی بعنوان حدیث منکر محسوب می 

ابن صلاح از حافظ ابوبکر احمد بن هارون بردیجی در مورد تعریف حدیث منکر چنین نقل  
منکر حدیثی است که یک راوی منفرد، آن را نقل کرده باشد و متن آن روایت نزد »کند:  می
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نباشد معروف  راوی  آن  از  جز  تفرد  « کسی  مطلق  فقط  را  بودن  منکر  شرط  ایشان  بعبارتی   .
 داند.می

داند که راوی یکی  اما ابن حجر در کتاب شرح نخبة الفکر، حدیث راوی منفرد را وقتی منکر می 
 از این سه خصوصیت را داشته باشد: 

 . الف( غلط فاحش 
 . ب( غفلت زیاد  
 مرتکب فسق شده باشد.  ( صلى الله عليه وسلم 

حدیثی را بطور منفرد نقل کند باید در متن حدیث    ،توان گفت: »اگر یک راویولی در کل می 
از او حافظ چنان   ؛دقت شود  )یا ثقه که حدیث وی با روایت دیگری که  تر( است، مخالفت  تر 

داشته باشد؛ در آن صورت حدیث منفرد او شاذ و مردود است و اگر متن حدیث او دارای راوی  
چه راوی، عادل و حافظ باشد،  مخالف نباشد، باید حال راوی را مورد بررسی قرار داد و چنان 

گیرد و  روایت منفرد او مقبول است و اگر راوی موثوق نباشد، حدیث او مورد طعن قرار می 
 .( 4،ص2ج )توضیح الافکار، جزو احادیث صحیح به شمار نخواهد رفت.« 

 : ی حدیث منکر رتبه 
انواع حدیث   منکر جزو  جداً   بسیارحدیث  )ضعیف  به شمار می ضعیف  روایت  (  یا  زیرا  رود، 

یا   یا آنکه  فردی ضعیف است که به اشتباه فاحش  غفلت زیاد و یا فسق موصوف است، و 
باشد، و در مجموع هردو قسم دارای  روایت فردی ضعیف است که مخالف با راوی ثقه می 

   ضعف شدید هستند، البته شدت ضعف منکر از حدیث متروک کمتر است. 
الحدیث،ص تیسیر مصطلح  به:  کنید  دکتر صبحی صالح،ص  -80)نگاه    –   154علوم حدیث؛ 

 مقدمه ابن صلاح، ترجمه آدم غلامی؛ بحث حدیث منکر(. 
 : حدیث مُعَلَّل 

تعریف: حدیثی که ظاهر آن سالم است اما با بررسی در آن، عللی پنهان و خفی پیدا خواهند  
 شد که برای صحت حدیث مضر هستند، و ممکن است باعث عدم مقبولیت حدیث شود. 
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حدیث معلل حدیثی است که پس از بررسی، در آن عاملی  »گوید: ابن صلاح در تعریف آن می 
ظاهر شود که از ارزش حدیث کاسته و صحت آن را زیر سؤال برد در حالی که در ظاهر حدیث  
اثری از آن علت دیده نشود و به چشم نخورد. و دلیل آن این است که سندهای حدیث دارای  

یافتن علت آن از طریق تفرد راوی    رجالی معتبر )ثقه( و دارای تمامی شروط صحت هستند و
میسر   در حدیث،  دیگر  قرائن  یک سری  و  ]شذوذ[  او  با  دیگران  مخالفت  و  راوی(  )فردبودن 

)مرسل    ها، توجه فرد ]آشنا به علل الحدیث[ را به ارسالی این باشد به طوری که مجموعهمی
و یا داخل شدن حدیثی در    ،حدیث مرفوع)موقوف بودن(  و یا وقف    ،حدیث موصول  بودن( 

کند به طوری که با ظن غالب ]و با  و یا توهمی القاگر در غیر این موارد، جلب می  ،حدیث دیگر
کند ]حدیث را از حالت  شود و بر آن حدیث حکم میتوجه به این قرائن[، فرد متوجه علت می 

می  خارج  میصحت  توقف  آن  در  تردید  اثر  در  یا  و  این کند[  تمامی  و  این  کند  از  مانع  ها 
داشته  می وجود  آن  در  فوق  موارد  که  داد  مورد حدیثی  در  را  بتوان حکم صحت  که  شوند 

 . )مقدمه ابن طلاح؛ شناخت حدیث معلل(. «باشند 
در قسمت   این زمینه  در  آن نیست؛  در حدیث همیشه موجب مردود شدن  اما وجود علت 

 . داد ارائه را نکات مفیدی  ، مؤلف در همین کتاب «توضیح حدیث صحیح »
اند؛ که در کلام بخاری  استفاده کرده  «معلول»بعضی از محدثین بجای لفظ معلل از اصطلاح  

شود، اما  ها نیز یافت می و ترمذی و ابن عدی و دارقطنی و ابویعلی خلیلی و حاکم و غیر آن
را نزد اهل لغت عربی مردود می  از اصطلاح    .داندابن صلاح این اصطلاح  از علما  بعضی دیگر 

 اند. استفاده کرده  «مُعَلُّ »
متن   در  علت  زیرا  دارد؛  دقیقی  درک  و  زیاد  آگاهی  به  احتیاج  حدیث  بودن  معلل  شناخت 

آن مشکل است   پیدا کردن  و  با علوم حدیث    -حدیث مخفی است  که  برای کسانی  حتی 
دارند.  ابن حجر  سروکار  تعالی  حافظ  الله  حدیث  » در مورد حدیث معلل گفته است:    رحمه 

ترین علوم  ترین نوع از علوم حدیث است و نیز یکی از دقیق ترین و مشکلمعلل یکی از پیچیده 
رود و کسی قادر به شناخت آن نیست؛ مگر آنکه الله تعالی، فهم فراوان  حدیث به شمار می 
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باشد و حافظه ارزانی کرده  و متون حدیث به وی  النخبة، «ی قوی، معرفت اسانید    . )شرح 
  (.21ص

 چه چیزهایی موجب درک وجود علت در حدیث هستند: 
 . الف( تفرد راوی؛ )یعنی فقط یک راوی حدیث را نقل کرده باشد( 

 . ب( مخالفت حدیث دیگری با آن 
 شود.ج( قرائن و شواهد دیگری که به دو مورد )الف و ب( منضم می 

 راه شناخت معلل چیست؟ 
با جمع طرق مختلف حدیث و نظر انداختن به اختلاف راویان آن و همچنین موازنه بین قوت  

آن  دقت  و  می ضبط  هموار  علت  شناخت  راه  می ها،  آن  از  بعد  و  روایت  شود  به  حکم  توان 
 معلول داد.

 دهد؟علت در کجا رخ می 
دهد، همانند تعلیل به وقف )موقوف( و ارسال )مرسل( الف( اکثرا علت در سند حدیث رخ می

 حدیث. 
دهد، که البته نسبت به اسناد کمتر هستند، مانند  ب( و گاهی نیز در متن حدیث روی می 

فکانوا  روایت کرده: )   انس رضی الله عنه  حدیث نفی قرائت بسمله در نماز؛ که مسلم آن را از  
  با (  را  نماز) ها  (: »آن یستفتحون القراءة بالحمد لله ربّ العالمین من غیر تعرض لذکر البسملة

در  می  شروع   العالمین  رب   الحمدلله و    همین   کسانی   . نگفتند« الله چیزی  مورد بسم کردند 
الله اند و این ]حدیث دوم که از بسم دانسته   معلول  را   مسلم روایت  و  داده  قرار   مبنا  را   حدیث 

چیزی نگفته[ همان حدیثی است که بخاری و مسلم در صحیحین بر نقل آن متفق هستند و  
انس رضی الله  الذکر ]لفظ حدیث  نظرشان بر این بوده است: کسانی که حدیث را با لفظ فوق 

اند. به  اند در واقع الفاظ حدیث را با مفهومی که خود برداشت کرده روایت کرده [ آورده عنه  
ها ]ابوبکر و  اند که آن ی: کانوا یستفتحون بالحمدلله چنان برداشت کردهطوری که، از گفته 

اند. بنابراین، با توجه به فهم  گفته الله نمی ی حمد[ بسم در شروع سوره   رضی الله عنه عمر و  



 215  بخش اول: مصطلح الحدیث 

 

را روایت کرده و دچار اشتباه شده  اند، چرا که ]اصل حدیث[ به این معناست:  خود، حدیث 
ی فاتحه بوده است،  خواندند سوره ها[ در شروع نماز می های قرآن را که ]آنای از سوره سوره 

  انس رضی الله عنه الله سخنی به میان نیامده است، و علاوه بر این ]دلیل[ از  و در آن از بسم 
]توسط   نماز  در  الله  در مورد قرائت بسم  ایشان  از  ثبوت رسیده است:  به  نیز چنین حدیثی 

از بر ندارد،      صلى الله عليه وسلمپیامبر  [، سؤال کردند اما ایشان یادآور شدند که در این باره حدیثی را از      صلى الله عليه وسلمپیامبر  
 و خداوند داناتر است. 

نظر   در  را  نکته  این  روی  باید  آن  اسناد  در  و هم  متن حدیث  در  علت هم  گاهی  داشت که 
دهد ولی متن آن  دهد؛ مانند تعلیل به ارسال، و گاهی علت فقط در سند حدیث روی می می

  : صحیح است؛ مانند حدیث یعلی بن عبید از ثوری از عمرو بن دینار از ابن عمر بصورت مرفوع
پشیمانی دارند. در این حدیث، یعلی   و  خیار حق خریدار یعنی: فروشنده و  . »البیعان بالخیار«

دچار وهم شده و اسم عمرو بن دینار را اشتباه ذکر کرده چرا که او عبدالله بن دینار است،  
هرچند که در سند آن علتی ظاهر شده است اما متن حدیث صحیح است، زیرا هردو عبدالله  

با ثقه ضرری به ثقه  ابدال  دینار ثقه هستند و  و عمرو بن  دینار  رساند  متن حدیث نمی   بن 
 هرچند که سیاق سند اشتباه است. 

به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص  لمحات فی اصول الحدیث؛ دکتر محمد    –  83)نگاه کنید 
مقدمه ابن صلاح در علوم    -137علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص  –  262ادیب صالح،ص

 الحدیث؛ ترجمه آدم غلامی، بخش شناخت حدیث معلل(.
 : حدیث مقلوب 

ی اصلی خود  تعریف: اسم مفعول از قلب است و به معنای تغییر شکل و تبدیل چیزی از وجهه 
 باشد. می

و در اصطلاح به تغییر و تبدیل )تعویض( لفظ با لفظ دیگری در سند یا متن حدیث، یا پس و  
 پیش کردن متن )یا اسم شخصی در سند( حدیث گویند. 

 دهد و هم در متن آن: بنابراین، قلب هم در سند حدیث روی می 
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صورت    ین الف( قلب در سند: حدیثی که تبدیلی در سند آن رخ داده باشد، و خود دارای چند
 است: 

گیرد، خیر صورت می أتقدیم و ت   ،گاهی در بعضی از اسماء راویان  ؛بدلیل خطای ناقل حدیث  ( 1
که در حقیقت    «مرَّة بن کعب»گوید  را پس و پیش کرده و می   «کعب بن مرَّة»مثلا راوی اسم  

 جای پدر و پسر تغییر یافته است. 
حدیثی را که معمولا با یک راوی    گاهی یکی از ضعفاء یا کذابین یا وضاعین حدیث، عمداً   ( 2

یا سند دیگری جایگزین   با یک راوی  از اسناد مشهور است، به قصد اغراب در آن،  یا سندی 
روایت  می نماید. مثلا  به سبب غرابت آن مرغوب  را نزد محدثین  این عمل حدیث  با  تا  کند 

از   از    «سالم بن عبدالله »حدیثی که  را  او عمدا حدیث  از    کند.نقل می   «نافع »مشهور شده، 
  مثلا حدیثی را که بود.    «حماد بن عمرو نصیبی»داد،  جمله کسانی که این عمل را انجام می

ابوهریره رضی الله  صالح از پدرش از    ی باعمش از سهیل بن  ااز    )وضاع(   حماد بن عمرو نصیبی
می  عنه   روایت  مرفوع  النصاری  فرمود   صلى الله عليه وسلم   پیامبر  که   کندبصورت  ولا  الیهود  تبدؤوا  »لا   :

 . یعنی: در آغاز شما بر یهود و نصاری سلام نکنید. بالسلام...« 
عمش قرار داده در  ااین حدیث مقلوب است، و حماد آن را قلب کرده است و روایت آن را از  

اصل حدیث چنان  که  بن  حالی  از سهیل  آمده  در صحیح مسلم  از    یباکه  پدرش  از  صالح 
 عمش معروف نیست. اروایت شده است و روایت آن از طریق  ابوهریره رضی الله عنه 

و از    کند(.)حدیث سرقت می   «یسرق الحدیث» شود که او  به فاعل این نوع از قلب، گفته می
داده  انجام  را  قلب  نوع  این  که  دیگری  افراد  می جمله  به  اند  حیة  »توان  أبی  بن  اسماعیل 

 اشاره نمود.  «بهلول بن عبید الکندی» و  « الیسع
های قلب در سند، اینست که مثلا سند متن حدیثی را برداشته و به متن  از جمله صورت   ( 3

دیگری نسبت می  به سند حدیث  حدیث  و  برداشته  را  بلعکس؛ متن سند حدیثی  و  دهند 
اگر هدف از این عمل اغراب در حدیث باشد، پس حرام است و هم    .دهنددیگری نسبت می 

اما اگر هدف از آن امتحان و آزمایش قوت حفظ محدث باشد   ،شأن وضع حدیث خواهد بود 
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که مشهور است علماء بغداد هنگامی که بر امام بخاری جمع شدند، عمدا  جایز است، چنان 
دیگری   متن  به  را  متن  هر  سند  و  ساختند  مقلوب  اینصورت  به  را  حدیث  یکصد  حدود 
اختصاص دادند و بر امام بخاری عرضه کردند تا قوت حفظ او را بیازمایند، امام بخاری نیز  

ها بازگو کرد و سند هر حدیث را به  ی آن یکصد حدیث را به صورت اصلی خود برای آن همه 
متن خود نسبت داد، تا جائی که مردم به حفظ و هوش وی اقرار نمودند. )برای تفصیل این  

 ( تالیف خطیب بغدادی مراجعه کنید.( 20-22رحمه الله تعالی  2)   «تاریخ بغداد » ماجرا به کتاب  
از کتاب  را بعنوان یکی از حالت البته در بعضی  از قلب  های های مصطلح الحدیث، این نوع 

 اند.آورده  «قلب در متن »
راوی   مثلا  باشد،  گرفته  صورت  جابجایی  و  تبدیل  آن  متن  در  که  حدیثی  متن:  در  قلب  ب( 

 کند. قسمتی از متن حدیث را پس و پیش می 
از  هایی که برای قلب در متن می از جمله مثال  توان ذکر کرد، حدیثی است که امام مسلم 

ی  ی هفت گروهی که در روز محشر زیر سایه از بعضی طرق آن درباره   ابوهریره رضی الله عنه  
می قرار  تعالی  تصدق  الله  »ورجل  آمده:  چنین  حدیث  از  قسمتی  در  که  است  آورده  گیرند 

 . ( 1031صحیح مسلم، کتاب الزکاة، )  بصدقة فأخفاها حتی لاتعلم یمینه ما تنفق شماله«
گیرند( مردی ی رحمت الهی قرار می یعنی: )و از جمله کسانی که در روز قیامت در زیر سایه 

کند  ای که با دست چپ انفاق می دارد بگونهدهد و آن را مخفی نگه می است که صدقه می 
 شود.ولی دست راستش آگاه نمی 

اند، زیرا  را عوض کرده   « شماله»و   « یمینه » اند و جای  این حدیث را قلب کرده   ،بعضی از راویان
که امام بخاری  در صحیحین بصورت »حتی لاتعلم شماله ما تنفق یمینه« آمده است. چنان 

آورده است    ابوهریره رضی الله عنه  با سند خود از خُبیب بن عبدالرحمن از حفص بن عاصم از  
لُّهُ:  ه  »سَبعَة يظُلُّهُم اللَّ   قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: که گفت:   لَّ إ لا ظ  لهّ  يومَ لا ظ  ف ي ظ 

نَ  قَلبه معَلق  الإمَام العادل، وشابّ  ربَِّه، ورجل  بادة   ال ف  شأ ف ي ع  ، ورجُلان  تحَابا ف ي  مي  ساجد 
ب وجمال،   ص 

ة ذاتُ مَنأ
َ
ه  اجتمَعا عليه وتفرَّقا عليه، ورجل طلَبته امرأ

خاف اللَّهَ، اللَّ
َ
فقال: إ نِّي أ
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قُ يمَينهُُ، ورجل ذكرَ  نف 
خفَى حتَّى لا تَعلمَ شمالهُ مَا تُ

َ
ق، أ خالياً، فَفاضَت عَيأناه«  الله    ورجل تصَدَّ

 . ( 660)بخارى
جز سایه او وجود    یفرمود: »خداوند، هفت گروه را روزی که هیچ سایه ا  صلى الله عليه وسلم  اللهیعنی: رسول 

فرمانروای عادل، جوانی که در سایه اطاعت و بندگی    :دهدندارد، در زیر سایه خود، جای می 
صرفا   که  مسلمانی  دو  باشد،  بسته مسجد  دل  همواره  که  کسی  باشد،  یافته  رشد  خدا، 
بخاطر خوشنودی الله با یکدیگردوست باشند و براساس آن، با هم جمع یا از یکدیگر جدا  

شوند، کسی که زنی زیبا و صاحب مقام، او را به فحشاء بخواند ولی او نپذیرد وبگوید:  می
که با دست راستش طوری صدقه دهد، که دست چپش نداند،    یترسم، کسمن از خدا می 

 کسی که در تنهایی بیاد خدا باشد و از ترس او، اشک بریزد«. 
آورده است: »إذا   صلى الله عليه وسلم   ی پیامبراز فرموده  ابوهریره رضی الله عنه  و یا حدیث دیگری که طبرانی از  

یعنی: هرگاه شما را به  .  أمرتکم بشيء فأتوه وإذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم«
چیزی امر کردم آن را انجام دهید، و هرگاه شما را از چیزی نهی کردم در حد توانتان از آن دوری  

در صحیحین    کنید. آن  روایت سالم  و  راویان قلب شده است،  از  بعضی  این حدیث توسط 
  1)  «فتح الباری »چنین آمده: »ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم« 

کنم دوری کنید و آنچه را که به شما امر  یعنی: از آنچه شما را نهی می .  ( 251رحمه الله تعالی
 کنم در حد توانتان انجام دهید. می

 : اسباب انجام قلب 
می  انجام  راویان  بعضی  که  قلب  زیر  دهند  اسباب  بصورت  اسباب  این  و  است،  متفاوت 

 هستند: 
 به قصد اغراب، تا مردم را در روایت حدیثش ترغیب نماید.  ( 1
 به قصد امتحان قوت حفظ محدث و تمام ضابط بودن وی  ( 2
 شود. گاهی غیر عمدی بوده و در اثر افتادن در خطا و اشتباه مرتکب قلب می ( 3

 : حکم حدیث مقلوب 
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الف( اگر قلب در حدیث به قصد اغراب باشد، بدون شک جایز نیست، زیرا این عمل باعث  
 تغییر حدیث گشته، و در حقیقت جزو عمل وضاعین است. 

ب( اگر به قصد امتحان محدث باشد تا قوت حفظ او معلوم گردد، این عمل جایز است، البته  
 به شرطی که قبل از متفرق شدن مجلس، صورت صحیح حدیث بیان گردد.

دلیل خطای راوی باشد، شکی نیست که فاعل آن معذور است، اما اگر این عمل  ج( اگر به  
ی زیاد از او دیده شود، موجب ایجاد خلل در قدرت ضبط وی خواهد شد و لذا او را در زمره 

 دهد.راویان ضعیف قرار می 
 اما حدیث مقلوب جزو انواع احادیث ضعیف و مردود است. 

   : حدیث معنعن 
بدون    »عن فلان عن فلان..« شود:  عبارتست از حدیثی که در سندش چنین گفته می تعریف:  

 .  باشد  رسیده  اخبار  یا سماع   یا تحدیث  طریق  از  حدیث  آن که  باشد  شدهآنکه تصریح  
حدثنا عثمان بن أبي شیبة حدثنا معاویة بن هشام  »مثلا حدیثی که ابن ماجه روایت کرده:  

  رسول   قال :  قالت  عائشة   عن  عروة   عن   عروة   بن   عثمان   عن   زید   بن  أسامة   عن   سفیان حدثنا  
ن  علی یصلون  ملائکته  و الله  إن: وسلم علیه الله صلی الله  . ( 1005)ابن ماجه الصفوف«  میام 

( نماز)   صفوففرمود: براستی که خداوند و فرشتگانش بر سمت راست    صلى الله عليه وسلم   یعنی: رسول خدا
 فرستند. می صلوات

در   حجر  ابن  حافظ  الباری»نکته:  اما    «فتح  است،  این حدیث حسن  اسناد  که  کرده  اشاره 
رحمه    اند و علامه ناصرالدین البانی دانسته   ضعیف   را  حدیث  این  محدثین  و  علمابعضی از  
تعالی أب»در    الله  در  104  شماره)   «داود ی  ضعیف سنن  و  بیان کرده است،  را  آن  ( علت ضعف 

از  چنان »آورده:    »تمام المنة« غیر   عائشه رضی الله عنهاکه بیهقی گفته، حدیث با این لفظ 
لون الصفوف«  لفظ  سند این با محفوظ  روایت  که  اینستمحفوظ است. و صواب   )یعنی   »يصَ 

لون   الذين   على»إن الله وملائكته يصلون   . تمام المنة فی التعلیق على  «( است الصفوف«  يَص 
 (. 288 رحمه الله تعالی 1شرح السنة ) 
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 شود؟ آیا حدیث معنعن جزو متصل محسوب می
توان آن را بعنوان حدیث  می  ، اند که اگر حدیث معنعن سه شرط زیر را داشته باشدعلما گفته 

 :آورد  بشمار   متصل
 راوی حدیث سالم از تدلیس باشد.  ( 1
 عدالت راوی مشخص شود. ( 2
 کند ثابت شود.ملاقات راوی و کسی که از او روایت می  ( 3

البته شرط سوم، یعنی اثبات ملاقات بین راوی و مروی عنه، مذهب علی بن مدینی و بخاری  
  راوی   که   اینست   شود   ثابت  باید   که   آنچه   گفته؛   و   کرده   رد   را  شرط   این   مسلم   امام   ولی.  است

کند، و چنین  ها با هم کفایت می آن   ملاقات  امکان  و  باشند،  واحد   عصر  یک   در  عنه  مروی  و
  بودن   معاصر  و   عنه   مروی   و   راوی   بودن  ثقه  شرط   به (  عنعنه)   طریق   از  روایت   که  آوردهدلیل  

شود، مگر آنکه دلیل واضحی وجود داشته باشد  ( می عنه  مروی  از  راوی )   سماع  بر  حمل ها،  آن
 .  باشد نکرده  ملاقات را  عنه مروی  راوی،که  

اند، ابن صلاح این شرط مسلم را انکار کرده و به آنچه  اما علما این قول امام مسلم را نپذیرفته
در آنچه که مسلم گفته، محل نظر  »گوید:  اند استدلال نموده و می ی این علم گفته ائمه   که

ی این  آن را رد کرده است، همان چیزی است که ائمه  مسلم  که نظری شده؛ گفته زیرااست،  
 (.72. )علوم الحدیث، صهستند«  آن  بر غیره و  بخاری  و  مدینی  بنعلم علی 

اند نظر مسلم  اند و گفته آنچه که مسلم گفته، محققین آن را انکار کرده»گوید:  و اما نووی می 
دارندائمه   که  است،  صحیح   رأی  کرده  رد   او   که  آنچه  بلکه  و   ضعیف  قرار  آن  بر  فن  این  .  « ی 

 (.  127رحمه الله تعالی 1 نووی،   شرح به  مسلم صحیح ) 
اند که حدیث معنعن بدلیل احتمال انقطاع در آن حجت نیست، مگر  اما بعضی از علما گفته 

امام    . ق دیگری مشخص شود و راوی از مروی عنه سماع کرده باشدطری  از   آن  اتصالآنکه  
رحمه    1  نووی،   شرح   به   مسلم  صحیح . ) است   مردود   سلف   اجماع  به   بنا  رأی   این  که   گفته نووی  

 (.  128الله تعالی
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توان بعضی دیگر چنین اعتقاد دارند که حدیث معنعن به مانند حدیث مرسل است و نمی »
  را   معنعن   حدیث  به  احتجاج  قول،  این  رغم  علی  ناقدان  از  گروهی  البته  کرد،  احتجاجبه آن  
  به   صحابه  زیرا   هستند   معنعن  صحابه،   مراسیل   بیشتر   که  معتقدند   و   اند  دانسته   جایز

»عن رسول  و گاهی از    »سمعتُ«   اصطلاح  از   گاهی  لذا   و  نداشتند  آگاهی  روایت   اصطلاحات
کردند، استفاده می   »قال رسول الله صلی الله علیه وسلم« از    گاهیو    صلی الله علیه وسلم«

ها مانند هم نیستند، مثلا روایت آن صحابی که ملازم  معنعن ی  از این رو معتقدند که همه 
ی غیر  صحابه   از  اگر  و  نمود   سماع  بر  حمل  باید  باشد  که  عبارت  هر  با  است،بوده    صلى الله عليه وسلم  پیامبر

هردو صورت جایز است. ولی در عین حال امام نووی معتقد است    بر  حمل ملازم بوده باشد، 
. )علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح،  نیست«  مرسل  قبیل  از  معنعن  سلف،که بدلیل اجماع  

 (.167ص
دانند مگر  بعضی از مردم این نوع سند را از قبیل مرسل و منقطع می »گوید:  ابن صلاح می و  

  متداول   که  آنچه  و  مطلب  حقیقت   اما.  شود   ثابت  اتصالش  دیگر  سندهای  طریق  از  که  این
ی  ائمه   جمهور  نظر  این  که  است   متصل  سندهایی   نوع  از  سند  نوع   این  که   است  این  است

و   کتاب می  غیرهحدیث  در  را  سندها  نوع  این  صحاح  صاحبان  و  و  باشد.  آورده  خود  های 
بن عبدالبر، حافظ،  پذیرفته  ابوعمر  و  آن  ائمه   اجماع  کند   ادعا  است  نزدیکاند  بر  ی حدیث 

ادعا   المقری، حافظ،  الدانی  ابو عمرو    اجماع   آن   بر(  نقل)   روایت  اهل   که  است  کردهاست و 
  رسیده   ثبوت  به  همدیگر  با  ملاقاتشان  معنعن   حدیث  راویان  که   است  صورتی  در  این  و  دارند
شود مگر  می   خوانده  متصل  حدیث  که  است  صورت  این  در  و  نباشد  مدلس  راوی  و   باشد

در    »عن«  از  که   ما   عصر  به   نزدیک  و   ما  عصراینکه خلاف آن ثابت شود. از منتسبین به حدیث در  
و    »قرأت علی فلان عن فلان«ها بگوید:  آن  ازاجازه استفاده کرده باشند بسیارند و وقتی یکی 

ی فلان  اجازه   با  یعنی )   باشد  کرده   روایت   اجازهرود که از او با  یا عباراتی از این قبیل گمان می 
آن  فلانی خواندم(؛  بر  را  پیداست    چنانروایت  خارج    نوع   از   را   حدیث   قضیه   این که  متصل 
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داناتر است نمی  و خداوند  )مقدمه « کند  ابن صلاح؛  .    شناخت   بخش   غلامی،  آدم  ترجمهی 
 (. معضل حدیث 

 : احادیث معنعن در صحیحین 
اند،  اند و دلیلی که برای پذیرش این احادیث آورده علما احادیث معنعن صحیحین را پذیرفته 

معنعن طُ   استخراج  برای  دیگری  )سند(های  کتاب رق  در  مستخرجات  های صحیحین  های 
احادیث شده طُ   آن  در  کهاست   و سماع  تحدیث  به  تصریح  احادیث  رق،  این،  بر  علاوه  اند. 

رق موجب قوّت  اند که این کثرت طُ های دیگری نیز در همان کتاب آمده سند   بامعنعن مسلم  
می    داند. نمی   لازم   را  سوم  شرط  مسلم   امام  که   است   همین  برای   شاید  وشود.  حدیث 

 (. 283ص صالح، ادیب محمد  دکتر)لمحات فی اصول الحدیث؛  
 :  حدیث مؤنن 

 . »حدثنا فلان أنّ فلاناً قال...« عبارتست از حدیثی که در سند آن گفته شود: تعریف: 
 (. حدثنا الزهری أنَّ ابن المسیب حدثهُ...: ) گفت  که  مالک امام قول این مثلا

ابوبکر بردیجی، مؤنن را تا زمانی که   امام احمد و گروهی دیگر از جمله یعقوب بن شیبة و 
دانند. ولی  می   منقطع   احادیث   جزو  نشود،  مشخص   سند  اتصال   و   همدیگر   از   راویان  سماع 
او  چنان   است،   آورده  بشمار   مُعنعن  حدیث  مانند   را  مؤنن   حدیث   حکم   مالکامام   از  که 

با هم چه فرقی دارند؟ امام    »أن فلانا قال ...« یا    »عن فلان أنه قال«:  بگوید   راوی پرسیدند که اگر  
 . ( 337ص ،1ج  الافکار، توضیح . ) ندارند فرقی هم  با: دادندمالک جواب 

کند که جمهور اهل علم  که ابن عبد البر حکایت میو رأی صحیح نظر امام مالک است، چنان 
«و    »عن«  دانند، زیرا اعتبار سند به حروف و الفاظ نیست، بلکه به سلامت از  مساوی می   را  »أنَّ

و  می   مشاهده  و  شنیدن  و  مجالست  و  دیدار  به  نیز  و  تدلیس بعبارتی وقتی سماع  باشد، 
  چنین   روایت  صورت  این  در  باشد،  صحیح   و  رسیده  ثبوت  به   بقیه  از  راویان  بعضیشنیدن  
بر اتصال سند حمل می آن  از  کسانی شود مگر آنکه انقطاع آن مشخص  ها و با هر لفظی، 

 (.26رحمه الله تعالی 1شود. )التمهیید،  
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،  282-280و  253-249)نگاه کنید به: لمحات فی اصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص
 . ( 90تیسیر مصطلح الحدیث، ص

ف   : مُصَحَّ
 تعریف: 

صحیفه   در  اشتباه  و  خطا  معنای  به  که  است  »تصحیف«  از  مفعول  اسم  لغت:  در  الف( 
ی   وباشد،  می حَف  کند؛ یعنی بعضی از الفاظ آن را  در قرائت صحیفه خطا می   که  کسیست  صَّ

 دهد.می  تغییر  قرائت در اشتباهشبه سبب  
ای در حدیث به چیزی که راویان ثقه آن را آنگونه روایت  ب( در اصطلاح: به معنای تغییر کلمه

 اند، حال لفظا باشد یا معنای آن. نکرده 
 اهمیت و تقسیمات آن: 

در کشف خطاهایی مشخص   آن  و مفیدی است که اهمیت  از جمله فنون دقیق  این فن، 
شوند، و فقط کسانی به انجام این مسئولیت  می   آن   مرتکب  راویان از  بعضی  کهخواهد شد 
 بردست هستند؛ مانند حافظ دارقطنی. ز اند که جزو محدثین حاذق و گذاشته مهم همت  

را به سه    ،اما علما از آن تقسیمات خود به  مجزا تقسیم کرده   قسممصحف  اند، که هریک 
 ای هستند: مسئله  اعتبار

 الف( به اعتبار مکان و موقعیت مصحف: 
 شود:مصحف به اعتبار موقعیت آن به دو قسمت تقسیم می 

م« که ابن معین آن را تغییر داده    ( 1 تصحیف در اسناد: مانند حدیث شعبه از »عوام ابن مُراَج 
م«  بن  »عوام:  گفته و ( کرده تلفظ   اشتباه)   . مُزاح 
صلی الله علیه وسلم )احتجََر في    ي تصحیف در متن: مانند حدیث زید ابن ثابت: »أن النب  ( 2

)پیامبرالمسجد داده  حجره   صلى الله عليه وسلم  («  تغییر  را  آن  یعه  لَه  ابن  که  در مسجد ساخت.(  :  گفته  وای 
 در مسحد حجامت کرد..(.  صلى الله عليه وسلم  . )پیامبر»احتجََم في المسجد..«

 ب( به اعتبار منشأ و علت مصحف:
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 شود:تقسیم می اش )منشأ آن( به دو قسمت مصحف به اعتبار باعث و پدید آورنده 
گردد، حال یا به سبب  تصحیف بصر )چشم(: یعنی متن حدیث بر بینایی قاری مشتبه می  ( 1

تاًّ    حدیث  مانند   آن؛  گذاری   نقطه  عدم  سبب  به   یا  و   باشد   خط  بدی »من صام رمضان وأتبعه س 
روزه    «... شوالمن   نیز  شوال  ماه  از  روز  آن شش  دنبال  به  و  بگیرد  روزه  را  رمضان  )هرکس 
.  »من صام رمضان وأتبعه شیئاً من شوال...« که ابوبکر صّوُلی آن را تغییر داده و گفته:  ...( باشد

 ...(.  باشد روزه نیز شوال  ماه از قسمتی آن  دنبال به  و بگیرد  روزه  را  رمضان هرکس) 
تصحیف سمع )گوش(: یعنی منشأ خطا و اشتباه در آن؛ ایراد در شنوایی و یا دوری شنونده    ( 2
بر سامع مشتبه گردد.  هاست که موجب میآن   امثال   یاو   از کلمات حدیث  تا بعضی  شود 

اند:  که بعضی از راویان آن را تغییر داده و گفته   »عاصم الأحول«   از  شده   روایت   حدیث مانند  
 . الأحدب« »واصل  

 دهد. در میان این دو قسمت، تصحیف بصر بیشتر روی می 
 ج( به اعتبار لفظ یا معنا: 

 گردد:تصحیف به اعتبار لفظ یا معنی به دو قسمت تقسیم می 
 تصحیف در لفظ: همانند مثالهای سابق که در تقسیمات گذشته ذکر شدند.  ( 1
می  ( 2 خطا  دچار  که  )کسی  ف  مصحِّ راوی  یعنی  معنی:  در  را  تصحیف  حدیث  لفظ  شود( 

کند که دلالت بر  ای تفسیر می کند، ولی حدیث را بگونه می  روایت  تغییر بدون  و  خود همانند  
»نحن قوم لنا شرف، نحن من عَنزَةَ،  ی ابوموسی عَنزَی:  گفته  مانند.  دارد   وی  نادرستفهم  
ی  ی ما دارای شرف است، ما از قبیله)قوم و قبیله   .وسلم«   علیه  الله  صلی  الله  رسول  إلیناصلی  
اش گفته اند!( که مقصود ابوموسی از این به سوی ما نماز خوانده   صلى الله عليه وسلم  پیامبر  و هستیم،عنزه 

  رو به ج  صلی الله علیه وسلم صلی إلی عنزَة« بود. )همانا پیامبر    ياشاره به حدیث »أن النب
ها نماز خوانده! در  ی آن به سوی قبیله صلى الله عليه وسلم نیزه نماز خواند.( و ابوموسی گمان نمود که پیامبر

آن را بعنوان    نمازگزار   گاهی  که  است  کوچکیی جنگی  حالی که »عَنزَة« در اینجا به معنای نیزه 
 دهد.ستره جلوی خود قرار می 
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 زیاده در حدیث: 

 

 تقسیم حافظ ابن حجر: 
تقسیم دیگری از تصحیف دارد، او آن را به دو قسمت تقسیم    رحمه الله تعالی   حافظ ابن حجر

 کرده است: 
 ماند. ی حروف است ولی صورت خط باقی می الف( مصحَّف: که تغییر در آن به نسبت نقطه 

 ماند. ب( محَّرف: که تغییر در آن به نسبت شکل حروف است ولی صورت خط باقی می 
 گردد؟ سوال: آیا راوی با تصحیف )اشتباه و خطا در روایت( قادح می 
  کند، بط وی را مخدوش نمی ضالف: اگر راوی بصورت نادر و اندک دچار آن شود، پس این امر  

 . بماند امان  در اندک تصحیف  و   خطا از کسی  نیست  ممکن زیرا
ب: اما اگر این امر در راوی زیاد روی دهد، پس موجب مخدوش شدن ضبط وی خواهد شد،  

 . نیست شأن  این اهل او  و  دارد  وی  حفظ قوت بودن ضعیف  بر  دلالت بلکهو  
 اسباب افتادن راوی در تصحیف زیاد: 

می  تصحیف  در  راوی  افتادن  موجب  که  آنچه  کتاب غالبا  میان  از  حدیث  اخذ  و  گردد؛  ها 
ها از اساتید و مدرسان مربوطه است، و برای همین است که  آن   گرفتن  عدم  و  ها،صحیفه  

اخذ   گفته کرده   تحذیر  راویان  اینگونه  از  را  حدیثائمه،  و  من  اند:  اند  الحدیث  یوخذ  »لا 
صحیفه   که  کسی   از  حدیثیعنی    صَحَفی« از  را  کتابآن  و  پذیرفته  ها  است،  گرفته  ها 

 شود.نمی 
 مشهورترین تصنیفات در این فن عبارتند از: 

 امام دارقطنی.  »التصحیف«  ( 1
 امام خطابی.  »إصلاح خطأ المحدثین«  ( 2
 تالیف ابو احمد عسکری.   »تصحیفات المحدثین« ( 3
 (.96-94 ص الطحان، محمد  دکتر  الحدیث؛  مصطلح  تیسیر:  منب ع ) 
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کند که جزو آن تعریف: یکی از راویان چیزی را به حدیث اضافه می  الف(
 نیست. 
 شود:زیاده در حدیث به دو نوع تقسیم می  ب(
زیاده از نوع ادراج باشد، یعنی یکی از راویان چیزی را از خود به حدیث   -1

کند که جزو حدیث نیست، و قبلا در مورد ادراج و حکم آن بحث اضافه می
 شد. 
آورند بر این مبنا که آن زیاده  بعضی از راویان زیاده را در روایت خود می  - 2

 1جزو حدیث است. 
در حالت   زیرا  نیست،  پذیرفته  باشد  ثقه  غیر  از  )زیاده(  اگر  این حالت  در 
عادی نیز روایت غیر ثقه مقبول نیست، بنابراین، به طریق الاولی آنچه که به  

می  رد  باشد  کرده  اضافه  دیگر  در روایت  باشد؛  ثقه  طرف  از  اگر  اما  شود. 
چنان  ثقهاینصورت  او  از  که  کسی  روایت  با  منافی  باز که  باشد  است،  تر 
 شود، زیرا در این حالت روایت او شاذ خواهد بود. پذیرفته نمی 

أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح  »:  «الموطأ»مثلا روایت امام مالک در  
 2. «الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك

 

 ولی همان حدیث در روایت دیگران بدون آن قسمت اضافی است.  -1
ابن    -2 عنه    ترجمه:  الله  می   رضی  شروع  را  خود  نماز  دست هرگاه  موازات  کرد  تا  را  هایش 

بالا میشانه  بر می هایش  رکوع  از  هرگاه  و  بالا خواست دست برد،  آنجا  از  پایینتر  را  هایش 
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)رفعهما دون دانم کسی جز مالک جزء  گوید: تا جائی که میابوداود می 
است.   ذلك( نیاورده  از    1را  مرفوعی  حدیث  که  حالی  الله در  رضی  عمر  ابن 

پیامبر  عنهما   که  و  دست   صلى الله عليه وسلم  ثابت است  نماز  در هنگام شروع  را  های خود 
برد بدون آنکه در  هایش بالا میرفتن به رکوع و برخواستن از آن تا برابر شانه

 2ها دستش را پایینتر بالا ببرد. یکی از آن حالت 
پذیرفته   او  از  )آن قسمت اضافه(  نباشد،  روایت دیگری  با  اگر منافی  اما 

شود، زیرا در این حالت نزد راوی علم و اطلاع بیشتری نسبت به دیگران  می 
 وجود دارد. 

ما » شنید که فرمود:    صلى الله عليه وسلم  که او از پیامبر  رضی الله عنه    مثلا در حدیث ابن  
منكم من أحد يتوضأ فيبلغ، أو فيسب غ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 

 

مالمی الصلاة،  163)   »الموطأ«در    کبرد.  کتاب  گفته   -4(  و  نماز.  شروع  در  باب  ابوداود  ی 
 ( است. 742شروع نماز )ح  -کتاب الصلاة، باب  «السنن »

( زیادتی در روایت امام مالک است که دیگران این اضافه را  رفعهما دون ذلكبنابراین، قسمت )   -1
 اند. نیاورده

روایت است: »أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان يرفع يديه حذو    رضی الله عنه    از ابن    -2
  أيضا( »پیامبر   ك منکبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا کبر للرکوع، وإذا رفع رأسه من الرکوع رفعهما کذل

م  صلى الله عليه وسلم به نماز  تا مقابل شانه کرد دست ی وقتی شروع  را  و هنگام    کرد،هایش بلند می هایش 
داد«. متفق علیه: بخاری  تکبیر گفتن برای رکوع و بلند شدن از آن نیز همین کار را انجام می

 (. 2رحمه الله تعالی 122(، نسایی ) 255(، ترمذی ) 390(، مسلم ) 735) 
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رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من    الله ووأن محمداً عبد  
 1. « أيها شاء

ها امام مسلم این حدیث را از دو طریق روایت کرده است که در یکی از آن
 اضافه بر روایت دیگری آمده است.   )إلا الله( بعد از    )وحده لا شریک له(عبارت  

 : 2]المزید في متصل الأسانید[ 

 

أشهد أن لا إله إلا  ترجمه: »هیچکدام از شما نیست که بطور کامل وضو بگیرد سپس بگوید:    -1
ورسوله الله  عبد  وأن محمداً  و  می   یگواه  –  الله  نیست،  بر حقی  معبود  الله  بجز  که  دهم 

مگر آنکه درهای هشتگانه بهشت به    –دهم که محمد بنده و فرستاده اوست  شهادت می
  -6( کتاب طهارت،  234شود«. مسلم ) شود، و از هرکدام که بخواهد وارد می روی او باز می 

 باب ذکر مستحب بعد از وضو. 
»المزید  موضوع دیگری که در مورد زیاده در حدیث وجود دارد؛ زیادت در سند آن است که با نام    -1

 مشهور است.  در سند متصل(  یادتزی)   الأسانید« متصل  يف

از »زیادة« است و متصل ضد منقطع است و اسانید جمع اسناد بمعنی   مزید اسم مفعول 
 سند است. 

راوی اضافی وارد  )یا چند(  و در اصطلاح علم حدیث عبارتست از: حدیثی که در سند آن یک  
 دهد که سند آن متصل بوده و هیچ ایرادی ندارد. می  نشانشده و اینگونه  

حدثنا سفیان عن عبدالرحمن بن  بعنوان مثال: حدیثی که ابن مبارک روایت کرده که گفت:  
  أبامَرثدَ   سمعت  یقول  واثلة  سمعت   قال  أدریس  أبا  سمعت  قال  عبیدالله  بن  بسریزید حدثنی  

»لا تجلسوا علی القبور ولا تُصَلوا إلیها«    :یقول  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  سمعت  یقول
 ها نماز نخوانید. )مسلم کتاب الجنائز و ترمذی(. آنبر روی قبور ننشینید و به سوی  

 این روایت در دو مکان از سند آن زیادتی است: 
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 اختصار حدیث: 
 کند. تعریف: حدیثی که راوی یا ناقل آن قسمتی از آن را حذف می  الف( 

ب( حکم آن: اختصار کردن احادیث جایز نیست مگر با رعایت پنج شرط 
 زیر: 

نباید به معنی حدیث خللی وارد کند: مانند )حذف( استثناء، هدف،   –اول  
 ها.حال، شرط و همانند آن 

 : صلى الله عليه وسلم های پیامبرمثل این فرموده 
 

نقل کرده دچار وهم    رحمه الله تعالی  در لفظ »سفیان«؛ کسی که این روایت را از ابن مبارک ( 1
  از   زیادی  تعداد   زیرا   است،  داده  قرار  یزید   بن   عبدالرحمن   و  مبارک  ابن  مابین   راشده و سفیان  

 اند: از ابن مبارک از عبدالرحمن بن یزید... کرده  روایت چنین را  حدیث این  ثقه  راویان

دچار وهم شده و أبا ادریس    رحمه الله تعالی   در لفظ »أبا ادریس«؛ این بار خود ابن مبارک   ( 2
سند   در  نیز  ادریس    در   است   کرده   ذکررا  أبا  از  ذکری  اصلا  راویان  از  دیگر  بسیاری  که  حالی 

 اند.نکرده 

 چه وقت »زیادت در سند« مردود خواهد شد؟ 

 اند: زیادت در سند قرار داده علما دو شرط جهت مردود نمودن 

کند از راویی که حدیث را  بایستی آن راوی که حدیث را در حالت بدون زیادت روایت می  -1
 تر باشد. تر و قابل اطمینان کند ثقه می  روایتبا زیادت  

 گیرد توضیحی مبنی بر آن اضافی داده شده باشد. باید در مکانی که زیادت صورت می -2

ها وجود نداشته باشد، در آنصورت سند حدیثی که در آن  حال اگر این دو شرط یا یکی از آن
گردد و قسمت زیاده )بعنوان سند اصلی( حدیث پذیرفته شده و رد  می  قبول  دادهزیادت رخ  

گیریم،  می   درنظر  منقطع  سند  بعنوان  را  باشد  زیاده  این   از  خالی  که  دیگرشود و بلکه سند  نمی 
 . است   مشهور   خفی«   »مرسل  به   که   است   حدیثی   همان   آن   و  بود البته انقطاع آن خفی خواهد  
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یعنی: طلا را با طلا معامله نکنید    1.«تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثللا  »
 مگر اینکه هم اندازه باشند. 

 یعنی: میوه را نفروشید تا آنکه برسد.   2.«لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»
غضبان» وهو  اثنين  بين  حكم  يقضين  در    3. «لا  قاضی  هیچگاه  یعنی: 

 هنگام عصبانیت بین دو نفر قضاوت نکند. 
پرسید: آیا اگر زن احتلام شدلازم است غسل کند؟    صلى الله عليه وسلم  أم سلیم از پیامبر
یعنی: آری، بشرطی که او آب    4«نعم إذا هي رأت الماء»ایشان نیز فرمودند:  

 5)منی( را مشاهده کرد. 

 

1-   ( بخاری  معاملات،  2177روایت  کتاب   )78-   ( ومسلم  نقره.  با  نقره  معامله  کتاب  1584باب   )
 باب ربا.  -14المساقاة، 

ها قبل از رسیدن بدون شرط  میوه باب نهی از فروش    -13( کتاب معاملات،  2183روایت بخاری )   -2
 در معامله. 

تواند قضاوت یا فتوا دهد در حالی  باب؛ آیا قاضی می   - 13( کتاب الأحکام،  7158روایت بخاری )   -3
 ( کتاب الأقضیة، کراهت قضاوت قاضی در حالت عصبانیت. 1717که عصبانیست؟ ومسلم ) 

4-   ( ترمذی  طهارت،  122روایت  کتاب  می   -90(  مردها  مانند  خواب  در  زن  که  آنچه  از  باب  بیند 
) حدیث  بخاری  در  و همچنین  سلمه.  کتاب غسل،  282ام  شد.    -22(  احتلام  زن  هرگاه  باب 

 باب وجوب غسل بر زن اگر منی خارج شود.   -7( کتاب حیض، 312ومسلم ) 
شود ولی اگر  توجه: اگر کسی در خواب محتلم شود ولی آب منی نبیند، غسل بر او واجب نمی   -5

شود، آب منی را ببیند حتی اگر احتلامی را در خواب به یاد نداشته باشد، غسل بر او واجب می 
از  چنان  الله عنهاکه  الله علیه وسلم عن    عایشه رضی  الله صلی  روایت است: »سئل رسول 

لايجد   و  احتلم  قد  أنه  يري  الرجل  عن  و  يغتسل،  فقال:  احتلاما؟  لايذکر  و  البلل  يجد  الرجل 
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یعنی: هیچکدام از شما )هنگام    1. «لا يقل أحدكم: اللهم! اغفر لي إن شئت»
 نگوید: خداوندا؛ اگر خواستی مرا بیامرز!دعا کردن ( 

 

بیند ولی احتلامی به  درباره کسی که تری را می   صلى الله عليه وسلم  البلل؟ فقال: لاغسل عليه«. یعنی: »از پیامبر
کند محتلم  آورد سؤال شد، فرمود: غسل کند و همچنین درباره کسی که گمان می یاد نمی 

پیامبر بر او واجب    صلى الله عليه وسلم   شده، بدون اینکه رطوبتی را ببیند، سؤال شد.  در جواب فرمود: غسل 
 . ( 113) نیست«. ترمذی 

( کتاب  2678باب؛ دعا کننده عزم داشته باشد. ومسلم )   -21( کتاب دعا،  6339روایت بخاری )   -1
 باب عزم در دعا و نگفتن: اگر خواستی.  -3ذکر ودعاء، 

پروردگارش    شگاه یکه انسان به پ   ی وقتگوید: » می   رحمه الله تعالی   نکته: علامه ابن عثیمین 
دانست که    دی. با کند )و آمین بگوید(   دعابلکه با قاطعیت    د،یان شاءالله بگو   د یکند نبادعا می

امرنمی   یفرد   چ یه تعا  یتواند  الله  کند.  اجبار  خداوند  بر    عُون ي  ۡ  د ٱ﴿   ید:فرمامی  لیرا 
س

َ
بۡ  أ پس خداوند وعده داده که    . رم« یتا بپذ  د یخوان   اد ی»مرا به فر  [ 60:  ]غافر  ﴾ ۡ  لَكُم  ۡ  تجَ 

که به   وقتی خداوند چون)ان شاءالله(؛  نیست که گفته شود  یبنابراین نیازپذیرد، دعا را می
سازد، یا  می   آورده  براش را  یا خواسته  و   کندتوفیق دعا بدهد دعایش را اجابت می   ی بنده ا
ثابت است   صلى الله عليه وسلم  از پیامبر    . دکنروز قیامت ذخیره می   یکند، یا دعایش را برارا از او دور می   یشرّ 

إ نأ   ل ي   
رأ ف 
اغأ اللَّهُمَّ  حَدُكُمأ 

َ
أ يقَُلأ  »لَا  فرمود:  ئأتَ که  ن ي  اللهم   ش  ئأتَ؛   إ نأ   ارأحَمأ ز مأ   ش 

لَة   ليعَأ
َ
أ   المَسأ

م  
ر هُ لَهُ« »هیچ    الرَّغبةَ؛  وَل يعَُظِّ

  ی از شما نگوید خدایا اگر می خواه  یکسفإنَّ الله تعالي لَا مُكأ
که با قاطعیت بخواهد، چون خداوند را  بل   بفرما،بر من رحم  یخواهمرا بیامرز، خدایا اگر می 

 (. 2679) مسلم و(،  6339،7477) یبخار  .کند«اجبار نمی  یکس
گفت:  رفت می یادت بیمار می عثابت نیست که هرگاه به   صلى الله عليه وسلم  بگوید: آیا مگر از پیامبر  ی اگر کس 

 ؟!  یشونیست« ان شاءالله خوب می  یلا بأس »مشکل 
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الجنة » إلا  جزاء  له  ليس  المبرور  جز   1. «الحج  جزایی  مقبول  حج  یعنی: 
 بهشت ندارد. 

 حال در این احادیث جایز نیست که عبارات زیر حذف شوند: 
 ؛ مگر مثل هم )و برابر( باشند. (إلا مثلاً بمثل)
 رسد. ؛ تا آنکه می(حتى يبدو صلاحه)
 ؛ در حالی که او عصبانیست.(وهو غضبان)
 ؛ هرگاه او آب منی دید. (إذا هي رأت الماء)
 ؛ اگر خواستی. (إن شئت)
 مقبول.  ؛(المبرور)

 کنند. زیرا حذف این عبارات خللی را در معنی حدیث وارد می 
 نباید جزئی که حدیث بخاطر آن و در مورد آن آمده حذف شود.  –دوم  

 

گوئیم: بله، اما این از باب دعا نیست بلکه این خبر و امید است، بنابراین از آداب دعا این  یم
رحمه الله    72المسلم)   یمجلة الجند  - شیخ ابن عثیمین»   که فرد با قاطعیت دعا کند.   است
 «. ( 87تعالی

  203رحمه الله تعالی  8)   ی(، وطبران14522رحمه الله تعالی  325رحمه الله تعالی  3حمد ) اروایت    -1
»مجمع  در    ی، )دار الحرمین(، از حدیث جابر. هیثم»المعجم الأوسط«( در  8405رحمه الله تعالی

( کتاب  1773)   یگوید: إسناد آن حسن است. و در بخار( می207رحمه الله تعالی  3)   الزوائد«
)   -1عمره،   باب فضیلت حج و    -79( کتاب حج،  1349باب وجوب عمره وفضیلت آن. ومسلم 

 عمره و روز عرفه. 
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پرسید: ما   صلى الله عليه وسلم که در آن مردی از پیامبر ابوهریره رضی الله عنه مثلا حدیث 
از آب شیرین را با خود حمل میدر دریا سفر می کنیم، کنیم و مقدار کمی 

می  تشنه  بگیریم  وضو  آن  با  اگر  آیا میحال  وضو  مانیم!  دریا  آب  با  توانیم 
آب دریا پاک است   1. «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»فرمود:    صلى الله عليه وسلم  بگیریم؟پیامبر

 و )گوشت( مردار آن حلال است. 
؛ دریا آبش پاک  هو الطهور ماؤهحال در این حدیث جایز نیست که عبارت )

است( حذف شود، زیرا حدیث در مورد آن آمده و هدف و مقصود حدیث نیز  
 همانست. 
نباید قسمتی از حدیث که در مورد بیان و چگونگی روش عبادتی    –سوم  

 قولی یا فعلی وارد شده حذف گردد. 
هرگاه یکی فرمود:    صلى الله عليه وسلم  که پیامبر  مسعود رضی الله عنهمثلا در حدیث ابن  

شما   نماز  از  بگوید:  در  نشست  تشهد  والصلوات  »برای  لله،  التحيات 
والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى  

 

باب پاکی آب برای    -3( کتاب طهارت،  41رحمه الله تعالی  22رحمه الله تعالی  1روایت امام مالک )   -1
  -52( کتاب طهارت،  69باب وضوء با آب دریا. وترمذی )   -41( کتاب طهارت،  83وضو. وأبو داود ) 

رحمه    1باب آنچه که در مورد پاکی آب دریا آمده، و گفته: حدیث حسن صحیح است. ونسائی ) 
تعالی تعالی  50الله  الله  )   - 47( کتاب طهارت،  59رحمه  دریا. وابن ماجه  ( کتاب  386باب آب 

 باب وضوء با آب دریا.  -36طهارت و سنتهای آن،  
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عبده   محمداً  أن  وأشهد  الله،  إلا  إله  لا  أن  أشهد  الصالحين،  الله  عباد 
 1. « ورسوله

جایز نیست که هیچ جزئی از این حدیث حذف شود، زیرا باعث اخلال در 
می )تشهد(  مشروع  که روش  گردد  اشاره  مخاطب(  )به  آنکه  مگر  شود 

 قسمتی از آن حذف شده است.  
اختصار کننده باید به مدلولات الفاظ حدیث آگاه باشد، و بداند    –چهارم  

که کدام قسمت اگر حذف شود به معنای آن خلل وارد کرده و کدام قسمت  
نمی وارد  بداند  خللی  خود  آنکه  بدون  است  ممکن  اینصورت  غیر  در  کند؛ 

 قسمتی را حذف نماید که به معنای آن خلل وارد سازد.
کند( خود مورد تهمت باشد،  نباید راوی )که حدیث را اختصار می   –پنجم  
ای که اگر آن را مختصر نماید چنین گمان رود که وی دچار سوء حفظ  بگونه

است، یا اگر حدیث را بدون اختصار روایت کند باز گمان رود که او قسمتی را  
به حدیث افزوده است. زیرا اختصار کردن او در چنین وضعیتی مستلزم تردد  

 شود. شود و لذا حدیث به سبب آن ضعیف می در قبول روایت وی می 
های معروف مدون شده است؛ زیرا با البته محل این شرط در غیر از کتاب

این کتاب تا به آنوجود  دارد  این امکان وجود  لذا تردد  ها  ها رجوع شود و 
 ایجاد شده منتفی شود. 

 

باب تشهد    -16( کتاب الصلاة،  402باب تشهد آخر. ومسلم )   -148( کتاب أذان،  831روایت بخاری )   -1
 در نماز. 
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حال اگر تمامی این شروط رعایت شوند در آنصورت اختصار حدیث جایز  
اللخصوص بخش کردن حدیث جهت استناد به هر بخش در جای   است، 

کنند )و در جائی که لازم که بسیاری از محدثین و فقها چنین میخود، چنان
را جهت استدلال ذکر می  از حدیث  بهتر بدانند فقط بخشی  البته  و  کنند(. 

حدیث   که  بداند(  )مخاطب  تا  شود  اشاره  آن  به  اختصار  هنگام  که  است 
« بگوید:  مثلا  است،  الحدیثمختصر شده  آخر  الحدیث»:  یا ،  «إلى  و   «، ذکر 

 همانند آن. 

 روایت حدیث با معنی )روایت معنی حدیث(: 

ی الفاظی غیر از لفظی که با آن روایت  تعریف: نقل حدیث بوسیله  الف(
 شده است. 

 حکم آن: روایت حدیث با معنی جایز نیست مگر با رعایت سه شرط:  ب(
کند باید به معنا )و مقاصد( آن آگاه کسی که معنای حدیث را نقل می   -1

روایت  او  از  که  کسی  مراد  و  منظور  جهت  از  هم  و  لغت  نظر  از  هم  باشد؛ 
 کند. می 
فراموش    -2 را  لفظ حدیث  راوی  مثلا  باشد،  کار  این  برای  باید ضرورتی 
تواند حفظ نماید. پس اگر توانایی حفظ لفظ آن  کند ولی معنای آن را میمی 

را  را تغییر دهد )و معنای حدیث  را داشته باشد برایش جایز نیست که آن 
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روایت کند( مگر آنکه نیازی برای رساندن مفهوم آن حدیث با زبان مخاطب  
 باشد.  
شود نبایستی دارای الفاظ تعبدی  حدیثی که معنای آن را روایت می   -3

 1باشند، مانند؛ الفاظ اذکار و همانند آن. 
ای باشد که مخاطب عمل وی را  و اگر حدیث را با معنی روایت کرد بگونه

مثلا   شود،  متوجه  لفظ  تغییر  بگوید:  در  حدیث  آخر  قال»در  كما  أو  »یا    «أو 
ماجرای اعرابی که  ی  درباره  انس رضی الله عنه  که در حدیث  ، چنان 2« نحوه

 

از مغ  -1 روا  رهیبعنوان مثال  نماز فارغ می   صلى الله عليه وسلم  است که هرگاه رسول خدا  ت یبن شعبه    گشت، از 
وَ عَلَى كُلِّ  می دُ، وَهأ حَمأ وَلَهُ الأ كُ،  مُلأ لَهُ الأ لَهُ،  يكَ  دَهُ لاَ شَر  إ لاَّ اللَّهُ وَحأ إ لَهَ  ءٍ فرمود: »لاَ  يرٌ،  شَيأ   قَد 

ذَا    ل مَا  مَان عَ   لاَ   اللَّهُمَّ  فَعُ  ينَأ وَلاَ  تَ،  مَنعَأ ل مَا  ىَ  ط  مُعأ وَلاَ  طَيأتَ،  عأ
َ
جَدِّ أ نأكَ   الأ جَدّ«   م  هیعنی.  الأ   چ ی: 

سزاوار او و از    ش یو حمد و ستا   یاست، پادشاه  ک یشربی   و  تنها  که  ست یجز الله ن   یمعبود 
  ستین  یکس ییاعطا فرم یز چیاگر تو   ایتواناست، خدا کاریو هر    یزیآن اوست و او بر هر چ 

صادر شود و مال    ییکه از او عطا  ست ین   ی کس  نفرماییو اگر تو عطا    رد،یرا بگ   ت یکه جلو عطا
 یهعل  متفق  . «ییتو  رساندی آنکه نفع م رساندی نم ی نفع ی و دارای
لفظ »لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو    ث ی حد  ن ی توان در انمی   حال

تلفظ کرد،    یزبان فارس  ای  یداد و مثلا مضمون آن را با زبان عرب  رییرا تغ  قدير«على كل شيء  
ا  رایز ع  تعبدی لفظ    نیخود  تا  و لازمست  جار  نیاست  زبان  بر  عبارت  عبادت   یآن  تا  گردد 

لفظ »سبحان ربي العظيم« را    یستیمثلا در رکوع با  ای.  باشد  گرفتهصورت    ح یو صح  لمقبو
تلفظ    یداده و مضمون آن را با عرب  رییخود تغ  یقحقی  لفظتواند آن را از  نمی   یخواند، حال کس

همانطور که گفته شد   رازی  بزرگم«، پروردگار  است: »پاک و منزه  د یبگو ی با زبان فارس  ای د ینما
 است.  یخود لفظ تعبد

 . « أو شبهه»یا بگوید:   -2



 237  بخش اول: مصطلح الحدیث 

إن  » در مسجد ادرار کرد، گفت: .. رسول خداج او را فراخواند و به وی فرمود:  
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عزّ 

 .أو كما قال صلّى الله عليه وسلّم 1« وجل، والصلاة، وقراءة القرآن
ی هیچ چیزی از این ادرار و نجاست نیست،  یعنی: »این مساجد شایسته

را   آن  همانند  یا  است«  قرآن  قرائت  و  نماز  و  عزوجل  ذکر خدای  بلکه جای 
 فرمود.  صلى الله عليه وسلم پیامبر

و یا در حدیث معاویه بن حکم که او از روی ناآگاهی در نماز خود حرف زد،  
إن هذه الصلاة لا يصلح  »نماز را تمام کرد به وی فرمود:   صلى الله عليه وسلم  پس از آنکه پیامبر

أو كما   2« الناس إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآنفيها شيء من كلام  
 .قال صلّى الله عليه وسلّم

شایسته نماز  »این  که یعنی:  چرا  نیست،  مردم  سخنان  از  چیز  هیچ  ی 
  براستی نماز عبارتست از تسبیح و تکبیر و قرائت قرآن« یا همانند آن را پیامبر 

 فرمود.  صلى الله عليه وسلم

 احادیث موضوع: 

 نسبت داده شده است.  صلى الله عليه وسلم تعریف: حدیث دروغی که به پیامبر الف( 
 

نجاسات. و نگاه کنید  باب وجوب شستن ادرار و غیر آن از    -3( کتاب طهارت،  285روایت مسلم )   -1
 باب ریختن آب بر ادرار در مسجد. -58( کتاب وضوء، 220به: بخاری ) 

باب تحریم سخن گفتن در نماز و نسخ آنچه که در مورد    - 7( کتاب مساجد،  537روایت مسلم )   -2
 آن مباح بود.
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و    ب( ذکر  اصلا  و  است،  مردود  موضوع  حدیث  موضوع:  حدیث  حکم 
روایت آن جایز نیست مگر آنکه به موضوع بودن آن اشاره شود تا از آن تحذیر 

من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو  »  :صلى الله عليه وسلم   ی پیامبرشود. به دلیل فرموده 
 روایت مسلم.1. « أحد الكاذبين

یعنی: هر کس از من حدیثی روایت کند و بداند که آن دروغ است، پس او 
 نیز یکی از جاعلان و دروغگویان است. 

 شود از جمله:پی بردن به وضع حدیث با اموراتی شناخته می  ج(
 2اعتراف شخص جعل کننده به وضع حدیث.  -1
متضمن جمع بین دو مخالفت حدیث با عقل سلیم، مثلا حدیثی که    -2

امورات  از  یکی  یا  کند،  اثبات  را  غیر محال  امری  یا  باشد،  نقیض  و  امر ضد 
 3ها.واجب را نفی کند و همانند آن 

 

باب وجوب روایت از ثقات و ترک دروغگویان و   -1ی صحیح خود روایت کرده؛  مسلم در مقدمه   -1
 . )بدون شماره( از حدیث سمره بن جندب، ومغیره بن شعبه.  صلى الله عليه وسلم تحذیر از کذب بر رسول الله

  چهار  که  براستی:  گفت   زنند  گردن  تا  بردندمانند عبد الکریم بن أبی العوجاء که هنگامی او را    -2
)در صفحات   . کردم حلال  را  حرامها حلال را حرام، و  آن  در که  کردم،  جعل   برایتان را  حدیث  هزار

 بعد ذکر آن خواهد آمد( 
  صلى الله عليه وسلم   مثلا به عبد الرحمن بن زید گفته شد: تو از پدرت و او نیز از پدرش نقل کرده است که پیامبر  -3

ی خدا کرد و سپس پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز  فرموده است: )کشتی نوح طواف خانه 
 . ( 20)شرح النخبة ص  ام.گزارده است( عبدالرحمن جواب داد: آری من چنین نقل کرده 



 239  بخش اول: مصطلح الحدیث 

مخالفت حدیث با یکی از ضروریات مسلَّم دین، مثلا حدیث متضمن   -3
ساقط شدن یکی از ارکان اسلام یا تحلیل ربا باشد، یا مثلا حدیث زمان وقوع 

محمد از  بعد  را  دیگری  پیامبر  آمدن  یا  باشد،  کرده  را مشخص    صلى الله عليه وسلم   قیامت 
 1ها.ممکن کرده باشد و همانند آن 

 شوند: ها ذکر میاحادیث موضوع زیاد هستند که در زیر برخی از آن  د(
 2احادیث مربوط به زیارت قبر پیامبر ج.  -1
 احادیث مربوط به فضایل ماه رجب و مزایای نماز در آن ماه. -2
درباره  -3 خضر  احادیث  بودن  زنده  موسی    –ی  همدم  و  علیه همراه 

آمده و در هنگام دفن ایشان حضور    صلى الله عليه وسلم  و اینکه نزد پیامبر  –  الصلاة والسلام
 داشته است. 

ها در زیر خواهند احادیث دیگری در موضوعات مختلف که برخی از آن  -4
 آمد: 
الجنة  »  - أهل  ولسان  عربي،  والقرآن  عربي،  لأني  لثلاث:  العرب  أحبوا 
 3. «عربي

 

  : کرد   روایت  مرفوعمانند حدیث جعلی محمد بن سعید مصلوب که به دروغ از انس بصورت    -1
  من   از  بعد  و  هستم  پیامبران  آخرین  من:  یعنی  الله«.أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء  »

 . ( آمد خواهد آن ذکر بعد   صفحات در)  پیامبری نخواهد آمد مگر آنکه الله بخواهد.  هیچ 

  ث یاحاد   ر یتوانید به قسمت »تاثی کتاب به تفصیل بحث شد، می در این باره در بخش مقدمه   -2
 « مراجعه کنید. ده یو عق ن یو موضوع بر د   ف یضع

 گوید: حدیث منکر است و هیچ اصلی ندارد. می (  348رحمه الله تعالی  3)   »الضعفاء«   در  ی عقیل   -3



 240  بخش اول: مصطلح الحدیث 

آنکه من عرب هستم، و قرآن  برای  دلیل:  بدارید، به سه  را دوست  عرب 
 1عربی است و زبان اهل بهشت عربی است. 

 3ی رحمت است. اختلاف در میان امت من مایه 2. «اختلاف أمتي رحمة» -
 4. « عمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً »إ -

 

ها اند که تمامی انسان ای از اهل بدعت و مذاهب مبتدع با استناد به این حدیث ادعا کردهعده  -1
زبان عربی سخن می با  زبان غیر عربی )عجمی( در بهشت  با  نیز  و اهل جهنم  سخن    گویند 

ها را  تواند مذهب آن ها حدیث دروغی است که نمی گویند!! در حالی که مبنای ادعای آن می
 تقویت کند. 

 (.153)  »كشف الخفاء« نگاه کنید به:   -2
سُ   -3 می بُ علامه  موضوع  کی  و  ضعیف  هیچ سندی صحیح،  این حدیث  »برای  ( جعلی) گوید: 

. »اختلاف  رحمة«   لکم: »اختلاف أصحابي  است   آمده   نیز  دیگر  عباراتی   در  مفهوم   همین.  نیافتم«
. »یارانم  اهتديتم«  اقتديتم   بأيهمدر میان یارانم برای شما رحمت است« و »أصحابي کالنجوم  

یابید«. این احادیث صحیح  می  هدایت  کنید چون آن ستارگانند که به هرکدام از ایشان اقتدا  
ی این  درباره   البانی  علامه .  است  »موضوع«  دومی  و  است نیستند. اولی بسیار سست و واهی  

( تحقیق نموده  61و    59،  58)به شماره   والموضوعة« الضعیفة»سلسلة الأحادیث احادیث در  
النبی« در    شان ای  و     است.  ا سدینومی   »صفة صلاة   « آنکه ضع  ث یحد   ن ی:  بر  است،    ف یعلاوه 

  ن یو امر به اتفاق در د   نی اختلاف در د  ت یوارده درباره ممنوع  اتیاست. آ  زنی  قرآن نص مخالف  
را در    یقرآن  ات یاز آ  ی اشکال نخواهد بود که بعض  یجا  یشود، ول  اد تر از آن است که یواضح 

ب  نای ب  یراباره  خدامیاوریمثال  م  ی.  فَتَف ﴿   :دیفرمای بزرگ  زعَُواأ  تَنَٰ   هَبَ ۡ  وَتذَ  شَلُواأ ۡ  وَلَا 
ۡ  ر يحُكُم نکن »:  یعنی.  [ 46  :نفال لأا]  ﴾ ۡ  نزاع  ناتوان شو  دیو  م   د یکه  از  و قدرتتان    ان یو مهابت 
 توانید به کتاب مذکور مراجعه کنید. ی این حدیث می برای تفصیل بیشتر درباره  برود«...«. 

 (. 8)  »سلسلة الأحاديث الضعيفة« نگاه کنید به:   -4
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کنی، و برای آخرتت  یعنی: برای دنیایت بکوش که گویا تا ابد زندگی می 
 بکوش گویا که فردا خواهی مرد. 

یعنی: دوست داشتن و دلبستن به دنیا    1. «حب الدنيا رأس كل خطيئة»  -
 ی هر گناه و خطائیست.  سرچشمه

ی ایمان یعنی: دوست داشتن وطن نشانه  2. «حب الوطن من الإيمان»  -
 است. 
«  حمد »ها آنست که از  یعنی: بهترین اسم   3. »خير الأسماء ما حمد وعبد«  -
 4تشکیل شده باشند.  «عبد»و 

از شرط گذاشتن در معامله نهی   صلى الله عليه وسلم  یعنی: پیامبر  5. «نهى عن بي ع وشرط»  -
 کرد. 

 

 (.1099)  »كشف الخفاء« نگاه کنید به:   -1
 (. 1102)  »كشف الخفاء« نگاه کنید به:   -2
 (.1245)  »كشف الخفاء« نگاه کنید به:   -3
مانند: احمد، محمود، یا عبدالکریم، عبدالسلام و ... . اما حدیث دیگری وجود دارد که صحیح   -4

 .» مَن  
الرَّحأ وَعَبأدُ  ه  

اللَّ عَبأدُ  ه  
اللَّ إ لَى   

مَائ كُمأ سأ
َ
أ حَبَّ 

َ
أ »إ نَّ    محبوترین   که   براستی :  یعنی  است: 

(  2132ی ) شماره   به   مسلم  امام  که   های شما نزد الله تعالی، عبدالله و عبدالرحمن است. اسم 
 . در صحیح خود آورده است

 . »السلسلة الضعیفة«  (، و491( ) 313)  »الغماز« نگاه کنید به:   -5
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یعنی: روزی که در آن بعنوان اول ماه رمضان   1. «يوم صومكم يوم نحركم»  -
 2گیرید همان روزیست که در آن عید قربان خواهید گرفت. روزه می 

و بسیاری از علمای اهل حدیث برای دفاع از سنت صحیح نبوی و تحذیر  
ها اند که برخی از آن امت از بدعت، تألیفاتی را در بیان احادیث موضوع کرده

 به قرار زیر است: 
الكبرى»  -1 جوزا  « الموضوعات  بن  الرحمن  عبد   سال متوفى    ی،مام 
ندارد( هـ597 دربر  را  موضوع  احادیث  تمامی  )و  نکرده  کامل  را  آن  اما  .ق، 

   همچنین برخی از احادیث را در آن جای داده که جزو موضوعات نیستند.
متوفى    یمام الشوکانا  «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»  -2
از احادیث را در این کتاب  هـ1250  سال .ق، ولی در آن تساهل شده و بعضی 

 آورده که موضوع نیستند. 

 

 (.1695رحمه الله تعالی 223)  »تمييز الطيب من الخبيث« نگاه کنید به:   -1
ی غالب است؛ بعنوان مثال اگر ماههای  نیست، بلکه یک قاعده   صلى الله عليه وسلم  پیامبراین عبارت حدیث    -2

سال را سی روز کامل در نظر بگیریم و روز اول ماه رمضان شنبه باشد، پس روز اول شوال  
و   بود  خواهد  جمعه  الحجه  ذی  اول  روز  و  چهارشنبه  القعده  ذی  اول  روز  و  است  دوشنبه 

بود. ولی گاهی ماه    بنابراین، روز عید قربان روز یکشنبه بعد از شروع ماه ذی الحجه خواهد
قمری بیست و نه روز است و در آنصورت روز عید قربان شنبه خواهد شد یعنی همان روزی  

اند ولی برخی دیگر با  ی رمضان شروع شد. برخی این قاعده را درست دانسته که در آن روزه 
 سابق الازهر.  اند مانند جاد الحق على جاد الحق شیخ آن مخالفت کرده 
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الموضوعة»  -3 الشنيعة  الأحاديث  عن  المرفوعة  الشريعة  ابن   «تنزيه 
جامع هـ963  سالمتوفى  )کنانی(  اق  عرّ  جمله  از  کتاب  این  و  ترین .ق، 

 1ها در زمینه احادیث موضوع است. کتاب 
 ها عبارتند از:ترین آن جاعلان حدیث بسیارند و از جمله سرشناس -هـ  
ملطا نجیح  بن  بن  ی سحاق  ومأمون  هروا،  سائب    یحمد  بن  ومحمد 
 یحیى.  یبن أب یواقد ، ومقاتل بن سلیمان، ویبن سعید کوف ه، ومغیریکلب

 ها عبارتند از:ی این گروه گیرند و از جملهها در چندین گروه جای می و آن

 ها: زندیق   -اول 
کسانی که قصد دارند عقاید مسلمین را فاسد سازند و اسلام را بدنام 
کرده و احکام آن را تغییر دهند. مانند: محمد بن سعید مصلوب که ابو جعفر  
منصور وی را کشت، حدیثی را به دروغ از انس بصورت مرفوع روایت کرد که 

باشد:    صلى الله عليه وسلم  پیامبر لا  » فرموده  النبيين  اللهأنا خاتم  يشاء  أن  إلا  بعدي   2. «نبي 

 

او    -سیوطی    »اللآلئ« ابن جوزی و کتاب    »الموضوعات«اق در کتاب خویش، کتاب  ابن عرّ   -1 که 
را   -)سیوطی( در این کتاب تعدادی از احادیث موضوع دیگر را به کتاب ابن جوزی اضافه کرده 

 خلاصه نموده است. 
(  5553ترحمه الله تعالی  585رحمه الله تعالی   2)   »المغني في الضعفاء«امام ذهبی آن را در    -2

به:   کنید  نگاه  و  است.  الراوي«آورده  تعالی   1)   »تدريب  الله  سیوط284رحمه  و ی(  »المنهل    ، 
 ( ابن جماعة. 54)  الروي«
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یعنی: من آخرین پیامبران هستم و بعد از من هیچ پیامبری نخواهد آمد مگر  
 آنکه الله بخواهد. 

أب   و مانند الکریم بن  از امرای عباسی   1العوجاء   یعبد  در    2که یکی  را  وی 
بصره کشت، هنگامی که او را بردند تا گردن زنند گفت: براستی که چهار هزار 

 ها حلال را حرام، و حرام را حلال کردم. حدیث را برایتان جعل کردم، که در آن
  صلى الله عليه وسلم   و گفته شده است که زنادقه چهار ده هزار حدیث را به دروغ به پیامبر

 اند. نسبت داده 

 زنند: کسانی که به قصد نزدیکی به خلفا و حکما دست به جعل می   -دوم 
ی عباسی( وارد شد و  که روزی بر مهدی )خلیفه 3مانند غیاث بن إبراهیم 

می  بازی  کبوتر  با  او  که  به  دید  برای    غیاثکند،  را  حدیثی  میر اگفتند: 
آورد و حدیثی را از نزد خود  المؤمنین بخوان! او نیز سندی را بصورت توالی  

پیامبر داد که فرمود:    صلى الله عليه وسلم  به  أو  »نسبت  أو حافر  أو نصل  إلا في خفٍّ  لا سبق 
)مشروع( نیست مگر در اسب سواری یا جایزه دار  ی  یعنی: مسابقه   4.«جناح

 

 . »تدريب الراوي« ی ابن أبی العوجاء، نگاه کنید به  قصه -1
 .ی عباسی بود؛ به نقل از کتاب علوم الحدیث دکتر صبحی صالح مهدی خلیفه  ،آن امیر -2
 غیاث بن ابرهیم النخعی الکوفی. -3
به:    -4 کنید  بغداد«نگاه  تعالی  13)   »تاريخ  الله  و486رحمه  قرطبی«  (،  الله    1)   »تفسير  رحمه 

»المنار    (، و 94رحمه الله تعالی  14ابن عبدالبر )   »التمهيد«   (، و147رحمه الله تعالی  9( و ) 80تعالی
(. و برخی این قصه را  201رحمه الله تعالی  107( و ) 199رحمه الله تعالی  106ابن القیم )   المنيف«
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)او کلمه یا کبوتر بازی.  یا شتر سواری  به معنی کبوتر    «جناح»ی  تیراندازی 
بازی را به اصل حدیث اضافه نمود تا نظر مهدی را جلب کرده باشد، مهدی  
نیز به این امر پی برد( و گفت: من موجب آن حدیث دروغ بودم! بعد دستور 

 داد تا کبوتر را سر ببرند. 

 گویان در میان عوام چاپلوسان و تملق  - سوم 
آن  ترهیب  یا  ترغیب  در  غریب سعی  اقوال  گفتن  با  دست که  به  یا  و  ها 

آوردن مال و مقام دارند. مانند: قصه گویان و داستان پردازان که در مساجد 
ها را کنند و با نقل سخنان عجیب آن و محل تجمع مردم سخن پراکنی می 

 اندازند. در حیرت و شگفتی می 
ی امام احمد بن حنبل و یحیی بن معین نقل شده است که روزی  درباره

از نماز قصه گویی برخواست تا آن  ها در مسجد رصافه نماز خواندند، بعد 
بازگو کند، گفت: اقصه را  نقل   حمد بن حنبل ویحیى بن معینای  برایمان 
من قال لا »رسانید که ایشان فرموده:      صلى الله عليه وسلمپیامبر  اند.. سپس سند را تا  کرده 

 . «إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان... 
ای )را  پرنده   ،یعنی: هر کس بگوید لا إله إلا الله خداوند به ازای هرکلمه از آن

 بالش از مرجان   و  کند که منقارش از طلاست و پردر بهشت( برایش خلق می
 

»ميزان  ی غیاث در  اند. نیز نگاه کنید به: سیره به وهب بن هب با هارون الرشید نسبت داده
 4ابن حجر )   »لسان الميزان«  ، وی( حافظ ذهب406رحمه الله تعالی  5)   الاعتدال في نقد الرجال«

 (. 324رحمه الله تعالی 12)  «تاریخ بغداد »  (، و 422رحمه الله تعالی
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اش تمام شد  ی درازی را ادامه داد، هنگامی که قصهو سپس قصه   ...،است
و انعام و هدایای خود را از مردم جمع آوری کرد، یحیی با دست خود اشاره  
کرد و وی را فراخواند، او نیز به گمان گرفتن انعام جلو آمد، یحیی به او گفت: 

از چه کسی شنیده  را  و این حدیث  بن حنبل  احمد  از  گفت:  گو  قصه  ای؟ 
بن  احمد  هم  ایشان  و  معین  بن  یحیی  من  گفت:  یحیی  معین!  بن  یحیی 

ایم! قصه نشنیده   صلى الله عليه وسلم  حنبل هستند، و ما هرگز چنین حدیثی را از رسول الله
گو گفت: شنیده بودم یحیی بن معین احمق است ولی تاکنون باور نداشتم  

می  فکر  گویا شما  ساعت،  این  از  بجزمگر  دنیا  در  که  بن    کنید  یحیی  شما 
معین و احمد بن حنبل نیست! من از هفده تن بنام احمد بن حنبل و یحیی  
بن معین حدیث نوشتم! احمد بن حنبل با شنیدن این سخن آستینش را بر  

اش نهاد و گفت: بگذار برود! قصه گو نیز با حالتی مسخره ای از پیش چهره 
 1ها برخواست و رفت. آن 

ی تمریض )سُست( آوردیم، زیرا در و ما این ماجرا را به این علت با صیغه
رحمه الله   سند آن شخصی بنام ابراهیم بن عبدالواحد است که امام ذهبی

می   تعالی وی  مورد  نمی در  منکری  گوید:  او چه کسیست؟با حکایت  دانم 
آمده و این قصه را گفته. اما جماعتی از اهل علم این ماجرا را بعنوان مثال 

 

به:    -1 کنید  قرطبی«  نگاه  تعالی  1) »تفسير  الله  و 80رحمه  الكمال«   (،  الله    31)   »تهذيب  رحمه 
و558تعالی السامع«   (،  وأخلاق  الراوي  لآداب  تعالی  2)   »الجامع  الله  الله    168رحمه  رحمه 
 (. 1505تعالی
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بان و ابن جوزی، و قرطبی در تفسیر خود )آورده رحمه    1اند از جمله؛ ابن ح 
(، و شیخ احمد محمد شاکر در کتاب خویش )الباعث الحثیث  79الله تعالی

 . 93فی شرح اختصار علوم الحدیث( ص 

 کسانی که به ظاهر خیرخواهان دین هستند   -چهارم 
آنچه مربوط به آنست، و زهد در دنیا  ی فضایل اسلام و  و احادیثی را درباره

کنند و هدفشان از این کار ترغیب نمودن مردم به ها را جعل میو همانند آن
آن بودن  زاهد  و  مریم،  دین  ابی  بن  نوح  عصمة  ابو  مانند:  دنیاست.  در  ها 

در فضایل سوره را  احادیثی  نموده چنانقاضی مرو که  قرآن وضع  که های 
او می ابو خود  از قرآن روی گردان شده و به فقه  گوید: من دیدم که مردم 

شده  مشغول  اسحاق  ابن  مغازی  و  دیدن حنیفه  با  عصمة  ابو  یعنی  اند. 
در   احادیثی  وضع  به  اقدام  خیرخواهی(  قصد  به  ظاهرا  )و  وضعیتی  چنین 

 1های قرآن نمود )تا مردم به قرآن خواندن روی بیاورند(. فضایل سوره 

 

از چنین کسانی بوده است. ابن حبان در کتاب    « میسره بن عبد ربه»همچنین شخصی بنام    -1
روایت می  »الضعفا«  ابن مهدی  از کجا  از  را  احادیث  این  ربه گفتم:  بن عبد  »به میسره  کند: 

آن    رسد!؟ )میسره( گفت:ای؟! )مثلا( کسی که فلان سوره را بخواند فلان ثواب به وی میآورده
 . ام تا مردم را به اعمال نیک ترغیب نمایم!«احادیث را وضع کرده 

نیک   کارهای  به  مردم  ترغیب  منظور  به  و  هستند  متصوفان  و  عارفان  از  افراد  این  بیشتر 
اند. )نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص  نسبت داده   صلى الله عليه وسلم  احادیثی را به دروغ به پیامبر

75 ). 
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 ای خاص: متعصبین به مذهب یا طریقه یا سرزمین یا قبیله   -پنجم 
که   آنچه  و تمجید  بیان فضایل  در  احادیثی  به جعل  اقدام  نیز  این گروه 

، مانند میسره بن عبد ربه، کسی که خود اقرار  1بدان تعصب داشتند نمودند
در بیان فضایل علی بن ابی طالبس وضع  صلى الله عليه وسلم نموده هفتاد حدیث را بر پیامبر

 2کرده است. 

 

در   الحدیث »ابن صلاح  »وضع می  «علوم  اما  گوید:  احادیث چندین صنف هستند  کنندگان 
  منسوبند  پارسایی  و   زهد  به  که  هستند  ترین ضرر را به حال امت دارند کسانی ها که بیش آن
  اطمینانی   و  اعتماد اند و مردم هم به خاطر  کرده   جعل  حدیث  خود  نیت  و گمان  به  توجه   با  و

  این ها را پذیرفتند و به همین دلیل اساتید ماهر حدیث علیه ها داشتند جعلیات آن آن   به  که
گوییم[ که این ننگ  ها پرده برداشتند و خداوند را شکر ]می آن  جعلیات  از  و  کردند  قیام  اصناف

 . زدودند«  صلى الله عليه وسلم پیامبر احادیثرا از  
  خیرالبشر من شک فیه کفر«   »عليروایت دروغی که نشانگر تعصب جعل کننده است، روایت    -1

یعنی: علی برترین بشر )عالم( است و کسی که در آن شک داشته باشد، به حقیقت کافر   .است
 شده است. 

مردی از اهل بدعت از آیین انحرافی خود برگشت و توبه    عبدالله بن یزید مقری گفته است:  -2
توبه همیشه می  از  بعد  وقت    گفت: نمود،  ما هر  زیرا  کنید،  احادیث دقت  »در مورد پذیرش 

)تدریب  .  کردیم«خواستیم یکی از اعتقادات خود را تبلی غ کنیم برای آن حدیثی جعل می می
 (. 100الراوی ص  
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 : 1و تعدیل   ح جر

 جرح: 
تعریف: یعنی راوی حدیث به چیزی که باعث مردود شدن روایتش    الف( 

باشد که است وصف می  در وی  اثبات وجود صفتی  با  امر  این  شود، حال 

 

ی حدیث و فقه، نظرشان بر این است که: شرط اعتبار داشتن روایت این است که  جمهور ائمه   -1
راوی اولاً: عادل باشد، یعنی دارای صفت عدل باشد و ثانیاً: ضابط باشد، بعبارتی به نسبت  

 کند ضابط باشد. آنچه که روایت می 
تفصیل این دو صفت این است: راوی باید مسلمان، بالغ، عاقل، سالم از موارد فسق و بدور از  

از  موارد شکننده  ]در هنگام گرفتن حدیث  باشد و  و مردانگی  [ هوشیار  شیخ ی جوانمردی 
اگر از حفظ روایت می باشد و سهل  نکند و  یا  انگاری  از روی کتاب و  اگر  و  باشد  کند حافظ 

]تا مرحله نوشته روایت می  از روی معنی، حدیث را  کند  را پاراسته باشد و اگر  ی روایت[ آن 
انداز معانی، آگاه باشد. حال برای آنکه این    کند شرطش این است که به موارد غلطروایت می 

یا عدم آن دو صفت در آن  تا از وجود  ها دو ویژگی در راویان حدیث مورد بررسی قرار گیرند 
اند که با توجه به آن قواعد  ی حدیث قواعد و اصولی را وضع نموده ائمه   . اطلاع حاصل شود 

توان این مسئله )یعنی عدالت و ضابط بودن راوی که خود باعث مشخص شدن مقبول  می
را در موردشان بررسی نمود، به این قواعد و اصول علم  یا مردود بودن روایتشان می  شود( 

جرح و تعدیل گویند. و علما تصنیفات زیادی را در بیان جرح و تعدیل راویان دارند از جمله؛  
الکبیر« التعدیل« بخاری،    »تاریخ  ابی حاتم،    »الجرح و  الضعفاء« ابن  ابن عدی،    »الکامل في 

»تهذیب  امام ذهبی که کتاب خاص در مورد راویان ضعیف و متروک است،   »میزان الاعتدال« 
  ، ترجمه آدم غلامی   ؛ابن حجر رحمهم الله تعالی. )نگاه کنید به: مقدمه ابن صلاح  التهذیب«

 . ( 130نوع بیست و سوم، و تیسیر مصطلح الحدیث، ص 
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موجب رد روایت است، یا نفی صفتی از او باشد )که وجود این صفت خود  
 شود:ی او گفته باعث مقبول بودن روایت است(، مثلا درباره
 2، یا او ثقه نیست )لیس بثقة( 1او کذاب است، یا فاسق و یا ضعیف است 

 شود.و یا مورد اعتبار نبوده و یا حدیث او نوشته نمی 
 شود: جرح به دو قسمت تقسیم می ب(

 . مطلق و مقید
شود بدون  مطلق: یعنی راوی بصورت مطلق با وصف جرح توصیف می   -1

اینکه به وصف خاصی که بیانگر جرح باشد مقید شود، بنابراین، او در این  
 ی احوال و به طور کلی قادح و عیب دار خواهد بود.وضعیت در همه

می   -2 توصیف  جرح  وصف  با  راوی  یعنی  وصف  مقید:  این  ولی  شود 
گردد که روایت مطلق نیست بلکه به نسبت شیء معینی است، مثلا ذکر می

ها، بنابراین، او فقط به او از فلان شیخ یا طائفه )معیوب است( یا همانند آن 
نسبت آن شیء که در موردش وصف شده قادح و عیب دار خواهد بود نه 

 سایر موارد دیگر.
گفته  این  در  مثلا  حجر  ابن  الحباب  درباره   »التقریب«ی  بن  زید  که    –ی 

در حدیث   ولی  است  فردی صادق  او  کرده:  روایت  از وی حدیث  نیز  مسلم 

 

 شود.در اینجا صفتی به راوی نسبت داده شده که موجب مردود شدن روایتش می  -1
 با نبود آن صفت، روایتش مردود خواهد شد. در اینجا صفتی از راوی نفی شده که  -2
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کرده   خطا  محسوب ثوری  ضعیف  ثوری  از  وی  روایت  بنابراین،  است؛ 
 شود نه در بقیه افراد.می 
گفته  و میا  کتاب  ؤی  عیاشای  درباره  «الخلاصة»لف  بن  که    ،سماعیل 

هایی که از اهل او را در روایت یحیی بن معین و بخاری  گفت: امام احمد و  
از  ت در مورد روایاند، ولی وی را  شام داشته ثقه دانسته حجاز   اهلهایش 

حجاز ضعیف ی وی از اهل  اند، بنابراین، احادیث روایت شده تضعیف کرده 
 چنین نیست.  شامشوند ولی از اهل محسوب می 

احادیث صفات ضعیف   در  »او  گفته شود:  راوی  مورد  در  یا مثلا هرگاه  و 
است«، ولی او با این وصف در سایر احادیث )غیر صفات( ضعیف محسوب 

 شود. نمی
از اوصاف جرح فقط به    اما اگر هدف از مقید کردن او )مجروح( به یکی 

اند این دلیل باشد تا ادعای کسانی که او را در آن وصف مقید ثقه دانسته
های دیگر نقض شود، در اینصورت مانعی نخواهد بود که او را در بقیه روایت 

 نیزضعیف بدانیم. 
 جرح دارای چند مرتبه است:  ج(
بالاترین آن: الفاظی هستند که بر نهایت و بلوغ جرح دلالت دارد مانند:   -

 (. ركن الكذب(، یا رکنی از دروغ )أكذب الناسترین مردم )کذاب 
بعد از آن، الفاظی هستند که بر مبالغه دلالت دارد مانند: کذاب، وضاع    -

ال.  و دَجَّ
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پایین  - ضعیف و  یا  سست  مانند؛  الفاظی  آن  )سوء 1ترین  حفظ  بد  یا   ،
درباره شود:  گفته  یا  هستند،  جدلالحفظ(  و  بحث  او  )فیه ی  است  هایی 

 مقال(. 
 2ها مراتب معلوم دیگری نیز وجود دارد. و البته ما بین آن 

 برای قبول جرح پنج شرط لازم است:  د(
از    -1 بنابراین،  گیرد؛  عادل صورت  از طرف شخصی  بایستی  )راوی(  جرح 

 شود. فاسق پذیرفته نمی 
باید از طرف شخصی هوشیار باشد؛ و لذا از فردی کند ذهن یا سبک   -2

 شود.مغز چیزی قبول نمی 
باید توسط شخصی که به اسباب جرح آشناست صورت گیرد؛ پس از    -3

 کسی که با موارد قادح شدن راوی آشنایی ندارد، پذیرفته نیست. 

 

ی ضبط یا عدالتش  در وی از ناحیه   یشود که طعنو شامل هرکسی می  ،ضعیف ضد قوی است  -1
 موجود باشد. 

شود که بیانگر متهم شدن  بعنوان مثال یکی از این مراتب اینست که راوی با صفتی بیان می  -2
»یسرق  )فلانی به دروغ گفتن متهم است(، یا:    »فلان متهم بالکذب«وی بر دروغ باشد، مانند: 

 )مطمئن نیست(.  »لیس بثقة«، یا: الحدیث« ك»مترو دزدد(، یا: )حدیث می  الحدیث«
راوی که  اینست  مراتب  این  از  دیگر  یکی  مانند:    ،و  بیان شود،  از وی  کتابت حدیث  به عدم 

. )نگاه  «ضعیف جداً »، یا:  «روایت کردن از او حلال نیست»، یا:  « شود حدیث فلانی نوشته نمی »
 (. 132کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص 
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قبول    -4 باشد  مبهم  که  جرحی  بنابراین،  شود،  بیان  جرح  علت  باید 
 « مانند:  الفاظی  به  فقط  جارح  فرد  مثلا  رد »یا    «ضعیفنیست،  حدیثش 

« اکتفا نکند، بلکه سبب جرح را بیان کند تا علت آن مشخص شود؛  شود می 
زیرا ممکن است بسیاری اوقات راوی به سببی جرح شود که مقتضای آن  

 رحمه الله تعالی   نباشد، و این قول مشهور علما است. ولی حافظ ابن حجر
نیز معتبر می را  مبهم  برای وی  جرح  که عدالتش  در مورد کسی  داند، مگر 

شود. و مشهور باشد، که در این صورت جرح او جز با بیان علت آن قبول نمی 
 1جارح از ائمه این علم باشد. این همان قول راجح است خصوصا اگر فرد 

  باشد   جرح نباید بر کسی وارد شود که عدالت وی با تواتر اثبات شده  -5
و مالک و   هنافع، و شعبافرادی همچون    و یا امامت وی مشهور است. مانند

 شود. ها و یا امثال آنان پذیرفته نمیجرح در مورد آن  لذابخاری، 

 تعدیل: 
شود که به موجب آن اوصاف،  تعریف: راوی با صفاتی توصیف می   الف( 

گردد؛ از جمله: اثبات صفتی که بیانگر مقبولیت روایت وی  روایتش قبول می 
است، یا نفی صفتی از او که بیانگر مردود بودن روایت است. مثلا گفته شود:  

 

ی علم جرح و تعدیل باشد،  یعنی جرح مبهم پذیرفته است به ویژه اگر جرح از سوی یکی از ائمه   -1
کند که فرد مجروح )متهم شده( عدالتش شهرت  اما بیان علت جرح روای وقتی لزوم پیدا می 

یافته باشد؛ که در این مورد بیان سبب جرح راوی ضروریست و بدون بیان آن ادعای جرح  
 پذیرفته نیست.  



 254  بخش اول: مصطلح الحدیث 

است، یا قوی است، یا اشکالی بر وی نیست )لا بأس به(، یا حدیثش  1او ثقه
 شود.رد نمی
 شود: تعدیل به دو نوع تقسیم می ب(

 مطلق و مقید. 
با وصف تعدیل ذکر می راوی  مطلق: یعنی    -1 شود بدون  بصورت مطلق 

بنابراین، چنین بیانی از راوی   اینکه فقط به یکی از اوصاف تعدیل مقید شود.
 ی احوال توثیق گردد.موجب خواهد شد که وی در همه

مقید: یعنی صفت تعدیل برای راوی فقط به نسبت شیء معینی ذکر    -2
می می  گفته  مثلا  پذیرفته شود،  طائفه  یا  شیخ  فلان  از  او  راویت  که:  شود 
آن می  همانند  یا  و  توثیق شو،  معین  شیء  آن  نسبت  به  او  بنابراین،  ها، 
 ی موارد.گردد نه در همهمی 

می  گفته  از  مثلا  که  احادیثی  ]یعنی  است  ثقه  زهری  در حدیث  او  شود: 
زهری روایت کرده مقبول است[، یا در احادیثی که از اهل حجاز روایت نموده  

که شود. ولی چنان ثقه است، اما در غیر آن احادیث بعنوان ثقه پذیرفته نمی
هدف از مقید ساختن وی به نسبت احادیث زهری یا اهل حجاز فقط برای 

اند، ها ضعیف دانستهنقض ادعای کسانی باشد که او را در مورد احادیث آن 
ها )یعنی احادیث زهری و اهل حجاز(  در اینصورت منعی ندارد که او در غیر آن

 نیز بعنوان ثقه محسوب شود. 
 

 مراد از ثقه؛ یعنی کسی که دو صفت عدالت و ضابط بودن را دارا باشد.  -1
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 تعدیل دارای چند مرتبه است:  ج(
بالاترین آن: آنچه که بر نهایت تعدیل دلالت دارد. مانند اینکه گفته شود:    -

 1(، یا هرآنچه که باعت تقویت و ثبوت وی شود. أوثق الناسترین مردم )ثقه

بعد از آن، آنچه که بر یک یا دو صفت از صفات تعدیل تاکید دارد. مانند: ثقة   -
 2ثقة )مطمئن  مطمئن( یا ثقه و قوی، و یا همانند آن. 

پایین  - پایین و  به  نزدیک  لفظی که  آن:  مانند:  ترین  باشد.  مرتبه جرح  ترین 
 شود« و یا همانند آن. صالح، یا »متوسط« یا »حدیثش روایت می 

 3های معلوم دیگری نیز وجود دارد. و بین این مراتب، مرتبه  
 برای قبول تعدیل چهار شرط لازم است:  د(

 

بعبارتی هر وصفی که بیانگر مبالغه در توثیق راوی باشد، و یا از اوصافی بر وزن أفعَلَ در حق او    -1
 . »أعدل الناس«یا    »أثبت الناس«بکار برده شود، مانند:  

اصطلاح   راویان  از  برخی  مورد  در  محدثان  از  بعضی  فلان«گاهی  في  الناس  بکار    »أثبت  را 
ابن معین:  می این قول  يونسُ«» برند؛ مثل  و  مَعمَرٌ  و  مالكٌ  الزهری  الناس في  ی أثبت  :  ی عن. 
  ن ی توسط ا   یتی لذا اگر روا  هستند.  ونسیمالک و معمر و    ،یاز زهر  تی ترین افراد در نقل رواثقه 

 تر خواهد بود. ی قو زهریاز  گرانینسبت به نقل د  تی نقل شده باشد، آن روا ی سه نفر از زهر
 . »ثقة حجّة« ، یا  »ثقة حافظ«مثلا الفاظ دیگری همچون:   -2
ت  -3 بر  راوی با صفتی که دلالت  اینست که  دیگر  از مراتب  ثیق است وصف  وبعنوان مثال یکی 

 . کیدی صورت گیرد، مانند: ثقة، حجةأشود بدون آنکه بر آن ت می
  ، شود بدون آنکه از آن صفتو یکی دیگر از مراتب آنست که راوی با صفت تعدیل وصف می 

ضابط بودن راوی احساس شود؛ مانند: صدوق، لا بأس به )ایرادی بر او نیست(. )نگاه کنید  
 . ( 131به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص  
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فاسق   -1 از  یعنی  باشد،  عادل  طرف شخصی  از  باید  راوی  تعدیل 
 شود. چیزی قبول نمی 

بایستی توسط شخصی هوشیار باشد، بنابراین، از فردی ساده   -2
 شود. خورد، پذیرفته نمیلوح که با ظواهر حال )راوی( فریب می 

با   -3 که  باشد  کسی  توسط  است؛  باید  آشنا  راوی  تعدیل  اسباب 
را  راویان  رد  و  قبول  صفات  که  کسی  توسط  فردی  تعدیل  پس 

 شود. داند قبول نمی نمی

تعدیل نباید بر کسی اطلاق شود که به مواردی همچون کذب و  -4
فسق آشکاری مشهور است، و یا به صفاتی دیگر شهرت یافته که 

 شود. ها روایتش رد میبه موجب آن 

 تعارض جرح و تعدیل: 
گونه   الف(  به  راوی  )گاهی(  آنکه  یعنی  به تعریف:  که  شود  توصیف  ای 

ای توصیف شود که به موجب آن  موجب آن روایتش مردود، و گاهی بگونه 
گویند: او ثقه است، و  روایتش مقبول است. مثلا بعضی علما در مورد او می 

 بعضی دیگر گویند: او ضعیف است. 
 چهار حالت برای تعارض وجود دارد: ب(

جرح و تعدیل هردو مبهم هستند؛ یعنی سبب جرح و تعدیل    حالت اول: 
اند. در این حالت: اگر جرح مبهم را نپذیریم بلکه به سبب در آن دو بیان نشده
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قبول  را  راوی  تعدیل  پس  ندارد،  وجود  راوی  تعدیل  برای  معارضی  آنکه 
باشیم پذیرا  را  اگر جرح مبهم  یا  و  )و   -راجح همین استکه قول    -نماییم؛ 

ایجاد می اینصورت تعارض  را قبول نکنیم( در  این وضعیت تعدیل  شود؛ در 
گوینده  عدالت  به  یا  حال  شد؛  خواهد  گرفته  نظر  در  قول  دو  این  ی راجح 

نگریم، یا به  )جرح یا تعدیل آن راوی( و یا به شناخت او نسبت به راوی می
یابیم، و یا به کثرت قائلین جرح  کمک اسباب جرح و تعدیل قول راجح را می 

 کنیم. یا تعدیل توجه می 
جرح و تعدیل هردو واضح و مشخص هستند؛ یعنی: سبب    حالت دوم:

اند. در این حالت اگر کسی که قائل بر جرح جرح و تعدیل در آن دو بیان شده 
راوی باشد، علم بیشتری داشته باشد )اطلاع بیشتری از راوی داشته باشد( 

شود، مگر آنکه کسی که قائل بر تعدیل راوی  پس جرح راوی ترجیح داده می 
دانم سببی که باعث جرح او شده از بین رفته و باقی است بگوید: »من می 

نمانده«؛ در اینصورت حکم به تعدیل راوی خواهد شد، زیرا قائل بر تعدیل  
 اطلاعات بیشتری )از راوی( دارد.

تعدیل مبهم باشد؛ درحالی که )سبب( جرح واضح است. در   حالت سوم: 
می  گرفته  درنظر  راوی  جرح  حالت  معلومات این  جرح  بر  قائل  زیرا  شود، 

 بیشتری دارد.
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جرح راوی مبهم باشد؛ در حالی که )سبب( تعدیل واضح    حالت چهارم:
شود، بدلیل اینکه بر جرح است. در این حالت تعدیل راوی در نظر گرفته می 

 ترجیح دارد.

  1]حکم روایت اهل بدعت[ 

 

 اند:محدثین در خصوص روایت شخص مبتدع چنین گفته  -1
الف( اگر بدعت او مکفره بود، روایتش مردود است. )بدعت مکفره؛ یعنی شخص دارای افکار  

 ی خروج از اسلام قرار داده است(. و اعتقاداتی باشد که بموجب آن خود را در آستانه 
ب( اگر بدعت او غیر مکفره بود، یعنی مفسقه باشد؛ در اینصورت برخی از علما، حدیث او را  

اندازد( ولی جمهور  زیرا بدعت موجب فسق است و شخص را از عدالت می   ؛دانندمردود می
 اند که روایت او با وجود دو شرط زیر قبول است: علما گفته 

 نباید داعی و مبلغ بدعت خود باشد.  ( 1
 نباید روایتی را که مروج بدعتش است روایت کند.  ( 2

هرگاه فرد مبتدعی این دو شرط را داشت، پس روایتش قبول است، در غیر اینصورت اگر یک  
رحمه الله    یا هر دوی آن شروط را نداشته باشد، پس روایتش مردود است. حافظ ابن حجر

گوید: »قول معتمد اینست که؛ روایت آنکسی که منکر یکی از امورات متواتر در شرع  می   تعالی
باشد، و یا معتقد به عکس آن باشد،  باشد که بالضروره بر همگان معلوم است جزو دین می 

اما کسی که این صفت را نداشته باشد و علاوه بر آن دارای ضبط و ورع و تقوا نیز    ،مردود است
 باشد، پس مانعی برای قبول روایت او وجود ندارد.« 

: »در قبول روایت راوی بدعتگذار، که در بدعتش اظهار  گویددر »علوم الحدیث« می ابن صلاح 
 :دارد  وجود پشیمانی نکند اختلاف  
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 1]روایت راوی مجهول[ 

 

کنند چرا که با بدعتش از حد دین در رفته و دچار  می  رد   را  او   روایت  مطلق  طور   به  کسانی  -
که در کفر تأویل کننده و غیر تأویل کننده برابرند در فسق هم چنین  چنان  و  است فسق شده  

 است.  
  مذهبانش،   هم  یا  و  مذهبش  یاری  و   تأیید  در  که  صورتی  در  را  بدعتگذار  راوی  روایت  کسانی   و  -

پذیرند و در نظر این گروه، مردم را به بدعتش بخواند یا نخواند مهم  می   نشمارد   مجاز  را  دروغ
 نیست.. 

می گفته   کسانی  و  - پذیرفته  زمانی  کسانی  چنین  روایت  خود  اند:  بدعت  مبلغ  که  شود 
مبلغ   وقتی  اما  نمی آن   از   روایت   باشند   خود   بدعت نباشند،  پذیرفته  این مذهب  ها  و  شود 

 باشد.. تر و یا اکثریت علما می بیش 
تر است و به نسبت آن دو مذهب دیگر در اولویت است و نسبت  و این مذهب سوم معتدل 

 . رسد«می  نظر  به  بعید بسیار ائمه،  به اولدادن آن مذهب  
مصطلح   تیسیر  به:  کنید  )نگاه  ندارد.  خاصی  اسم  هیچ  مبتدع  شخص  روایت  ضمن  در 

طحان، ص محمود  دکتر  ص102الحدیث؛  حجر،  ابن  حافظ  الفکر؛  نخبة  شرح  علوم    102،  و 
  روایت   که   کسی   صفات  و  استالحدیث؛ بخش شناخت صفات کسی که روایتش مورد قبول  

 شود، با اختصار(.نمی   پذیرفته  او از

 روایت راوی مجهول:  -1
و ضد معلوم می  از جهل است  یعنی  مجهول اسم مفعول  راوی مجهول  از  و منظور  باشد؛ 

  مجهول   راوی  بعبارتی.  باشد  نداشته  وجود (  صفتی  و  ذاتی)   شناخت   وی  مورد   در  کهکسی  
  وی   صفت   است؛  شده   شناخته  اگر   یا  و  نشده،   شناخته  او  شخصیت  یا   ذات   که  است  کسی
 . است نامشخص وی  بودن  ضابط  و  عدالت یعنی 

 های جهل نسبت به راوی سه مورد است: اسباب و علت 
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کثرت وصف راوی؛ از اسم یا کنیه یا لقب یا صفت یا حرفه یا نسب وی، یعنی راوی به    -الف 
  شهرت شود که به آن  ای از او ذکر می ( بگونه اغراضی  به   بنا )   ولی  است   مشهور   موارد   این   از   یکی

  حاصل شود او راوی دیگری است، پس نسبت به احوال او جهل  می   گمان  که   طوری   نیافته
 شود.می

اند مثال: شخصی بنام »محمد بن سائب بن ب شر کلبی«؛ بعضی وی را به جدش نسبت داده 
گفته گفته و   بعضی  و  بشر«  بن  »محمد  کنیه اند:  بعضی  سائب«،  بن  »حماد  را  اند:  وی  ی 

اند و چنین گمان رفته است که او  خوانده   هشام«   »أبا  و  سعید«  »أبا  دیگر  بعضی   و  »أبانضر« 
 حالی که یک نفر است.  در است متفاوت  نفر چند
که گاهی کسی بجز یک نفر از او روایت نکرده، و لذا به سبب کم  کم بودن روایت او؛ چنان  -ب

 . است نشده اخذ  حدیث او  از  روایتش بودن
راء دارمی« که جزو تابعین است و کسی جز حماد بن سلمه از او روایت نکرده  شَ مانند »ابوالعُ 

 . است
عدم تصریح به اسم وی؛ به قصد اختصار. )راویی که اسم وی تصریح نشده باشد مبهم    -ج

 (.گویند
 ی راوی: أخبرنی فلان، یا أخبرنی شیخ، یا مردی، یا همانند آن. مانند این گفته 

 انواع مجهول: 
 مجهول عین: کسیست که اسمش ذکر شده، اما بجز یک نفر کسی از او روایت نکرده است.   ( 1

ی کسی غیر از روایی  روایت او مقبول نیست مگر آنکه توثیق شده باشد، و توثیق او یا بوسیله
شود و یا توسط کسی که اهل جرح و تعدیل باشد پذیرفته  می   حاصل  کرده   روایت   وی  از  که
 شود.می

بشمار   ضعیف  انواع  از  حدیثش  بلکه  ندارد،  خاصی  اسم  مجهولی  راوی  چنین  حدیث  و 
 رود. می



 261  بخش اول: مصطلح الحدیث 

  1]سوء الحفظ[ 

 

شد، و او کسیست که دو نفر یا بیشتر از او روایت  مجهول حال: که مستور نیز نامیده می   ( 2
ی جمهور علما روایت او مردود است، و حدیث  اند، اما توثیق نشده است. بر طبق گفته کرده
 رود.می بشمار ضعیف  حدیث انواع جزو بلکه  و  ندارد  خاصی اسم  نیزاو  
اند، اما در حقیقت  مبهم: بعضی از علما مبهم را بعنوان اسم خاصی از مجهول جدا کرده   ( 3

باشد. و مبهم عبارتست کسی که اسم وی در حدیث تصریح نشده  می   مجهول  انواع  جزو
 باشد. 

روایت راوی مبهم مقبول نیست، مگر آنکسی که از او روایت کرده اسمش را ذکر کرده باشد  
 .  شود  شناخته  او اسم دیگری( روایت)  طریق  در آنکهیا  

باشد، که با  سبب مردود بودن روایت راوی مبهم؛ جهل نسبت به ذات و شخصیت وی می 
آید بنابراین،  می   پدید   الاولی  طریق  به  بودنش  ضابط   و  عدالت  به   نسبت   جهل   وضعیت این  

 . نیست   مقبولروایتش  
شود؟ مثلا کسی که از او  سوال: اگر راوی مبهم با صفت تعدیل ذکر شود، روایتش قبول می

 کند بگوید: أخبرنی ثقة )شخصی مورد اطمینان به من خبر داد(.می   روایت
جواب: بر طبق رأی صحیح؛ روایت او مقبول نیست، چه بسا شخصی نزد یکی ثقه باشد و نزد  

 . است ثقه غیر دیگری
 آیا حدیث او اسم خاصی دارد؟ آری، اسم آن مبهم است.  

ی راویان آن یک راوی وجود داشته باشد که  سلسلهحدیث مبهم عبارتست از: حدیثی که در  
 به اسم او تصریح نشده باشد. 

 (. 101-98)نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص  

 سوء الحفظ   -1
 جانب صوابش را از جانب خطایش ترجیح دهد. تعریف: کسیست که نتواند 

 انواع آن: 
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ی اصطلاحات حدیث  و تا اینجا سال اول متوسطه مؤسسات علمی درباره
 به پایان رسید، توسط مولف آن؛ شیخ محمد صالح العثیمین. 

الذ  لله  الله   يوالحمد  وصلى  الأوقات،  وتطيب  الصالحات  تتم  بنعمته 
يوم   إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  وأصحابه  آله  وعلى  نبينا محمد  على  وسلم 

 الدين. 
قسمت اول کتاب تمام شد و بدنبال آن قسمت دوم کتاب خواهد آمد  

 که ابتدای آن در مورد: 
 است. انواع حدیث به اعتبار کسی که حدیث به او نسبت داده شده، 

 

زندگی   احوال  تمامی  در  و  بوده  وی  همراه  حیاتش  ابتدای  از  )سوء حفظ(  این صفت  اول: 
 شود.براساس رأی بعضی از محدثین شاذ نامیده می  او  خبر و  است، بوده  ملازمش

واقع   بر وی  از عمرش  در قسمتی  بلکه  ابتدای حیاتش همراه وی نبوده،  از  این صفت  دوم: 
  از   یا  و   بیناییش   رفتن   یا  شدن  کم   یا   و   سنش  رفتن  بالا   دلیل  به   است   ممکن   حال  است،شده  
 شود.می  نامیده  »مختلَط« نوع  این  که  باشد،  بوده  کتابهایش   رفتن  بین 

 حکم روایت سوء الحفظ: 
 روایت نوع اول مردود است. الف: 

 ب: روایت دوم )مختلَط( بستگی دارد:
 آنچه را که قبل از اختلاط روایت کرده، مقبول است.  ( 1
 و آنچه را که بعد از اختلاط روایت نموده، مردود است.  ( 2
آنچه را که مشخص نشود که آیا بعد از اختلاط روایت کرده یا قبل از آن؛ در مورد آن توقف    ( 3

 گردد.شود تا آنکه معلوم می می
 (. 103-102: تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود طحان، ص  به  کنید نگاه) 



 
 

 

 
 

 

 بخش دوم 

 از کتاب )مصطلح الحديث( 





 
 

 

 بخش دوم 
شود اقسام خبر به اعتبار کسی که به او نسبت داده می   

داده   نسبت  به چه کسی  اینکه  اعتبار  به  به سه قسمت  می خبر،  شود 
 شود: تقسیم می 

 مرفوع الف( 
 موقوف  ب(
 مقطوع ج(

 الف( مرفوع: 

پیامبر به  تقریر(  یا  یا فعل  )از قول  را که  داده شده است    صلى الله عليه وسلم  آنچه  نسبت 
 1)حدیث مرفوع گویند(. 

 

کند، حال چه از طرف صحابی یا تابعی  را نقل می   صلى الله عليه وسلم  یعنی خبر، اقوال یا افعال یا تقریر خود پیامبر   -1
 .( 254ص    ،1  صلى الله عليه وسلم  فکار،توضیح الأ. ) ها روایت شده باشد و چه متصل و یا منقطع باشد یا بعد از آن 

او،   غیر  یا  کرده  روایت  را  آن  منقطع، صحابی  یا  است  متصل  حدیث  اینکه  از  فارغ  بعبارتی 
نسبت دادن قول یا فعل یا    ؛ صحیح است یا ضعیف، آنچه که در تعریف مرفوع مد نظر است

  فرمود: فلان..« یا »پیامبر  صلى الله عليه وسلم  گوید: »پیامبرباشد. مثلا راوی می می  صلى الله عليه وسلم  تقریر و یا صفتی به پیامبر
فلان کار را انجام دادند یا فلان قول را گفتند..«    صلى الله عليه وسلم   فلان کار را انجام داد..« یا »در حضور پیامبر  صلى الله عليه وسلم

ها، قول یا فعل یا تقریر یا صفت  دارای اخلاق نیکویی بودند..« در تمامی این مثال صلى الله عليه وسلم  یا »پیامبر 
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شود: مرفوع صریح و و حدیث مرفوع نیز خود به دو قسمت تقسیم می
 مرفوع حکمی. 

 صریح: مرفوع    -  1
و یا صفتی از خُلق و خو    صلى الله عليه وسلم  که به قول یا فعل یا تقریر شخص پیامبرآنچه  

 شود، مرفوع صریح گویند. و یا خلقت ظاهری ایشان نسبت داده می 

من عمل عملاً ليس عليه  »که:    صلى الله عليه وسلم  مثالی از قول ایشان: این فرموده پیامبر
نباشد، »هر کس عملی را انجام دهد که طبق دستور ما یعنی: 1. «أمرنا فهو رد 

 . آن عمل مردود است«
پیامبر  فعل  از  مثالی  بدأ  »  : صلى الله عليه وسلم   و  بيته  دخل  إذا  عليه وسلّم  الله  كان صلّى 

پیامبر  2. « بالسواك هرگاه  می   صلى الله عليه وسلم  یعنی:  منزلشان  به داخل  شروع  شدند، 
 کردند. مسواک زدن می 

 

ی یا تابعی، و لذا حدیث به سوی صاحب  بنه غیر او از صحااست  نسبت داده شده    صلى الله عليه وسلم   به پیامبر 
شود و بر همین اساس گویند حدیث مرفوع  نسبت داده می   صلى الله عليه وسلم   مقام رفی ع یعنی رسول الله

پیامبر تقریر  یا  یا فعل  )یعنی قول  تقری  صلى الله عليه وسلم   است  و  و فعل  نه قول  و    راست  تابعی(  یا  صحابی 
بلکه حسن یا ضعیف و حتی موضوع    ،صحیح نباشد  صلى الله عليه وسلم  به پیامبر  ممکن است نسبت این خبر

 باشد. 
باب نقض احکام باطل و رد امورات نوپیدا. و بخاری نیز در کتاب    - 8( کتاب الأقضیة،  1718مسلم )   -1

 باب مدح کالا، آن را به صورت معلق آورده است.   -60البیوع،
 باب السواک.  -15( کتاب الطهارة، 253)  « صحیح خود » مسلم در -2
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پیامبر »اقرار  تقریر:  از  مثالی  جاریه   صلى الله عليه وسلم  و  پاسخ  او به  از  که  هنگامی  ای، 
  صلى الله عليه وسلم   الله کجاست؟ )جاریه( جواب داد: در آسمان، و پیامبر  1»أین الله« :  پرسید 

 جواب وی را تایید نمود«. 
به نوعی آن را تایید کرده، و   صلى الله عليه وسلم  و همچنین تمام اقوال و افعالی که پیامبر

نکرده انکار  را  افعال(  و  )اقوال  تقریری آن  نوع  از  و  صریح  مرفوع  جزو  اند، 
 2هستند. 

سخاوتمندترین و شجاعترین   صلى الله عليه وسلم  و مثالی از صفت اخلاقی ایشان: پیامبر
مردم بودند، هرگز نبوده که از ایشان چیزی طلب شده باشد که بگویند:خیر.  
امر   دو  بین  که  وقتی  و  بودند،  مهربان  و  خو  نرم  انسانی  همواره  ایشان  و 

بود که ترین را برمی گزید، مگر آنکه در آن گناهی می شدند، آسان مختار می 
 در آنصورت ایشان دورترین مردم نسبت به آن گناه بودند. 

مردی میانه اندام بود، و نه قد   صلى الله عليه وسلم  و مثالی از صفات ظاهری ایشان: پیامبر
بلند بودند و نه کوتاه قد، و چهار شانه نبودند، موهایی داشتند که تا نرمه 

 

 باب تحریم سخن گفتن در نماز، و نسخ مباح بودن آن. -7( کتاب المساجد،  537مسلم )  -1
آن اتفاق و   اً د و بعدنگویدهد یا کسی سخنی می ی می واتفاقی ر صلى الله عليه وسلم  مثلا گاهی در غیاب پیامبر  -2

، در هر حالت آنهم  کنندمی  کنند و ایشان آن را تایید و یا رد بازگو می   صلى الله عليه وسلم  سخن را برای پیامبر
 گردد.نوعی از تقریر محسوب می 
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رسید، ریش زیبایی گوششان رسیده بود و گاهی نیز تا شانه هایشان می 
 1داشتند که در آن موهایی سفید وجود داشت. 

 مرفوع حکمی:   - 2
 و چند نوع دارد: 2شود نسبت داده می  صلى الله عليه وسلم حدیثی که حکم آن به پیامبر

قول صحابی، هرگاه ممکن نباشد که مضمون )قول او( جزو رأی و    اول(
ای( باشد، و نیز قائل آن معمولا به أخذ )اخبار( از  ی مسئلهتفسیر )وی درباره

 

ترمذی نیز    »شمائل المحمدیة«ها از جمله در  این اوصاف در صحیح بخاری و مسلم و غیر آن  -1
 ذکر شده است. 

صریح است وگاهی صریح نبوده ولی حکم آن حدیث به    صلى الله عليه وسلم  گاهی نسبت یک حدیث به پیامبر  -2
یعنی    ؛گویندشود، به نوع اول مرفوع صریح و نوع دوم مرفوع حکمی  ایشان نسبت داده می 

پیامبر از  غیر  به کسی  در مضمو  صلى الله عليه وسلم   حدیث  وارده  احکام  ولی  داده شده  به    ن نسبت  حدیث 
  گوید: »شنیدم که پیامبر شود. مثلا در حدیث مرفوع )صریح( راوی میایشان نسبت داده می 

فلان عمل را انجام داد..«، اما در مرفوع حکمی راوی از یک    صلى الله عليه وسلم  فرمود: ..« یا »دیدم که پیامبر  صلى الله عليه وسلم
روایت می  تابعی  یا  ولی مضمو صحابی  بگونه   نکند  یاصحابی  تابعی  قول  یا  مورد  عمل  ای 

های قیامت فلان است..«  گوید: »یکی از نشانهبوده است، مثلا یک صحابی می   صلى الله عليه وسلم   تایید پیامبر
ولی در    ،در اینجا هرچند راوی قول یک صحابی را نقل کرده و ذات قول به صحابی برمی گردد 

های قیامت امری اجتهادی نیست که قائل بر اجتهاد صحابی شویم،  حقیقت خبر از نشانه 
نسبت داده   صلى الله عليه وسلم  شنیده و لذا خبر حکما به پیامبر صلى الله عليه وسلم  بلکه بدون شک صحابی آن خبر را از پیامبر

میمی مرفوع  حکما  ولی  است  موقوف  حدیث  گویند  اینجا  در  مرفوع شود،  البته  باشد. 
حالت  بقیه  حکمی  و  آوردیم  مثال  بعنوان  را  نمونه  یک  اینجا  در  ما  که  دارد  مختلفی  های 

 لف گرامی مطرح کرده است. ؤهای دیگر را محالت
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های قیامت یا  اسرائیلیات مشهور نباشد. بعنوان مثال خبر در مورد علامت
باشد  آن  اجزای  و  حدیث    1احوال  حکم  در  صحابی  قول  اینصورت  در  )که 

چه حدیث نقل شده از صحابی، رأی و دیدگاه مرفوع خواهد بود(. ولی چنان
ای شود. و اگر تفسیر مسئله وی بود، در اینصورت حدیث موقوف نامیده می 

موقوف  جزو حدیث  و  است  قائلش  به  متعلق  آن  اینصورت: حکم  در  بود، 
و  بود،  معروف  اسرائیلیات  از  اخبار  أخذ  به  قائل حدیث،  اگر  و  بود.  خواهد 
تردید وجود داشت که آیا مضمون آن خبر جزو اسرائیلیات است یا حدیث  
آن   بودن  مرفوع  به  حکم  آن،  در  شک  وجود  بدلیل  اینصورت  در  مرفوع، 

 شود. ینم
الله بن  اند که عبادله یعنی  و )علما( ذکر کرده الله بن عباس، وعبد  عبد 

گاها اخباری    زبیر، وعبد الله بن عمر بن خطاب، وعبد الله بن عمرو بن عاص،
 یا غیر او. 2کعب الأحبار گرفتند؛ از جمله از را از علمای یهود می 

 

یا مثلا بگوید: هرکس فلان  و  ها و احوال روز قیامت،  یا صحابی از آینده خبر دهد مانند بروز فتنه   -1
یا معاقب خواهد شد. )تیسیر مصطلح الحدیث،   عمل را انجام دهد به ثواب خواهد رسید 

 . ( 110ص
 شد. احبار جمع »حبر« به معنای عالم است، معمولا به علمای یهودی احبار گفته می  -2

صدیق  حبار جزو تابعین است، البته او از علمای یهود بود که در زمان خلافت ابوبکر  کعب الأ
خطاب رضی الله  اند که او در زمان خلافت عمر ابن  ی گفته عضب، ولی  اسلام آورد   رضی الله عنه

آورد چنان   عنه ابن حجر اسلام  تعالی  که حافظ  الله  در    رحمه  را  »الإصابة في تمييز  این قول 
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فعل صحابی، هرگاه ممکن نباشد که آن فعل جزو رأی و اجتهاد )او(    دوم(
را   علی رضي الله عنه باشد، و برای این نوع )از مرفوع حکمی( نماز کسوف  

  1اند، که در هر رکعت بیشتر از دو رکوع انجام داد.مثال آورده 
 

گویند از  ها اسرائیلیات می ترجیح داده است. اخبار و اقوال زیادی که معمولاً به آن   الصحابة«
 است. وی برجای مانده 
، اهل یمن و از علمای یهودی  یاو کعب بن ماتع الحمیر»نویسد:  ی او می امام ذهبی درباره 

از یمن به    خطاب رضی الله عنه اسلام آورد و در عهد عمر ابن    صلى الله عليه وسلم   بود که پس از وفات پیامبر
ها از کتب  با او مجالست داشتند و او نیز برای آن   صلى الله عليه وسلم  مدینه آمد، و بعضی از اصحاب محمد 

. )سیر أعلام النبلاء؛ جزء  «گفت، )و او نیز( کتاب و سنت را از صحابهش فراگرفتمی اسرائیلیه 
   . ، طـ الرسالة( 488صفحه  5

یابد و  به سوی شام رفته و در شهر حمص سکونت می   رضی الله عنهبعدها در زمان خلافت  
 . ( 38رحمه الله تعالی 5کند. )الأعلام سالگی فوت می 104همانجا در سن 

  برد و از او حدیث روایت کرده، همچنین امام مسلم و نام می  « کعب الحبر»امام بخاری وی را  
کرده ا روایت  او  از  تفسیر  در  ماجه  وابن  ونسائی  وترمذی  داود  در    اند.بو  حجر  ابن  حافظ  و 

(    333رحمه الله تعالی  5)   »الثقات«و ابن حبان در  ( 461رحمه الله تعالی 1)  »تقريب التهذيب«
شماره:    ( 52رحمه الله تعالی  1)   »تذكرة الحفاظ«او را در    یاند و ابن قیسراندانسته وی را ثقه  

 ذکر کرده است.  33
از دو رکوع انجام داده است، نمی   علی رضي الله عنهاینکه    -1 توانسته جزو  در هر رکعت بیشتر 

آن    علی رضي الله عنه بوده است که   صلى الله عليه وسلم  اجتهاد او باشد، بلکه آن عمل قطعا مورد تایید پیامبر
دو رکوع در نماز کسوف فعل  بیشتر از  دهد، زیرا اگر قائل بر این باشیم که انجام  را انجام می 

عنه الله  رضي  تاییدبوده    علی  مورد  است  صلى الله عليه وسلم  پیامبر  و  آن  نبوده  تشری ع  بر  قائل  در حقیقت   ،
از عمل تشری ع مبراست، و در    علی رضي الله عنه شده ایم که قطعا    علی رضي الله عنهتوسط  

 نتیجه حدیث حکما مرفوع است.  
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ی  در اینکه نماز کسوف دو رکعت است هیچ اختلافی ما بین علما وجود ندارد، اما درباره نکته:  
  مربوط   هم   اختلاف   این   علت  و   دارند،   نظر  اختلاف   رکعت   هر  در   آن  رکوعات  تعداد کیفیت آن و  

 : است باره این در  روایات  اختلاف  به
مذهب اول: نماز کسوف دو رکعت است، و در هر رکعت دو قیام و دو قرائت و دو رکوع و دو  

 . است الله رحمهم احمد و  شافعی  و مالک  امام  مذهب این و.  استسجده  
مذهب دوم: نماز کسوف دو رکعت است که در هر رکعت یک قیام و یک رکوع و دو سجده  

و    رحمه الله تعالی   سنت دیگر.. و این مذهب امام ابوحنیفه  نافله نمازهای  سایراست مانند 
 اختیار امام ابن حزم است. 

 مذهب سوم: نماز کسوف دو رکعت است و در هر رکعت سه رکوع و دو سجده است. 
 مذهب چهارم: نماز کسوف دو رکعت است و در هر رکعت چهار رکوع و دو سجده است. 

.  ندادند در هر رکعت بیشتر از دو رکوع انجام    صلى الله عليه وسلم   که پیامبر  بیشتر روایات حاکی از آنستالبته  
گوید: »بزرگان ائمه همانند امام احمد و بخاری و شافعی،  می رحمه الله تعالی  قیم ابن امام

رحمه الله    1دانند..«. )زاد المعاد،  دانند و آن را اشتباه می نمی   صحیح   را(  چهارم  و)مذهب سوم  
 (. 453تعالی

تیمیه  ابن  الاسلام  تعالی  شیخ  الله  می   رحمه  باره  این  این  در  علم  اهل  حاذقان   ..« گوید: 
بجز یکبار و آنهم در   صلى الله عليه وسلم  اند: پیامبراند، و گفته )مذاهب دوم و سوم و چهارم( را ضعیف دانسته 

روز فوت ابراهیم پسرش نماز کسوف نخواندند، و معلوم است که ابراهیم دو بار فوت نکرده!  
به تواتر رسیده است که در آن روز نماز کسوف    صلى الله عليه وسلم  و دو ابراهیم نیز وجود نداشت!، و از پیامبر 

 (.  17-18رحمه الله تعالی 18خواندند که در هر رکعت دو رکوع بردند..«. )مجموع الفتاوی 
البانی ناصرالدین  تعالی  علامه  الله  خلاصهمی   رحمه  اما  و   ..« نماز  گوید:  مورد  در  قول  ی 

اینست که در هر رکعت دو رکوع بوده است، و این    صلى الله عليه وسلم   خدا  رسول   از   ثابتکسوف؛ صحیح و  
ها و طرق و روایات مذکور  ترین کتاب صحیح   در  که  شده  وارد   صحابه  از  جماعتی)کیفیت( از  
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  3شود«. )الإرواء الغلیل؛  ها احتجاج نمی آن   به  که  هستند  شاذ   یا  و   ضعیف است، و غیر آن یا  
 (. 123رحمه الله تعالی

  شده وارد    صلى الله عليه وسلم  نویسد: »..از پیامبردر »شرح الممتع« می   رحمه الله تعالی  و علامه ابن عثیمین
رکعة واحدة« روایت مسلم، ایشان نماز )کسوف( خواندند و    ي : »أنه صلی ثلاث رکوعات فکه
  اینست   آن  بودن  شاذ   وجه  و  است  شاذ   روایت   این  اما  آوردند،  بجای   رکوع   سه  رکعت  یکدر  
در هر رکعت فقط    صلى الله عليه وسلم  اند که پیامبرکرده   اتفاق  آن  بر  مسلم  و  بخاری  که  روایتی  با  روایت  این:  که
النبدارد   مخالفت  بردند  رکوعدو   الله علیه وسلم صلی صلاة الکسوف في کل    ي: »أن  صلی 

واضح است اینست که کسوف   ومتفق علیه، و آنچه که به اتفاق معلوم   فقط«رکعة رکوعان 
 بیشتر روی نداده و ایشان هم بجز یکبار نماز کسوف نخواندند. یکبار    صلى الله عليه وسلم در عهد پیامبر

دادند   انجام  رکوع  دو  رکعت  هر  در  ایشان  که  است  آن  محفوظ  )روایت(  اساس  این  بر  و 
تر با راوی ثقه. و  محفوظ: نقطه مقابل شاذ است، و عبارتست از؛ مخالفت روایت راوی ثقه [

داده می  ترجیح  بر شاذ  و  ]شود.محفوظ  اند شاذ کرده   ذکر  رکوع  دو  از  بیشتر  که  روایتهایی، 
 . نموده   مخالفت است( تر ثقه)  ترباشند؛ زیرا راوی ثقه با کسی که از وی ارجح  می

رکوعات«؛  أربع  رکعة  کل  فی  صلی  »أنه  که:  شده  ثابت  طالبس  ابی  ابن  علی  از  نماز    اما  او 
  مبنا   این   بر  ،( بیهقی  و   احمد   امام  روایت . ) آورد   بجای   رکوع   چهار  رکعت  هر  در   و   خواند   کسوف

شود، و این امر بر طولانی بودن  می   محسوب  راشدین   خلفای  سنت   جزو(  رکوع  دو  از  بیشتر) 
شود، پس هرگاه دانستیم که زمان کسوف طولانی خواهد شد ایرادی  میزمان کسوف بنا  

ها از صحابهش وارد  این   تمامی  زیرا  آوریم؛  بجای  رکوع  پنج   یا  چهارندارد که در هر رکعت سه یا  
ها نیز زیاد  رکوع تعداد  کشید،  درازا به  کسوف هرگاه است؛ مربوط کسوفاند و به زمان  شده 
رکعت را به دو رکوع کاهش دهیم.  هر    که  آنست   بهتر  پس  باشد  کوتاهشوند و اگر زمان آن  می

  رکوع   دو   به  که   آنست   افضل  باز  شد   خواهد   طولانیالبته اگر دانسته شود که زمان کسوف  
  همان   افضل  که  نیست  شکی  افضل؛  اما  و.  کرد   طولانی  را  نماز  خود   درعوض  و  نمود   اکتفا
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دهد و یادآور  نسبت می   صلى الله عليه وسلم  یکی از اصحاب چیزی را به زمان پیامبر  سوم(
دختر    أسماءی  اند. مانند این گفته بدان اطلاع داشته   صلى الله عليه وسلم  شود که پیامبرنمی

»ذبحنا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم  : رضی الله عنهما  ابوبکر صدیق
 1. فرساً، ونحن في المدينة فأكلناه« 

مدینه اسبی را ذبح کردیم، و در حالی که ما در    صلى الله عليه وسلم  یعنی: در زمان پیامبر
 2بودیم آن را خوردیم. 

 

بردند.  خواندند و در هر رکعت دو رکوع می می  نماز ایشانثابت شده که  صلى الله عليه وسلم پیامبر از که  است
 (.197 -196ص 5ج )الشرح الممتع، 

انجام  که بیشتر از دو رکوع در هر رکعت    علی رضي الله عنه بریم که عمل  از این مطالب پی می 
را داشته است هرچند که خود ایشان یکبار نماز کسوف خواندند    صلى الله عليه وسلم   خدا   رسول   جواز،  دادند

 اعلم والله.  دادند انجام رکوع دو  فقط رکعت هر درو  
 های فقه مراجعه کنید. برای تفصیل بیشتر به کتاب 

( کتاب  1942باب نحر کردن و ذبح نمودن. ومسلم )   -24( کتاب ذبائح وشکار،  5512و  5510)   یبخار  -1
 باب در خوردن گوشت اسب.   -6شکار و ذبائح، 

گویند که حدیث  نسبت نداد، در این حالت جمهور می   صلى الله عليه وسلم  اما اگر صحابی آن را به زمان پیامبر  -2
ناَ»ی جابرس:  موقوف است، مانند این گفته  ناَ َسبَّحأ نزَلَأ ناَ، وإ ذا 

ناَ كَبَّرأ دأ إ ذَا صَع  ا 
، یعنی: ما  «كُنَّ

گفتیم و وقتی از بلندی پایین  می (  اکبر  الله)   تکبیرکردیم، )صحابه( وقتی بر بلندیی صعود می
 (.2993) گفتیم. بخاری  آمدیم، تسبیح )سبحان الله( میمی
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درباره  چهارم( می صحابی  سخن  چیزی  سنت  ی  بعنوان  را  آن  و  گوید 
من السنة  »:  مسعود رضی الله عنهی ابن  نماید. مانند این گفته معرفی می 

 یعنی: اخفای تشهد )در نماز( سنت است.  1. « أن يخفي التشهد
اند اند مرفوع است و برخی گفته اما اگر تابعی بدان خبر دهد، برخی گفته 

السنة  »ی عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود:  موقوف. مانند این گفته 
  2. «أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس

خواند  یعنی:سنت آنست که امام در نماز عید )فطر و قربان( دو خطبه می 
 کند. جدا می  که با نشستن، دو خطبه را از هم

 ی صحابی )با الفاظ(: امر شدیم )گفته   پنجم(
ُ
(،  یناه  نُ نهی شدیم )  یا  (،رنام  أ

ها )نیز دلالت بر رفع حدیث دارد(، و همانند آن (  أمر الناسمردم امر شدند )  یا
گفته این  عطیة  یمانند  عنها    ام  الله  العيدين  »  :رضی  في  نخرج  أن  أمرنا 

 3. « العواتق

 

ی  باب آنچه که درباره   -101( کتاب نماز،  291( کتاب نماز، باب إخفاء تشهد. وترمذی ) 986بو داود ) ا  -1
 آن را صحیح دانسته است.  یلبانأگوید: حسن غریب. و اخفای تشهد آمده است، و می 

2-   ( در مسند خود روایت کرده  را  آن  الله تعالی  1شافعی  در  77رحمه  نیز  و  الله    1)   »الأم« (  رحمه 
 ( کتاب العیدین، باب فاصله بین دو خطبه. 272تعالی

3-   ( نماز،  351بخاری  کتاب   )2-   ( ومسلم  لباس.  با  نماز  خواندن  وجوب  صلاة  890باب  کتاب   )
باب مباح بودن رفتن زنان به مصلی در عید فطر و قربان و مشاهده خطبه جدای   -1العیدین، 
 از مردها.
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به سوی   قربان(  و  )فطر  عید  روز  در  را  بالغ  دختران  که  امر شدیم  یعنی: 
 )مصلی( خارج نماییم .

  1.«م عليناعزَ ينا عن اتباع الجنائز ولم يُ ه  نُ »ی او: و نیز این گفته
زیاد بر ما    (صلى الله عليه وسلم یعنی: ما از تشیی ع جنازه منع شدیم درحالی که )رسول خدا

 گرفت. سخت نمی 
گفته  این  ابن  و  عنهمای  الله  رضی  آخر »:  عباس  يكون  أن  الناس  أمر 
 2. «عهدهم بالبيت

 الله باشد. شان طواف بیت یعنی: به مردم امر شده که پایان مناسک 
وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر  »  :انس رضی الله عنه  ی  و گفته

   3. «ليلة ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك فوق أربعين 
گرفتن    و  لیسب  یمو  کردنکوتاه یالله علیه و سلم( برا  یصل  امبری)پیعنی:  

کرد   نیی وقت تع  مانیزهار، برا  یمو  دنتراشیبغل و    ریز  یکندن مو   ها وناخن
 . بکشد طولاز چهل شبانه روز  شتریاعمال ب  نیترک ا دکه نبای

 

( کتاب جنائز،  938باب همراهی جنازه توسط زنان. و مسلم )   - 30( کتاب جنائز،  1278بخاری )   -1
 باب نهی تشی ع جنازه توسط زنان. -11

2-   ( باب وجوب    -68( کتاب حج،  1328وداع. ومسلم ) باب طواف    -144( کتاب حج،  1755بخاری 
 طواف وداع و تخفیف آن بر زنان حائض. 

 های فطری.( کتاب طهارت، باب خصلت 2589مسلم )  -3
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به معصیت بودن مسئله  (ششم  این  ای می صحابی حکم  نماید. مانند 
مردی که بعد از اذان از مسجد خارج ی  درباره  ابوهریره رضی الله عنه  ی  گفته 
 1. «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم» شد: 

براستیکه ابوالقاسم   این مرد   یعنی:  الله علیه و سلم سر    از فرمان  صلی 
  2.پیچید 

مسئله صحابی  آنکه  یا  جزو  و  امری  هیچ  زیرا  بداند.  طاعت  جزو  را  ای 
نمی  یا طاعت محسوب  آن  معصیت  بر  از طرف شارع  نصی  آنکه  مگر  شود 
کند مگر اینکه از )وجود نص بر آن( اطلاع  باشد، پس صحابی بر آن تاکید نمی 

 3داشته باشد. 

 

 گوید. باب نهی خروج از مسجد هنگامی که موذن اذان می  -45( کتاب مساجد، 655مسلم )  -1
از آن از مسجد خارج نشود مگر  بعد و  دهد شنود بدان پاسخ اذان می کهسنت است هرکس   -2

)  اینکه روایت است:  ابوشعثاء  از  باشد،  أبي هريرة،  عذری داشته  کنا قعودا في المسجد مع 
فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبوهريرة بصره حتي خرج من المسجد  

( »با ابوهریره در مسجد  فقال أبوهريرة، أما هذا فقد عصي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
بودیم که مؤذن   رفت  یذان گفت، مرد انشسته  بیرون  از مسجد  و  ابوهریره که    ، برخاست 

به سو از مسجد  او  بیرون شدن  تا  پیامبر  ینگاهش  با سنت  این شخص  گفت:  بود    صلى الله عليه وسلم   او 
 کرد«.  نینافرما

نماید، حتما  ای حکم بر معصیت یا طاعت آن  مراد اینست که اگر یک صحابی در مورد مسئله  -3
 دهد.برای آن دلیلی از شارع دارد و از سوی خود چنین حکمی نمی 
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رفع »بگوید:  که کسی حدیثی را از صحابی نقل کند و سپس چنان  (هفتم 
یا  «الحدیث  کرد   )صحابی( حدیث  رفع  را  قول  1روایت  این  مانند  بن  ؛  سعید 

الشفاء في ثلاث: شربة عسل، »که گفت:    عباس رضی الله عنهماابن    ازجبیر  
 رفع الحدیث.  2«  وشرطة محجم، وكيَّة نار، وأنهى أمتي عن الكي

داغ یعنی:   و  در شربت عسل، شکاف حجامت،  است:  در سه چیز  »شفا 
)سپس ابن جبیر  کنم«. کردن با آتش، ولی من امتم را از داغ کردن منع می

 گوید: ابن عباس( حدیث را رفع کرد. می 
  »الفطرة خمس،   :رضی الله عنه    بو هریرهاسعید بن المسیب از    قول  ایو  

الفطرة: من  ونتف  الختان    أوخمس  الأظفار، الإوالاستحداد،  وتقليم  بط، 
 3.وقص الشارب«

فطر»یعنی:   امور  از  مو   یپنج خصلت  تراشیدن  زهار،   یانسان هستند: 
 4. ناخنها«  کردن کوتاه و بغلزیر   ییل، کندن موسبختنه کردن، کوتاه کردن 

 

 آن را رفع نمود.  »یرفعه« یا راوی هنگام ذکر صحابی بگوید:  -1
 باب شفا در سه چیز است.  -3( کتاب طب،  5680بخاری )  -2
باب    - 16( کتاب طهارت،  257)   ومسلم.  سبیل  کردن  کوتاه   باب   -63  لباس،( کتاب  5889)   ی بخار  -3

 های فطری.خصلت 
گوید: »در حکم ختنه، اختلاف نظر وجود دارد؛ قول راجح آن است  نکته: علامه ابن عثیمین می   -3

  نیز   شرایطی   ختنه   وجوب  برای  علما ..  است  سنت  زنان   حق  در  و   واجب  مردان  حق   در   ختنه،که  
این گفته  آن  باشد و چنان اند و  را نداشته  بیماری  چه ختنه  که شخص ترس هلاک شدن و 

کند ختنه بر او واجب نیست، زیرا واجبات به هنگام عجز، ضرر و  می   ایجاد   مشکلیبرایش  
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درباره روایت(  ذکر  هنگام  )راوی  اگر  همچنین  )و  گفتند:  يأثر ی صحابی 
  ( صلى الله عليه وسلم کرد، یا )ینمیه( آن را )به پیامبرروایت می   (صلى الله عليه وسلم حدیث را )از پیامبر(  الحدیث

می  )نسبت  یا  بهداد،  میيبَلُغ  ابلاغ  حدیث  آن  بوسیله  این (  همانند  و  کرد 
الفاظ، که مانند این عبارات حکم مرفوع صریح را خواهند داشت، هرچند که  

ی آن  )صراحت( بوسیله صریح نباشد، ولی این    صلى الله عليه وسلم  نسبت دادن آن به پیامبر
 1شود.)الفاظ( درک می 

 

ی پسران  گردند.. دلایلی نقلی و نظری در مورد وجوب ختنه می   ساقط  شدن،  هلاکترس از  
توان از آن  نمی   ضعفش   علت  به  که   دارد   وجود   ضعیفی  حدیث   زمینه  این   در.  دختراناست نه  
ف   : نمود استدلال   سُنَّةٌ  تاَنُ  خ 

ف  ي»الأ مَکرمَُةٌ  الرجال  النساء«   يحق  در حق  یعنی:    حق  »ختنه 
تواند دلیلی قاطع و  اگر این روایت صحیح باشد می   مردان سنت و در حق زنان اکرام است«. 

مراجعه شود به: مسند احمد    دارد،  شواهدی  ضعف . این حدیث با وجود  «فیصله کننده باشد 
  بن   مصنف   و(  1228  ،12009  ،11590  ،7113،  7112طبرانی )   »معجم الکبیر« (  75رحمه الله تعالی  5) 

 (. 117رحمه الله تعالی 11)  عثیمین ابن   رسائل و  فتاوی مجموع(. 26468)  شیبه ابی

ای از قرآن را که متعلق به سبب  اینست که صحابی آیه مورد دیگری که دلالت بر رفع حدیث دارد،    -1
کانت اليهود تقول، أذا أتي الرجل  ) ی جابرس:  کند، مانند این گفته نزول آن است تفسیر می 

في   دبرها  من  أنَّي    :فنزلت  أحول  الولد  کان  قبلهاامرأته  حَرثَکُم  فَأتوُا  لَکُم  حَرثٌ  »ن سَاؤُکُم 
ئتمُ«  از پشت در محل ولادت با همسرش جماع کند، بچه    مردی  اگرگفتند:  ییعنی: »یهود م  .ش 

یا لوچ( خواهد شد،   نازل شد:  ا  پس احول )چپ چشم  آیه    ی »زنان شما محل بذرافشانین 
خواهید به آن درآئید )به شرط آنکه از موضع نسل تجاوز  یکه م  راهی  هر  از   پس  هستند  شما 
 . ( 1435(، مسلم ) 4528ید(«. متفق علیه: بخاری ) نکن

ای از قرآن را تفسیر نماید که به اسباب نزول تعلق نداشته باشد، حکم رفع  اما اگر صحابی آیه 
را نخواهد داشت بلکه جزو حدیث موقوف بشمار خواهد آمد. مانند روایتی که عبد بن حمید  
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 ب( موقوف: 

داده می  به صحابی نسبت  تقریر(  یا  یا فعل  )از قول  که  در  آنچه  و  شود، 
 1ضمن حکم مرفوع برای آن ثابت نشود )حدیث را موقوف گویند(. 

 

احَة﴿   ی الله تعالی:ین فرموده ای  درباره   عباس رضی الله عنهمااز ابن     : مدثر]ال   ﴾ 29بشََر  ۡ  لِّل   ۡ  لَوَّ
دهد تا جائی  )یعنی آتش دوزخ( رنگ پوست )دوزخیان( را تغییر می »آورده است که گفت:    [29

از تاریکی شب سیاه  )نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص« کندتر میکه رنگ آن   .111 -  
 . ( 220لمحات فی اصول الحدیث، محمد ادیب صالح، ص

راوی    -1 اینکه  مانند  باشد؛  نقل شده  تقریر صحابی  یا  فعل  یا  قول،  از  که  است  منظور حدیثی 
، یا در حضور ابوبکر صدیق  طالب کذا..«  ي »فعل علی بن اب، یا  »قال عمر بن خطاب کذا..«بگوید:  

 . چنین کاری انجام شد و ابوبکر آن را پذیرفت.)علوم الحدیث دکتر صبحی صالح( 
نیست مهم  روایت  بودن  منقطع  یا  متصل  مرفوع،  حدیث  بمانند  نیز  تعریف  این  بلکه    ، در 

ملاک تعریف است، حال ممکن است    صلى الله عليه وسلم   نسبت قول یا فعل یا تقریر به یکی از اصحاب پیامبر
 . استاین نسبت ثابت نشود لذا گاها حدیث موقوف ضعیف و گاها صحیح و حسن 

گردد، با این تفاوت که این حالت مقید به  گاهی اصطلاح موقوف بر غیر صحابی نیز اطلاق می 
این حدیث را فلانی بر زهری یا عطاء »شود:  اسم فرد نسبت داده شده است. مثلا گفته می 

 اند. ، که زهری و عطاء هیچکدام صحابی نبودند بلکه جزو تابعین بوده «وقف نمود 
را   موقوف  روایات  خراسان  فقهای  از  را    « أثر»برخی  مرفوع  روایات  اما  می   « خبر»و  نامند، 

 نامند. می  «أثر»محدثین هردو نوع روای را 
همانطور که گفته شد، حدیث موقوف ممکن است صحیح یا حسن یا    : حکم حدیث موقوف 

که ضعیف باشد، پس قابل استناد نبوده و حجت نیست، اما اگر صحیح  چنان   ؛ضعیف باشد
نمی  باز  اینصورت  در  باشد،  حسن  روایات  یا  زیرا  باشد،  حجت  مرفوع  حدیث  مانند  تواند 

نیستند که بر مسلمانان حجت باشند، اما )برخی از(   صلى الله عليه وسلم  موقوف کلام یا فعل یا تقریر پیامبر
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این  مثال ال گفته  برای حدیث موقوف:  الله عنهی عمر بن    : خطاب رضی 
 1. «يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين»

گمراه  امامان  حکومت  و  قرآن  با  منافق  مجادله  و  عالم  لغزش  یعنی: 
 کند. کننده، اسلام را نابود می 

 ج( مقطوع: 

 

فرموده احادیث ضعیف  علما  از  بعضی  تقویت  باعث  مانند مرسل    -اند که حدیث موقوف 
 . ( 110خواهد شد. )نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث، ص  -تابعی 

مادامی که صحابی    -نکته: بعضی از علما در صورت نبود نصی از کتاب و سنت قول صحابی را  
دانند، زیرا در این حالت قول او بمانند اجماع  حجت می   - دیگری با وی مخالفت نکرده باشد  

سکوتی است. اما اگر قول صحابی جزو رأی و اجتهاد وی باشد، در این حالت است که علما  
چه مجتهد  اند که حجت است و چنان بر سر حجیت آن اختلاف نظر دارند؛ بعضی از علما گفته 

حکم قضیه ای را در کتاب و سنت و اجماع نیافت بایستی قول صحابی را حجت بداند، ولی  
اند که حتی در این شرایط نیز قول صحابی حجت نیست و مجتهد ملزم  بعضی از علما گفته 

به اخذ قول صحابی نیست، زیرا اجتهاد محل خطا و اشتباه و صواب است و اجتهاد صحابی  
نیز خالی از اشتباه و صواب نیست. رأی راجح نیز همین قول اخیر است. والله اعلم )مراجعه  

 .( 261شود به: الوجیز فی أصول الفقه؛ ص
رحمه الله   1داند. )المشکاة صحیح میدارمی آن را روایت کرده است، و شیخ البانی اسناد آن را  -1

 مترجم.  –( 89تعالی
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 است  نسبت داده شدهها  و مابعد آن   به تابعی)از قول یا فعل( که  را  آنچه  
 1)حدیث مقطوع گویند(. 

 

و به روایتی گویند که شامل قول    .باشدمی   «وصل »است که ضد    «قطع از »مقطوع اسم مفعول    -1
آن  مابعد  که  و کسانی  تابعین  تابع  یا  تابعین  فعل  این مقطوع  ها هستند مییا  بنابر  شود، 

آن  بعد  که  کسانی  )و  تابعین  فعل  یا  قول  که  است  )تیسیر  حدیثی  کند.  نقل  را  ها هستند( 
 .( 112مصطلح الحدیث، ص

زیرا مقطوع جزو صفات متن   با منقطع متفاوت است،  داشت که مقطوع  توجه  باید  البته 
شود، لذا ممکن است روایت مقطوع متصل و یا  است اما منقطع مربوط به سند روایت می 

 منقطع باشد، و بر این مبنا گاهی صحیح و گاهی حسن و گاهی ضعیف خواهد بود. 
کردند و  استفاده می  «منقطع »بجای لفظ مقطوع از   ، اما امام شافعی و بعد از او امام طبرانی

می  عراقی  حافظ  نیز  »گوید:  حتی  حمیدی  ابوبکر  و  دارقطنی  کلام  در  را  استعمال  طرز  این 
رسد استعمال منقطع بجای مقطوع توسط امام شافعی قبل  ، البته چنین بنظر می «امدیده 

بینیم که در مصطلحات  از استقرار و شکل گرفتن قواعد علوم حدیث بوده است، و لذا می
بر منقطع توسط   اما اطلاق مقطوع  دارند.  با هم فرق  حدیث دو اصطلاح مقطوع و منقطع 

 طبرانی بیانگر جواز آن نزد ایشان بوده است.  
گاهی حدیث نقل شده از تابعی حکم رفع را خواهد داشت، و آن هنگامی است که راوی  نکته:  
بگوید:  درباره تابعی  الحدیث«ی  می  »یرفع  رفع  را  حدیث  بگوید:  رکیعنی  یا  به« د،    »یبلغ 

را در  نمود. پس چنان ی آن ابلاغ می بوسیله  از ذکر روایت تابعی چنین الفاظی  که راوی بعد 
نه مرفوع متصل بلکه   اما  را خواهد داشت،  تابعی بگوید، روایت حکم حدیث مرفوع  مورد 

مرسل روایتی است که اسم صحابی در سند    ؛که سابقا نیز گفته شدمرفوع مرسل، زیرا چنان
 آن ذکر نشده باشد.  
شود، مصنف ابن ابی  ها یافت می هایی که احادیث موقوف و مقطوع در آن اما از جمله کتاب 

 شیبه و عبدالرزاق و تفسیرهای ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم و ابن منذر هستند. 
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این گفته  ابن سیرین:مثال برای حدیث مقطوع:  العلم دين، »  ی  إن هذا 
تأخذون دينكم )روایت حدیث(    1.«فانظروا عمن  این علم  براستی که  یعنی: 

 آموزید. جزو دین است، پس بنگرید که دینتان را از چه کسی می 
اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك  »  ی امام مالک:و همچنین این گفته 
یعنی: اعمال مخفی را که با انجام آن در حالت علنی  2.«أن تعمله في العلانية

 گرداند، ترک کن. ات را نیکو نمی وجهه

 صحابی: 

 الف( تعریف صحابی: 
را دیدار   صلى الله عليه وسلم  بوده )و وی را ملاقت کرده( باشد، یا پیامبر  صلى الله عليه وسلم  کسی که با پیامبر

 بر ایمان نیز از دنیا رفته باشد. کرده و به وی ایمان آورده و 

 

حدیث مقطوع در هیچ کدام از احکام شرعی حجت نیست، حتی اگر    : حکم حدیث مقطوع 
ها نوعی از کلام یا فعل  ی آن به صحت برسد، زیرا مضمون این روایت نسبت روایت به گوینده 

که روایت حکم رفع بگیرد در  ، اما چنان )که بر دیگران حجت نیست(   مسلمانی هستندانسان  
 - 222صول الحدیث، صأآنصورت بعنوان مرفوع مرسل محل بحث خواهد بود. )لمحات فی 

 .( 113تیسیر مصطلح الحدیث، ص
امام مسلم با سند خویش آن را روایت کرده است. و نگاه کنید به: شرح صحیح مسلم امام    -1

 . ( 84رحمه الله تعالی 1نووی ) 
نامه   -2 از  ) قسمتی  الرشید  هارون  برای  مالک  امام  مالك  ی  الإمام  رسالة  من  الغالية  المواعظ 

 . ( لهارون الرشيد
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ایمان  دوباره  بعد  و  شده  مرتد  که  کسی  تعریف؛  این  به  توجه  با  پس 
در معنای صحابه داخل میمی  او جزو  أشعث بن قیسشود؛ مانند  آورد،   ،

پیامبر وفات  از  پس  که  بود  ابوبکر    صلى الله عليه وسلم  کسانی  زمان  در  بعدها  و  شد  مرتد 
کند و ابوبکرس نیز از وی قبول  اسیر گشته و توبه می   صدیق رضی الله عنه

 کند. می 
آورد ولی ایشان به ایشان ایمان می   صلى الله عليه وسلم  ولی کسی که در زمان حیات پیامبر

شود کند؛ مانند نجاشی، و نیز کسی که بعد از ایمان مرتد می را ملاقات نمی 
عبد الله بن شود. مانند میرد، از معنای صحابه خارج میو بر ارتداد خود می

که در   بن خلف  هبن أمی  هربیع شود( و  )که در روز فتح مکه کشته میخطل  
ابن   عمر  خلافت  عنهزمان  الله  رضی  می   خطاب  ارتدادش مرتد  بر  و  شود 

 میرد. می 
پیامبر اصحاب  قطع   صلى الله عليه وسلم  تعداد  طور  به  که  نیست  ممکن  و  هستند  زیاد 

ها را به عدد مشخصی محصور نمود، اما بر وجه تقریب گفته شده  تعداد آن 
 1ها بالغ بر صدو چهارده هزار نفر هستند. است که تعداد آن 

 ب( حال صحابه: 

 

پیامبر  -1 اصحاب  از  ما  بین    صلى الله عليه وسلم  شناخت  تفریق  این شناخت  مزایای  از جمله  است،  روایت  مهم 
 متصل از مرسل است. 
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آن از  هریک  روایت  هستند،  عدل  دارای  و  ثقه  همگی  قبول صحابه  ها 
اند: جهل به شود هرچند که مجهول الحال باشد، و به همین علت گفتهمی 

 1رساند. احوال صحابی ضرری به )روایت وی( نمی 

 

ها بصورت عمدی مرتکب کذب و انحراف در روایات خود از  منظور از تعدیل صحابه، یعنی آن  -1
آننمی   صلى الله عليه وسلم  پیامبر از  زمان  شوند. چه کسانی  در  و چه  ها که  نداشتند  اختلاف حضور  و  فتنه 

بر اجتهاد آن هایی که در این اختلافات بودند، زیرا حضور آن آن ها حمل  ها در آن مشاجرات 
اهل سنت و جماعت اجماع    ی اهل حق یعن»گوید:  می   رحمه الله تعالی  ابن عبدالبر   شود.می
 . ( 8رحمه الله تعالی 1)الاستیعاب  .«اند که همه اصحاب عادل و درستکارند کرده
ی اصحاب  اهل سنت همه بر این اتفاق دارند که همه »گوید:  قلانی می عس ابن حجر    حافظ

است  نکرده  مخالفت  کسی  بدعت  اهل  از  افرادی  جز  مورد  این  در  و  درستکارند،  و    . « عادل 
 . ( 17رحمه الله تعالی 1الاصابه ) 

اند  کثیر و کسانی دیگر نقل کردهابن الصلاح و ابن    و   امام الحرمینعراقی و  حافظ  همچنین  
برای توضیح بیشتر به  د. ) که مسلمین بر این اجماع دارند که همه اصحاب عادل و درستکارن

الکتاب والسنة« کتاب:   الله في  باب چهارم مبحث عدالة الصحابة مراجعه    »صحابة رسول 
 . کنید( 

گفت باز هم هجرت و جهاد و  ها نمی گوید: اگر خداوند چیزی در مورد آن خطیب بغدادی می 
ها برای اسلام و بذل اموال در راه خدا و جنگیدن با پدران و برادران و خیرخواهی  جانفدایی آن 

به پاکی  آن  هاست و باید در پرتو  دلیلی قطعی برای عدالت آن   ،در راه دین و قوّت ایمان و یقین
ها تا ابد خواهند آمد افضل و بهتر است  ها از همه پاکان و درستکارانی که بعد از آن و اینکه آن 

 . ( 96)الکفایه فی علم الروایه ص  باید معتقد بود. 
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ی احوال صحابه وصف کردیم آنست که: الله تعالی  دربارهو دلیل آنچه که  
، 1ها را تمجید کرده در چندین آیه از قرآن و نیز رسولش در چندین حدیث، آن 

 

تعال  -1 ثنا و ستایش می   یالله  را  آن صحابه  از  و  آن کند  به  و  راضی  داده است  ها  نیکو  وعده  ها 
می   چنان هم ينَ    ﴿   فرماید:که  ر  مُهَاج 

الأ نَ  م  لُونَ  وَّ
َ الأأ اب قُونَ 

اتَّبَعُوهُمأ  وَالسَّ ينَ  ذ 
وَالَّ صَار  

نأ
َ وَالأأ

ينَ ف يهَ  هَارُ خَال د 
نأ
َ تَهَا الأأ ر ي تحَأ

عَدَّ لَهُمأ جَنَّاتٍ تجَأ
َ
هُ وَأ يَ اللَّهُ عَنأهُمأ وَرضَُوا عَنأ سَانٍ رضَ 

بدًَا ذَل كَ  ب إ حأ
َ
ا أ

يمُ   عَظ 
الأ زُ  فَوأ و کسان  .[100  ة:توب]ال  ﴾ الأ انصار  و  مهاجر  از  آغازین  گیرندگان  نحو    ی»پیش  به  که 

آن  از  پیرو احسن  آن   یها  از  خداوند  راضکردند  آن   یها  راضی  و  خویش  پروردگار  از  نیز  ها 
برا برای همیشه می  آن   یهستند و  آن  در  نهرها جاری است  آن  زیر  از  باغهایی است که  ها 

آن رستگار و  باَي عُونكََ    )   فرماید:و می   . بزرگ است«  یمانند 
يُ إ ذأ  ن ينَ  م 

مُؤأ الأ عَن   هُ 
اللَّ يَ  رضَ   

لَقَدأ
جَرَة   

تَ الشَّ »به تحقیق خداوند از مؤمنانی که در زیر درخت با تو بیعت نمودند    . [18  : فتح ]ال  ﴾ تحَأ
يَبأتغَُونَ    ﴿   فرماید:و می   .راضی شد« مأ  وَال ه 

مأ
َ
وَأ مأ  ياَر ه  د   

نأ م  ر جُوا 
خأ
ُ
أ ينَ  ذ 

الَّ ينَ  ر  مُهَاج 
الأ فُقَراَء  

ل لأ
 ( قُونَ  اد  الصَّ هُمُ  ولَئ كَ 

ُ
أ وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  وَينَأصُرُونَ  وَاناً  وَر ضأ ه  

اللَّ نَ  م  لًا 
ارَ  8فَضأ الدَّ ءُوا  تَبوََّ ينَ  ذ 

وَالَّ  )
ل ه  
نأ قَبأ  يمَانَ م 

ث رُونَ  وَالإأ
وتوُا وَيؤُأ

ُ
ا أ مَّ مأ حَاجَةً م  دُونَ ف ي صُدُور ه   وَلَا يجَ 

مأ ه 
 إ لَيأ
بُّونَ مَنأ هَاجَرَ مأ يحُ 

ل حُونَ ) 
مُفأ ولَئ كَ هُمُ الأ

ُ
ه  فَأ س 

مأ خَصَاصَةٌ وَمَنأ يوُقَ شُحَّ نَفأ  كَانَ ب ه 
مأ وَلَوأ ه  نأفُس 

َ
ينَ  9عَلَى أ ذ 

( وَالَّ
مأ  ه  د  نأ بَعأ عَلأ ف ي قُلُوب ناَ    جَاءُوا م 

 يمَان  وَلَا تجَأ
قُوناَ ب الإأ

ينَ سَبَ ذ 
وَان ناَ الَّ

 لَناَ وَلإ  خأ
رأ ف 
يقَُولُونَ ربََّناَ اغأ

يمٌ )  ناَ إ نَّكَ رءَُوفٌ رحَ 
ينَ آمَنوُا ربََّ ذ 

 ل لَّ
لاًّ »اختصاص به فقیران مهاجری دارد   .[ 10-8  :حشر]ال  ﴾ (  10غ 

خواهند و خدا و پیامبرش را  که از دیار و اموالشان رانده شدند فضل و خشنودی خدا را می 
ها در مدینه بودند و ایمان  که قبل از آن   یها همان راستگویانند. و کساندهند این یاری می 

هایشان نسبت به آنچه  ها کوچ کرده دوست دارند و در دلآوردند هرکس را که به سوی آن 
ها را بر  یابند هرچند خودشان محتاج و نیازمند هستند آن ها داده شده حسدی نمی به آن 

ها هستند که  دارند و هرکس از بخیلی و حریصی نفس خود مصون ماند آن ی خود مقدم م
گویند: پروردگارا بر ما و بر برادران ما که  ها آمدند و می شوند و کسانی که بعد از آن رستگار می 



 286  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

 

اند  در ایمان بر ما پیش گرفتند ببخش و درگذر و در دلهایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده 
 کینه ای مگذار پروردگارا همانا تو رئوف و مهربانی«. 

بر فضل و بزرگی صحابه و ستایش مهاجرین و انصار، اهل بدر، اهل بیعت    مبارک این آیات  
صحابه    یو هرآنچه از شرف و بزرگ  ،بیعت نمودند  صلى الله عليه وسلم   کسانی که زیر درخت با پیامبر  ؛رضوان

ها آمدند به اینکه برای گذشتگان از صحابه  آید، و وصف کسانی است که بعد از آن بدست می 
خواهند که در دلهایشان کینه ای نسبت به کسانی  کنند و از الله تعالی میطلب استغفار می 
همچنانکه این آیات و آیات دیگر که قابل شمارش    اند قرار ندهد، دلالت دارد. که ایمان آورده 

ها و بشارتشان به بهشت و رسیدن به رستگاری بزرگ و مدح و  نیستند بر راضی بودن از آن 
آن  آنستایش  از صفات  بعضی  ذکر  و  دوستی،ها  جمله،  از  بخشش،  یجوانمرد   ایثار،  ها   ،

دیگر از اوصاف بزرگ و ذکر    یمحبت برادران مسلمانشان، و نصرت دادن دین خدا و چیزها
 نماید. ها بود، دلالت می زیبا از آنچه در وجود آن 

عبدالله  کند که از جمله مسلم از جابر بن  ها را ستایش می آن   ی در احادیث بسیار  صلى الله عليه وسلم  پیامبر 
نأ    فرمودند:  صلى الله عليه وسلم   کند که پیامبرروایت می   رضی الله عنه هُ م 

 إ نأ شَاءَ اللَّ
خُلُ النَّارَ حَاب   »لَا يدَأ صأ

َ
أ

تهََا« ينَ باَيعَُوا تحَأ ذ 
حَدٌ الَّ

َ
جَرَة  أ

»هیچیک از کسانی که زیر درخت بیعت نمودند ان شاء الله  .  الشَّ
 (.2496شوند«. صحیح مسلم ) داخل آتش نمی 
ركََ مُدَّ    و باز فرمودند: دأ

َ
أ ذَهَباً مَا  حُدٍ 

ُ
أ ثألَ  فَقَ م 

نأ
َ
أ لَوأ  حَدَكُمأ 

َ
أ حَاب ي فَإ نَّ 

صأ
َ
نأ أ حَدًا م 

َ
أ »لَا تسَُبُّوا 

يفَهُ«  ص 
مأ وَلَا نَ ه  حَد 

َ
کوه احد، طلا  ی  ه از شما به انداز   ی»اصحاب مرا دشنام ندهید. زیرا اگر یک  .أ

ی با  کند،  انفاق می   ی یا نصف مد  کانفاق  برابرکه اصحاب من  کند«. صحیح  نمی   یکنند، 
(. حدیث بر تحریم دشنام دادن اصحاب  2541،  2540(، ومسلم کتاب الفضائل ) 3673بخاری ) 

را    ی رسد گرچه هر عمل بزرگها نمی دلالت دارد و تأکید دارد بر اینکه هیچکس به درجه آن 
از احادیث بصورت عام و در مورد فضل و بزرگی تمام صحابه و بعضی از    یانجام دهد. بعض

از  ها بصورت خاص در مورد تک تک صحابه آمده است.  ها در فضل اهل بدر و بعضی از آن آن
آن  اشتباه می اینرو هرچند که  و  احوال خود مرتکب خطا  و  امورات  در  و معصوم  ها  شدند 
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پیامبر آن   صلى الله عليه وسلم  و  از  یکی  بود، قول  مطلع  آوردنش  اسلام  از  که  مادامی  را  ها 
او سوال نمی می  از حال  و  ابن  کردند. چنان پذیرفت  از  الله که  عباس رضی 

)  عنهما که گفت:  است  عليه وسلّم  روایت  الله  النبي صلّى  إلى  أعرابي  جاء 
قال:  ،  «أتشهد أن لا إله إلا الله؟»فقال:    ،فقال: إني رأيت الهلال: يعني رمضان

الله؟»نعم. قال:   أن محمداً رسول  ن في  »قال: نعم. قال:  ،  «أتشهد  ذِّ
َ
أ يا بلال 

 1(. «الناس فليصوموا غداً 
 

پیامبر به  دروغ  به  را  روایتی  عمد  به  باز  نمی   صلى الله عليه وسلم  نبودند،  آن نسبت  و  هر  دهند  به  نسبت  ها 
شود: صحابه همگی  تر بودند، و لذا گفته می تر و محتاط شخص دیگری در این امر حساس

 باشند. صفت عدل را دارا می   ( صلى الله عليه وسلم )در نقل روایت خود از پیامبر
از:    ، ی مبشره هستندابتدا عشره   : افضل و برتر صحابه  از جمله خلفای راشدین که عبارتند 

ابوبکر صدیق، عمر فاروق به اجماع مسلمین، و سپس بنا به قول جمهور، عثمان ذو النورین  
ی مبشره که عبارتند از: عبدالرحمن  ی عشره و ابو السبطین علی بن ابو طالب. سپس بقیه 

وقاص، امین امت    ی طلحه بن عبیدالله، سعد بن اب  ،صلى الله عليه وسلم  بن عوف، زبیر بن عوام حواری پیامبر
نفیلش اجمعین می   ،ابوعبیده بن جراح بن زید بن  از  و سعید  باشند. سپس اهل بدر، بعد 

سپس کسانی که قبل  و ها اهل احد، سپس اهل جنگ احزاب سپس اهل بیعت رضوان،  آن
که بعد از آن انفاق نمودند و جنگ    یاز فتح مکه هجرت و جهاد نمودند از درجه و منزلت کسان

ها وعده نیکو داده است. )منب ع: اصول عقاید  کردند، بیشتر است. گرچه خداوند به همه آن 
اهل سنت؛ تالیف جمعی از علمای متخصص عقیده در دانشگاه مدینه: )دکتر صالح بن سعد  

 سحیمی، دکتر عبدالرزاق بن عبدالمحسن عباد و دکتر ابراهیم بن عامر رحیلی((.
  4)  «المجتبى »( کتاب الصوم، باب شهادت یک نفر در رویت هلال ماه. ونسائی در 2340بوداود ) ا -1

الله تعالی الله تعالی  132رحمه  الصیام،  2112رحمه  در    -8( کتاب  باب قبول شهادت یک مرد 
ی روزه گرفتن با  باب آنچه که درباره  -7  ( کتاب الصوم،691رویت هلال ماه رمضان. و ترمذی ) 
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نزد پیامبریعنی: یک   را    صلى الله عليه وسلم  اعرابی بادیه نشین  آمد و گفت: من هلال ماه 
دهی به وی فرمود: آیا شهادت می صلى الله عليه وسلم دیدم، یعنی )هلال ماه( رمضان، پیامبر

پیامبر آری،  اعرابی گفت:  نیست؟  به حقی  معبود  الله  آیا   صلى الله عليه وسلم  که جز  فرمود: 
ی الله هستم؟ اعرابی گفت: آری.  دهی که من محمد فرستاده شهادت می 

 1فرمود: ای بلال در میان مردم اعلام کن که فردا روزه بگیرند.  صلى الله عليه وسلم پیامبر

 ج( وفات آخرین صحابه 
 گردد:چنین اطلاق می 

اللیث واثلة  بن  سال  عامر  در  آخرین    110ی  او  و  کرد،  فوت  مکه  در  هجری 
 ای بود که در مکه فوت نمود. صحابه

صحابه آخرین  کرد:  و  فوت  مدینه  در  که  انصارای  ربی ع  بن   یمحمود 
 هجری فوت کرد.  99ی بود که در سال خزرج

ی  واثلة بن الأسقع اللیث  ای که در سرزمین شام فوت کرد:و آخرین صحابه
 هجری در دمشق فوت کرد.  86بود که در سال 

 

باب آنچه که در مورد قبول شهادت    -6( کتاب الصیام،  1652شهادت آمده است. و ابن ماجه ) 
 ( است  دانسته  صحیح  را  آن  خزیمه  ابن  و  است.  آمده  ماه  هلال  کتاب  1924،  1923رویت   )

 ی رؤیت هلال. باب درباره-1الموارد( کتاب الصیام،  رحمه الله تعالی 780الصیام، وابن حبان ) 
ها، و نیز حجیت حدیث  شود؛ قبول روایت صحابه و تعدیل آن آنچه که از این ماجرا برداشت می  -1

 آحاد و غریب است. 
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ی در سال  عبد الله بن بسر المازنو همچنین در حمص )شهری در شام(:  
 هجری.  96

ی  خزرج  ینس بن مالک انصارای که در بصره فوت کرد: او آخرین صحابه
 هجری. 93در سال 

ی أوفى الأسلم  یعبد الله بن أبای که در کوفه فوت کرد:  و آخرین صحابه
 هجری.  87در سال 

آخرین صحابه  کرد:  و  فوت  مصر  در  که  جزء  ای  بن  الحارث  بن  الله  عبد 
 هجری.  89ی در سال الزبید

( ده  و  سال صد  از  بعد  از صحابه110و  هیچکدام  هجری  پیامبر(  در   صلى الله عليه وسلم  ی 
است   ابن عمر رضی الله عنهما  ی  حیات باقی نماندند؛ و دلیل آن این گفته 

پیامبر با  گفت:  نماز   صلى الله عليه وسلم  که  مبارکشان  حیات  روزهای  آخرین  از  یکی  در 
ليلتكم هذه   أرأيتكم»  خواندیم، هنگامی که سلام دادند برخواست و فرمود:

أحد الأرض  ظهر  على  اليوم  هو  ممن  يبقى  لا  منها،  سنة  مئة  رأس  . «فإن 
 1)متفق علیه(.

را» تاریخ،    امشب  این  از  سال  گذشت صد  از  پس  زیرا  بسپارید،  بخاطر 
. نخواهند ماند«   یزمین باق  یکه امروز زنده هستند، بر رو  یهیچیک از کسان

 

( کتاب فضائل  2537باب شب بیداری برای فراگیری علم. و مسلم )   -41( کتاب العلم،  116بخاری )   -1
 صحابه.  
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که مسلم از حدیث یکماه قبل از وفاتشان بود چنان    صلى الله عليه وسلمپیامبر  و این فرمایش  
   1جابر روایت کرده است. 

 ی شناخت زمان فوت آخرین صحابه دو امر است: اما فایده 
کسی که فوت وی بعد از آن زمان باشد، در اینصورت ادعای صحابه   اول:

 گردد.بودن از وی قبول نمی 
کسی که تا قبل از آن زمان به حد سن تمییز نرسیده باشد، روایت    دوم: 

 2شود. وی از صحابه منقطع محسوب می 

 

 ( در صحیح مسلم.  2538حدیث جابر )  -1
چنان  پیامبرو  آمده،  الفضائل(  )کتاب  مسلم  صحیح  در  دوازدهم  روز  در    صلى الله عليه وسلم  که  دوشنبه 

  یک   و .  فرمودند  وفات  سالگی  63الاول سال یازدهم هجری بعد از زوال خورشید و در سن  ربی ع 
  سومین هجری خواهد بود، چون ربی ع الاول    یازده سال  اوایل ماه صفر    تاریخ،  این  از  قبل  ماه

 ماه از سال قمری است. 
ذکر    صلى الله عليه وسلم   ی پیامبرتمیز هفت سالگی است، و دلیل خود را این فرموده اند که سن  علما فرموده   -2

لادَكُمأ  »مُرُوا اند که فرمود:  کرده لاة   أوأ ع    أبأناَءُ  وَهُمأ  ب الصَّ
نينَ، سَب أ ر بوُهُمأ   س 

هَا، وَاضأ   أبأناَءُ  وَهُمأ  عَلَيأ
رٍ، « في  بَيأنَهُمأ  وَفَرِّقُوا عَشأ ع   حاکم(. )روایت ابو داود و  . المضَاج 

چه ها را به نماز خواندن امر کنید و چنان هایتان به سن هفت سالگی رسیدند آن بچه   »وقتی 
از ده    کنید،  تنبیه   را  آنان  نکردند،  اطاعت  را  شما  امر  و   نخواندند  نماز  و   رسیدند   سالگیبه ده  

 هایتان را از هم جدا کنید«.  بچه  خواب جای  بعدسالگی به  
هجری پنج سال داشته باشد، اخذ حدیث توسط او از اصحابش    110مثلا اگر کسی در سال  

نیست نمود،  معتبر  روایت  از صحابه  را  آینده حدیثی  در  او  اگر  بنابراین،  به  ،  را  چون حدیث 
 ( سال  در  او  سن  طرفی  از  و  داده  نسبت  پس  110صحابه  بوده،  کمتر  تمییز  حد  از  هجری   )
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 کنندگان حدیث: د( بیشترین روایت 
آن  از  زیادی  احادیث  از صحابه هستند که  و  بعضی  ها ثبت شده است، 

 ها نقل شده است عبارتند از: کسانی که بیشتر از هزار حدیث از آن 
 حدیث روایت شده است.  (5374)  که از وی ،سهبو هریر ا -1
الخطابب،    -2 الله بن عمر بن  از ویعبد  حدیث روایت شده    (2630)  که 
 است. 
الله عنه  کنس بن مالا  -3 از وی،  رضی  حدیث روایت شده    (2286)  که 
 است. 
 حدیث روایت شده است.  (2210) که از وی، عائشه رضی الله عنها -4
بن    -5 الله  عنهماعبد  الله  رضی  از  ،  عباس  روایت    (1660)  ویکه  حدیث 

 شده است. 
حدیث روایت شده    (1540)  که از وی،  رضی الله عنهما  جابر بن عبد الله  -6
 است. 
الله عنهبو سعید  ا  -7 از وی ،  خدری رضی  حدیث روایت شده    (1170)  که 
 است. 

لازمه آن البته  اینکه  بشمار ی  کنندگان حدیث  روایت  بیشترین  جزو  ها 
حدیث اخذ کرده باشند،    صلى الله عليه وسلم  روند این نیست که آنان بیشتر از دیگران از پیامبر

 

شود که روایت او منقطع  از یک تابعی اخذ کرده باشد و لذا گفته می  روایت خود رابایست  می
 . است. )یعنی تابعی از سند محذوف است( 
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زیرا ممکن است کمی نقل حدیث از یک صحابی به سبب جلو افتادن زمان 
و یا به کاری مشغول بوده    ،صلى الله عليه وسلم  وفاتش باشد؛ مانند حمزهس عموی پیامبر

)که به امر خلافت    رضی الله عنه تر بوده؛ مانند  باشد که از نقل حدیث مهم
صدیق رضی الله  اشتغال داشت(، و یا بدلیل هردو سبب باشد؛ مانند ابوبکر  

امر خلافت   عنه )از بیشتر اصحاب(جلوتر بود و هم به  که هم زمان فوتش 
 مشغول بود، و یا به هر سبب دیگری که باشد. 

 مُخَضرمَ: 

 الف: تعریف: 
در زمان حیاتشان ایمان آورده، ولی ایشان را ملاقات   صلى الله عليه وسلم  کسی که به پیامبر

 نکرده باشد. 
ی مستقلی بین صحابه و تابعین هستند، و البته برخی  مخضرمین طبقه 

 1باشند. ها جزو کبار تابعین میاند که آن گفته 

 

تابعی کسانی هستند که هم جاهلیت قبل    مخضرمین  »  گوید:حافظ ابن صلاح شهرزوری می   -1
اند ولی موفق  زیسته و به او ایمان آورده  صلى الله عليه وسلم  اند و هم در زمان حیات پیامبراز اسلام را درک کرده 
 اند.. به دیدار وی نگشته 

 اند از جمله: ها را بالغ بر بیست نفر دانستهو آن 
)أبو عمرو الشیبانی، وسوید بن غفلة الکندی، وعمرو بن میمون الأودی، وعبد خیر بن یزید  

بن  الخَ  ربیعة  العَتَکی  الحَلَال  وأبو  مل،  بن  الرحمن  وعبد  النهدی،  عثمان  وأبو  .  زرارة( یوَان ی، 
 . ( 179)  « المقدمة»



 293  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

اند، از و بعضی از علما حدود چهل شخص را به این طبقه منتسب کرده 
 جمله:

أحنف بن قیس، أسود بن یزید، سعد بن إیاس، عبد الله بن عکیم، عمرو  
 .هحبشپادشاه  ی، نجاشنیبن میمون، أبو مسلم خولا

 ب( حکم حدیث مخضرم: 
لذا منقطع   و  بوده  تابعی  توسط مخضرم جزو مرسل  نقل شده  حدیث 

 1مرسل تابعی است. است، و حکم قبول آن نیز مانند قبول 

 تابعی: 

 الف( تعریف: 
ایمان   صلى الله عليه وسلم  تابعی کسی است که صحابی را ملاقات کرده باشد و به پیامبر

 2آورده و بر ایمان نیز وفات کرده است. 

 

بدلیل اینکه او زمان   -مخضرم متردد بین صحابه  » گوید:می رحمه الله تعالی  و حافظ عراقی
است،    -را روئیت نکرده  صلى الله عليه وسلم  برای اینکه او پیامبر  -و بین تابعین    -جاهلیت و اسلام را درک کرده  

 .( 323  ص، التقیید والإیضاح) . « پس مخضرم متردد بین دو امر است
مرسل مردود است، ولی بعضی از علما مرسل بزرگان تابعین را پذیرا  حدیث  قبلا ذکر شد که    -1

ها آن را مقبول  اند که با وجود آن هستند و یا برای پذیرش مرسل تابعین شروطی گذاشته 
 دانند. به قسمت حدیث مرسل در بخش اول این کتاب مراجعه کنید. می

گویند. یکی از مزایای  ها را تابع تابعین می که هیچیک از صحابه را ملاقات نکرده باشند آن چنان  -2
 شناخت تابعی، جدا کردن روایات متصل از مرسل است. 
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 ب( تعداد تابعین: 
آن  کردن  محصور  امکان  و  زیادند  بسیار  تابعین  تعداد  تعداد  به  ها 

هستند: کبری و صغری و مابین آن ها سه طبقه  مشخصی وجود ندارد، و آن 
 1دو.

  ی کبری: کسانی هستند که بیشتر روایتشان از صحابی است، مثل: طبقه 
 2سیب، وعروة بن زبیر، وعلقمة بن قیس. مسعید بن 

 

  هستند ولی بشرح ذیل طبقات فرعی دارند: مجزا ی تابع تابعین خود یک طبقه 
 . اتباع تابعین مانند مالک بن انس و سفیان ثوری )بزرگان(  کبار -
 علیه.  ابن طبقه وسطی از اتباع تابعین ابن عیینه و   -
 . طبقه صغری مانند امام شافعی و ابوداود طیالسی -
ندیده  - را  تابعین  که  از  کسانی  و  بن  کرده   حدیث  نقل   تابعین  اتباعاند  احمد  مانند  اند 

 (. 16ص  ،ابن حجر عسقلانی ؛)تقریب التهذیب. حنبل 
اند، و برخی دیگر مثل حاکم  چهار طبقه تقسیم کرده برخی از علما مثل ابن سعد تابعین را به    -1

هایی هستند که ده نفر از صحابه  ها را به پانزده طبقه تقسیم کرده است که اولین طبقه آن آن
 . ( 179را ملاقات کرده باشند. )تیسیر مصطلح الحدیث، ص

توان به فقهای سبعه اشاره نمود که عبارتند از: سعید بن المسیب،  از جمله کبار تابعین می   -2
قاسم بن محمد، عروة بن الزبیر، خارجة بن زید، ابوسلمة بن عبدالرحمن، عبیدالله بن عتبة  

 و سلمان بن یسار. 
 افضل تابعین: 

ها سعید  علما در تعین افضل تابعین اقوال گوناگونی دارند، و قول مشهور آنست که افضل آن 
 بن مسیب است. و ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی گفته: 

 گویند: سعید ابن مسیب. الف: اهل مدینه می 
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ی صغری: کسانی هستند که بیشتر روایتشان از تابعین بوده و جز طبقه 
زناد، ال   یب ا، ویبراهیم نخعاند، مثل: اتعداد کمی از صحابه را ملاقات نکرده

 ویحیى بن سعید. 
های زیادی را هم از صحابی و هم از کبار ی وسط: کسانی که روایت طبقه 

 مجاهد، و  ، ومحمد بن سیرین، ویحسن بصراند، مانند:  تابعین نقل کرده 
سالم بن   عمر بن عبد العزیز، و  عطاء، و  ، ویزهر  ، ویشعب  ، وهقتاد   ، وهعکرم

 عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

 1]شناخت راویان[ 

 

 گویند: اویس قرنی. ب: اهل کوفه می 
 گویند: حسن بصری افضل تابعین است. ج: و اهل بصره می 

ی تابعیات »حفصة بنت سیرین« و »عمرة بنت عبدالرحمن«  و ابوبکر بن ابی داود گفته: سیده 
او هجیمة یا جهیمة زن أبی درداء صحابی( ها ام درداء صغری )که اسم  هستند که مادر آن 

 (. 180است. )تیسیر مصطلح الحدیث؛ ص 
ی مبحث شناخت صحابی و تابعی، در اینجا برخی دیگر از موارد مربوط به این مبحث  در ادامه -1

کنیم، البته قصد ما اینست تا  شوند را ذکر می ی علم الرجال مطرح می را که بیشتر در حوزه 
 تر شود. تر بپردازیم تا بحث شناخت راویان تکمیل فقط به شناخت موارد مهم 

 شناخت برادران و خواهران )الإخوة و الأخوات(: 
این علم یکی از معارف اهل حدیث است که به شناخت برادران و خواهران از راویان در هر 

بر  می   حدیث  سند  از  طبقه  دلالت  این مبحث  به  اعتنای علمای حدیث  و  تصنیفات  پردازد. 
 ها دارد.ها به راویان و شناخت انساب آن آناهتمام  
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از جمله فوائد این علم: این گمان را که هرگاه کسی در اسم پدر با راوی دیگری اشتراک داشت  
شود. مثل »عبدالله بن دینار«  حالی که برادر وی نباشد، منتفی می   در  شود   خوانده  وی  برادر
ها یکی است، اینجاست  حالی که اسم پدر آن  در  نیستند  برادر  دو  این  که  دینار«   بن   »عمروو  

عدم     برادر   دو  این  که  آورد   بوجود   را  گمان  این  است  ممکن  علم  این  در  کافی  شناختکه 
 . هستند
 مثال: 

 الف: مثال برای دو نفر در بین صحابه؛ عمر و زید پسران خطاب. 
 ب: مثال برای سه نفر در بین صحابه؛ علی و جعفر و عقیلش پسران ابوطالب. 

 ج: مثال برای چهار نفر در بین تابعین؛ سهیل و عبدالله و محمد و صالح فرزندان أبی صالح.
مران و محمد و ابراهیم فرزندان عُیَینةَ.   د: مثال برای پنج نفر در اتباع تابعین؛ سفیان و آدم و ع 
 مثال شش نفر در تابعین؛ محمد و أنس و یحیی و مَعبد و حفصه و کریمه فرزندان سیرین. 

نان و عبدالرحمن و عبدالله   ل و عقیل و سُوَید و س  و مثال هفت نفر در صحابه؛ نعمان و معق 
ها آن   قولی  به   بنا   و  بودند  مهاجرین  از   و  اصحاب  جزو   همگی   نفر  هفت   این   مُقَرِّن،   فرزندان 
 ی خندق حضور داشتند. غزوه  درهمگی  

 متفق و مُفتَرق: 
فاعل   اسم  متفق  هم  تعریف:  که ضد  است  »افتراق«  از  فاعل  اسم  نیز  مفترق  و  »اتفاق«  از 

های راویان و اسم پدرانشان از لحاظ خط و لفظ اتفاق و  اسم   یعنی :  اصطلاح  در   و.  باشندمی
ها متفاوت است. گاهی ممکن است این اتفاق در  حالی که شخصیت آن   در  دارنداشتراک  

 . باشد انسابشان و  اسم یا و  هایشان،اسم و کنیه 
 مثال: 

آن  اولین  دارند، و  این اسم اشتراک  در  ها شیخ سیبوََیه  الف: خلیل بن احمد؛ که شش نفر 
 است. 

 ب: احمد بن جعفر بن حمدان؛ که چهار نفر در یک عصر واحد این اسم را داشتند. 
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بغدادی   خطیب  المفترق؛  و  )المتفق  داشتند!  را  اسم  این  نفر  خطاب؛ شش  ابن  عمر    – ج: 
 (. هستند نفر  17 کتاب این در  راویان اسم  اتفاق عدد بیشترین  

 اهمیت و فوائد آن: 
به سبب عدم   بزرگ  علمای  از  بعضی  چرا که  است،  مهم  بسیار  راویان  از  نوع  این  شناخت 

 اند. شده  لغزش دچار راویان از  نوع این  شناخت 
 از جمله فوائد آن: 

 گردد.الف: این گمان که دو نفر  مشترک در یک اسم، یک نفر باشند، منتفی می 
آن  از  یکی  اسم؛ چه بسا  در یک  نفر  مشترک  دو  بین  و جدایی  و  ب: تشخیص  باشد  ثقه  ها 

  به   دادن   حکم  به   منجر  است  ممکن   قضیه   این   شناخت   عدم  و   باشد  ضعیفی   راوی دیگری  
 . شود   داده ثقه راوی  ضعف  و  ضعیف  راوی  حدیث صحت

هرگاه دو یا چند راوی در یک اسم اشتراک داشتند و علاوه بر آن در یک عصر واحد نیز باشند  
ها اهمیت و  ها نیز مشترک باشند، در آنصورت شناخت و تمییز آن آن   شیوخ  از   بعضی   حتی  و

آنصورت  می   پیدا  بیشتری  حساسیت در  باشند  دوری  و  مختلف  در عصرهای  اگر  اما  کند، 
 آید. هایشان بوجود نمی اسم  در ایرادی واشکال  
 متشابه: 

»ملتبس:   اینجا  در  تشابه  از  مراد  و  است  »تماثل«  معنی  به  »تشابه«  از  فاعل  اسم  تعریف: 
های راویان از لحاظ لفظ و خط مشترک هستند  اسم  یعنی: اصلاح  در و.  است  شدن«  پوشیده

 . بلکعس  یا  و متفاوتند، لفظاً  و  مشترک  نوشتاری و  خطی  لحاظ از پدران  اسمولی  
 مثال: 

الف: »محمد بن عُقیل« با ضم عین، و »محمد بن عَقیل« با فتح عین، که در اینجا اسم راویان  
 . است  مختلف  پدران  اسم ولی  مشترک

ب: »شُرَیح بن نعمان« و »سُرَیج بن نعمان« که اسم راویان مختلف ولی اسم پدران مشترک  
 . هستند
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ج: گاهی در اسم راویان و پدران اشتراک وجود دارد جز در یک یا دو حرف؛ مثل: »محمد بن  
 . جُبَیر«  بن  »محمد  و  حُنَین« 

د: گاهی اشتراک در اسم راویان و پدران از لحاظ خط و لفظ برقرار است ولی اختلاف در تاخیر  
شود؛ مثل: »اسود بن یزید« و »یزید بن اسود« یا »ایوب بن سیَّار« و  ها حاصل میآن   تقدیم   و

 . یسار«   بن  »ایوب
فوائد شناخت این نوع از راویان: عدم التباس در هنگام تلفظ اسم راویان، و نیز عدم وقوع در  

  اسم   یا  حدیث  الفاظ  تغییر  یعنی  تصحیف   شد  گفته  قبلا  که  همانگونه  زیرا  است،  تصحیف 
 اند. آن را آنگونه روایت نکرده  ثقه راویان که  چیزی به راویان
 مُهمَل: 

تعریف: اسم مفعول از »اهمال« به معنی »ترک« است، مانند اینکه اسم راوی ترک شود بدون  
  اسم،   در   که  شخص   دو   از  راوی  یعنی:  اصطلاح   در  و.  شود   داده  تمیز  دیگری   از  وی   شخصیت  آنکه

را به چیزی که توسط آن از  کند، ولی آن می   روایت  هستند  متفق  پدر   اسم  و  اسم  در  یا  و ها 
 کند. شوند، بیان نمیمی  خاص دیگری
 مثال: 

الف: اگر هردو نفر ثقه و مورد اعتماد باشند: روایت بخاری از احمد از ابن وهب؛ که در اینجا  
  هرکدام   ولی  عیسی«  بن  »احمد  یا  و  است  صالح«  بن  »احمد  یا  که  است،  منسوب  غیر  »احمد«

 کند زیرا هردو نفر ثقه هستند. نمی  وارد  حدیث  صحت  به  ضرری  باشد  که
ها ثقه و دیگری ضعیف باشد: مانند »سلیمان بن داود« و »سلیمان بن داود«؛  ب: اگر یکی از آن 

 چه »خولانی« باشد او ثقه است و اگر »یمامی« باشد او ضعیف است. چنان  که
  هر کند، زیرا از  اگر هردو نفر ثقه باشند، در آنصورت اهمال ضرری به صحت حدیث وارد نمی 

ها ثقه و دیگری ضعیف  آن  از  یکی  اگر  اما.  است   صحیح   حدیث  باشد  شده  روایت  که  کدام
  عنه   مروی  که  نیست  مشخص  زیرا  بود،  خواهد  آور  زیان   امری  اهمال   حالت   این   در  باشد،
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ی که از فرد ضعیف باشد حدیث بواسطه چنان   و  ضعیف؟  یا  است  ثقه  فردی  او  آیا  و  کیست
 شود.می   تضعیف آن  

فرق بین مهمل و مبهم اینست که در مهمل اسم راوی ذکر شده ولی مشخص نیست که  
 . است نشده ذکر راوی   اسم مبهم در  اما است، راویان ازکدامیک  

 شناخت مبهمات: 
تعریف: مبهمات جمع »مبهم« که اسم مفعول از »ابهام« است. و در اصطلاح: یعنی کسی که  

  برقرار   راوی   با  او  بین  ای  رابطه  که  باشد   کسی  یا  بماند،  مبهم  حدیث  متن   یا  سند  در  او   اسم
 . است
 مثال:  

 آوریم:می شود، که به ترتیب شدت ابهام بصورت زیر مثال مبهم به چهار قسمت تقسیم می
الف: مرد یا زن؛ مانند حدیث ابن عباس: »أن رجلا قال یا رسول الله، الحج کل عام؟..« مردی  

 . است  حابس« بن   »اقرع  مرد  این که شود؟ انجام  سال هر  حج  آیا خدا  رسول  ای که  پرسید
  به   نیزب: پسر و دختر؛ که برادر و خواهر و پسر برادر و پسر خواهر و دختر برادر و دختر خواهر  

حدیث می   ملحق   نوع   این مانند  می شوند.  که  عطیه  دختر  ام  دادن  غسل  »مشغول  گوید: 
ید  ده  غسل  باریا پنج بار یا هفت    بار  سه  را  اویم که ایشان آمدند و فرمودند:  بود   ج  الله  رسول

 . است  عنها اللهید..« که اسم دختر »زینب« رضی  دهو اگر صلاح دانستید، بیش از این غسل 
  نیزج: عمو و عمه؛ که دایی و خاله، و پسر یا دختر عمو و عمه، و نیز پسر یا دختر دایی و خاله  

یج از عمویش دربارهها ملحق میآن   به ج ی نهی رسول خدا  شوند. مانند حدیث رافع بن خَد 
دهد می   قرار  کشاورز  اختیار  در   را  خود   زمین   دار  زمین   آن  در  که  ای   معامله)  ی مُخَابرََة  از معامله 

کند(.. اسم  می   دریافت  راو در مقابل مقدار معینی از محصول مانند یک سوم یا یک چهارم  
بن رافع« است. و مانند حدیث عمه این حدیث »ظُهَیر  در  رافع  به  عموی  ی جابر که پدرش 

 . است  عمرو«   بنت  »فاطمهی جابر  ی احد گریه کرد.. و اسم عمه سبب کشته شدن وی در غزوه 



 300  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

 

ی وفات شوهر سُبَیعَه آمده، که اسم  د: شوهر و همسر؛ مانند حدیثی که در صحیحین درباره 
  و   عصمت   زیر  که   زبیر  بن  عبدالرحمن  همسر  حدیث   مانند  و  بود،  خَولَة«   بن  »سعد   شوهرش
  بنت   »تمَیمه(  عبدالرحمن  همسر)   او  اسم..  داد   طلاق  را  وی  او  و  بود   قُرَظی  رفاعه  سرپرستی

 . است وهب«
 : مبهمات  شناخت  فوائد

الف: اگر ابهام در سند باشد؛ شناخت راوی، برای حکم بر صحت یا ضعف حدیث مهم خواهد  
چه راوی ثقه باشد حکم به صحت حدیث و اگر ضعیف باشد حکم بر ضعف آن  چنان   بود؛
 . شد خواهدداده 

از جمله می  باشد؛ فوائد زیادی خواهد داشت که  در متن حدیث  ابهام  اگر  به  ب:  توان پی 
شود، و اگر در حدیث  ای که از او اسمی برده نمی کننده  سوال یا و برد، قصه صاحبشناخت  

  یا   و   شد   خواهد  شناخته   ما  بر   فضیلتش   وی   شناخت   با  داشت  وجود   بزرگواریشخصیت  
 .. بلعکس 

 شود؟ چگونه مبهم شناخته می 
 ی یکی از دو امر زیر: بوسیله 

 الف: در بعضی از روایات دیگر اسم او ذکر شده است. 
 نویسند.هایشان می ب: بعضی از سیره نویسان اسم وی را در کتاب

 وُحدان: شناخت  
  یک تعریف: وحدان با ضم واو جمع واحد است، و در اصلاح عبارتست از: راویانی که کسی بجز  

 اند.ها روایت نکرده آن  از واحد  روای
رد   نیز  و  آن آمد(،  )که سابقا تفصیل  از جمله فوائد شناخت وحدان؛ شناخت مجهول عین 

 . نباشد صحابی اگر اوروایت  
 مثال: 
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عبی کسی از وی روایت نکرده، و نیز مانند   الف: در میان صحابه: عروة بن مُضَرِّس که جز شَّ
 . است نکرده روایت او از  سعید پسرش جز  کسی که  حَزن بن   مسیب

 ب: در میان تابعین: أبوالعُشَراء که جز حماد بن سلمه کسی از او روایت نکرده است. 
 سوال: آیا شیخان )بخاری و مسلم( در کتاب خود از وحدان حدیث آورده اند؟ 

جواب: حاکم در کتاب »المدخل« ذکر کرده که شیخین از این نوع هیچ روایتی در کتاب خود  
اند که در صحیحین احادیث زیادی از وحدان صحابه  اند، اما جمهور محدثین گفته نیاورده
 : مانند دارند،وجود  

 اند. حدیث »مسیب« در مورد فوت ابوطالب، که هر بخاری و مسلم هردو آن را آورده ( 1
روایت    ( 2 از مرداس  أسلمی« که کسی جز قیس  رداس  »م  از  أبی حازم«  بن  »قیس  حدیث 

 . است  آمده بخاری  در  او حدیث  ونکرده  
 شناخت منسوبین به غیر پدر:  

هدف از این مبحث، شناخت آن دسته از راویانی هستند که به غیر از پدرشان نسبت داده  
ها غالبا به غیر پدر منسوب هستند؛ مثلا به یکی از بستگان نزدیک مانند  آن   یعنی  اند،شده  

اند. در این مبحث به شناخت اسم پدران  شده   منتسب  نزدیکانشان  از  غیر  به  یا  و  جد،مادر و یا  
شود. از جمله فوائد این مبحث اینست که توهم تعدد در هنگام  می   پرداخته   راویاناینگونه  

 ها به سوی پدرانشان دفع خواهد شد.  آننسبت دادن  
 مثال:  

ذ و عَوذ پسران عَفراء،   الف: کسی که بسوی مادرش نسبت داده شده است، مثل: مُعاذ و مَعوَّ
  که   حمامة،   بن   بلال :  مثل  و.  است   حارث   پدرشان   اسم   و   بوده  نفر  سه   این  مادر  اسم   عفراکه  
 س است. طالب  ابی  ابن  علی پدرش   که حنفیه  بن   محمد  مانند  و  است،  رباح  پدرش  اسم

ب: کسی که بسوی مادر بزرگش )جدة( نسبت داده شده است، مثل: یعلی بن مُنیه، که منیه  
  از   سوم   مادر   نیز  خصاصیه  و   است  خصاصیه   بن   بشیر  امیه  پدرش  اسم   و  است   پدرش مادر  

 . است  اجدادش
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ج: کسی که به پدربزرگش نسبت داده شده است مانند: ابو عبیده بن جراح که اسم اصلی  
  و .  است  جراح   جدش   اسم  و  عبدالله  پدرش  اسم   یعنی  است،  جراح   بن   عبدالله  بن او عامر  
  اسم   پس  است،   محمد   پدرش  اسم   و   احمد   امام  جد   اسم  حنبل  که  حنبل،   بن   احمد   مانند

 . است حنبل«  بن   محمد بن »احمد  او
د: کسی که بدلیل سببی به شخص  بیگانه ای نسبت داده شده است؛ مثل مقداد بن عمرو  

ندی،   ی اسود بن عبد یغوث بود  شود »مقداد بن اسود« زیرا او در حجره می   گفته   وی   به   کهالک 
 . بود  پذیرفته  خواندگی پسر  به را  ویو اسود  

 شناخت تاریخ راویان: 
و   تعریف  وقت  در اصلاح؛  واقعه نگاری است. و  »أرَّخَ« به معنای  تاریخ مصدر    زمانیتعریف: 

 گردد.می  ثبت و  ضبط آن  توسط غیره و  وقای ع  و  وفات و  میلاد  احوال که  است
ها از اساتید، و  و مراد از شناخت تاریخ راویان در اینجا؛ شناخت زمان تولد راویان و سماع آن 

باشد. دانستن  ها میآن  وفات  زمان  و  سرزمینها،  و  شهرها  از  بعضی  به  شدنشان   وارد   زمان  نیز
می می   مهم   فن   این شناخته  سند  انقطاع  و  اتصال  آن  توسط  زیرا  بسا  باشد،  چه  شود؛ 

دیگر می دست  از  روایت  ادعایهای  دست  نظر شود مشخص  های  تاریخ  به  اگر  ولی  کنند 
اند! یعنی آن  ها روایت کرده آن   از   شوندگان   روایت  وفات   از   سال  چند  از   بعد ها  شود که آن می

  اند. نکرده  سماع خود  مافوقروایت را از راوی  
 هایی از بزرگان تاریخ: مثال

ب اینست که  عمرو دو همراهش ابوبکر و  صلى الله عليه وسلم  سرورمان محمد الف: قول صحیح در مورد سن 
 اند. ( سال داشته 63ها شصت و سه ) آن
 . فرمودند وفاتهجری  11در چاشتگاه روز دوشنبه دوازدهم ربی ع الاول سال  صلى الله عليه وسلم  پیامبر ( 1
 هجری وفات نمودند. 13در جمادی الاول سال  صدیق رضی الله عنهابوبکر  ( 2
 هجری وفات نمودند.  23عمر فاروقس در ذی الحجه سال  ( 3
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  سال  82هجری وفات نمودند، و سن ایشان   35عثمان ذی النورینس در ذی الحجه سال  ( 4
 اند. دانسته  سال  90 را ایشان سن بعضی  البته و  است بوده

 سالگی وفات نمودند.   63هجری در سن  40علی مرتضیس در رمضان سال  ( 5
اند که  ب: دو تن از صحابه شصت سال در دوران جاهلیت و شصت سال نیز در اسلام زیسته 

  مدینه   در  هجری  54ب هستند و هردو در سال  ثابت«  بن   »حسان  و  حزام«  بن  »حکیم  نفر  دو  آن
 .کردند فوت

 شناخت القاب: 
تعریف: القاب جمع لقب است، و لقب عبارتست از: هر وصفی که توسط آن شأن و مقام یا  

  مبحث  این  از مراد . دارد  ذم  یا مدح  بر دلالت که  آنچه یا و شود،  احساس حقارتی  و  فرومایگی 
راویان حدیث جهت شناخت و ضبط    مورد   در  بررسی   و   تفتیش  اینجا؛   در و  القاب محدثین 
 ها است. آن

 باشد:  از جمله فوائد شناخت القاب دو امر می
شود، زیرا شخصی  الف: این گمان که آن القاب، اسم )راویان یا محدثین( هستند، منتفی می 

این توهم  می  ذکر  لقبش  با  گاهی  و  اسم  با  گاهی  است  نظر  مورد که   و ممکن است  گردد 
 . است  نفر دو  او کهایجاد شود  

یا محدث به آن لقب مشهور گردد. و در این   تا آن راوی  ب: شناخت سببی که موجب شده 
کند،  می   مخالفت   فرد   ظاهر  با   آن   معنای   غالبا  که  لقبی  از   حقیقی  مراد   که   است هنگام  

 شود.شناخته می 
 مثال:  

باشد. ضال به معنای گمراه و منحرف  الف: »ضال«؛ که لقب معاویه بن عبدالکریم ضال می 
حالی که معاویه بن عبدالکریم از این وصف مبراست، ولی چون در مسیر مکه راه را   در  است،
 . است شده   مشهور لقب این  به  ماند  سرگردان و  کرد  گم
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ب: »ضعیف«؛ که لقب عبدالله بن محمد ضعیف است، و چون در جسم ضعیف و نحیف بود  
 . است شده ملقب وصف   اینبه  

اند:  گوید: »دو مرد محترم و گرامی هستند که دو لقب قبیح را گرفتهعبدالغنی ابن سعید می 
 . »ضعیف«   و  »ضال«

از او روایت کرده است، و   نیز  ج: »صاعقه« که لقب محمد بن ابراهیم حافظ است و بخاری 
 ی خوبی داشت به آن وصف ملقب گشته است. حافظه  و  بالا حفظ  قدرت او  چون

د: »مُطَیَّن« که لقب ابو جعفر حضرمی است، او هنگامی که کودک بود با دیگر کودکان در آب  
کنند، که در آن هنگام ابو نُعَیم به او گفت: ای مطین  کرد که پشتش را گل آلود میمی   بازی

 شوی؟نمی  حاضر علم مجلس در  چرا ( ای شده آلود  گل  که کسی) 
 شناخت وطن و دیار راویان: 

شود، و یا در آنجا  ای است که انسان در آنجا متولد می وطن به معنای اقلیم )منطقه( یا ناحیه 
 . دارد   اقامت   یا  شده   متولد  آنجا  در   انسان   که   روستایی   یا  شهر  یعنی   بلد؛  و .  است  گزیده   اقامت

و مراد از این مبحث در اینجا؛ شناخت مناطق و شهرهای راویان است که در آنجا متولد شده  
اند. از جمله فوائد این بحث؛ تمییز بین دو اسم از راویان که در لفظ اشتراک  گزیده  اقامت یاو  

  حفاظ   که   است   مواردی  جمله  از   شناخت   این   و   است،  متفاوت  هم   با  دیارشان   ولی   دارند
 . هستند  محتاج  بدان  حدیث 

 شوند؟ سوال: مردمان عرب و عجم به چه چیزی منتسب می 
ها  الف: از قدیم الایام و قبل از اسلام مردمان عرب به قبائلشان منتسب بودند، زیرا غالب آن 

زمین  آن   ارتباط  و  بودند  نشین   کوچ  و  بدوی  مردمانی با  ارتباطشان  به  نسبت  قبیله  با  ها 
طایفه   بود تر  محکم  به  عرب  مردم  بیشتر  می بنابراین،  منتسب  خود  گفته  ی  مثلا  شوند، 

  از   بعد ی بنی تمیم بود. که از قبیله  صلى الله عليه وسلم  یمی«س صحابی پیامبرالتم  عمروشود: »سعید بن می
  روستاها   و   شهرها  به   بار   این   گزیدند   مسکن   روستاها  و   شهرها  در  اعراب   اکثر  و  آمد   اسلام  آنکه
 . شدند منتسب نیز
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 إسناد: 

 الف( تعریف: 

 

داده   نسبت  روستاهایشان  و  شهرها  به  الایام  قدیم  از  )عجم(  عرب  غیر  مردمان  اما  ب: 
شود: سلمان فارسی، یا سهیل رومی، یا جابان کُردی که هر سه تن  می   گفته مثلاشدند، می

بودند، و یا مانند امام »محمد بن اسماعیل بخاری« که منتسب    صلى الله عليه وسلم  الله  رسولجزو اصحاب  
(  ترکیه  کردستان  شهرهای  از)   حراّن   شهر  به   که   حرانی  تیمیه«  »ابن  یا  و   است،  بخارا  شهربه  

  صلاح   »ابن   و   رامهرمزی«  خلاد   بن   الرحمن   »عبد   و   اصفهانی«   »ابونعیم   یا  و   است   منتسب
رَزُوری« هأ  . غیره  و  شَّ

شود؛ در این  گاهی شخصی مدتی در شهری اقامت داشته و سپس به دیار دیگری منتقل می 
یعنی: فلانی ابتدا در شهر حلب بوده   »فلان حَلبی ثم مَدَنی«شود: مثلا  می  گفته  چنین هنگام
یا     اقامت   آنجا  در  و  شده  منتقل  مدینه  شهر  به   بعدا   ولی  داشته  اقامت   یا  متولد  آنجا  درکه 
زیرا ابن    »ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي«شود:  می   گفته  تیمیه  ابن  مورد   در  مثلاگزیند، و  می

کنند و در آنجا ماندگار  می کوچ  دمشق  به حران  شهر  از  مادرش  همراه  کودکیتیمیه در سن 
توان به هرکدام از این دو بلد منتسب کرد مثلا گفت: ابن تیمیه حرانی و یا  میشوند. و یا  می

 . دمشقیگفت: این تیمیه  
ای است که آن قریه تابع شهری و آن شهر نیز جزو دیاری است،  و گاهی شخصی ساکن قریه 

  سرزمین  جزو خود  نیز حلب  و  باشد است  حلب شهر توابع از که »باب«  اهل کسی هرگاه مثلا
 توان گفت: »فلان بابی« یا »فلان حلبی« یا »فلان شامی«. باشد در این حالت می می  شام

ای معتبر است تا وی را به آنجا نسبت داد؛ چهار  مدت زمانی که برای اقامت شخص در ناحیه 
 .  بود  مبارک ابن عبدالله قول این و  است  سال

- 180ی  صفحه   از  راویان،  شناخت  باب  طحان،   محمود   دکتر  الحدیث؛  مصطلح   تیسیر:  منب ع ) 
204.) 
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می   إسناد  گفته  نیز  آن سند  به  راوایان حدیث هستند،  که  شود؛ همان 
 1اند. کسانی که آن را برای ما نقل کرده 

عن ابن    کحدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مال  ی بخاری:مثال: این گفته 
رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم   ک شهاب عن أنس بن مال

لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل  »  قال:
 2. «لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال

 

ی این امت است که در دیگر ملتهای سابق به آن اهمیتی  إسناد یا سند از خصوصیات فاضله  -1
  شد، و بر مسلمان لازمست که در نقل حدیث بر آن اعتماد کند. عبدالله ابن مبارک داده نمی 

اسناد جزو    »الإسناد من الدین، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء«گوید:  می   رحمه الله تعالی 
اگر إسناد وجود نمی و  )بعنوان حدیث(  داشت پس هرکس هرچه میدین است،  خواست 

ثوریمی سفیان  امام  و  تعالی  گفت.  الله  المؤمن« گوید:  می   رحمه  سلاح  إسناد    »الإسناد 
احمد می  امام  و  العالی سنة عمن سلف« گوید:  حدیث سلاح مومن است.  الإسناد    »طلب 

بدنبال رفتن و طلب نمودن اسناد عالی سنتی از سلف صالح است. و لذا شاگردان عبدالله  
خطاب رضی  رفتند و نزد عمر ابن  که در کوفه بودند به مدینه می   مسعود رضی الله عنهابن  

که ابو  مستحب است که جهت طلب حدیث سفر نمود چنان   پس کردند،  سماع می   الله عنه
 (.  162. )تیسیر مصطلح الحدیث، ص«کردندایوب و جابرب برای طلب اسناد عالی سفر می 

بلکه    ترجمه: با یکدیگر دشمنی نکنید، حسادت نورزید، و با همدیگر قهر نباشید )پشت نکنید( و   -2
برادروار خدا را عبادت کنید، براى مسلمان جایز نیست که بیش از سه روز با برادر مسلمانش  

باب آنچه که در مورد حسادت و دشمنی کردن نهی    -57( کتاب الأدب،  6065قهر کند. )بخاری ) 
 ( ومسلم  است.  والآداب،  2559شده  والصلة  البر  کتاب  بغض    -7(  و  حسادت  تحریم  باب 

 .ورزیدن( 
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،  کعبد الله بن یوسف، ومال   )یا سند( این حدیث عبارتست از:  إسناد حال  
 ک. وابن شهاب، وأنس بن مال

 ب( اقسام سند: 
 گردد: عالی و نازل. یا سند حدیث به دو نوع تقسیم می إسناد 

 عالی: 
آن   نازل عکس  نزدیکتر است ولی سند  به صحت  که  آنست  سند عالی 

 است. 
 در صفت و علو در عدد. و علو در سند نیز بر دو نوع است: علو 

علو در صفت: یعنی راویان سند در ضبط یا در عدالت قویتر از راویان سند    -1
 دیگر هستند. 

 علو در عدد: یعنی تعداد راویان در سند نسبت به سند دیگر کمتر است.   -2
آن  علو سند  معنای  به  راویان حدیث  تعداد  کمی  که  نمود  دقت  باید  و 

واسطه زیرا هرچه  احتمال خطا  است،  نیز  میزان  به همان  باشند  کمتر  ها 
 کمتر است و لذا به صحت نزدیکتر خواهد بود. 

 نزول: 
نزول نقطه مقابل علو است و آن نیز دو نوع است: نزول در صفت و نزول  

 در عدد.
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نزول در صفت: یعنی راویان سند در ضبط و یا در عدالت نسبت به سند  -1
 دیگر ضعیف ترند. 

در    -2 بیشتر نزول  دیگر  به سندی  نسبت  راویان سند  تعداد  یعنی  عدد: 
 است. 

و گاهی در یک سند هردو نوع علو، یعنی علو در صفت و علو در عدد وجود  
خواهد داشت، لذا سند هم از جهت صفت و هم از جهت عدد عالی خواهد 

شود، و لذا در این بود، و گاهی نیز فقط یکی از آن دو نوع در سند یافت می 
حالت سند حدیث از جهت صفت، عالی و از جهت عدد، نازل خواهد بود و یا 

 بلعکس.
ی شناخت علو و نزول اسناد، حکم به ترجیح حدیث با سند عالی و فایده

 1در هنگام تعارض )بین دو حدیث( است. 

 ترین سندها: ج( صحیح 
صحیح  بعنوان  معینی  اسناد  به  حکم  که  آنست  سندها  حقیقت  ترین 

ترین سندها به نسبت یک صحابی یا  شود، بلکه حکم به صحیح داده نمی 
 شود: شود، مثلا گفته می سرزمینی یا موضوعی داده می 

 

اند، اسناد عالی از نزول برترند، زیرا احتمال خلل در حدیث در اسناد عالی  که جمهور گفته چنان  -1
بسیار دورتر از نازل است و این به شرطی است که راویان آن دو در قوت مساوی باشند، وگرنه  
اگر در سند نازل راویان )از لحاظ حفظ و عدل( قویتر از سند عالی باشند، در آنصورت نازل بر  

 (. 164داشت. )تیسیر مصطلح الحدیث، ص عالی برتری خواهد
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ترین سندها نسبت به اهل ترین سندها نسبت به ابوبکر، صحیح صحیح 
بکر،   یأصح أسانید أبترین سندها نسبت به حدیث نزول. )حجاز یا صحیح

 (. جاز، أصح أسانید حدیث نزولحأصح أسانید أهل 
 اند: ترین سندها را به نسبت برخی صحابه چنین ذکر کرده و علما صحیح

اصحیح  نسبت  به  سندها  زهره هریر  یبترین  بن    یس:  سعید  عن 
 . ههریر  یالمسیب عن أب

عن    کعبد الله بن عمر بن الخطابب: مالترین سندها به نسبت  صحیح 
 نافع عن ابن عمر. 

الله عنه  ترین سندها به نسبت  صحیح  عن   ک: مالانس بن مالک رضی 
 عن أنس.  یالزهر

عن    ة: هشام بن عروعایشه رضی الله عنهاترین سندها به نسبت  صحیح 
 .هأبیه عن عائش

  ی : زهر عباس رضی الله عنهماعبد الله بن ترین سندها به نسبت صحیح 
 عن ابن عباس.  ةعتبعبدالله بن عن عبید الله بن 

: سفیان جابر بن عبد الله رضی الله عنهما ترین سندها به نسبت صحیح 
 عن عمرو بن دینار عن جابر. ةبن عیین

از پدرش )شعیب( از جدش )یعنی جد پدرش    عمرو بن شعیبو اما روایت  
العاص  -شعیب( بن  عمرو  بن  الله  مبالغه  عبد  )سند(  این  مورد  در  برخی  ؛ 
را بعنوان صحیح کرده  آن  دادهاند و حتی  قرار  اند، ولی بعضی ترین سندها 
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اند که شعیب جد خود )عبدالله( را درک نکرده  اند و گفتهاین ادعا را رد کرده 
است و لذا سند منقطع خواهد بود. ولی راجح آنست که این ادعا صحیح و 

چنان  است،  »امقبول  گوید:  بخاری  وعلکه  حنبل  بن  مدین  یحمد   و   یبن 
ی اصحابمان )اهل حدیث( را دیدم که و عامه  با عبیدا  یه ووَ سحاق بن راهُ ا

کردند و احدی  به حدیث )عمرو بن شعیب از پدرش از جدش( احتجاج می 
آن  از  بعد  نکردند، حال  رد  را  امر  این  که از مسلمین  ها چه کسانی هستند 

 بتوانند )بر این سند خرده بگیرند(؟. 
و اما این ادعا که شعیب جد خویش را درک نکرده، قول مردودی است؛ 
زیرا سماع شعیب از جدش عبدالله ثابت شده است و لذا انقطاعی در آن 

تیمیه  ابن  الاسلام  شیخ  داشت،  نخواهد  تعالی  وجود  الله  گوید:    رحمه 
مادامی که روایت  -ی اسلام و جمهور علما به حدیث عمرو بن شعیب  »ائمه 

 1کنند«. احتجاج می  -نسبت داده شده به او صحیح باشد

 

که از اند، چنان ترین سندها بطور مطلق و بدون قید نموده برخی از محدثین حکم به صحیح   -1
زهری از سالم از  »ترین سندها را  ها صحیح امام احمد و اسحاق بن راهویه نقل شده که آن 

 دانستند. می  «پدرش 
 ترین سندها نزد: همچنین نقل شده که صحیح 

 ابن المدینی و فلاس: ابن سیرین از عبیدة از علی )ابن ابیطالب(. 
 یحیی بن معین: أعمش از ابراهیم از علقمة عن عبدالله )بن عمر بن خطاب(. 

 بخاری: مالک از نافع از ابن عمر. 
 ابوبکر بن ابی شیبة: زهری از علی بن حسین از پدرش از علی، است. 
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 مسلسل: 

 الف( تعریف: 
 که آن اتفاق اند،  راویان در شیء واحدی با هم اتفاق کردهی  یعنی سلسله

به)   ( متعلق به ی مشابه کهعباراتنقل  یا  مشابه  افعال  انجام    مربوط است 
 1است. یا خود روایت راوی حدیث 

: حدیث معاذ بن ی که متعلق به )تشابه نقل یک عبارت( راوی است مثال
که   فرمود:    صلى الله عليه وسلم  پیامبرجبلس  او  لا  به  معاذ!  يا  أوصيك  إني لأحبك،  معاذ!  »يا 

 

به  ؤولی همانطور که م نمودند، حکم  اشاره  نیز  داده  صحیح لف  بطور مطلق  ترین سندها 
 (. 33تیسیر مصطلح الحدیث، ص و نگاه کنید به: شود. ) نمی 

 بعبارتی تسلسل در حدیث عبارتست از اشتراک راویان حدیث در: -1
 ها.ی آن الف( صفت واحدی در همه 
 ها.ی آن ب( حالت واحدی در همه 

 ج( اشتراک در صفت واحدی در خود متن روایت شده. 
 در حقیقت سه نوع مسلسل داریم: پس 

 . مسلسل به احوال راوایان .1
 . مسلسل به صفات راویان .2

 مسلسل به صفات روایت.  .3
آن  از  هرکدام  می و  هم  هردو  ها  یا  و  فعلی  هم  و  باشد  قولی  مثلا  بصورت  تواند  همزمان، 

مسلسل به احوال راویان در قول، و مسلسل به احوال راویان در فعلی، و مسلسل به احوال  
 (.166راویان قولی و فعلی .. الی آخر. )تیسیر مصطلح الحدیث، ص
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وحسن   وشكرك  ذكرك،  على  أعني  اللهم  تقول:  صلاة  كل  دبر  في  تدعن 
 1. عبادتك«

که این    کنمبه تو توصیه می  ،گمان تو را دوست دارمیعنی: ای معاذ! بی 
نماز هر  آخر  در  را  نکنی   ی دعا  و  ترک  ذکر  بر  مرا  خداوندا!  شکر  :  و  یادت، 

 نعمتهایت و نیک انجام دادن عبادتت یاری بفرما. 

گفته:  حال وی  به  کرده،  نقل  دیگری  برای  را  حدیث  این  وأنا  »  هرکس 
اللهم أعني  »  ، سپس متن دعا را برایش بازگو کرده:)تورا دوست دارم(  «أحبك

 2. «على ذكرك، وشكرك وحسن عبادتك

 

رحمه    53رحمه الله تعالی  3)  « المجتبى»( کتاب الوتر، باب استغفار. ونسائی در 1522بو داود ) ا  -1
رحمه الله    244رحمه الله تعالی  5حمد ) ا  نوع دیگری از دعا. و  - 60( کتاب السهو،  1303الله تعالی

(. و حافظ ابن حجر آن را در فتح الباری ثبت نموده  22179رحمه الله تعالی  247( و) 22172تعالی
 (. 133رحمه الله تعالی 11)  «الفتح »

قال رسول  گفت:    انس رضی الله عنه  مثالی برای تسلسل احوال راویان در فعل و قول همزمان:    -2
ه     الله صلی الله علیه وسلم:  »لا یجد العبد حلاوة الإیمان حتی یومن بالقدر خیره وشره، حُلو 

ومُرِّه، وقبض رسول الله صلی الله علیه وسلم علی لحیته وقال: آمنت بالقدر خیره وشره حلوه  
ی خدا شیرینی و حلاوت ایمان را نخواهد یافت تا آنکه  فرمود: بنده   صلى الله عليه وسلم   ومره« یعنی: رسول خدا

به قدر ایمان آورد؛ هم خیر آن و شر آن، هم شیرینی قدر و هم تلخی و سختی آن، و سپس  
ریش مبارکش را با دست گرفت و فرمود: ایمان آوردم به قدر هم خیر و هم شر   صلى الله عليه وسلم رسول خدا 

 (. 40آن و هم شیرین و تلخ آن. )حاکم در معرفة علوم الحدیث، ص
با   را  کرده ریش خود  نقل  دیگری  به  را  راویان سند حدیث هنگامی که حدیث  تمامی  حال 

 . «آمنت بالقدر خیره و شره حلوه و مره »دست گرفته و سپس در انتها گفته:  
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و مثالی دیگر که متعلق به روایت است: قول امام بخاری در صحیح خود: 
وهب،  بن  زید  حدثنا  الأعمش،  حدثنا  أبی،  حدثنا  حفص،  بن  عمر  حدثنا 

حدثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم  ابن مسعود(    یحدثنا عبد الله )یعن
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوماً،  »   وهو الصادق المصدوق:

  مضغة مثل ذلک، ثم يبعث الله ملکاً بأربعثم تکون علقة مثل ذلک، ثم تکون  
  ...« رزقه، و شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح  و    أجلهفیکتب عمله و  ،  کلمات
 1دیث تا آخر ح

می  متوجه  این حدیث  راویان  در سلسله  مشاهده  تمامی با  که  شویم 
 است.  «حدثنا» لفظ   ،اند و آنراویان بر یک لفظ واحد اتفاق کرده 

لفظ   با  تسلسل  هرگاه  که  است  بدین صورت  فوق  مثال  عن  »و مشابه 
باشد که از اول تا انتهای    »سمعت« باشد، یا تسلسل با لفظ    «فلان عن فلان

 کند. از شیخ خود نقل می  »سمعت«روایت تکرار شود و هر راوی با لفظ 

 

، سپس مانند آن  شود می  خلقت هر یک از شما در شکم مادرش در مدت چهل روز فراهم ی یعن -1
بصورت   در خواهد آمد، و سپس مثل آن )در چهل روز( (  خون بسته) )چهل روز( بصورت علقه  

فرستد و به چهار  ای می، بعد ازآن خداوند فرشته ( چیزى شبیه گوشت جویده شده )   مضغه
می  چیز او  دستور  در  روح  او، سپس  بودن  سعادتمند  یا  و  شقاوت  عمل،  أجل،  روزی،  دهد: 

باب خلق آدم وذریتش. و مسلم    -1( کتاب أحادیث الأنبیاء،  3332)بخاری )   شود..دمیده می 
کیفیت آفرینش آدم در شکم مادرش و نوشتن رزق و زمان مردن  باب    -1( کتاب القدر،  2643) 

 و شقاوت یا سعادتش(. 



 314  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

 ی حدیث مسلسل: ب( فائده 
همدیگر، و عنایت  )حدیث مسلسل( بیانگر ضبط راویان در اخذ حدیث از  

 ها به تبعیت از راوی قبل از خود است. هریک از آن 

 1]اعتبار، متابع و شاهد[ 
 

هرگاه محدث حدیث غریبی یافت و گمان نمود که نسبت به بعضی از راویان آن منفرد است،    -1
جزا خواهد بود  أ  و مسانید   جوامع،  مانند   حدیثی   مراجع  در  حدیث  دیگر  طرق  درجستجویاو 

اول  روایت  به  نزدیک  معنای  یا  لفظ  با  را  که حدیث  دارد  وجود  دیگری  راوی  آیا  ببیندکه    تا 
  پس   یافت،  آن   به   نزدیک   معنای  یا  لفظ  با   را   دیگری  روایت   اگر  خیر؟   یا   باشد   کرده   روایت )غریب(  
گردد، در غیر اینصورت حدیث فرد مطلق می   باز  آن   سوی  به  که  بود   خواهد  اصلی  دارای  حدیث

، گاهی متابع و  یابدحدیثی را که ناقد )محدث( پس از تتب ع می   .خواهد ماندباقی    غریبیا  
و بدین ترتیب حدیث غریب با وجود روایت دیگری که در لفظ یا    ،گیرد می  نامگاهی شاهد  
گردد. به این عمل جستجو و تفتیش برای یافتن  می   تقویت  است   آن   به  نزدیکمعنا یا هردو  

  اصطلاح   دو   بین   تفاوت  در  علما   اما.  گویند   اعتبار  غریب،   حدیث  تقویت  جهت حدیث دیگری  
بعضی از علما از جهت سند و برخی دیگر از جهت متن،    دارند؛  مختلفی  نظرات  شاهد،  و  متابع
دو   از جهت سند مسئله  کرده   جدا   هم  از  را   اصطلاحآن  اگر  آنصورت به    ؛بررسی شود اند؛  در 

شود، و اگر از و شیخ راویان نظر می  )ناقل روایت( و یا عدم آن،  صحابی  دو روایت دراشتراک  
شود، و بر این  و یا معنای روایت نظر می   معنا،   و  لفظ   در  اشتراکبه    ؛جهت متن بررسی گردد 

 کنند. می  تعریف  رااست که متابع و شاهد   مبنا
 شوند: بر این اساس اصطلاحات اعتبار و متابع و شاهد به صورت زیر تعریف می 

 : اعتبار 
حدیثی عبارتست از تتب ع و جستجو برای یافتن طرق حدیث منفرد در میان   اعتبار در اصطلاح  

پیدا   است(  منفرد )   اول  حدیث  به  نزدیک  معنا  یا  لفظ   در  که  را  دیگری  حدیث  تا  مرجع  کتابهای
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رق روایت تحقیق  طُ   درباره  بعبارتی.  گردد   تقویت   منفرد   یا  غریب  حدیث   ترتیب  بدین و    شود 
یا از مسانید یا اجزاء. ابن صلاح توهم کرده است که اعتبار،    است  جوامع  از  گردد   معلومشود تا  
از ول  جدا  است  متابعات  و  هیئت    یشواهد  و  شکل  اعتبار  بلکه  نیست  به چنین    رسیدن 

 . است شواهدمتابعات و  
داند در حالی که اینگونه نیست بلکه  برخی از علما اعتبار را مانند متابع و شاهد، حدیث می 

 کرده( نقل  یا معناً   لفظاً )   را   حدیث  دیگری  راوی   آیا  اینکه   در  تفحص  و   تحقیق   از  عبارتست   اعتبار
تعالی  حجر  ابن  حافظ  خیر؟  یا  است الله  در کتب  »گوید:  می   رحمه  و تحقیق  تتب ع  که  بدان 

.  گویند  اعتبار  را  فرد   حدیث  برای   شاهد،  یا  متابع  یافتن  جهت  حدیث   اجزای  و   مسانیدجوامع و  
شود که اعتبار به مانند دو نوع دیگر )متابع و شاهد(  می  گمان  چنین  صلاح  ابن  سخن   از البته 

حالی که چنین نیست بلکه اعتبار عبارتست از راه رسیدن به متابع    در  است،   حدیث یک نوع  
 . ( 23ص النظر، نزهة) .  « یا شاهد

گویند اعتبار قسم سوم نیست بلکه روشی است برای شناخت متابع و  و لذا اهل علم می 
 شاهد. 

 : متابع و شاهد 
همانطور که گفته شد؛ علما متابع و شاهد را بر مبنای دو شیء متفاوت )سند و متن( تعریف  

ها قرار داده و متن در تعریف نقشی ندارد، و یا متن  اند؛ یعنی یا سند را ملاک جدایی آن کرده
نکه  آبرای  کند بدون آنکه به سند روایت توجه شود.  روایت است که آن دو تعریف را جدا می

کنیم  میتفاوت بین متابع و شاهد روشن گردد، مسئله را از هردو جهت سند و متن بررسی  
 تا تعریف این دو اصطلاح را از نظر هردو گروه بدانیم. 

شود: از می  نظر آن به جهت  دو از شد، پیدا اول حدیث تقویت برایپس از آنکه روایت دیگری 
نگرند، زیرا هدف در  می   آن  به  اسناد   جهت  از  علم  اهل  اکثر  البته جهت سند و از جهت متن،  

خواهیم بدانیم که  می  ما و  )و سند موجب تفرد روایت است(  اینجا تقویت حدیث اول است
گردد؟ می   تقویت   است،چگونه ممکن است حدیث غریبی را که جز از یک طریق وارد نشده  
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  دیگری  شأن   حدیث شود، اما متن  در حقیقت جز با یافتن طریق دیگری حدیث اول قوی نمی 
 آن را بیان خواهیم کرد. بعداً  که دارد 

شود حدیثی منفرد است و سپس در منابع حدیثی  الف( از جهت سند: هنگامی که گمان می 
متابعی می می   جستجو آن  برای  و  اول  کنیم  متابع حدیث  عنوان  به  که  این حدیث  یابیم، 
شود یا از همان شیخ روایت اول نقل شده و یا از شیخی که مافوق اوست روایت  میشناخته  

  )ناقل روایت(   هردو روایت در صحابی  اشتراک  است؛  مهمتر  متابع  در  که  آنچه  اماشود،  می
مثلا اگر راوی هردو حدیث ابوهریره    بودند؛  مشترک  هم  با  صحابیچه در  است، یعنی چنان 

  را   حدیث  یسار  بن  سلیمان   دوم   روایت  سند   در  و   مسیب،   بن  سعید باشد و در سند روایت اول  
گوییم روایت دوم متابعی برای روایت اول  می   حالت  این  در  پس   باشند،  کرده  نقل  ابوهریره  از

یا بالعکس، اما شاهد   بنابراین، اگر  هستند  مشترک  روایت  دو   صحابی  زیرا  نیستاست و   .
روایت مشترک   دو  در    صحابی   اگر  اما  بود،   خواهند  هم   متابع   حدیث   دو   آن   باشد،صحابی 

دوم شاهدی  آن روایت  باشد  بالعکس  می   محسوب  اول   روایت   برای ها مختلف  یا  و  شود 
می  تلقی  دوم  روایت  برای  شاهدی  اول  از    .شود( )روایت  هم  حدیثی  اگر  مثال  عنوان  به 

روایت شده   ابن عمر  از  و هم  عنه     ابن  حدیث   که  گفت توان  ، می باشدابوهریره  الله    رضی 
حدیث   برای  عنه  شاهدی  الله  رضی  یا    ابوهریره  و    از   فقط  حدیث  اگر  اما  بالعکس،است 

یب و سلیمان بن یسار )که  مس  بن  سعید  مثلا  دیگر  نفر  دو  لکن  باشد  شده   روایت  ابوهریره
توان گفت: سلیمان بن  میهردو نفر تابعی هستند( حدیث را از ابوهریره نقل کرده باشند،  

  متفاوتند،   روایت  طریقیسار تابع سعید بن مصیب است )زیرا هرچند مادون صحابی در دو  
دو  آن   صحابی  اما سند  در  شیخ  مافوق  و  شیخ  اختلاف  است.  مشترک    تعریف   روایت،ها 

 . ( شد خواهد  بیان  شاءالله ان  که قاصره، و  تام  متابع : عنوان با  زد  خواهد رقم را دیگری
نظر می  روایت  به متن هردو  از جهت متن:  بود،  ب(  روایت واحد  دو  لفظ متن  کنیم، هرگاه 

گوییم روایت دوم متابع روایت اول است. به عنوان مثال روایت »من كذب عليَّ مُتعمداً  می
أ هم از حدیث ابوهریره آمده و مثلا هم از حدیث زبیر بن عوام؛ حال    النار«   من   مقعدَه   فليتبوَّ
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گوییم: زیرا لفظ  می   چرا؟  شود   گفته  اگر  است،  ابوهریره  حدیث  متابع  زبیر  حدیث  گوییممی
  این   کنیم   فرض  اما(.  نیستند  مشترک   روایت  دو   صحابی   که  هرچند)   است  یکی   روایت دو  

یب آن را با لفظ  سروایت شده باشد ولی سعید بن م  ابوهریره رضی الله عنه    از  فقط  حدیث 
أ   مُتعمداً   عليَّ »من كذب   تتب ع    النار«   من   مقعدَه  فليتبوَّ از  از ابوهریره نقل کرده باشد، و پس 

یابیم که در آن سلیمان بن یسار همین حدیث را از ابوهریره با لفظ »من  میطریق دیگری را  
أتقول علي ما لم أقله   روایت کرده است در اینجا )هرچند صحابی دو    النار«  من  مقعدَه  فليتبوَّ
متفاوتند، در این حالت    دو  معنای دو روایت یکی است اما الفاظ آنولی  روایت مشترک است(  

  است   یکی   روایت  دو   معنای  شاهد  در  یعنی   است،   اول   روایت گویند روایت دوم شاهدی برای  
 .شود   اعتنا طریق   دو صحابی  به  آنکه  بدون  است،ها مشابه  آن  لفظ  متابع  در ولی

نگرند، اما سخن  البته این سخن، سخن کسانی است که فقط از جهت متن به دو حدیث می 
آن کنند صحیح می   مقایسه   را  روایت  دو  سند  جهت  از  کهکسانی   دو  تر است،  اسناد  به  ها 

ها واحد است یا مختلف، هرگاه صحابی واحد  صحابی آن   آیا  که   ببینند   تا  کنند روایت نگاه می 
  نامند )حال چه لفظاً و معناً شاهد می   باشد؛  مختلف   صحابی  هرگاهو    ، گویند متابع  ؛باشد

   (. باشند  مشابه معنایییکی باشند و یا فقط از لحاظ  
 توان گفت: پس بطور خلاصه می 

متابع؛ حدیثی است که راویان آن با راویان حدیث منفرد از لحاظ لفظ و معنا و یا فقط معنا  
 (. استکنند، و صحابی دو روایت یکی است )یعنی صحابی هردو روایت یک نفر  می  مشارکت

شاهد؛ حدیثی است که راویان آن با راویان حدیث منفرد از لحاظ لفظ و معنا و یا فقط معنا  
نفر  می   مشارکت دو  روایت  دو  )یعنی صحابی  است  متفاوت  روایت  دو  ولی صحابی  کنند، 
 (. هستند مختلف 

اشتراک در صحابی    ؛اختلاف در صحابی است و شرط لازم در متابع  ؛پس شرط لازم در شاهد
 باشد. می

 : متابع تام و قاصره 
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 هرکند و شیخ  کند که راوی دیگری با او در این روایت مشارکت می راوی حدیثی را روایت می 
دید  می   روایت   مالک  امام  از  وهب  بن   الله  عبد  مثلا  است،  واحد   نفر   یک  راوی   دو در  کند، 

گوییم روایت عبد الله بن وهب فرد است، اما اگر پس از تتب ع شخص دیگری را  می   نخست
دیده می می   موافقت  وهب  بن  عبدالله   با  که   یافتیم  مثلا  نیز همان  کند  التنیسی  که  شود 
ها یکی است و  شیخ آن  پسکند؛ می  روایت مالک یعنی  او شیخ  از را  وهب بن  عبداللهروایت  

گویند روایت التنیسی از مالک متابعی برای روایت  باشد، در اینجا می می   واحد  نیز  حدیثشان
ها یکی است )شیخ هردو  زیرا شیخ آن  گویند،  تام  متابع   متابعت،  نوع  این   به   و   است   وهب  ابن

 است(.  رحمه الله تعالی مالک امام  راوی،
اما اگر پس از تتب ع دیدیم که به جز ابن وهب کسی از مالک روایت نکرده است ولی در همان  

 مثلا) دیگری    شیخ    از  بلکه  او  شیخ   از  نه  را  وهب  ابن   حدیث   همان  که  شد   پیدا  دیگری  راوی   حال
 درحالی که شیخ هر دوی )مالک و ابن عیینه یک نفر واحد است(    در  کرده،  روایت(  عیینه  ابن

  دو   اشتراک   زیرا. ) است  وهب  بن   عبدالله  روایت   برای  قاصره  متابعی   دوم   روایت   گویند  اینجا
الزهری    شیخ   و  است،   حدیث   راویان  شیخ   مافوق  در  روایت  عیینه،  ابن  و  مالک  نفر  هردو 
 (. باشدمی

   :مثال برای متابع و شاهد
شود: متابعت تام و قاصره، در متابعت  همانطور که گفتیم متابع خود به دو نوع تقسیم می 

  برای   را  خوبی  مثال  حجر  ابن  حافظ.  هستند  متفاوت  قاصره  در  ولی  مشترک  راوی  دو  شیخ تام  
  عبدالله  از دینار بن عبدالله  از مالک امام از الامُ کتاب در شافعی امام: است  آورده تعاریف   این
  ثلاثين »صوموا ل رؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ب حدیث: عمر بن

 »صوموارا آورده است، ولی بعضی از راویان این حدیث را از امام مالک با لفظ دیگری:    يومًا«
  بعضی اند، حال  روایت کرده  له« فاقدروا  عليكم غُم فإن عليكم  غُم  فإن  لرؤيته،  وأفطروا   لرؤيته
  در   شافعیاند که روایت اول با لفظ مذکور را فقط امام شافعی روایت کرده است و  کرده   گمان

، اما پس از تحقیق و تفتیش از منابع دیگر حدیثی برای  است )تفرد راوی(   مانده  تنها  لفظ  آن
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دیگری  می   تام   متابعی   شافعیروایت   شخص  روایت  یعنی  شیخ  یابیم(  )مییابیم؛  با  که 
موافقت   مالک  یعنی  چنان میشافعی  طریق  کند،  از  را  اول  همین حدیث  بخاری  امام  چه 

آورده است که معنای آن    »فاقدروا له ثلاثين«  لفظ   با  مالکعبدالله بن مسلمة القَعنَبی از امام  
کند، در اینجا روایت قعنبی از مالک متابعی تام برای  میموافقت    ،با روایت شافعی از مالک

 باشد. ها مالک میآن  دویروایت شافعی است، زیرا شیخ هر 
می  را  دیگری  روایت  تحقیق  از  پس  شافعی  همچنین  روایت  برای  قاصره  متابعی  که  یابیم 

  موافقت (  مالک  شیخ   یعنی)   شافعی   شیخ   مافوق  در  روایت  طریق  دو   عبارتی  بهاست؛  
  نافع  از دینار بن عبیدالله از  را شافعی  روایت مشابه خود  صحیح  در مسلمچه کنند؛ چنان می
  یعنی   او   شیخ   در   و  مالک  امام  در (  متابعت)   موافقت   اینجا  در  است،   آورده  عمر  ابن  عبدالله  از

است،    رضی الله عنه      بن   الله  عبد   یعنی   صحابی   در  فقط   موافقت  بلکه  نیست،  دینار   بن   عبدالله
از   مسلم  روایت    زیرا )   است  شافعی   روایت   برای   ای  قاصره   متابعت  عمر  بن  الله  عبیدپس 

 (.است شیخ  مافوق در بلکه  نیست، راوی   شیخ   در موافقت یا  متابعت
از متابع قاصره  نزد اهل حدیث متابع تام قوی    سند   ابتدای  از   تام  در   مشارکت  زیرا  است،تر 

 کند. می  سند ابتدای راوی حفظ  زیادت بر دلالت  این و  است
»فأكملوا عدة  همچنین با تحقیق و جستجو درمی یابیم که روایت شافعی شواهدی با لفظ  

هم از جهت سند و هم از   ،دارد، و این شواهد ثلاثين يومًا« »فاقدروا له یا    يومًا«  ثلاثينشعبان  
که امام نسائی در سنن خود  شوند؛ چنان می   گرفته  نظر  در  شافعی   روایت   برایجهت متن  

آورده است که لفظ    رضی الله عنه      بن   عبدالله  از   سیرین  بن   محمد  طریق   ازروایت شافعی را  
همان   دقیقاً  با    ،گوییممی   شاهد   آن   به )   است  شافعی   لفظ آن  نسائی  روایت  زیرا صحابی 

  شاهدی  عباس  ابن از  سیرین   بن  محمد  روایت  گویند  و (  است متفاوت روایت شافعی در الامُ  
  مشابه   حدیث  دو  لفظ   چون  کنیم؛  حکم  متن  جهت  از  اگر  ولی.  است   شافعی  روایت  برای
روایت دوم شاهدی برای روایت اول نیست،    است؛  یکی  حدیث  دو  لفظ  اینکه  اعتبار  به  است،

ها یکی است. )ولی همانطور که قبلا گفته شد  آن   لفظ  زیرا  ،بلکه متابعی برای روایت اول است
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گیرند، بنابراین، صحیح  می  نظر  در  سند جهت  از  را  شاهدصحیح آن است تفاوت بین متابع و  
همچنین برای حدیث روایت    است.  اول  روایت  برایآنست که بگوییم روایت دوم شاهدی  

آورده است،    صلى الله عليه وسلم   پیامبر  از  ابوهریره  از  زیاد   محمد   طریقیابیم که امام بخاری آن را از دیگری می 
  حدیث   از  دیگری  و  است  ابوهریره  حدیث  از  یکی  که  است  شاهد  دو  دارایبنابراین، روایت اول  

 . عنهما  الله رضی عباس  ابن
بدین ترتیب تفاوت ما بین متابع با انواع آن و شاهد را متوجه شدیم، و دیدیم که برخی از  

کنند، و گفتیم  می   بودن  شاهد  یا  متابع  به   حکم   سند  جهت  از  دیگر  بعضی  و   متن   جهتعلما از  
  طریق   یافتن  جز  چیزی  اعتبار  از  هدف  زیرا  کنیم،  حکم  سند  جهت   از  که  آنست  ترکه صحیح  

روایت    و چه معناً   لفظاً   چه   دوم   روایت   حال   نیست،   آن   تقویت   جهت   منفرد   روایت  برای  دیگری
 .  کند  تاییداول را قوی و  

کنند، به همین جهت  ناقدان حدیث در شواهد و متابعات همانند اصول سخت گیری نمی 
در  نیز می   را  است  ضعیف   کمی  که  راوییروایت   را  افراد  اینگونه  روایت  در حالی که  پذیرند، 

  به   و  باشد  آمده  صحیحین  در  کیفیت  این  با  احادیثی  است  ممکن  رو  این  از  پذیرند،اصول نمی 
ی بعضی از ضعفا عباراتی مانند:  مانند وی درباره ه  ناقدان  و   دارقطنی  که  است  دلیل  همین

گیرند و هرگاه  می بکار را دارد« اعتبار صلاحیت راوی »این یا ندارد«  اعتبار صلاحیت»این راوی  
الحدیث »  عبارت  با  ضعیف راوی   مانند    «متروک  ندارد.  اعتبار  صلاحیت  دیگر  شود،  وصف 

هونامًا« که ترمذی آن را از طریق حماد بن سلمه از ایوب از ابن سیرین    حبیبك   »احببحدیث:  
آن را    اسناد این حدیث غریب است و با این »نقل نموده و گفته است:    صلى الله عليه وسلم  پیامبر از  ابوهریرهاز  

می  شکل  این  به  می «شناسیم فقط  و  داده  توضیح  را  ترمذی  عبارت  سیوطی  امام    گوید: . 
  شکلیهای دیگری ممکن است باشند، اما  ی )فقط به این شکل( یعنی شکل منظور از جمله »

  نقل   سیرین   ابن  از   دینار  بن   حسن  را   حدیث   همین   زیرا   است،   این   فقط   بپذیریم،   بتوانیم  که
 .  ندارد«  را  متابعت  صلاحیت و  است  الحدیث متروک  دینار بن حسن  ولی  است،  کرده
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 تحمیل حدیث و ادای آن: 

 تحمل حدیث: 

 الف( تعریف: 
تحمل حدیث   کند،  بازگو  برایش  را  آن  که  از کسی  )سماع( حدیث  أخذ 

 گویند. 

 ب( تحمل حدیث دارای سه شرط است: 
آن    -1 جواب  پاسخ  بر  توانایی  و  خطاب  درک  و  فهم  معنای  به  تمییز: 

)خطاب( به نحو شایسته است، و غالبا این امر در پایان هفت سالگی برای 
شود. و بر این اساس تحمل حدیث کسی که به سبب شخص حاصل می 

کمی سن به حد تمییز نرسیده است و یا با وجود سن بالا فاقد صفت تمییز 
 1است، صحیح نیست. 

 

هایی را که صلاحیت متابعت و شاهد داشته باشد، تحقیق و بررسی  کسی که بخواهد طریق 
نماید.)در  کتاب   به  بایدکند،   و اجزا مراجعه  و مسانید  انواع تصنیفات    قسمتهای جوامع 

 . ها پرداخته ایم( های این نوع کتاب ویژگیحدیث به تشریح  
د   علوم:  به  کنید   نگاه)  الحدیث؛    کترالحدیث؛  لمحات فی اصول  الحمید،  الله  بن عبد  سعد 

  ، 119ص  طحان،   محمود   دکتر  الحدیث؛  مصطلح   تیسیر  ،289ص  صالح،  ادیب  محمددکتر  
 (.182ی دکتر عادل نادرعلی، صترجمه  صالح، صبحی  دکتر مصطلحه؛ و  الحدیث علوم

ب   -1 سالگی  عضالبته  پنج  سن  را  حدیث  تحمل  سن  حداقل  محدثین  از  سن  می ی  اما  دانند. 
استحباب جهت تحمل حدیث نزد اهل شام، در سی سالگی و نزد اهل کوفه در بیست سالگی  
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عقل صحیح عقل:    -2 یا سبک  معتوه  و  تحمل حدیث مجنون  بنابراین، 
 نیست. 
سالم بودن از موانع: مثلا تحمل حدیث کسی که دارای حواس پرتی    -3

او غلبه می  بر  یا چرت  یابد و یا شخص پیری که ذهن مشغولی دارد  است 
 صحیح نیست. 

 های تحمل حدیث: ج( روش 
 های تحمل حدیث بسیارند، از جمله:راه 

 

و نزد اهل بصره در سن ده سالگی است. ولی امام احمد و موسی بن هارون و قاضی عیاض  
 اند که تمییز شرط تحمل حدیث است. و ابن صلاح و نووی گفته 

ی صواب، اسلام و بلوغ برای تحمل حدیث شرط نیست، بلکه آن دو برای ادای  أبر طبق راما  
)نقل( حدیث شرط هستند. بر این اساس روایت راوی مسلمان بالغ که حدیث را قبل از اسلام  

گردد، اما لازمست که هنگام سماع حدیث به حد تمییز  یا قبل از بلوغش شنیده قبول می  و
ه  صلی الله علیه  » رسیده باشد. مثلا حدیث جبیر ابن مطعمس که گفت:  

عتُ رسولَ اللَّ سَم 
 في ال 

َ
ور  موسلم قَرأَ

یه وآله وسلم  عل   الله  صلى  خدا   رسول   شنیدم  ؛( 765  . )بخارى«غر ب  ب الطُّ
کرد. در حالی که او در هنگام شنیدن آن در مدینه و در  ی طور را قرائت می در نماز مغرب سوره 

اند که بلوغ شرط تحمل است، اما این رای خطاست،  میان اسرای بدر بود. هرچند برخی گفته 
اند چه  را قبول کرده   عباس رضی الله عنهما چرا که مسلمانان روایات حسن ابن علی و ابن  

اند.  ها نگذاشته اند و چه بعد از بلوغ و فرقی بین آن احادیثی را که قبل از بلوغ دریافت کرده 
 . ( 339-337 لمحات فی اصول الحدیث، ص -136)تیسیر مصطلح الحدیث، ص
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 .1سماع از کلام و لفظ شیخ  -1

 

سماع عبارتست از شنیدن مستقیم راوی از زبان شیخ، و فرقی ندارد که شیخ این حدیث را از    -1
روی کتابی بخواند یا از حفظ بگوید یا بر راوی املا نماید، و یا آنکه شاگرد حدیث را بشنود و  

 سپس آن را بنویسد و یا ننویسد. 
ترین طریق  رفی ع   :گویدمی   رحمه الله تعالی  که قاضی عیاض  این روش تحمل حدیث همچنان 

ترین اقسام نزد  و با به قول ابن صلاح رفی ع   ،تحمل و روایت حدیث نزد بسیاری از علماست
، اما قاضی عیاض گفته که جماعتی از اهل حجاز سماع را بالاترین درجه و  ستجماهیر علما 

این  »گوید:  اند و سپس می دانند، بلکه سماع و قرائت را در یک درجه دانسته طریق روایت نمی 
ی مدینه روایت شده است و از ایشان )مالک( و غیر او روایت شده  قول از امام مالک و ائمه 

  ، الإملاع  : . )مراجعه کنید به«ی تحمل و روایت حدیث است که قرائت بر شیخ بالاترین مرتبه 
 .( 69ص

را از شیخ سماع می   یدر این روش معمولا راوی با الفاظ  که حدیث  را  ،  »حدثنا«کند، حدیث 
نقل   »ذکر لنا فلان«و  فلان«»قال لي یا  »قال لنا فلان«، »سمعت فلانا یقول«،  »أنبأنا«،  »أخبرنا«

ها تشخیص داد، در این مورد عبدالله بن  کند. البته باید بین مفرد یا جمع بودن این صیغه می
، یعنی آن را به تنهایی از  «ي»حدثن اگر بگوییم    ؛ الفاظ روایت چهار لفظ است»گوید:  وهب می 

ام، و اگر  یعنی روایت را همراه دیگران از شیخ شنیده   »حدثنا« ام، و اگر بگوییم  شیخ شنیده 
را بر شیخ خوانده   «ي »أخبرنبگویم   روایت  از طریق سماع نشنیده  یعنی  را  )یعنی حدیث  ام 

یعنی کسی حدیث را بر شیخ    »أخبرنا« بلکه از طریق قرائت بر شیخ اخذ نموده(، و اگر بگویم  
نیز می  و من  )الکفایة، ص  «شنیدمقرائت نموده  ابن کثیر 294.  و حافظ  تعالی   (.  الله    رحمه 

راویصیغه »گفته:   است،  صیغه  بالاترین  کردن  روایت  در  مفرد  عبارت    یی  یا    »حدثنا«که 
به کار گیرد، ممکن است جمع کثیری آن روایت را از شیخ شنیده باشند و شیخ راوی    »أخبرنا«

تنها صیغه  را مورد خطاب قرار نداده باشد، و  کند  ی مفرد است که که معلوم می مورد نظر 
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علوم الحدیث؛ دکتر    -122. )اختصار علوم الحدیث، ص« شیخ راوی را خطاب قرار داده است
 . ( 71صبحی صالح، ص

بگوید:   راوی  که  اینست  الفاظ  این  در  عبارات  بالاترین  گفته:  بغدادی  و    «سمعت» خطیب 
از طریق    « ي »حدثنیا    »حدثنا« سپس   در اخذ حدیث  زیرا معمول نیست که راوی  ببرد،  بکار 

 . ( 271از این الفاظ استفاده کند. )الکفایة، ص «مکاتبه »و    «اجازه »
که ابن صلاح  در تمامی وجوه نیست، چنان   »سمعت«اما باید توجه داشت که رفی ع بودن لفظ  

ی  بالاترند، و آن اینست که در صیغه   »سمعت«از جهت دیگری از    »حدثنا و أخبرنا«گوید:  می
خواندن حدیث    »سمعت«  هنگام  شیخ  سوی  از  )راوی(  شاگرد  قراردادن  خطاب  بر  دلالتی 

چنین دلالتی وجود دارد که شیخ شاگرد    »حدثنا و أخبرنا« وجود ندارد، در حالی که در الفاظ  
زیرا ممکن    .( 141را خطاب قرار داده و حدیث را برایش روایت نموده است. )علوم الحدیث، ص

کند، مستقیما مورد خطاب  در نقل حدیث خود استفاده می   »سمعت« است راوی که از لفظ  
شیخ قرار نگرفته باشد بلکه در جمعی از شاگردان حضور داشته و شیخ حدیث را برای جمع  

باشد. چنان  نموده  بر عموم  روایت  را  اگر شیخ حدیث  گویند:  و قسطلانی  زَرکَشی  امام  که 
تر است، ولی اگر بر خصوص  رفی ع   »سمعت« از    »حدثنا« روایت کرده باشد، پس در این حالت  

 (.241تر است. )تدریب الراوی، صرفی ع  »سمعت«روایت کرده پس  
  »حدثنا فلان عن فلان« از عبارت    »حدثنا فلان قال: حدثنا فلان«ی دیگر اینست که لفظ  نکته 

کلمه  زیرا  روایات    »عن«ی  بالاتر است،  تدلیس  گرفته می   در  بکار  فرق  غیر مسموع  لذا  شد، 
 . ( 291. )الکفایة،  »عن سفیان«با  »حدثنا سفیان«است بین 

را بکار بگیرد   »لي«بدون آنکه لفظ    »ذکر«یا    »قال«و ضعیفترین عبارات اینست که راوی بگوید:  
لي«)یعنی بجای   تدلیس می »قال«بگوید    »قال  لفظ توهم  این  زیرا  الحدیث؛  (،  )علوم  کند. 

 (. 72دکتر صبحی صالح، ص
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 .1قرائت حدیث نزد شیخ، که بدان »عَرض« گویند  -2

 

کند. چون در این  در این روش، شاگرد حدیث را از حفظ یا از روی کتاب برای شیخ قرائت می   -1
کند، از این رو بسیاری از قُدمای  تحمل حدیث، شاگرد قرائت خود را بر شیخ عرضه می   روش  

راوی بر شیخ قرائت کرده باشد یا   اند. و فرقی ندارد که خود  نامیده  « عرض»محدثین قرائت را 
قرائت   داده است، نیز تفاوتی وجود ندارد که شیخ حدیث  فرد دیگری باشد و او نیز گوش می

ی کتاب  تاب بهتر از حفظ است، زیرا عرضهکرا از حفظ باشد یا خیر. قرائت از روی    خود شده بر 
بهتر است در تمام  »   گوید:تر از حفظ است، به همین دلیل حافظ ابن حجر میبهتر و مطمئن 

 (. 131. )تدریب الراوی، ص«انواع تحمل، اصل مکتوب را بر حفظ ترجیح داد 
حکایت   نبیل  عاصم  ابو  از  فقط  است،  صحیح  علما  اتفاق  به  طریق  این  به  حدیث  روایت 

نمی می جایز  را  طریق  این  او  که  نیاورده شود  به حساب  را  او  مخالفت  علما  ولی  اند،  داند 
و خلافی نیست که این طریق روایت صحیح است بجز آنکه از  » گوید:  که ابن صلاح می چنان 

نمی  آورده  حساب  به  مخالفتش  ولی  هستند،  آن  مخالف  که  شده  حکایت  .  « شود برخی 
 (.142)علوم الحدیث، ص

اما علما در مورد اینکه این روش تحمل حدیث با روش سماع برابر است یا خیر، سه مذهب  
 دارند:

از مالک نقل شده   از ابوحنیفه و ابن ابی ذئب و روایتی  که دارقطنی و خطیب  چنان  –الف( 
اند. )الکفایة،  ها قرائت بر شیخ را بر روش سماع ترجیح داده که آن   –کنند  بغدادی حکایت می 

 . ( 400ص
ها قرائت  ب( از مالک و اساتید و شاگردانش از علمای مدینه و نیز از بخاری روایت شده که آن 

 (. 122ند. )علوم الحدیث، صستدانو سماع را مساوی می 
تر از قرائت  ها سماع از لفظ شیخ ارجح ج( و از جمهور اهل مشرق منقول است که از دیدگاه آن 

 (. 143-141اند. )علوم الحدیث، صبر اوست، و ابن صلاح و نووی نیز همین رای را ترجیح داده
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دهد تا از او حدیث روایت شد، حال اجازه؛ بدین معنا که شیخ اازه می -3
 . 1چه به راوی اجازه دهد که حدیث را بنویسد و یا لفظاً روایت نماید 

 

بگوید:   روایت حدیث  کرد، هنگام  قرائت  بر شیخ  اگر شاگرد، خود  آن است که  نظر جمع  و 
شنید. و اگر کسی دیگر بر  مودم و او مین یعنی: بر شیخ قرائت    الشیخ وهو یسمع«   ى»قرأت عل 
یعنی: بر شیخ    اسمع«   كالشیخ وهو یسمع وأنا کذل  ى»قرأ عل خوانده است بگوید:  شیخ می 

اند که  شنیدم. البته بسیاری از محدثان جایز دانسته شنید و من نیز می قرائت شد و او می 
یعنی: شیخ به ما گفت قرائتی    »حدثنا الشیخ قراءة علیه« شاگرد هنگام ادای حدیث بگوید:  

، البته با ذکر قید  »سمعت من الشیخ قراءة علیه«یا    »أخبرنا قراءة علیه« را که بر او شده بود، یا  
علیه« که    »قراءة  حالی  در  شود،  سماع  توهم  موجب  است  ممکن  قید،  این  ذکر  عدم  زیرا 

ی سماع از قرائت و دیگر انواع تحمل بالاتر است. و ما  )جمهور( بر این رای هستند که مرتبه 
الفاظ  می که  بکار  چنان   »سمعت« و    »حدثنا« و    »أخبرنا«دانیم  قید  بدون  و  بطور مطلق  که 

الفاظ سماع می نگرفته شو از  در روش قرائت، لفظ  د،  از محدثین  نزد بسیاری  [ولی  باشند. 
 (. 73به طور مطلق و بدون قید شای ع است.] )علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص    »أخبرنا« 

جز برای   »حدثنا« دهد که اطلاق  گذارد و نظر می فرق می  »اخبرنا«و    »حدثنا«مسلم بین  امام 
برآنچه که بر شیخ خوانده    »أخبرنا«  اطلاق   و   نیست،  جایز  شده  شنیده  خاص  شیخ آنچه که از  

 .( 151، ص1ج )شرح صحیح مسلم؛ نووی، .باشدشده جایز می 
و    »أجاز لي فلان«و    »أجازني« های ادای حدیث از طریق اجازه عبارتند از الفاظ:  از جمله صیغه   -1

 خرین شای ع است. أ که نزد مت »أنبأني« یا لفظ    »حدثنا إجازة«
و اجازه بنا به رعایت شرایطی صحیح است، اما حتی با وجود رعایت آن شرایط، روایت حدیث  

در بین درجات    « اجازه »نیست، بلکه روش    »سماع«و    »قرائت« از طریق اجازه همسان روش  
علوم   –   138ی سوم و بعد از سماع و قرائت است. )تدریب الراوی، صتحمل حدیث در مرتبه 

 (.75الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص 
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و روایت حدیث از طریق اجازه، نزد جمهور علماء صحیح است، زیرا به آن 
از این طریق سه شرط لازم 1نیاز وجود دارد البته برای صحیح بودن روایت   ،

 است: 
آن  -اول  داده میچه  باید  اجازه  بدان  باشد، که  گردد معلوم  نقل  تا  شود 

با تعیین تو  باشد  حال چه  به  به شاگرد خویش بگوید:  اینکه شیخ  مانند  ؛ 
را از من روایت کنی، و یا با تعیین نباشد بلکه   «صحیح بخاری»اجازه دادم تا  

م را از من  هایمثلا بگوید:به تو اجازه دادم تا تمامی روایت   ؛آن را تعمیم دهد
جزو  شده  ثابت  شیخ  از  که  آنچه  تمامی  حالت  این  در  پس  کنی،  روایت 

این جواز عام   براساس  یعنی شیخ صحیح است  روایات اوست، و  او  از  که 
 حدیث روایت نمود. 

می  داده  اجازه  بدان  که  آنچه  اگر  باشد،اما  مبهم  اینصورت   شود  با   در 
باز   اجازه  که  وجود  نیست  شود   چیزیصحیح  شیخ   ،روایت  اینکه  مانند 

م  هاییا بعضی از روایت   «صحیح بخاری »  قسمتی ازبگوید: به تو اجازه دادم تا  
 معلوم نیست. )دقیقا(  روایت کنی؛ زیرا در این حالت اجازه داده شده  از من  را  

 

طریق    -1 از  روایت حدیث  جواز  با  اصولیین،  و  محدثین  و  فقها  از  برخی  مخالفت    « اجازه »البته 
نقل شده    –در یکی از دو روایت نقل شده از او    –که این امر از امام شافعی  اند؛ چنان نموده 

آن  آن استقرار یافته و جماهیر اهل حدیث و غیر  بر  در عمل  آنچه که  اما  اند، ها گفته است. 
اینست که روایت از طریق اجازه جایز و مباح است. اما ابن صلاح در این قضیه تفصیل دارد.  

 (. 136-135)نگاه کنید به: علوم الحدیث، ص 
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شود موجود باشد  ی روایت داده میبایستی کسی که به او اجازه  -دوم 
 و صحیح نیست که به شخصی معدوم اجازه داده شود. 

شود مثلا اگر )شیخ( بگوید: به تو و نیز به کسی که در آینده از تو متولد می 
می  متولد  فلانی  از  که  کسی  به  دادم  اجازه  یا  دادم،  این اجازه  در  شود؛ 

 1ها اجازه صحیح نیست. حالت 
شود مشخص شود ی روایت داده میباید کسی که به وی اجازه  -سوم 

تا   دادم  اجازه  فلانی  به  و  تو  به  گوید:  شیخ  مثلا  گردد،  معلوم  او  وصف  یا 
مرویاتم را از من روایت کنید، یا بگوید: اجازه دادم تا طالبین علم الحدیث 

 روایاتم را روایت کنند. 
اگر جواز بصورت عام باشد، در اینصورت اجازه صحیح نیست، مثلا بگوید:  

 به جمی ع مسلمانان اجازه دادم تا از من روایت کنند. 
ی روایت برای شخص معدوم و غیر معین  اند که اجازهالبته برخی گفته 

 والله اعلم 2نیز جایز است. 

 

اند، ولی دیگران از جمله قاضی ابو الطیب  البته برخی مانند خطیب بغدادی آن را جایز دانسته  -1
ی صحیح نیز همین است، زیرا اجازه در حکم  أاند و رطبری و ابن الصباغ آن را باطل دانسته 

اخبار است و همانگونه که اخبار برای معدوم صحیح نیست، اجازه برای معدوم نیز صحیح  
 نیست. 

- 136خطیب بغدادی آن را بطور مطلق جایز دانسته است. )نگاه کنید به: علوم الحدیث، ص  -2
137 .) 
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 1های دیگر تحمل حدیث روش 

 

روی   روبه  به طور شفاهی  و  لهجه  با صراحت  که شیخ  آنست  اجازه  در  اصل  کلی  بطور  اما 
ی کتبی، برخی از متشددین و سختگیران آن را صحیح  شاگردش سخن بگوید. در مورد اجازه 

ی کتبی معادل نطق شفاهی است. )علوم الحدیث؛  اند، اما درست آنست که اجازه ندانسته 
 (. 74دکتر صبحی صالح، ص

روش   -1 که  آنجائی  مناسب  از  لذا  بیشتر هستند،  تحمل حدیث  بقیه   دانستیمهای  طرق  تا  ی 
 .گردد  کاملتر بحث   تا نماییم  ذکر اینجارا در    روایت تحمل 

روش  انواع  کلی  کتابت،  بطور  مناوله،  اجازه،  قرائت،  از: سماع،  عبارتند  تحمل حدیث  های 
  منابع لف گرامی ذکر نمودند و بقیه را نیز با رجوع به  مؤ  را  اول  نوع  سه.  و جاده  و  وصیت  إعلام،
 .نمود  خواهیم  ذکر اینجا  در معتبر 

مناوله: یعنی شیخ تمام یا قسمتی از روایات خویش را با دست خود به شاگرد بدهد و به  (  4
ها جزو مرویاتش هستند. و مناوله خود دو نوع است: مناوله مقرون به  آن  که  دهداو خبر  

 از اجازه. )خالی( ی مجرد اجازه، و مناوله 
نوع   این  اجازه(:  با  )همراه  اجازه  به  مقرون  مناوله  گفته    –الف(  صلاح  ابن  که    – همانطور 

  مقابل   شیخ :  جمله  از  است  صورت   چندین  دارای  و   است،  مطلق  بصورت   اجازه   نوع   بالاترین
  یا   سماع  این :  بگوید  و  بدهد  شاگرد   به  را  خود   روایات   و   سماع   فرع  یا  اصل   و   بگیرد   قرار  شاگرد 
را از من    نیز  تو  پس  است،  فلانی  از  من  روایت آن را از من روایت کن، یا به تو اجازه دادم آن 
  و   نما  مراجعه   آن  به   و   کن   برداری  نسخه  آن  روی   از   و  بگیر  را  کتاب   این :  بگوید  یا  کنی،   روایت 
 آن را به من برگردان.  سپس 

ی آن در میان درجات تحمل  ی این نوع از مناوله صحیح است، و درجه روایت حدیث بوسیله 
  حدیث   تحمل  نوع  بالاترین  مناوله  از  نوع  این  حقیقت  در  و  است،  قرائت  و  سماع  از  بعد  حدیث

رتبهمی   نیز(  مناوله  بدون )   اجازه   روش   به در  برخی  البته  اجازه »ی  باشد.  با  غلو   « مناوله 
ی شیخ  اند: این شکل تحمل حدیث بالاتر از سماع است، زیرا اعتماد به نوشته گفته   واند  کرده
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صحیح آنست  »گوید:  می  نووی  امام  ولی. اوست  از  سماع  به  اعتماد   از  بالاتر  خودشبا اجازه  
این   دکتر صبحی  است«  قرائت   و  سماع  از   پایینتر  حدیث،  تحمل   روش که  الحدیث؛  )علوم   .
 (.75صصالح، 
»ناولني و أجاز    و  »ناولني فلان«ی این نوع مناوله عبارتند از:  های ادای حدیث بوسیلهصیغه 
»حدثنا  ، و جایز است که از عبارات سماع و قرائت نیز بصورت مقید استفاده کرد، مانند:  لي«

 . »أخبرنا مناولة و إجازة«یا   مناولة« 
به شاگرد می را  )بدون اجازه(: شیخ کتابش  از اجازه  و می ب( مناوله مجرد  این  دهد  گوید: 

  من   از:  بگوید  وی   به   آنکه  بدون  است،   من   احادیث  از  کتاب   این   یا   است،   من  سماعات  کتاب،
  بغدادی   خطیب. دیگری مشابه لفظ هر  یا  کنی  روایت  من  از  که  دادم اجازه  تو به   یا  کن، روایت 

آن   بعضی   از که  کرده  حکایت  علم  اهل  روایت  از  و  دانسته  صحیح  را  روش  و  نوع  این  ها 
از مناوله  اند، ولی صحیح آنست که روایت بوسیلهی آن را جایز دانسته بوسیله  ی این نوع 

  از   دسته   آن  بر اصولیین  و  فقها  از  تن   چند   از  بیشتر  و است  پذیر خلل  نوع  این   زیراجایز نیست، 
اند. )مراجعه کنید به: علوم الحدیث، ص  اند، انتقاد وارد کردهرا جایز شمرده آن   که محدثینی

163 ). 
صحیح است ولی    »مناوله مقرون به اجازه«پس رای صواب اینست که روایت حدیث از طریق  

 صحیح نیست. والله اعلم  »مناوله بدون اجازه«  طریق  از
تیسیر مصطلح    -347ی اصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، صف  لمحات:  به  کنید  نگاه) 

 (.142ص  الطحان، محمود  دکتر  الحدیث؛
هایش را برای  کتابت )یا مکاتبه(: در این روش شیخ سماعهای خود یا قسمتی از حدیث (  5

نویسد و یا اگر شاگرد غایب است، برایش نوشته و ارسال  می است  حاضر او  نزد  کهشاگردی  
  این .  بنویسد  که  کند  امر  دیگری  فرد   به  چه  و بنویسد  خویش دست  با  خود   چه  حالکند، می

 . اجازه از مجرد  کتابت  و  اجازه به  مقرون کتابت: است  نوع  دو  خود  نیز  روش
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مقرون به اجازه )همراه با اجازه(: مثلا شیخ به شاگرد بگوید: به تو اجازه دادم تا  کتابت  الف(  
  کتابت   از  نوع  این  با  حدیث   روایت .  آن   مشابه  عبارات   یا  کنی،  روایت  نوشتم   برایت  کهآنچه را  
گیرد. )علوم الحدیث،  قرار می  « مناوله همراه با اجازه»  روش  همانند  قوت  در  و  بوده  صحیح 

 (.155ص
دهد  مجرد از اجازه )بدون اجازه(: شیخ بعضی از احادیث را نوشته و به شاگرد می کتابت  ب(  

ی روایت دارد. در مورد صحیح بودن  گوید که اجازه کند، ولی به او نمی می   ارسال  اویا برای  
از علمای متبوسیلهروایت   خر و متقدم مانند  أی این روش دو مذهب وجود دارد؛ بسیاری 

یث و نیز بیشتر از چند تن از علمای شافعیه و نیز اصولیین به روایت از این  لَ  وایوب سختیانی  
را جایز ندانسته دادهروش اجازه   آن  دیگر  اما برخی  از علمای  اند،  اند؛ مانند قاضی ماوردی 

به آن اشاره نموده است. اما آنچه که بین اهل حدیث مشهور    «الحاوی »  کتابشافعیه که در  
باشد، یعنی روایت حدیث از طریق این نوع از کتابت را صحیح  می   اول   مذهبدرستی   ؛است

ی بدون اجازه  مکاتبه   از   اجازه  با  همراه  مکاتبه  طریق   از  روایت  که  نیست   شکیاند.  دانسته
ی بدون اجازه نیز معتبر است، زیرا معنای اجازه در  مکاتبه   طریق از  روایت  ولیمعتبرتر است، 
ها زیاد وجود دارد؛ مثلا  شود. و حتی در صحیحین از این نوع روایتمی  احساساین نوع نیز  
کند که با محمد بن بشار مکاتبه نموده و حدیث  یمان و النذور( روایت می الإ  کتاب) بخاری در  

روایت   را  ) است   کردهاو    خود   صحیح   در  مسلم   همچنین  و  ،( 338؛ص2ج  الافکار،  توضیح . 
  به   صلى الله عليه وسلم   هایش از رسول خدانافع نوشتم که از شنیده   غلامم؛  توسط  سمره  بن   جابرگوید: به  می
الله علیه وسلم قال::  نوشت   برایم  او  و  دهد  خبر  من الله صلی  یوم جمعة  »   سمعت رسول 

 (.  147)تدریب الراوی، ص «... الأسلمي رجمعشیة  
ی کتابت عبارتند از: کتب إلی فلان قال: حدثنا فلان )یا( أخبرنی  های روایت بوسیله اما صیغه 
 . ها.آن  همانند( یا)  کتابة ( یا)  مکاتبة

الفاظ   )یعنی  شد  استفاده  قرائت  یا  سماع  الفاظ  از  که  هنگامی  (  »أخبرنا«و    »حدثنا«پس 
 ها. و همانند آن  »حدثنا فلان کتابة« :  شود  گفته  یعنی شوند، ذکر قید  با همراه لازمست  
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را    »أخبرنا«و    »حدثنا«هرچند چندین تن از علمای حدیث از جمله لیث ابن منصور اطلاق لفظ  
ی مختار همانست که همراه با  أاند، ولی ردانسته  جایز کتابت طریق   از روایت  برای  قید  بدون 
( به آن اشاره نموده است. علاوه بر  155که ابن صلاح در علوم الحدیث )صچنان   شود،  ذکر  قید
 . شود   مخاطب نزد  قرائت  یا  سماع توهم  باعث الفاظ این  استعمال  است  ممکن آن
علوم    –  349-348صول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، صأی  ف  لمحات:  به  کنید   نگاه) 

 (.76ص  صالح، صبحی دکتر  الحدیث؛
کند که مثلا این حدیث  إعلام: در این روش تحمل حدیث، شیخ به شاگرد خویش اعلام می(  6
ی روایت آن را داده  اجازه   به  تصریح   آنکه   بدون   است،   فلانی  از   روایتش  یا  سماع   جزو  کتابیا  

 . »أعلمني شیخي« یا  »أعلمني فلان«ی روایت حدیث از این طریق بصورت و صیغه  . باشد
 اصول علما در جواز روایت از این طریق اختلاف دارند؛ بسیاری از اصحاب اهل حدیث و فقه و 

  این   نیزاند، همچنین قاضی عیاض در )الإلماع(  ها آن را جایز دانسته آن   غیر  و   ظاهریه  علمای   و
  است، ، زیرا اعتراف شیخ به شاگرد به اینکه حدیث جزو سماع و روایتش  است  ی را پذیرفتهرأ

  او   به  که   هرچند   باشد   خوانده  شاگرد   برای  خویش   قرائت   و  لفظ  با  را   حدیثی  که   آنست   بمانند
 (. 108-107ص الإملاع،. ) است نداده  اجازه
اند: مجرد اعلام شیخ، مانند این است که شیخ رضایت به تحمل و ادای حدیث توسط  و گفته 

شود، هرچند که شیخ به  ی روایت بطور ضمنی فهمیده میاجازه  پس است، داده شاگردش
  به   شیخ   که  اعلامی  از   را  نمودن  روایت  محدثان   از   بسیاری  رو   این  از  باشد،  نکرده  تصریح آن  

اند، مانند اینکه شیخ بگوید:  کرده  ممنوع  باشد   کرده   منع   روایت   از  را  شاگرد   آن   در  صراحت
  یا   «دانمبر تو جایز نمی ». یا «دارمها یا مرویات من است، اما تو را از روایت باز می این شنیده »
 . « اما آن را از من نقل مکن»

 ازاند: آنچه که بیشتر از چندین تن رسد صحیح آن باشد که ابن صلاح و نووی گفته بنظر می
 زیرااند، عدم جواز روایت از این طریق است،  نموده   تصریح   آن   به   غزالی   امام  نیز   و   محدثین

هایش  هرچند که به او گفته حدیث جزو شنیده   است،  نداده  را  روایت   جواز  شاگرد   به   شیخ 
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  او   به  شیخ  آنچه  به  باشد  صحیح   حدیث  سند  اگر  که است  واجب  شاگرد   بر اینکه  بجز..  است
 (. 166ص الحدیث، علوم. ) نماید  عمل داده  خبر

علوم الحدیث؛    –  349صول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، صأ  فی  لمحات:  به   کنید  نگاه) 
 (. 77ص صالح، صبحی دکتر
یا  (  7 فوت  زمان  نزدیک  شیخ،  یعنی  وصیت  وصیت:  شخصی  به  را  کتابی  سفر  هنگام  به 

»أوصی  و الفاظ ادای حدیث چنین است:    . است   کرده  روایت  شیخ   خود   را  کتاب  آنکه    ،کندمی
 .»حدثنة فلان وصیة« یا    الیَّ فلان«

اند، زیرا معتقد  برخی از سلف روایت احادیث آن کتاب را برای فرد وصیت شده جایز دانسته 
این وصیت خود، چیزی  إ  نوعی  وصیت،   که  بودند با  گویا شیخ  است.  مناوله  و شبیه  علام 
  بدون   اما  است،  کرده  آگاه  خود   مرویات  از  را  شاگرد   و  است  کرده  مناوله  شاگرد   به  رامعین  
صواب آنست که  »آن را منع کرده است و امام نووی نیز گفته:    صلاح  ابن  ولی .  واضح   الفاظ

از   برای روایت حدیث جایز  نیست«   جایز  طریق   اینروایت  را  این روش  باز کسانی که  البته   .
تر از مناوله و اعلام  پایین   و  حدیث   تحمل  نوع  ضعیفترین  وصیت،  که  دارند  اعترافاند،  دانسته

بیند و بر قائلان به تشابه  نمی  اعلام  و  مناوله  وصیت،  بین  تشابهی  هیچگونه  صلاحاست. ابن  
اند و استدلالشان اینست که  گروهی روایت وصیت را جایز دانسته »گوید:  می   و  گیرد ایراد می 
ی  اجازه   مستندا  ما  زیرا  نیست،  صحیح   این  اما  دارد،  شباهت  مناوله  یا  اعلام  بهوصیت،  

  راه   دو  آن  و  وصیت   بین   تشابهی  گونه هیچ  و  کردیم  ذکر قبلا  را  مناوله  یا  اعلامروایت، به مجرد  
 (. 78. )علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، صندارد« وجود   حدیث تحمل 

ی صحیح نیز عدم جواز باشد، زیرا شیخ به شخص وصیت کتاب را کرده  أرسد رو بنظر می
 را! آن   روایت  جواز نه  است

تیسیر مصطلح    –   349صول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح،  أ  فی   لمحات:  به  کنید   نگاه) 
 (. 143ص  طحان، محمود  دکتر  الحدیث؛
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و جاده: وجاده مصدر وَجَدَ یجد، که مُوَلَّدی غیر مسموع )شنیده نشده( از عرب است. و آن  (  8
شود که خط  کند و مطمئن می می   پیدا  شیخ   خط  با  را  کتابی  شخص  که  است  شکلبدین  

این   و    را   کتاب  که   کسی   است   ممکن  و  اوست،   سند   با  شیخ   مرویات  حاوی   کتاباوست، 
نکرده باشد، اما آن احادیثی را که در کتاب    یا  و   باشد  کرده  ملاقات  را   کتابیابد قبلا صاحب  می

ی روایت کسب نکرده است. او هنگام نقل احادیث کتاب  اجازه   او  از  و   نشنیدههست را از او  
فلان بخطه: حدثنا فلان بن    بخط فلان، )یا( فی کتاب    قرأتُ (  یا)   فلان،   بخط  جدتُ وَ » گوید:  می

وجدت )یا( قرأت  » گوید:  . یا می..« کندمی   بازگو   را   حدیث   متن   و  داده  ادامهفلان.. سپس سند را  
فلان،   عن  فلان  ذکر  بقیه   نیز  و  گفته  برایش  را  حدیث  که  کسی  سپس  وبخط  را  راویان  ی 

 . ..« کندمی
یابد، و او احادیث داخل  لفات مشهور را میمؤ  از   یکی  کتاب  شخص  که  آنستو مثال دیگر  
را بطور   در فلان کتاب مشهور  »  کند، که در این حالت گوید:می   نقل  حکایتمستقیم  کتاب 

 . کند«یافتم.. و حدیث را بیان می 
است،   یافته  کتاب  داخل  که  آنچه  از  کردن  حکایت  بلکه  نیست،  روایت  باب  از  وجاده  اما 

،  »قرأتُ بخط فلان«،  »وَجَدتُ«ی این روش تحمل عبارتست از:  ی ادا بوسیلهصیغه   باشد. می
 . ...«حدثنا فلان :  »ذکر فلان ،  فلان« »قال،  »بلغني«

گوید:  که پسرش عبدالله می شود، چناناین نوع ادای حدیث در مسند امام احمد یافت می 
 . « ..فلان حدثنا: أبي بخط »وجدت  

توسط راوی در ادای حدیث از طریق وجاده،    »قال فلان«و باید توجه داشت که استعمال لفظ  
همچنین اگر حدیثی را در کتاب شیخ با خط غیر    نیابد.   راه  آن  در   تدلیس که  است  جایز   زمانی

، و اگر حدیثی را یافت که محقق نگشت آن حدیث  »قال فلان«یا    »ذکر فلان« :  بگوید  یافتاو  
 . »عن فلان«:  بگوید  است، شیخ   تصنیف جزو  

از بزرگان محدثین و فقهای   اما در مورد عمل به روش وجاده در نقل حدیث باید گفت که؛ 
و  آن   غیر  و   مالکی شافعی  از  و  نیست،  جایز  طریق  این  از  حدیث  ادای  که  شده  نقل  ها 
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از  دست    شافعیه   علمای   از   برخی  و  است،   شده  حکایت   آن   به   عمل   جواز  او   اصحابهای 
هنگامی   –رسد که وجاده می  بنظر  و.  است واجب آن  به  عمل  ثقه حصول اند که هنگام  گفته 

دیگر روا نباشد که در ارزش آن بعنوان نوعی از انواع تحمل    –  شود   فهمیده که شکل صحیح آن  
کنیم، در واقع  های صحیح نقل می کتاب   از  امروزه  که  را  احادیثی  تمام  زیراحدیث شک کرد؛  

به   پهناور  سرزمین   در  سماع،  طریق  از  حدیث  حافظان  اینکه  دلیلنوعی وجاده است.  های 
  به   مراجعه  سهولت  و  تکثیر  و  چاپ  انواع  پیشرفت  دلیل  به  هم  آناند،  اسلامی بسیار نادر شده 

جواز روایت به وجاده، همان شکلی است  » :  بود   گفته   صلاح  ابن   هم  قبلا.  است  حدیثی  مراجع
آن را متوقف کنند و جایز ندانند، پس    به   عمل   اگر   و   است   شدهکه در عصرهای اخیر، تنها راه 
های دیگر  شود، به دلیل اینکه راه نقل حدیث به شکل می  متوقف بطور کل عمل به منقولات  
اند. )علوم . امام نووی و طیبی نیز همین را گفته است«   شده   کمیاب )اجازه، قرائت، مناوله و ..(  

 (. 114-113صول الحدیث، للطیبی، صأی ف الخلاصة) ( و  169-168الحدیث، ص
آن،   و  دارد  خوبی  دلیل  تحمل،  انواع  و  اشکال  در  متقدمان  سختگیری  که  آنست  حقیقت 

و   آن آن   اجتماعی  احوالاوضاع  کار  بزرگترین  و  هاست. حدیث،  به حفظ  نیازشان  و  بود  ها 
حدیث   اما    –   تکثیر  و   چاپ   وسائل   نبودن  دلیل   به  – روایت  است،  بوده  ما  عصر  از  بیش 

امروزه چاپ و   آنچنان پیشرفت کرده که زحمت  حافظه  و  تکثیرالحمدلله  الکترونیکی  های 
 است.  کرده آسان ماحفظ و نگهداری حدیث را بر  

علوم الحدیث؛    –  350صول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، صأی  ف  لمحات:  به  کنید  نگاه) 
 (. 80-79ص صالح، صبحی دکتر
ها پرداختیم، و  های تحمل حدیث بودند که خلاصه وار به بررسی نکات مهم آن ها روشاین 

  قرائت،   -2  سماع،  -1:  دارد   وجود   حدیث  تحمل  برای  روش  هشت  شد،  ملاحضه  که  همانطور
 .  و جاده  -8 و  وصیت  -7 إعلام، -6 کتابت، -5 مناوله،  -4 اجازه،  -3

نظر   اختلاف  مابین علما  نوع  این هشت  از طریق  روایت حدیث  در  آن  یا عدم  در مورد جواز 
  وجود   خلافی  آن   طریق   از   روایت  بودن  صحیح   مورد   در  که   سماع  روش  بجز  البته   دارد،  وجود 
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 ادای حدیث: 

 ادای حدیث گویند. دیگران را ابلاغ و رساندن حدیث به  تعریف: الف( 
شده  بایستی  حدیث   شنیده  که  شود بدانگونه  در    ابلاغ  ی  صیغهحتی 

و یا همانند آن تغییر   «سمعت»یا  «أخبرني»را با  ي«حدثن »، لذا نباید ی آنادا
رحمه الله    از امام احمد  .دن ها در اصطلاح با هم اختلاف دارداد؛ زیرا معنای آن

حدثني،  یعنی در: )  لفظ شیخ را در قول او»نقل شده که ایشان گفت:    تعالی
 ، و از آن تجاوز نکن«. پیروی کن (وحدثنا، وسمعت، وأخبرنا

 و برای قبول ادای حدیث شروطی است:  ب(
نمی  -1 قبول  عقل  سبک  و  مجنون  از  حدیث  ادای  پس  شود، عقل: 

 شود. همچنین از کسی که با وجود سن بالا به حد تمییز نرسیده قبول نمی 

 

بجز اینکه بعضی آن را منع    ندارد،   وجود   خلافی  نیز  قرائت  روش  بودن  صحیح   در  تقریبا  و  ندارد،
با  أآید. رها به حساب نمی اند ولی مخالفت آن کرده نیز اینست که  ی صواب در مورد اجازه 

ی مقرون به  مناوله »  که  آنست  راجح   هم  مناوله  مورد   در  و  است،  صحیح   آن  شروط  رعایت
صحیح نیست، همچنین صواب اینست که   «ی بدون اجازهمناوله »صحیح بوده ولی   اجازه«

از اجازه»و    «کتابت مقرون به اجازه»  یعنی  کتابت،  نوع  دوهر   صحیح و جایز    «کتابت مجرد 
ی راجح، روش إعلام و وصیت در نقل حدیث جایز نیستند، ولی روش  رأ  طبق  بر  و.  هستند

 باشد. والله اعلم جاده جایز و صحیح می و  
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البته برخی گفته بلوغ: لذا از کودک و نابالغ قبول نمی   -2 اند که  شود، و 
قبول  است  اطمینان  مورد  و  رسیده  بلوغ  به  تازه  که  کسی  حدیث  ادای 

 1شود. می 
از کافر قبول نمی   -3 در حالی که مسلمان اسلام: پس  او  شود، هرچند 

 2بوده تحمل حدیث کرده باشد. 
از فرد فاسق قبول نمی  -4 شود، هرچند در زمانی که هنوز  عدالت: پس 

 3صفت عدالت از او منتفی نشده بود حدیث را تحمل کرده باشد. 
از موانع: مثلا از کسی که چرت و کم   -4 حواسی بر او غلبه سالم بودن 

پریشان می  و  آشفتگی  دچار  ای  مشغله  سبب  به  که  کسی  یا  کند 
 شود. احوالی است، قبول نمی 

 های ادای حدیث: صیغه ج(

 

برای تحمل حدیث، بلوغ شرط نیست، بلکه کافیست تا فرد به سن    : بلا در این کتاب آمد کهق  -1
  ؛ دهد. اما برای ادای حدیثتمییز رسیده باشد و سن تمییز هم در هفت سالگی کامل روی می 

 عقل و بلوغ ضروری است.  شرط  
از اسلام حدیثش    -2 را تحمل کرده باشد، بعد  قبلا خواندیم که اگر کسی در دوران کفر حدیث 

پذیرفته است، ولی اگر فرد در دوران اسلامش تحمل حدیث نماید سپس مرتد شود، حدیث  
 او پذیرفته نیست. 

ی شرایط پرداخته  به بررسی کامل این مورد و بقیه   «شرح تعریف حدیث صحیح »در قسمت    -3
 توانید به آن قسمت مراجعه نمایید. شد، می 
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ی اداء گویند، و  شود صیغهها حدیث ادا می ی آن عباراتی را که بوسیله
 دارای مراتبی است: 

حدیث   اول: ادای  هنگام  شنید،  شیخ  از  را  حدیث  تنهایی  به  کسی  اگر 
( حدثنيگوید:  گوید:   ، (سمعت،  بود  او  همراه  نیز  دیگر  کسی  هرگاه    اما 

 1(. حدثنا،سمعنا )
هرگاه حدیث را بر شیخ قرائت کرد، هنگام ادای حدیث به دیگری   دوم: 
 2(. قرأت عليه، أخبرني قراءة عليه، أخبرنيگوید: )

او    سوم: و  نمود  قرائت  شیخ  برای  را  حدیث  دیگری  نیز  هرگاه شخص 
 (.قرئ عليه وأنا أسمع، قرأنا عليه، أخبرناقرائت را شنید، گوید: )

أخبرني إجازة، هرگاه حدیث را با اجازه از شیخ روایت کرد، گوید: )  چهارم:
 3(. حدثني إجازة، أنبأني، عن فلان

( عبارات؛  متقدمین  نزد  اما  بود،  متأخرین  نزد  حالت  چهار  حدثني  این 
وأنبأني چنان وأخبرني  و  هستند  واحد  معنای  یک  به  همگی  کسی (،  که 

)شخص(   به  حدیث  ادای  هنگام  نمود(  )سماع  شنید  شیخ  از  را  حدیثی 
 تواند آن الفاظ را بکار برد.دیگری می 

 

 این الفاظ، مخصوص روایت حدیث از طریق تحمل به روش سماع است.  -1
 این الفاظ، مخصوص روایت حدیث از طریق تحمل به روش قرائت است.  -2
 این الفاظ، مخصوص روایت حدیث از طریق تحمل به روش اجازه است.  -3
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ها و عبارات دیگری نیز باقی ماندند ولی چون برخی از انواع البته صیغه
بقیه ذکر  از  لذا  نیاوردیم  این کتاب  در  را  نیز صیغهی  تحمل حدیث  ادا  های 

 1کنیم. خودداری می

 کتابت یا نوشتن حدیث: 

 الف( تعریف: 
 عبارتست از نقل حدیث از طریق کتابت یا نوشتن.  

 ب( حکم نوشتن حدیث: 
به عبدالله     صلى الله عليه وسلمپیامبر  در آن بر جواز است، زیرا نوشتن وسیله است و    اصل

شنود بنویسد. )امام احمد با اسناد ابن عمرو اجازه داد تا آنچه را که از او می 
 2حسن آن را روایت کرده است(. 

 

های باقی های تحمل حدیث آمد، ما روش البته همانطور که در صفحات قبل در تعلیق بر روش   -1
های ادا را نیز ذکر  ها را ذکر نکرده بودند، آوردیم و در هر یک، صیغه لف آن ؤمانده را که جناب م
 توانید به آن مراجعه فرمایید. نمودیم، پس می 

  4)   « صحیح خود »( وابن خزیمه در  7018رحمه الله تعالی  215رحمه الله تعالی  2حمد ) اروایت    -2
تعالی الله  تعالی  26رحمه  الله  را حسن  2280رحمه  آن  البانی  و شیخ  زکات،  کتاب  دانسته  ( 

 است. 
: »كنت أكتب  اند که او گفتکرده   ت یعبدالله بن عمرو العاص روا  ثی او از حد  ریامام احمد و غ

أريد حفظه فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: إن رسول الله بشر   الله   رسول   من   أسمعه   شيءكل  
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خوف   شرعی  منعی  سبب  به  خود  اقوال  نوشتن  از  ایشان  هرگاه  البته 
ی ایشان که نهی از کتابت را در این فرموده داشت، از نوشتن منع نمود، چنان

القرآن  »یابیم:  می  غير  القرآن، فمن كتب عني شيئاً  غير  تكتبوا عني شيئاً  لا 
 1)مسلم و احمد و لفظ متعلق به اوست(.  «فليمحه

یعنی: چیزی بجز قرآن از من ننویسید، پس هرکس چیزی جز قرآن از من 
 نوشت باید آن نوشته را پاک نماید و از بین ببرد. 

حدیث  کتابت  هرگاه  داشت،   ،و  پی  در  را  شریعت  ابلاغ  و  سنت  حفظ 
ها  که آن -برای مردم   صلى الله عليه وسلم  د، و نوشتن سخنان پیامبرو شنوشتن آن واجب می 

ابلاغ می بدانها  را  و شریعت  دعوت  الله  به سوی  امر حمل   -نمود را  این  بر 
از  شود، چنان می  الله عنه  که در صحیحین    روایت است که   ابوهریره رضی 

پیامبر صلّى الله علیه وسلّم در سال فتح مکه برای مردم خطبه خواند و در  
  گفتند بلند شد و گفت: « میأبو شاه»آن هنگام مردی از اهل یمن که به وی  

 

  عليه   الله  صلى  الله   لرسول  ذلك   ذكرت  ثم   الكتابة   عن   فأمسكت :  قال  والرضايتكلم في الغضب  
 .  «الحق  إلا مني خرج ما بيده  نفس فوالذي  : أكتبالنبي فقال وسلم

  حفظ ها را  خواستم آن نوشتم، و میمی   دم،ی شنمی  صلى الله عليه وسلم  : من هرآنچه را که از رسول اللهی عنی
ا  شی قر  ولی  کنم، از  ن   نی مرا  است که )مثل ما    یبشر  زی کار منع کردند و گفتند: رسول الله 

 کردم، زیاز نوشتن پره  زیبعد گفت: من ن   ،گویدسخن می   خوشحالی و خشم  حالتگاهاً( در  
ا را    نی سپس  ا  صلى الله عليه وسلم   خدا  رسول   بهموضوع  و  کردم  »بنو  شان یبازگو  به    س، یفرمود:  سوگند 
 بجز حق از زبان من خارج نشده است«.  ی زیچ چ هی اوست، دست درکه نفس من   یآنکس

 (. 11100رحمه الله تعالی 12رحمه الله تعالی 3( کتاب زهد ورقائق، وأحمد ) 3004روایت مسلم )  -1
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بو  ابرای    1»اكتبوا لأبي شاه«   فرمود:  صلى الله عليه وسلم  ای رسول خدا برایم بنویسید، پیامبر
 2شنید.  صلى الله عليه وسلم ای که از رسول اللهشاه بنویسید؛ یعنی خطبه

 ج( صفت کتابت: 
ی  لازمست که بر نوشتن حدیث عنایت و دقت شود، زیرا یکی از دو وسیله

نقل حدیث نوشتن است، و لذا دقت در آن همانند نقل حدیث از طریق لفظ 
 شود. واجب می 

 برای نوشتن احادیث دو صفت وجود دارد: واجب و مستحسن: 
صفت واجب آنست که؛ حدیث با خط واضح بیان شود طوری که در آن 

 اشکال و ابهامی نباشد. 
 و مستحسن آنست که مراعات موارد زیر شود: 

)الله(  -1 شود:  نوشته  شد،  ذکر  الله  اسم  وجل،    یاتعالى،    هرگاه    یاعزّ 
ها که جزو کلمات ثناء هستند طوری که صریح و بدون و یا غیر آن  سبحانه

ذکر شد، صریح و بدون  صلی الله علیه وسلم رمز باشد. و هرگاه اسم پیامبر 
شود: نوشته  وسلّم  رمز  عليه  الله  والسلام  یا،  صلّى  الصلاة  حافظ   3، عليه 

 

 کتاب حج. ( 1355باب کتابت علم. ومسلم )  -39( کتاب علم،  112روایت بخاری )  -1
 در صفحات بعد، در مورد کتابت وتدوین حدیث بصورت مفصل توضیح داده خواهد شد.  -2
آنکه عبارات    -3 رمز، یعنی  یا    له«  »جل جلا ،  وجل«  »عزبدون  الله علیه وسلم«و  »علیه  و    »صلی 

و دیگر عبارات بصورت اختصار نوشته نشوند، مثلا )جل( که رمزی است برای    الصلاة والسلام«
 ( برای  )ع( رمزی هستند  یا )ص( و  الله علیه وسلم)جل جلاله(،  ) صلی  و  ( جایز  علیه السلام( 
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ی مصطلح الحدیث است  که درباره  ة«شرح ألفي»در  رحمه الله تعالی عراقی
پیامبر  می  بر  کردن صلوات  »کوتاه  علیه وسلم گوید:  الله  دو    صلی  یا  با یک 

حرف یا همانند آن مکروه است، و همچنین گوید: حذف یکی از عبارات صلاة  
 صلی الله علیه وسلم یا تسلیم و اکتفا به یکی از آن دو برای صلوات بر پیامبر 

است«.  بجای  ]  1مکروه  نباید  والسلام»یعنی  الصلاة  به    «علیه  علیه  »فقط 
 . [اکتفا شود  «علیه الصلاة»یا  «السلام

، و نباید رضی الله عنهو هرگاه اسم یکی از صحابه ذکر شد، نوشته شود: 
یا دعای معینی خاص شود بگونه ثناء  با  از صحابه  ای که آن اصطلاح یکی 
چه هرگاه اسم او  بعنوان شعاری فقط برای آن صحابه قرار داده شود؛ چنان
چنان برد،  بکار  او  حق  در  فقط  را  اصطلاح  آن  شد  انجام  ذکر  روافض  که 

 علیه السلام ذکر شد گویند: )علی(    طالب  یبدهند و هرگاه اسم علی بن امی 
برند(، ی اصحاب چنین دعایی را بکار نمی)اما در حق بقیه  کرم الله وجهه یا  

کثیر ابن  تعالی  امام  الله  برای    رحمه  این اصطلاحات  بردن  بکار  »اگر  گوید: 
الله عنهعلی   ، پس در اینصورت شیخان  از باب تکریم و تعظیم باشد  رضی 

 

ها سطر  گاهی بعضی از نویسندگان ده   نیست و براستی که این طرز نوشتن نوعی جفاست! 
نویسند ولی در نوشتن صلوات کامل که چند کلمه بیش نیست، عاجز عمل  و بلکه صفحه می 

 کنند! کنند و فقط به رمز )ص( اکتفا می می
 (.239-237)ص عراقی « حافظ شرح ألفیة » -1
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عمر،   و  ابوبکر  المؤمنین    ویعنی  عنهمعثمان  أمیر  الله  او    رضی  به  نسبت 
 2و  1تر هستند«. اولی 

  علیه الصلاة والسلام، عبارت  رضی الله عنهپس اگر هنگام ذکر اسم علی  
بکار برده شود درحالی که برای غیر او بکار نرود، در اینصورت استعمال این 

الله عنهدعا برای علی   )نیز( ممنوع است، اللخصوص هرگاه این دعا    رضی 
برای علی   الله عنه بعنوان شعاری  این    رضی  در  آن  ترک  که  داده شود،  قرار 

  «جلاء الأفهام»در    رحمه الله تعالی  که ابن قیمهنگام لازم خواهد بود چنان
 3بدان اشاره کرده است. 

ها ذکر شد که مستحق دعا بودند،  و هرگاه اسم یکی از تابعین و مابعد آن 
 4. رحمه اللهنوشته شود: 

 

 الفکر(.  518-517رحمه الله تعالی 3تفسیر ابن کثیر )  -1
همانطور که سابقا در تعلیقات این کتاب آمد؛ افضل و برتر خلفای راشدین ابتدا ابوبکر صدیق،    -2

جمهوربعد   قول  به  بنا  سپس  و  مسلمین،  اجماع  به  فاروق  ابو    ؛عمر  و  النورین  ذو  عثمان 
ی  أ بر طبق ر  علی رضي الله عنهالسبطین علی بن ابو طالبش اجمعین است. بر این اساس  

 ی چهارم است. جمهور علمای اسلام در رتبه 
 العروبة(.  -467)  «جلاء الأفهام» -3
4-   ( الله علیه وسلماستعمال  یا صلی  دیگر  علیه الصلاة والسلام  برای  و  أ (  نیز صحیح است  نبیا 

  توضیح   که   شرایطی البته تحت    ،دانندحتی برخی علما آن را برای غیر پیامبران نیز جایز می 
 . شد خواهد داده

لفظ   استعمال  السلام«در جواز   دارد،  وجود   نظر  اختلاف  علما  بین  پیامبران  غیر  برای  »عليه 
رحمه    ابن قیم  ( بر شخص معینی اختلاف وجود دارد؛  صلی الله علیه)   صلاة  دعای  در  همچنین 
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  خير »جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد  در این مورد در کتاب خود به نام    الله تعالی
مفصلا توضیح داده است؛ و نقل کرده که ابن عباس وطاووس    وسلم«   علیه  الله  صلی  الأنام
صحاب شافعی آن  ا  یز وأبو حنیفه ومالک وسفیان بن عیینه وسفیان ثوری والعز   عبد  بن  وعمر

استعمال  می   مکروهرا   )یعنی  السلام« دانند  الله علیه«یا    »علیه  پیامبران    »صلی  غیر  برای  را 
و  کند که حسن بصری وخصیف ومجاهد  یعلى نقل می   یدانند(، ولی از قاضی أب می   مکروه

دانند. و باز )ابن قیم (  هل تفسیر آن را جایز میامقاتل بن حیان و بیشتر  مقاتل بن سلیمان و 
و امام  اگوید:  می و ا  حمد  راهویه  بن  رأی  ا  سحاق  این  بر  نیز  بن جریر طبری  ثور ومحمد  بی 

السلام«   استعمال  یعنی ) هستند.   علیه« یا    »علیه  الله  جایز    »صلی  پیامبران  غیر  برای  را 
 دانند.(  می

(  علیه السلام یا صلی الله علیهبرای مخالفین این طرز دعا )   رحمه الله تعالی  سپس ابن قیم
 گوید:کند، و سپس در ادامه چنین می می  ذکر دلیل  چهارده  موافقان  برایده دلیل، و  

  حالت :( ) دارد   حالت  دو)   پیامبر  از   غیر  بر   صلاة   دعای  که   آنست  مسئلهفصل الخطاب در این  »
هاست، که در اینصورت دعای  آن   غیر  حتی   یا و   پیامبر  اولاد   و همسران و   آل   بر   دعا  این  یا:( اول

  داخل   بدون  و  تنهایی  به   پیامبر  بر  صلوات  البته  و   است   پیامبرمشروع ها همراه با  صلاة بر آن 
 . است جایز  نیز اصحاب و  آل  نمودن

ها حالت دوم: اگر بر ملایکه یا اهل طاعت و تقوا به صورت عموم باشد و کسانی که در بین آن 
»اللهم صل على  شود:  ها نیز وجود دارد، باز این دعا جایز است. مثلا گفته میآن   غیر  و  پیامبران
 أجمعین«   طاعتك   وأهل  المقربين ملائكتك

ای که آن دعا به عنوان  ی معینی باشد، بگونهاما اگر استعمال این دعا بر شخص یا طایفه 
دانند  ای آن را حرام می ها قرار داده شود مکروه است، هرچند که عده برای آن )فقط(    شعاری 
  شود   داده   قرار  معینی  شخص  برای  شعاری  عنوان   به  دعا  این   که  هنگامی  الخصوصعلی  

  استعمال   هستند  وی   از  افضلتر  حتی   یا   و   شخص  آن   شأن   هم   که   افرادی  برای درحالی که  
علیه  گویند: علی برند )یعنی می بکار می رضی الله عنهآن را برای علی  روافضکه  چنان نشود 
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، در حالی که این  عليه الصلاة والسلامگویند:  کنند می می   ذکر  را   علی  اسم  گاه( و هر السلام
برند، و در اینحالت استعمال  افضلتر است بکار نمی   رضی الله عنه  علی  از  کهدعا را برای کسی  

 ... است ممنوعچنین دعایی  
 ( دعا  این  اگر  بگونهدعای صلاةولی  فرد (  شعار)مخصوص  عنوان  به  که  شود  استعمال  ای 

دهد، ایرادی ندارد؛ مثلا صلاة بر کسی که زکات می )پس استمعماتل آن(    نگیرد،  قرار(  معینی
علی رضي الله  که از  چنان   و   فرستاد،  صلاة  شوهری  و   زن  بر  وسلم   علیه  الله  صلی  پیامبر  زیرا
(. و  كصلى الله عليبه عمر گفت:  رضی الله عنه علی)  فرستاد   صلاة عمر برروایت است که   عنه

بین   شود.  می   واضح   صواب  رأی  و   حاصل   اتفاق  مسئله  این  در  وارده  اختلافبدین صورت 
 (.482 -465) ص   »جلاء الأفهام«

بر غیر پیامبران، چنان »گوید:  می   رحمه الله تعالی  و شیخ ابن عثیمین بر پیروان  صلوات  که 
باشد،  آن شود:    است   جایز  اجماع  و  نص   باها  گفته  آله  )مثلا  وعلى  وسلم  عليه  الله  صلى 

  است   اختلاف   علم  اهل   بین   معینی،  شخص  برای   پیامبران  غیر  بر  صلوات( اما در  وصحبه وسلم
به  خیر؟    یا  است   جایز  آیا  که مثلا  است،  جایز  نیز(  معین  )برای شخص  که  آنست  صحیح 

  فرمود:   صلى الله عليه وسلم   ، زیرا خداوند تبارک و تعالی به پیامبرعلیه«  الله»صلی  منی گفته شود:  ؤشخص م
ن  ۡ  خُذ﴿  م  ۡ  م 

َ
م ۡ  أ ل ه 

رهُُم  ۡ  صَدَقَة   ۡ  وَٰ م  ۡ  تطَُهِّ يه 
مۡ  عَلَي  وَصَلِّ   ب هَا   وَتزَُكِّ ۡ  ه  )از    [103]التوبة:    ﴾ ۡ 

ها را پاک سازى و پرورش دهى! و  یله آن، آن بوسیر، تا  بگ( زکات بعنوان)  اىها صدقهاموال آن
آورد بر کسی که زکات مالش را می   صلى الله عليه وسلم  پیامبر  پس ها دعا کن(،  آن   ر)به هنگام گرفتن زکات،( ب

  »اللهم أوفى ( زکات هایشان را آوردند فرمود:    یی أبطایفه )   که  هنگامیکرد و  دعای )صلاة( می
فَى«  أبي  آل  على  صلى مگر اینکه این شعار)صلوات( برای شخص معینی قرار    .یهعل   متفق  أوأ

الله عليه:  شود   گفته   شود،  برده  کسی  نامداده شود که هرگاه   آنصورت جایز    صلى  در  )که 
:  بگوییم   شنیدیم را  ابوبکر نام  که وقت، زیرا این امر جز برای انبیا جایز نیست، مثلا هر  نیست( 

، یا هر وقت که نام  عليه  الله  صلى، یا هر وقت که نام عمر را شنیدیم بگوییم:  صلى الله عليه
  الله  صلى:  بگوییم  شنیدیم  را  علی، یا هر وقت که نام  صلى الله عليهعثمان را شنیدیم بگوییم:  
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  برای  شعار عنوان  به   که   نیست( جایز صلى الله عليهو این جایز نیست( یعنی این دعا )   یه ،) عل 
 . «الدرب  على نور  »فتاوى.  شود  استفاده معینی  شخص 

 : اما آنچه که مشهور است، اینست که 
فرستاد   - سلام  و  صلاة  پیامبر  بر  قرآن  امر  به  وسلم)یعنی:    بنا  علیه  الله  چنان ( صلی  که ، 

 :دیفرمامی
ل ي   ﴿  وا عَلَيأه  وَسَلِّمُوا تسَأ

ينَ آمَنوُا صَلُّ ذ 
يُّهَا الَّ

َ
ب يِّ ياَ أ

هَ وَمَلَائ كَتهَُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّ
  : حزاب لأا]  ﴾ مًا  إ نَّ اللَّ

56]. 
ید، بر او صلاة  ایمان آورده ا  که  کسانى  اى  فرستند؛: خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلاة مىی عنی

 گویید و کاملاً تسلیم )فرمان او( باشید. ید و سلام فرست
ا  صلى الله عليه وسلم   پیامبر  از   تبعیت و به    - از )علیه  انبیاء    هرچند   ،ه شود د سلام( استفالهنگام ذکر نام دیگر 

وسلم)   از  که  است  جایز علیه  الله  پ نیز  (  صلی  شود.  استفاده  پیامبران  دیگر    صلى الله عليه وسلم   امبریبرای 
داود    فرمودند: صلاة  الله  إلى  الصلاة  السلام »أحب  ی بخار  ت روای  الحديث«   ..عليه  :  یعنی. 
 السلام است...  هینماز نزد خداوند، نماز داود عل   نی محبوبتر

:  یعنی. یبخار تیروا . «على أساس إبراهيم عليه السلام  »لبنيته  در مورد کعبه فرمودند:   زین  و
 السلام بنا کنم.  هیعل  می ( ابراهیتا کعبه را براساس )بنا

  استفاده   السلام  هیاز شعار عل   میدر هنگام ذکر نام داود و ابراه   صلى الله عليه وسلم  امبریشود پمشاهده می 
پ  گری د   ی برا  ی رهنمود   نای   و   کردند ذکر  هنگام  تا  است  شعار    امبرانیمسلمانان    »علیه از 

 استفاده شود.  السلام«
هنگام ذکر نام صحابه یا اهل بیتی که صحابی هم  بموجب آیات قرآن کریم،    که  استو بهتر    -

از   عنه )   اصطلاحاست  الله  چنان (  رضی  کرد،  اصحابش  استفاده  در شأن  متعال  که خداوند 
يَ  ﴿ فرمایند:  می ها خشنود خداوند از آن . یعنی:  [ 100]التوبة:    ﴾ هُ ۡ  عَن  وَرضَُواأ   ۡ  هُم ۡ  عَن  للَّهُ ٱ رَّض 

 . ها )نیز( از او خشنود شدندآن گشت، و 
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هایی مشخص کند؛ مثلا آن را  ی علامت نص و متن حدیث را بوسیله  -2
ها قرار دهد، زیرا  یا دو دایره ** و یا همانند آن ] [  در بین دو کمان )( یا کروشه  

 ممکن است با غیر آن آمیخته و مشتبه گردد.
 در هنگام تصحیح خطا باید مراعات قواعد زیر شود:  -3
شود؛ یا بالا یا متن ساقط شده )از حدیث( به یکی از دو طرف ملحق می   -

 ای که آن را معین کند. زیر، و باید به مکان آن اشاره شود بگونه
کشیده شود،   یاز اول کلمه تا آخر آن خط  متن  اضافیبر قسمت زائد و    -

و بر   شود البته با یک خط؛ تا مبادا قسمتی که بر آن خط کشیده شده محو  
خواننده مخفی بماند، و اگر قسمت زائد زیاد بود، قبل از اولین کلمه از آن  

کمی بالاتر  البته باید شود که  و بعد از آخرین کلمه از آن )إلى( نوشته می   )لا(
 از سطح سطر قرار گیرند. 

خط    تکراری  آخرین کلمهبر  ،  ای تکرار شده باشدقسمت زائد، کلمه و اگر  
باشد که در اینصورت بر   خود بعد از    اضافه ایمگر اینکه دارای    ،کشیده شود 

یا    «الله  عبد»که در    «عبد»ی  شود، مثلا کلمهی اولی خط کشیده میکلمه

 

اگر فوت کرده    الله«   »رحمه و به هنگام شنیدن نام علما از اهل بیت و دیگران یا سایر مومنان    -
ها اختصار به  و در هیچیک از آن استفاده شود.    ، اگر در قید حیات باشند  »حفظه الله«   باشند و 

 اعلم  تعالیوالله  رمز جایز نیست. 
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مؤمن »در    «امرئ» می  «امرئ  خط  تکرار  اولی  بر  فقط  حالت  این  در  شود، 
 1شود. کشیده می 

کلمه  -4 دو  آن نباید  شدن  جدا  که  هم  ای  از  فاسد  ت  ایجاد ها  وهمی 
علی رضي  از هم جدا شوند، مثلا این قول پشت سر هم، د در دو سطر کنمی 

عنه )يعنشِّ بَ »:  الله  صفية  ابن  قاتل  بالناریر  العوام(  بن  الزبير  نبایستی    ،«: 
« و    «بشر قاتلعبارت  باشد  بالنار»در یک سطر  در سطر دیگری   «ابن صفية 
 2باشد. 
مش  -5 محدثین  بین  که  آنچه  در  مگر  اجتناب شود  رمز  است هاز  از    3ور 

 جمله:
بجای   • هستند  رمزی  که  و)دثنا(  )نا(  یا  خوانده    «حدثنا»)ثنا(  و 

 شود: حدثنا. می 

 

م  -1 قول  به  بنا  و  مؤمن،  امرئ  امرئ  یا  عبدعبدالله  اولی خطی  ؤمثلا:  امرئ  و  عبد  بر  باید  لف 
ولی اگر بصورت: امرئ    – کشیده شود تا معنای آن تغییر نکند: عبدعبدالله و امرئ امرئ مؤمن  

کلمه  آخرین  بر  آنصورت  در  باشد  مؤمن  می مؤمن  کشیده  خط  تکرار  امرئ  ی  یعنی:  شود، 
 مؤمن مؤمن. 

یعنی نباید عبارت )بشر قاتل( در انتهای یک سطر و عبارت )ابن صفیة بالنار( در ابتدای سطر بعد    -2
 . از آن قرار بگیرد 

ها معمولا رموزی را  اما آن   ،کنندخرین جهت اختصار از رموز استفاده می أالبته بسیاری از مت   -3
شوند، لذا در اینصورت محذور  برند به مخاطبان خود متذکر می که در کتب خویش بکار می 

 . لف( ؤگردد. )مها دفع می از آن
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بجای   • هستند  رمزی  که  )أبنا(  یا  )أرنا(  یا  خوانده    «أخبرنا»)أنا(  و 
 1شود: أخبرنا. می 

شود: قال، البته بیشتر است، و خوانده می   «قال»)ق( که رمزی برای   •
آن  چنین است که قال حذف می  اینکه رمزی جایگزین  گردد بدون 

 شود. شود ولی هنگام قرائت بدان نطق می 
بخاری: قول  این  يزيد:    مثال:  قال  الوارث،  عبد  حدثنا  معمر:  أبو  حدثنا 

يعمل  فيم  الله  يا رسول  قلت:  قال:  الله عن عمران،  بن عبد  حدثني مطرف 
 2.«كل ميسر لما خلق له»: العاملون؟ قال

در اینجا )قال( بین راویان حذف شده است، اما هنگام قرائت بدان نطق  
: حدثنا أبو یقال البخار  شود: شود، یعنی در این مثال چنین خوانده می می 

 3. تا آخر حدیث معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: قال يزيد: حدثني مطرف...

 

 اند. مختصر شده  »أنا«با عبارت  »أخبرنا« ، و  »ثنا«با عبارت    »حدثنا« در صحیحین اشاره به   -1
ترجمه: عمران بن حصین گفت: گفتم: ای رسول خدا چه نیازی به انجام عمل توسط مردم    -2

است؟ فرمود: هر کس براى رسیدن به آنچه که تقدیر برایش نوشته، راه آسان دارد. )روایت  
ر  ۡ  وَلَقَد﴿   باب قول الله تعالى  -54( کتاب التوحید،  7551بخاری )  ك   ءَانَ ۡ  قُرۡ  ل ٱ   ناَۡ  يسََّ   ﴾ ر  ۡ  ل لذِّ

 باب کیفیت خلقت آدم(. - 1( کتاب القدر، 2649و مسلم )  . [17القمر: ]
شود.  ی )أنَّه( حذف می گاهی نیز عادت چنین است که در اواخر سند برای رعایت اختصار کلمه   -3

، ولی قاری باید در هنگام خواندن سند به آن نطق  »عن أبي هریرة قال«شود: مثلا نوشته می 
 . »عن أبي هریرة أنه قال«کند و بگوید:  
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باشد   • داشته  سند  یک  از  بیش  حدیث  هرگاه  که  است  رمزی  )ح( 
شود، حال این جهت تغییر و انتقال به سند دیگر از آن استفاده می 
و آن،  اثنای  در  یا  گیرد  صورت  سند  انتهای  در  قرائت   تحول  هنگام 

 1شود.بصورت )حا( نطق می
 مثالی برای تغییر اسناد در انتهای سند: 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية، عن عبد العزيز :  قول بخاری
الله عليه وسلّم )ح( وحدثنا آدم قال:   بن صهيب، عن أنس عن النبي صلّى 

عليه وسلّم: الله  النبي صلّى  قال  قال:  أنس  قتادة عن  لا »  حدثنا شعبة عن 
 2. « يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، وولده، والناس أجمعين

از  ترجمه:   مرا  اینکه  تا  نیست  کامل  شما  از  هیچکدام  ،  والدینایمان 
 . فرزندانتان و تمام مردم بیشتر دوست داشته باشید

 و مثال برای تغییر اسناد در اثنای سند: 
مسلم:   امام  وحدثنا قول  )ح(  ليث  حدثنا  قال:  سعيد  بن  قتيبة  حدثنا 

محمد بن رمح: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلّى الله عليه  

 

زیاد است که بوسیله  -1 )ح(  دیگر  در صحیح مسلم حرف حاء  از اسنادی به اسناد  انتقال  آن  ی 
 .( 182)علوم الحدیث، ص شود.اشاره می 

 و )ح( اختصار )تحول( است. 
ب الرسول صلى الله علیه وسلم من الإیمان. و مسلم  باب حُ   - 8( کتاب الإیمان،  15)   ی روایت بخار  -2

 بیشتر از والدین و اولاد و مردم .  صلى الله عليه وسلم  باب وجوب محبت پیامبر -16( کتاب الإیمان،  44) 
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أنه قال: راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته»  وسلّم  الذي على   ،ألا كلكم  فالأمير 
والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول    ،الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته

والعبد راعٍ    ،والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم  ،عنهم
عنه مسؤول  وهو  سيده،  مال  راعٍ   ،على  فكلكم  عن    ،ألا  مسؤول  وكلكم 

 1.«رعيته
همه»ترجمه:   که  باشید  و آگاه  هستید  نگهبان  شبان  مانند  شما  ی 

 ی امیر کس   ؛مسئول هستید  شی تحت فرمان خوی شما در مقابل افراد  همه
است،   ایشان  مسؤول  و  است  مردم  نگهبان  که  سرپرست است  مرد  و 

ی ها مسئول است، و زن نگهبان خانه ی خویش است و در برابر آن خانواده
و عبد نگهبان مال  ،  ها مسئول استشوهر و فرزندانش است و او در برابر آن 

آقای خود است و او در برابر آقای خود مسئول است، پس آگاه باشید همگی 
 شما نگهبان و در برابر رعیت خود مسئول و پاسخگو هستید«. 

 تدوین حدیث: 

ها  بلکه بعد از آن   ،و خلفای راشدین تدوین نشد  صلى الله عليه وسلم  احادیث در عهد پیامبر
خطاب رضی عمر بن ال   ازاز عروة بن الزبیر    2« المدخل»مدون شدند، بیهقی در  

 

و تشویق بر    باب فضیلت امام عادل و عقوبت امام جائر   -5( کتاب الإمارة،  1829روایت مسلم )   -1
آن  بر  اعمال مشقت  از  نهی  و  رعیت  با  وبخارنیکوکاری  العتق،  2554)   یها،  کتاب  باب    -17( 

 کراهیة التطاول على الرقیق. 
 (. 257رحمه الله تعالی 11)  »جامع«(، وعبدالرزاق از معمر در  731)  »المدخل«در   ی روایت بیهق -2
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با   الله عنه مورد  این  در  لذا  بنویسد،  را  تا سنن  او خواست  که  کرده  روایت 
الله آن   صلى الله عليه وسلم  اصحاب رسول  نظر  و  نمود  این مورد جویا شد مشورت  در  را   ، ها 

صحابه نیز به او اشاره کردند که آن را بنویسد، پس عمر نیز به مدت یکماه 
استخاره نمود، سپس روزی الله تعالی در او عزم قرار داد و گفت: »من قصد  
داشتم تا سنن را بنویسم، و من قومی را بیاد دارم که قبل از شما بودند و 

ا را ترک گفتند، کتابهایی را نوشتند، سپس بدان مشغول شدند و کتاب خد
ولی به الله سوگند که من کتاب خدا را ابدا با هیچ چیزی جایگزین نخواهم  

 1کرد«. 
العزیزاما هنگامی که خلافت   بن عبد  تعالی  عمر  الله  از    رحمه  او  و  شد 

بکر بن محمد بن عمرو   ابو  ای به قاضی خود نابودی احادیث ترسید، نامه
بود بنویس،    صلى الله عليه وسلم  در مدینه نوشت: »ببین و آنچه را که حدیث پیامبر  بن حزم

زیرا من از نبود دروس علم )یعنی احادیث( و رفتن علماء هراس دارم، و جز  
چیزی را قبول مکن، تا علم شای ع گردد و ملاکی گردد تا   صلى الله عليه وسلم حدیث رسول الله

مشخص شود که چه کسی علم ندارد، چرا که براستی علم نابود نخواهد  
 شد تا زمانی که مخفی بماند«. 

محمد    ای نوشت و بعد از آنهمچنین برای سایر مناطق دیگر چنین نامه
 ی را مأمور تدوین احادیث کرد. زهرالبن شهاب 

 

که در ابتدا قصد نوشتن سنن را داشت، از نوشتن    خطاب رضی الله عنه به این ترتیب عمر ابن   -1
 آن منصرف و پشیمان شد. 
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ی  محمد بن شهاب زهربنابراین، اولین کسی که حدیث را تصنیف کرد؛  
بود که به دستور عمر بن عبدالعزیز رحمهما الله صورت گرفت، و این امر در 

از هجرت انجام شد، سپس بعد از آن مردم جمع رأس یکصدمین سال پس 
 1احادیث را دنبال کردند و هریک روش و طریقی را در تصنیف حدیث داشتند. 

 

  و   راشدین   خلفای  ، صلى الله عليه وسلم  ی حیات پیامبراگر بخواهیم موضوع جمع آوری احادیث را در سه دوره   -1
  صلى الله عليه وسلم   پیامبر  حیات  زمان  در  که  اینست  است   معلوم  آنچه  که؛  گفت  باید  کنیم،  بررسی   خلفا  از   بعد

با   از باب احتیاط  که به  چنان   بودند  مخالف   آناحادیث جمع آوری نشدند، زیرا خود ایشان 
  القرآن  غير  شيئاً   عني  كتبفرمودند: »لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن، فمن  اصحاب خود می 

یعنی: چیزی بجز قرآن از من  . ( 3004)مسلم و احمد و لفظ متعلق به اوست(. مسلم )  فليمحه«
 . ببرد  بین  از و  نماید  پاکننویسید، هرکس چیزی جز قرآن از من نوشت باید آن نوشته را  

سواد بودند و نوشتن و کتابت در میان  ها امت و ملتی بی خیلی واضح و معلوم است که عرب
ها خیلی کم و نادر بود، به طوری که قرآن بر روی پوست درخت خرما و استخوان و پوست  آن

  گرفت، در حالی که پیامبر سختی و مشقت صورت می  شد که در نهایت  حیوانات نوشته می 
کرد به همین  ها زندگی می بعد از مبعوث شدن به پیامبری بیست و سه سال در میان آن   صلى الله عليه وسلم

  ، کاری بسیار سخت و دشوار بود ی آن لحظات(  )همه ها به نوشتن احادیث  خاطر تکلیف آن 
شد. و به خاطر اینکه  چون احادیث شامل تمام گفتار و افعال و احوال و تأییدات ایشان می 

ها داشت و از طرفی هم اصحاب کرام نیاز داشتند  این کار نیاز به فارغ شدن تعداد زیادی از آن 
نوشتن را خوب بلد نبودند،    نیز ها  همه آن   . برای مصالح و لوازم زندگی سعی و تلاش کنند

ها هم برای نوشتن  آن   و تلاش آن تعداد از  ،ها انگشت شمار بودندبلکه نویسندگان در بین آن 
نمی  و  بود  ضروری  و  قرآن  درست  بسیار  کاری  تا  شوند  مشغول  دیگری  چیز  به  خواستند 

را برای   توان خود  تمام  ناقص نشود، به همین خاطر  آن  از  انجام دهند و حرفی  را  مطمئن 
 گرفت منحصر کرده بودند. نوشتن قرآن که به تدریجی صورت می 
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ها ها و مکتوب نمودن آن بعبارتی دیگر باید گفت؛ توجه صحابه به قرآن و حفظ آن در سینه 
ها و عدم توجه به  ها و استخوان برگ  و  شده  دباغی  پوست وبر روی اشیائی همچون سنگ 

از   در حقیقت یکی  پیامبرهای حکیمانه توصیه چیزی جز قرآن،  آن   صلى الله عليه وسلم  ی  بود به  رو    ؛ها  این  از 
که علما چنان   ایشانو علت این نهی    ج از نوشتن احادیث نهی فرمودندبینم که پیامبر  می

  تا   است   بودهها و مکتوب نمودن آن   ،احتیاط در نوشتن آیات قرآن بر روی اشیاء  –اند  فرموده
پیامبرفرموده  مبادا بر وحی نازل شده    صلى الله عليه وسلم  های  ایشان    آیات   با)یعنی احادیث(  و توضیحات 
 قرآنها در آن زمان بیشتر بر مکتوب نمودن آیات  آن  اهتمام  زیرا یابند،  التباس و اختلاط قرآن
  آن   از   بیشتر  صلى الله عليه وسلم  های پیامبراز طرفی باید در نظر داشت که فرموده   شوند.  حفظ  نابودی  از  تا  بود 
  توضیحی   استفتایی،  هر  در  وای، سخنی  در هر حادثه  صلى الله عليه وسلم  پیامبر  آورد،  شمارش  به  بتوان  که  بود 
از  قسمت   بیشتر  در   و لذا  داشتند،  تبیینی  و  تفسیر  قرآن،  وحی    صلى الله عليه وسلم   پیامبر  احتیاط  بابهای 

  به   هم  نیازی  طرفی  از  کردند،  نهی   خویشهای  اصحاب خویش را از نوشتن احادیث و فرموده 
نداشت، چرا  فرموده  نمودن  مکتوب ایشان وجود  و    صلى الله عليه وسلم  پیامبر  شخص  کههای  بودند  زنده 

مسئله در  اصحاب  میهرگاه  جویا  وقتی  می   مراجعه   ایشان   شخص   به شدند  ای  و  کردند 
نمودند و دلیلی  را در سینه حفظ کرده و به آن عمل می آن  شنیدند،  را می   صلى الله عليه وسلم  فرمایش پیامبر

نمی  آن  نیاز  برای ضبط  و هرگاه  ایشان احساس می فرموده   نوشتن  بهدیدند.  گردید، های 
را نهی نمی   صلى الله عليه وسلم   شد و پیامبرنوشتن مباح می  برای    صلى الله عليه وسلم  ی پیامبرکردند، بعنوان مثال اجازه آن 
  این   بر  داشت   بازگشت   قصد  و   بود   آمده  یمن   از   که  شخصی  برای   هایشاننوشتن فرموده  

چنان می   حمل  مسئله )خطبهشود،  شاه«.  لأبي  »اكتبوا  فرمود:  شاه  که  أبو  برای  را(  هایم 
 . ( 112) بنویسید. بخاری 

  آن   در   ایشان  رسدیعنی در سال فتح مکه بود، که بنظر می   صلى الله عليه وسلم  و این امر در اواخر حیات پیامبر
ی ایشان برای  کردند، و یا احتمال دارد اجازهنمی  نهی احادیث کتابت بر  سابق  همانند اواخر

  نداشته   خوبیی  کتابت به سبب نیاز بوده است، چرا که ممکن است برخی اشخاص حافظه
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  به   نیاز تر است، بنابراین،  ی چنین اشخاصی مناسبلذا نوشتن از اعتماد بر حافظه  و   باشند 
 گرداند. آن را از حالت نهی خارج کرده و مباح می  نوشتن، 

نوشتند و  میهایی  برای امرا و حکام یا سران طوائف و قبایل نامه   صلى الله عليه وسلم   همچنین گاهی پیامبر
 کردند.  ها را به دین اسلام دعوت می آن

  آنکه   مگر   بود،   احادیثنهی کتابت و نوشتن    صلى الله عليه وسلم  ی کار در زمان حیات پیامبر بنابراین، برنامه 
  بر  مبنی  احتیاطای که نوشتن احادیث با سیاست شد؛ بگونه می   احساس   نوشتن به نیازی
 . نداشت منافاتی  صلى الله عليه وسلم های پیامبرفرموده  و  قرآن آیات  نشدن اختلاط

 : عصر خلفای راشدین 
ها در کتابت  حدیث چندان تغییر نکرد، زیرا نظر آن   تدوین در عصر خلفای راشدین نیز احوال  

  بر   خواستند   نمی بود. خلفای راشدین    صلى الله عليه وسلم   ی خود در عصر پیامبرصحابه   برادران   مانند   حدیث 
  پیامبر  سنت   از پیروی   زیرا دهند،عمل کنند و دستور به جمع آوری قرآن   صلى الله عليه وسلم  پیامبر روش  خلاف

 .بود  برخوردارها از ارزش و جایگاه بالایی  برای آن  صلى الله عليه وسلم
است:   گفته  بصری  عُلیه  بن  ابراهیم  بن  مکروه  »اسماعیل  را  حدیث  کتابت  صحابه 

های حدیث علاقه نشان دادند تا جایی که  ها به کتابآن   پیشینیان  اینکه  بخاطردانستند،  می
 (. 296. )تذکرة الحفاظ، ص«ها به کتاب خدا مشغول باشند کتاب اکراه داشتند بجای این  

ها از این واهمه داشتند که مشغول شدن مردم به نوشتن و جمع آوری احادیث  از طرفی آن 
خطاب رضی  بینیم که عمر ابن  ها را از قرآن غافل نماید و لذا می آن   صلى الله عليه وسلم   پیامبر  سخنان   درو تتب ع  

 بعد از آنکه تصمیم به جمع آوری سنن نمود، از آن منصرف گشت.  الله عنه
بغدادی می  که  »گوید:  خطیب  بود  این  دلیل  به  اسلام،  اول  در صدر  کتابت حدیث  کراهت 

العلم،  نباشند«  دیگری  چیز   مشغول   قرآن  جای   به  یا   نباشد   قرآن  همسنگ چیزی   )تقیید   .
 .( 57ص

  ایشان  نزد  سالها  و بودند ویو ملازم    صلى الله عليه وسلم علاوه بر این، صحابهش خود همگی در معیت پیامبر
  و   داشتند  حفظ  خود   هایهای ایشان را در سینه  فرموده  و  پرداختند  علم  و  دین  فراگیری  به
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ای از رسول  فرموده   شد،ها سوال میدیدند، و هرگاه از آن نمی  احادیث   کتابت   برای   نیازی  لذا
ها کسب  آن   محضر  در  که  داشتند  شاگردانیصحابه    دادند، و خود  را در جواب ارائه می   صلى الله عليه وسلم  الله

را فراگرفته و حفظ    صلى الله عليه وسلم   های پیامبرفرمودهنمودند و آن شاگردان از زبان اساتید خویش  علم می 
احادیث  می ترتیب  این  به  و  از    صلى الله عليه وسلم  پیامبرنمودند،  بیشتر  راشدین  و خلفای  زمان صحابه  در 

که  نوشتند چنان و البته گاهی هم آن را می » یافت.  می   انتقال  و  انتشارطریق زبان و گفتار،  
نوشت و به  ها را میاو آن   و  کرد روایت می   «همام بن منبه»   خویش؛ابوهریره برای شاگرد  

ی همام معروف گشت، هرچند مناسب بود  ها به صحیفه بعد  کهصورت یک صحیفه درآمد  
  و   آورده  خود   مسند  در  را  صحیفه  این  تمامی  احمد  امام  و  بنامند،ی ابوهریره تا آن را صحیفه 

  به   توجه  با. است  کرده  وارد  خویش  کتاب  مختلف   ابواب  در  راها  آن   از  زیادی  تعداد  نیز  بخاری
گیریم  می   نتیجه پس  نمودند،  وفات قمری  هجری  59  سالدر   ابوهریره رضی الله عنه    اینکه

مکتوب شدند و حتی نقل است    صلى الله عليه وسلم   پیامبر  احادیث   از   تعدادیول بعد از هجرت  اکه در نیم قرن  
)علوم   شدند«.   تلف  ولی  بود   شده  نوشته  ابوهریره  شاگردان توسط   نیزهای دیگری که کتاب

 ( 23-21ص صالح، صبحیالحدیث و مصطلحه؛ دکتر  
توان گفت که  خلفای راشدین بیشتر اهتمام خویش را برای جمع آوری قرآن گذاشتند و می »
  که   همانطور زیرا    ، صلى الله عليه وسلم  پیامبر  احادیث   نه   داشتند   بیم   قرآن  آیات  شدن  فراموش   از   بیشترها  آن

جنگهای    صدیق رضی الله عنه و در زمان خلافت ابوبکر    صلى الله عليه وسلم  پیامبر  وفات  از  بعد   است  مشهور
مرزها مستقر شده   در  و دشمنان خارجی که  با مرتدین    این   اثر  در  و  داد   روی  بودندزیادی 

که در جنگ یمامه که  چنان   شدند،   شهید  بودند   قرآن  حافظ  که   صحابه  از  کثیری  تعداد   جنگها 
  این  و   شدند، شهید  قرآندر سال دوازده بعد از هجرت روی داد، هفتاد تن از قاریان و حافظان  

عنه  ابن  عمر  شدن  سراسیمه  باعث  امر الله  رضی  دیدن    خطاب  با  او  و  های واقعیت شد 
  آوری   جمع   پیشنهاد   اوموجود و ترس از دست دادن حافظان قرآن، نزد ابوبکرس رفت و به  

  چنین   او  و  بود   مخالف   عمر  پیشنهاد   با  ابوبکر  امر  ابتدای  در  نمود،  را  واحد   مصحف   یک  در  قرآن
انجام نداده او انجام دهد، و این اجتهاد   ج تواند کاری را که پیامبر خداکرد که نمی می   اجتهاد 
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  سنت   و  روش از تبعیت  و  روی دنباله  بر  ویی ورع ابوبکر و نیز حریص بودن  در حقیقت نشانه 
کرد ابوبکر را قانع سازد تا آنکه الله  می   تلاش  همچنان  عنهبود، اما عمر رضی الله    صلى الله عليه وسلم  پیامبر

س دستور  ثابت  ابن  زید  به  و  نمود   الهام  قرآن  آوری  جمع  بر  رای ابوبکر را گشود و او  تعالی سینه 
 .  کند مدیریت را قرآن آوریی جمع  داد تا پروژه 

که    ی»ابوبکر در حالگوید:  زید بن ثابت می ؛ بخاری از ابن شهاب از عبید بن سباق روایت کرده
ابوبکر  پ  عمر رفتم  ایشان  پیش  وقتی  فرستاد  من  دنبال  به  یمامه  نزدیک جنگ  بود  او  یش 

ترسم این قتل  گوید: جنگ یمامه با کشته شدن قراء قرآن گرم شده و من می می  عمرگفت: 
آوری کنیم به  یابد و بخش زیادی از قرآن نابود شود، به نظر من قرآن را جمع   ادامهو کشتار  

گفتم:   می   چگونهعمر  انجام  را  گفت:  کاری  عمر  است؟  نداده  انجام  را  آن  رسول  که  دهید 
ام را برای  کرد و خداوند سینه   قانع  مرا  تا  گفت   سخن  مدام  عمر  و  استسوگند به خدا خیر  

گوید: ابوبکر به من  اندیشانه پنداشتم. زید می مصلحت   را  عمر  نظرفرمود و    هاین کار گشاد 
پس بگرد و قرآن را    ،ایمای و هرگز تو را متهم نکردهبوده  مرد   جوانگفت: ای زید تو میان ما  

کردند که کوهی را بردارم و در  کلف میم  مرا  اگر  خدا به  سوگندگوید: زید می   ،آوری کنجمع 
  صلى الله عليه وسلم   اللهتر بود. به ابوبکر گفتم: چگونه کاری را که رسول  یم آسانبراجای دیگر بگذارم از این کار  
ابوبکر مدام سخن گفت    ،یر استخ  خدا  به  سوگند:  گفتدهید؟  انجام نداده شما انجام می 

های کردن قرآن میان لوح و درختان پهن و سینه   جوتا مرا قانع کرد شروع کردم به جست و  
نأ    ﴿   کردم:یمه انصاری آن را پیدا  خزسوره توبه که تنها نزد    مردان، تا آخر    جَاءَكُمأ رَسُولٌ م 

لَقَدأ
يزٌ   عَز   

كُمأ نأفُس 
َ
از او به ابوب  نزد   شده  نوشته  مصحف ی برائت.  تا آخر سوره   ﴾ أ   کرس بود و بعد 

ی مهمی که در  نکته )   «. شد  گذاشته   عمر   دختر   حفصه   نزد   عمر  از   بعدداده شد و    رضی الله عنه  
آن    زیرا  داشتند،  کراهت  نیز قرآن  آوری   جمع  از   حتی  اصحاب  که   اینست این ماجرا وجود دارد،  
دانستند، پس به طریق الاولی جمع آوری سنت نزد می   صلى الله عليه وسلم  پیامبر  روشرا نوعی بدعت و خلاف  

 بود.(  صلى الله عليه وسلم  ها به پیامبرو این نشانگر التزام و دنباله روی آن  داشت، بیشتری   کراهت اصحاب



 358  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

 

وجوه قرائتهای آن بود  رفع اختلاف مسلمین در    ؛ ها در مورد قرآنی دیگر آن همچنین دغدغه
حرف  در  أحرف  که  )سبعة  بود  نازل شده  مختلفی  السبعة(؛  – های  به    الحروف  آنکه  از  بعد 

  آوری   جمع   منسجم   و  مرتبقرآن در یک مصحف بصورت   صدیق رضی الله عنهدستور ابوبکر  
قرآن  قرائت وجوه    اختلاف  آن   و   آمد  بوجود   خلفا   برای  دیگری   مشکل   اینبار  گردید، در  های 

هفتگانه  آن  حروفهای  می   .بود ی  وارد  اسلام  به  اقوام جدیدی  که  آنجائی  گاها  از  و  شدند 
وجوه  دادند، و  ها قران آموزش و تعلیم می ج به میان آن اقوام رفته و به آن اصحاب پیامبر  

در تعلیم متفاوت بود، لذا هرگاه آن اقوام و مسلمانان که با  از اصحاب نیز  های هریک  قرائت 
از  زبان گرد هم می   جهاد   مانند   جمعی  در  عرب  غیر  و  عربهای مختلف  کفار  این  با  آمدند، 

قرائت  نزد  اختلاف  میآنها  مشهود  سبب  ها  به  را  دیگران  برخی،  حتی  که  جائی  تا  گردید 
نمودند. مشهور است که در زمان  می   دعوت  خود   قرائت   به  و  کردهها تکفییر  اختلاف قرائت آن 

و  غزوه  ارمنستان  نیز حضور    صلى الله عليه وسلم  پیامبر  اصحاب  از  یکی  آذربایجان،ی  یمان  بن  حذیفه  بنام 
  برخی   حتی  که  دید  و  بود   آن  قرائت  وجوه  در  مسلمین  زیاد   اختلاف  شاهد  غزوه  آن  درداشت، او  

پردازند، هنگامی که حذیفه از جنگ  ی خاص خود به قرائت قرآن می لهجه   با  مسلمانان  از
الله عنه  نزد   بازگشت بر آن عثمان    رضی  باخبر نمود، علاوه  از ماجرا  را  و وی   موارد   نیزرفت 
  منجر   موارد  این  همگی   که  بود،  شنیده   و   دیده  سرزمینها  دیگر  در  و  خود  اطراف  در  را  مشابهی

  تصمیم   صحابه  مشورت  با  لذا  و  دهد  احتمال  را  قرآن  تبدیل  و  تحریف   خطر  عثمان  تا  شد
  و   انصاری،و لذا به زید ابن ثابت   ،واحد بازنگری نماید  حرف یک  با را  ابوبکر  مصحف   تا  گرفت

  قریش   از   همگی  کهش هشام بن  حارث  بن  عبدالرحمن  و  عاص  بن  سعید و زبیر  ابن  عبدالله
ی  لهجه ی قریش آمده با  لهجه  غیر  بر  ابوبکر  مصحف   در  که  آیاتی  تمامی  تا  نمود   امر  بودند

واحد    حرف یک  با و  مصحف یک   رضی الله عنه و بدین ترتیب به امر   ،قریش جایگزین نمایند
لهجه  بر  دستور  که  و  گشت  تدوین  بود،  شده  آوری  جمع  قریش    حروف ی  بقیه   تا  داد ی 

  و  نمود  ارسال  را  مصحف ششگانه را آتش زنند و سپس برای هر سرزمینی یک نسخه از این 
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  مصحف   این  و  شد،  سد  مهمی  قضیه   این  در  مسلمانان  اختلاف  راه  عثمان،  ارزشمند  کار  این  با
 . گشت  مشهور  عثمانی رسم  با  و  امام مصحف  بنام

  اعرابکار    علی رضي الله عنه واحد، اینبار در زمان خلافت    حرفبعد از جمع آوری قرآن با یک  
 داد   دستور به ابو الاسود الدؤلی    علی رضي الله عنه که  چنان   گرفت،   قرار   برنامه  در  قرآن   گذاری

  و  سازد   میسرترآن را   ضبط  و حفظ   و قرآن  به نطق و زبان  سلامت  نحو،  قواعد  گذاری   پایه  با  تا
. )نگاه کنید  «شود شناخته می   «اعراب گذاری قرآن »بعنوان ابتدای    علی رضي الله عنه  امر  این
 (. 118-112و  10علوم القرآن؛ مناّع القطان، ص  مباحث فی به: 

  حفظ   و  قرآنشود که اهتمام خلفا و اصحابش بیشتر بر جمع آوری بدین ترتیب ملاحظه می 
ها منجر آن اصلیی دغدغه  این و بود، متمرکز تحریف   و فراموشی از آن داشتن نگه  مصون و

واحدی داشته باشیم، گویی الله  ی  و لهجه   شد تا الان یک قرآن بدون کم و زیاد و با قرائت 
ناَ    ﴿   فرماید:که میها را بعنوان یکی از اسباب حفظ قرآن قرار داد، چنان آن   تعالی نزََّلأ نُ  إ نَّا نحَأ

 وَإ نَّا لَهُ  
رَ كأ یعنی: ما قرآن را نازل کردیم؛ و قطعا ما خود از آن محافظت    [.9  : الحجر]  ﴾ لَحَاف ظُونَ  الذِّ
 . کنیم می

 در  ورا از حفظ داشتند    صلى الله عليه وسلم  خود، احادیث پیامبر   اصحابش  از طرفی همانگونه که گفته شد،
  برای بردند و باید توجه داشت که حفظ و کتابت دو روش  ی خویش بکار میروزمره   زندگی

آن یزی می چ  هر  نگهداری  رابطه  تقویت شود  باشد ولی  اگر حافظه  ها هم معکوس است؛ 
کنیم چون  کتابت ضعیف و برعکس، با این قانون اهتمام اصحاب به حفظ کردن را درک می 

ها این را دوست نداشتند.  کند، و آنها را ضعیف می دانستند اعتماد بر نوشتن، حافظه آنمی
ها را نیز بر  آن   و   داشتند،   تابعین   به   روایات  آن  انتقال   برای   زیادی  اهتمام  و   تلاش   همچنین و  

 خلفا  عصردر  صلى الله عليه وسلم های پیامبرنمودند و به اصطلاح انتقال فرمودهمی  ترغیب نبوی  سنتحفظ  
ها نیز به شاگردان  بود آنشفاهی بود و هرجا که نیازی میبصورت    و  تلقین  مبنای  بر  بیشتر
ها همانند قرآن در یک  نمودند تا آن احادیث را مکتوب نمایند ولی آن نوشته می  امر  خویش
 .نشدند آوری جمع  مرتب مصحف 
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روایت می خدری  سعید  ابو  از  در صحیح خود  مسلم  اینکه:  خداخلاصه  رسول  که    صلى الله عليه وسلم   کند 
فرمود: »لا تکتبوا عني، و من کتب عني غیر القرآن فلیحمه، و حدثوا عني ولا حرج، و من کذب  
علي متعمدا فلیتبوا مقعده من النار«. یعنی: از من چیزی ننویسید، و هرکس بجز قرآن از من  
چیزی نوشت پس آن را از بین ببرد، ولی )می توانید( از من روایت کنید و در آن ایرادی نیست،  

لی هرکس عمدا )و آگاهانه( بر من دروغ ببندد، پس نشیمنگاه خود را در آتش جهنم مهیا  و
ببیند. در این حدیث اشاره شده است که نوشتن حدیث جایز نیست ولی روایت شفاهی آن  

را بصورت شفاهی به تابعین    صلى الله عليه وسلم  بینیم که صحابهش فرمایشات پیامبرجایز است، و لذا می 
عمل کنند، چون علت آن نهی؛    صلى الله عليه وسلم  ی پیامبرخواستند برخلاف فرمودهها نمی رساندند و آن می

که هنوز قرآن در یک مصحف    -التباس قرآن با احادیث نبوی بود و چون در زمان صحابه نیز  
ها همچنان از نوشتن احادیث  این احتمال وجود داشت، لذا آن  -واحد جمع آوری نشده بود 

کردند و در عوض در فکر جمع آوری قرآن بودند، ولی  بجز در مواردی که لازم بود خودداری می
بعدها و به مرور در زمان چهار خلیفه قرآن بصورت یک مصحف واحد جمع آوری و مکتوب  

باقی    –که همان التباس قرآن با احادیث بود   –   صلى الله عليه وسلم  شد و لذا دیگر بمانند سابق علت نهی پیامبر 
بینیم که در دوران  نماند پس چون علت نماند پس حکم نیز باقی نخواهد ماند، و لذا می 

تابعین به دلیل وجود ضرورت و مصلحت تدوین احادیث از سویی، و نیز نماندن علت نهی از  
 شود تا احادیث را تدوین کنند. کتابت حدیث از سویی دیگر، موجب می 

 : جمع آوری احادیث در عصر تابعین 
  عنهم   الله   رضیو صحابه    صلى الله عليه وسلم  در ابتدا، تابعین نیز کتابت احادیث را به دلیل آثار وارده از پیامبر

ها بروز نمود،  آندانستند. اما بعد از آنکه عواملی در میان  می مکروه   نوشتن، کراهت بر مبنی
آن را مکروه    تنهاها ضرورت تدوین احادیث را احساس نمایند، لذا به مرور نه  موجب شد تا آن 

  عمر   مسلمین؛ی  ها حریص بودند تا آنکه به دستور خلیفه دانستند بلکه بر نوشتن آن نمی 
  از   برخیرسما کار تدوین احادیث آغاز گردید. هرچند قبل از آن    رحمه الله تعالی  عبدالعزیز  ابن

 نوشتند. شنیدند، می می صحابه  از که  را  احادیثی تابعین
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دانستیم و امرا را از این کراهت آگاه کردیم  ما کتابت حدیث را مکروه می »زهری گفته است: 
 (. 135ش  ،2. )طبقات ابن سعد، جنکنیم«  ممانعت   کار  این  از  را  مردم  که  شدیم  معتقد  بعد  ولی

بعضی نوشتن را    ؛سلف صالح در نوشتن علم اختلاف داشتند» گوید:  شهرزوری می ابن صلاح  
و گروهی دیگر آن    ،دادند که باید سنت )در اذهان( حفظ شود دانستند و دستور می کروه می م
برطرف  می   جایزرا   اختلاف  و  کردند  اجماع  آن  اباحه  و  بر جواز  اینکه مسلمانان  تا  دانستند 

 . ( 171 ص الحدیث، علوم) .  « شد
یل تدوین  دل  دو   بهدر دوران اصحاب و بزرگان تابعین    صلى الله عليه وسلم  اللهاحادیث رسول»گوید:  ابن حجر می 
 نشده بود: 

از    – همانگونه که در صحیح مسلم روایت شده    – در ابتدای اسلام از تدوین منع شده بودند    ( 1
 ینکه مبادا قرآن با سنت قاطی شود. ا ترس

از تدوین بی وسعت حافظه و ذهن روان، آن  ( 2 را  بیشتر آن همچن   و  بود،  کرده  نیازها  ها ین 
آوری شد،  شناختند؛ سپس در اواخر دوران تابعین احادیث تدوین گشت و جمع نمی  راکتاب  

که   کرین  من   و   روافض   و   خوارج  بدعتهای  و   شدند   منتشر  اسلامی  مناطق  در   عالمانوقتی 
 . بودند»قدر« زیاد شده  

داد همه   دلایل بدین   به علما و فرماندارانش دستور  بن عبدالعزیز  را تدوین  عمر  ی احادیث 
 (. 4ص  ،1 صلى الله عليه وسلم . )مقدمه فتح الباری« فرستادند یکتوب آن را به هر شهرم صورتکنند و  

اما یکی از عواملی که موجب شد تا در عصر بعد از خلفای راشدین، اقدام به نوشتن احادیث  
 علیه  اللهها که ملازم رسول الله صلی  ش در بین مردم بود، زیرا آن صحابه  نماندن  خطر  شود،
کردند، کم  آن را به تابعین منتقل می   و   داشتند   حفظ   ایشان  از   زیادی  احادیث  و   بودند   وسلم 
رفت و به همان نسبت هم خطر از  ها رو به کاهش می کردند و لذا جمعیت آن می   وفات  کم
شد، و لذا با شکل گیری این احساس نوشتن احادیث هم  می   احساس  احادیث   رفتنبین  

 نوشتند.  شنیده شده از صحابه را می   احادیث تابعین بیشتر شد و  
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ابن جبیر گفته است:   ابن عباس حرکت می»سعید  و  ابن عمر  آنبین  از  و  ها حدیث  کردم 
. )تقیید  « ها را بنویسمنوشتم تا بعد از پیاده شدن آن آن را بر روی پالان شتر می   و   شنیدم می

 (. 103ص بغدادی، خطیبالعلم؛  
کرده:   روایت  دینار  بن  عبدالله  از  سعید  بن  یحیی  از  کلام  ذم  در  تابعین  »هروی  و  اصحاب 

کردند،  کردند و آن را نیز شفاهی اداء می نوشتند بلکه آن را شفاهی حفظ می نمی احادیث  
اما از نابود    -که بر هیچ محققی پوشیده نیست    -کمی از احادیث    مقدار  و  صدقاتمگر کتاب  

حزم  بن  یدند بدین علت عمر بن عبدالعزیز به ابابکر  ترس  علماء  مرگ  شتاب شدن احادیث و  
 .( 47 – 46. )قواعد التحدیث ص « ها را بنویسدنگاه کند و آن   صلى الله عليه وسلم رسولدستور داد به احادیث  

اما شاید عامل دیگری که مشوقی در کتابت حدیث شد، این باشد که بین احادیث صحیح و  
چنان   شدن   داخل  از  مانع  و   شود   داده   تشخیصجعلی   شوند،  دروغ  زهری  احادیث  که 

حدیث  می  ما  دست  به   مشرق   جانب  از  که  جعلی  احادیثاگر  »گوید:  می نه  نبود،  رسید 
 (. 108. )تقیید العلم؛ خطیب بغدادی، ص«دادممی کتابتی  نوشتم و نه اجازه می

پیامبر زمان  در  کتابت حدیث  موانع  نماندن  و  از سویی،  عوامل  این    جهت   احتیاط)   صلى الله عليه وسلم   بروز 
خلفای  در زمان  و    ،نزول وحی  پایان به علت    ( با آیات قرآن  صلى الله عليه وسلم  پیامبر   فرمایشات  نیافتن   اختلاط

و   آن  شدن  فراموش  و  قرآن  غیر  به  مردم  اشتغال  از  )ترس    به   خلفا  اشتغال  نیزراشدین 
  تابعین   زمان  دری مهم جمع آوری قرآن( از سوی دیگر، منجر شد تا کار تدوین حدیث  مسئله
ابن عبدالعزیزخلیفه   دستور  به  و  شود   شروع تعالی  ی مسلمین؛ عمر  الله   درافرادی    رحمه 
  جمع   به  امر  از  قبل  شد  ذکر  که  همانطور  البته  شدند،  حدیث  آوری  جمع  مسئول  مختلف   نقاط
 نوشتند.  می  صحابه  از را  احادیثی تابعین از  برخی حدیث،  آوری

هنگامی که رسما دستور    رحمه الله تعالی  البته گمان قوی این است که عمر ابن عبدالعزیز
ها آن  با مشورت  از بعد   را کار این  شاید  و  داد  علما نظر  مبنای  بر  را کار  این داد، را حدیث تدوین  

 .( 45ها دستور داده باشد. )تقیید العلم، صآن  اکثریت موافقت  از شدن مطمئن و  
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زمینه نقل می این  در  از  شود، مشخص می از اخباری که  ابن عبدالعزیز  ترس عمر  گردد که 
  دهد   حدیث   تدوین  دستور  که   شده   باعث   حدیث   حاملین   و   اهل   رفتن   بین  از  و   حدیث   نابودی

  پیامبر  »احادیث : که داد  دستور حزم  بن  عمرو بن   محمد بن ابوبکر  مدینه؛  در حاکمش   به  او و
را    »عمرة«   حدیث   یا  سنت   همچنین  کنید،  پیدا   را   وسلم  علیه  الله  صلی آن  و  کنید  پیدا  را 

  ، 2ج  سعد،  ابن   طبقات. ) برود   بین  از  حدیث   و  بمیرند   حدیث   اهل  که  ترسمبنویسید، چون می 
 ( 134ش

همان دختر عبدالرحمن انصاری بود و در بعضی از روایات اسم قاسم بن محمد    ، عمرةو این  
بودند    عایشه رضی الله عنها هردو از شاگردان    و شده   اضافه(  ق107  متوفی)   صدیق   ابوبکربن 
های دیگری  نامه بودند. و عمر ابن عبدالعزیز    صلى الله عليه وسلم   خدا   رسول   حدیث  به   مردم   آگاهترین   دو،   آنو  

 بود،   نوشتهی اهل حدیث و عاملان حکومتش در تمام بلاد  ی ابن حزم به همه مانند نامه 
اما  عهده   بر  عبدالعزیز  ابن  عمر  که  آنچه  حزم   بن  ابوبکر داد،  انجام  بود  گذاشته  او    این ی 
 وفات ی بزرگوار قبل از اینکه عاملانش او را از نتایج سعی و تلاش خود مطلع سازند،  خلیفه 
 .  نمود 

و اولین کسی که دعوت خلیفه را اجابت نمود و در دوران زندگیش به وی گزارش کار داد،  
  ابن   عمر   برای   حدیثی   کتاب  او .  بود (  ق124  متوفی)   مدنی   زهری  شهاب   بن  مسلم   بن   محمد 

های  سرزمین آن را برای هریک از   از ای  نسخه نیز  عمر و  کرد  ارسال او  برای و  نوشت  عبدالعزیز
 (. 37اسلامی فرستاد. )علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص

الباری می فتح  در مقدمه  را جمع »  :گویدابن حجر  بن  اولین کسی که سنت  ربی ع  کرد  آوری 
و   آن بودند   دیگران  و  عرویه  ابی  بن  سعیدصیح  تألیف می .  را جداگانه  بابی  تا  ها هر  کردند 

کام را تدوین کردند: امام مالک موطأ را تألیف کرد و  اح  و  خواستند  پا  به  سومبزرگان طبقه  
ابو محمد    است،  نموده  روایت  تابعین  و  اصحاب  فتاوای  همراه  را  حجازاحادیث قوی اهل  

که و ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی در شام و  م  در  جریح   بنعبدالملک بن عبدالعزیز  
بن سعید   بصره    در  ثوریابو عبدالله سفیان  در  دینار  بن  ابو سلمه حماد بن سلمه  و  کوفه 
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نمودند و این کار در  کرم را روایت می ا  رسول   احادیث   تنها هرکدام کتابی را تصنیف کردند و  
کوفی و مسدد بن مسرهد بصری و اسد بن    عبسی   موسیپایان قرن دوم توسط عبدالله بن  

ها هم  این   از  بعد  و  گرفت  صورت   جداگانه  مسانید  درموسی اموی و نعیم بن حماد خزاعی  
 . رسیدند«  سر  شیبه  ابی بن   عثمانامامانی مانند احمد بن حنبل و ابن راهویه و  

ها را دید مناسب دانست کتابی را تألیف کند که تنها شامل احادیث صحیح  وقتی بخاری این 
تا   استاد کنند  اعتماد   آن  بر  صحیح   حدیث  روایت  در  مردمباشد  راهویه  بن  اسحاق  کلام   .
یث  احاد ای کاش مختصری از »که خطاب به شاگردانش گفت:  عزم وی را جزم نمود بخاری  

می  تألیف  را  )   . «کردیدصحیح  بخاری  اسماعیل  بن  محمد  امام  کتاب    256پس  هجری( 
را   الصحیح« خویش  کتاب    »الجامع  به همراه  او  کتاب  و  نهاد  الصحیح« نام  امام    »الجامع 

 ( ترین و  هجری( که شاگرد امام بخاری بود، از جمله صحیح 261مسلم بن الحجاج قشیری 
کتابدقیق کتاب  ترین  دو  آن  به  که  هستند  حدیث  از    »صحیحین«های  بعد  و  گویند. 

هجری( و  275)   »سنن ابی داود«های سنن اربعه تدوین شدند که عبارتند از:  صحیحین کتاب 
ترمذی« و  279)   »سنن  نسائی«هجری(  و  303)   »سنن  ماجه«هجری(  ابن    277)   »سنن 

صحاح  »یا  »کتب سته«هجری(. علما به کتاب صحیحین به همراه کتب سنن اربعه، اصطلاح 
ششگانه   «سته  منابع  کرده یعنی  اطلاق  حدیث،  رزین  ی  مانند  علما  از  بعضی  البته  اند. 

 ( کتاب  535السرقسطی  بعنوان    »الموطأ«هجری(  ماجه(  ابن  سنن  )بجای  را  مالک  امام 
هجری( در کتاب    606ششمین کتاب این مجموعه قرار داده است که امام مجد ابن الاثیر ) 

  »سنن دارمی« این تقسیم بندی را پذیرفته است. ولی حافظ ابن حجر    »جامع الأصول«خود  
 (. 11-10داند. )الرسالة المستطرفة، صها میرا بعنوان ششمین آن 

رود به این علت  امام مالک جزو صحاح سته بشمار نمی   »الموطأ«اند کتاب  کسانی که گفته 
کتاب وجود بسیاری از مراسیل )احادیث مرسل( از یک سو، و بسیاری از آراء  این    دراست که  

شوند که این کتاب را جزو ششمین کتاب از صحاح  می   موجب  دیگر،   سویی  ازو نظرات فقهی  
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)علوم الحدیث؛    های فقهی نزدیکتر است.کتاب   به  بیشتر  کتاب  اینسته بشمار نیاورد، بلکه  
 (. 211دکتر صبحی صالح ص
معجم  »  : یعنی   « معاجم سه گانه»های حدیث در قرن چهارم هجری،  و از مشهورترین کتاب

و    ،هجری(   306امام سلیمان بن احمد طبرانی )   « معجم الاوسط»و    «معجم الصغیر »و    «الکبیر
  « صحیح ابی حاتم محمد بن حبان البستی »هجری( و کتاب    385)   ی« سنن دارقطن» کتاب  

صحیح  »هجری( و کتاب    316)   « عوانة یعقوب بن اسحاق   یب أصحیح  »هجری( و کتاب    354) 
 هجری( هستند. 311)  « ابن خزیمه محمد بن اسحاق

بندی شده  » دسته  به شکل  و  ابواب  براساس  به صورت جداگانه  )بنابراین( سنت صحیح 
  اتباع   اتباع   عصر   در  مگر   نشد  تدوین(  باشد  صحیح   احادیث  بر  مشتمل   فقط   که)یعنی کتابی  

ی حدیث(  ششگانه   منابع)   سته  صحاح  زمان   این  در  و  بودند  بخاری  امام  معاصر  که  تابعین
اما کسانی     و   شرح   جز  کارشان  بودند،  صحاح  این   تصنیف   عصر  از   بعد  کهتصنیف شدند. 

  متوفی )   حمیدی   ابوعبدالله  جهت   بدین.  نبود   دیگری  چیز  مشهور  کتب  این   بررسی  و  تهذیب
لیف نموده و ابوالسعادات مبارک بن الاثیر )متوفی  تأ  مسانید  سبک  به  را  صحیحین(  ق448
ترتیب  606 به  را  سته    متوفی )   هیثمی  علی  نورالدین  و   نموده   آوری  حمع   ابوابق( صحاح 
الزوائد »   کتاب   در(  ق807 آمده  تأ  در  را  سته   صحاح   بر  مازاد   احادیث  «مجمع  لیفات مشهور 

تمامی صحاح سته    رحمه الله تعالی  سیوطی  الدیناست، جمع نموده و بالاخره امام جلال  
باشد را در کتاب بزرگ خود؛  لیف می تألیفات را که بیش از پنجاه  أو مسانید دهگانه و دیگر ت

 جمع نموده است.  « الجامع الکبیر»
  ما  دست  بهمراحل بسیاری را پشت سر گذاشت تا به این شکل   صلى الله عليه وسلم   بدین ترتیب سنت پیامبر

  حفظ اند و باعث آن را به شکل بهتری به دست ما رسانده   نوین،  چاپ   دستگاههای  و   رسیده 
 (.39. )علوم الحدیث؛ دکتر صبحی صالح، ص«اندی عظیم اسلام شده گنجینه  این

کتاب  و تصنیف  از تدوین  بار پس  این  احادیث  و  و تشخیص  تخریج  به  نوبت  های حدیث، 
اند، بیرون  ها شده کتاب   این  وارد   جعلی  و   ضعیف   احادیثی  احیانا  اگر  تا  شد،  مردود مقبول از  
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بط برای کشف مقبول از مردود  ضی این کار؛ وضع قواعد و اصولی من لازمهو    ، کشیده شوند
نیاز     علمای   و   یابد  استقرار  نیز   شناسی   حدیث   علم  اندک   اندک  تا   شد   موجببود و همین 

این    متخصص   شکی   و.  دهند  انجام  را  احادیث  تخریج   مهم  کار  قواعد  و  اصولبراساس 
الرجال و علم  تابعه   علوم  شامل  که  شناسی  حدیث   علم  که  نیست  از جمله علم  ی دیگری 

  دیگر   و   منسوخ   و   ناسخ   علم  و   الحدیث   غریب  علم  و   الحدیث   مختلف   علمجرح و تعدیل و  
 امرای از اهل علم به این  باشد تا عده باشد، از مهمترین علوم شرعی و نیاز امت می می علوم
اند شناسایی نمایند و  کرده  جعل  خرافات  و  بدعت  اهل  که  را  احادیثی  و  یابند  اشتغال  مهم
پدیدار گشته م  در   و .  بشناسانند  مسلمانان   به  راها  آن امت اسلامی علمایی  در  یان  اند، که 

دقیق و حافظ    یچنین علما  یکه هیچ ملت  علمیحفظ حدیث به مانند کوه و ذخیره ای عظیم  
آن    یکلمه، تا آنجا که راو   هر  بدنبال  جستجوگر ی بین حق و باطل، و  و منتقد و جدا کننده 

را بشناسند، به خود ندیده است. و  وگوینده  ین از خصوصیات این امّت  مورد لطف و  ااش 
 باشد. رحمت واقع شده، می 

رُ   ﴿  تظَ 
ينَأ نأهُمأ مَنأ  بهَُ وَم 

نأهُمأ مَنأ قَضَى نحَأ هَ عَلَيأه  فَم 
ن ينَ ر جَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ م 

مُؤأ نَ الأ   م 
يلًا  بأد 

لُوا تَ  .[ 23 :حزاب لأا] ﴾ وَمَا بدََّ
مؤمنان  یعنی:   میان  صادقانه  در  بستند  خدا  با  که  عهدى  سر  بر  که  هستند  مردانى 
و  پ  بعضى   اند؛ایستاده  تغییر  هرگز  و  انتظارند؛  در  دیگر  بعضى  و  بردند،  آخر  به  را  یمان خود 

 یمان خود ندادند. پتبدیلى در عهد و  
و الحمدلله در میان این امت، محققان محدّث و حاذق و متخصص در هر عصر و زمانی شروع  

ی احادیث پیامبر  یه تصف  به  و  نمودند،  موضوع  و   ضعیف   از  صحیح   نمودن   جدا  و   پالایش  به
  همت   نموده،   خطاج، که دروغ پردازان و افترا زنندگان به او نسبت داده و یاغافلان جاهل درآن  

کتاب گماشته  و  خصوص  اند  این  در  را  زیادی  درآوردند،رشته   بههای  تحریر  جمله    ی  از 
می کتاب که  آن هایی  به  از:  توان  عبارتند  نمود  اشاره  الرجال »ها  معرفة  و  بن    «العلل  احمد 

الصغیر »حنبل،   العلل  و  الکبیر،  ابی    « المراسیل »  ابوداود،  «المراسیل »ترمذی،    «العلل  ابن 
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 های تصنیف احادیث: روش 

 روش تصنیف حدیث بر دو نوع است: 

 تصنیف اصول:   - الف 
، و 1شود آن قید می   إسناد در این روش سند حدیث، از مصنِّف تا انتهای  

 خود دارای طرق مختلفی است از جمله:

 

  « کتاب الموضوعات»  بغدادی،خطیب    «التبیین لأسماء المدلسین »دارقطنی،    «العلل »حاتم،  
جوزی،   المدرج»ابن  بترتیب  المنهج  حجر،    « تقریب  الأحادیث  ف  المصنوعةاللآلیء  »ابن  ی 
اق  ابن عرّ   الموضوعة«تنزیه الشریعة المرفوعة عن الاحادیث الشنیعة  »سیوطی،    «الموضوعة

  علامه   بنام  معاصرهای گرانقدر و تقریبا جامعی که یکی از محدثین الکنانی، و از جمله کتاب 
تعالی  البانی   الدین  ناصر  بن  محمد الله  کتاب    رحمه  درآوردند،  نگارش  به  را  سلسلة »آن 

است که حقیقتا کتابی    «سلسلة الاحادیث الضعیفة أو الموضوعة» و    « الاحادیث الصحیحة
و  زمینه   در  مفید   و   جامع است.  موضوع  و  ضعیف  از  حسن  و  صحیح  احادیث  شناخت  ی 

توان ادعا نمود که  می   و  نداریم  مشکلی  صحیح   احادیث  به دسترسی  در  ما  اکنونالحمدلله 
 اند.  شده  داده تمییز و  جدا  هم از تماما  ضعیف  واحادیث صحیح  

ی  کنیم که قبل از هرچیز به درجه می   توصیهی مسلمانان و طالبان علم اکیدا  ما به همه و  
آن را پذیرفته و اگر ضعیف و موضوع بود    بود،حدیث توجه کنند و اگر حدیث صحیح و حسن  
هایی را مطالعه کنند که  کتاب  که  شود   سعیآن را رد و بدان استناد نکنند، و حتی المقدور  

از صحت احادیث  احادیث آن تا    حاصل   اطمینان  مؤلف   استناد   مورد ها تخریج شده باشد 
 . کنند

ای است  بعنوان مثال در یک حدیث مرفوع که امام بخاری روایت کرده، انتهای سند آن صحابه   -1
 . کند و ابتدای حدیث نیز خود مصنف یعنی امام بخاری استنقل می   صلى الله عليه وسلم  که حدیث را از پیامبر 
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جزء   -1 علم  ابواب  از  هریک  برای  روش  این  در  اجزاء:  براساس  تصنیف 
جزء خاصی قرار   «باب الصلاة»شود، مثلا برای  خاص و مستقلی قرار داده می 

برای  داده می و همچنین جزء خاصی  الزکاة»شود  بقیه    «باب  و همینطور 
می  داده  قرار  میابواب  گفته  و  طریقهشود.  نوع  این  که  تصنیف شود  ی 

 . استو کسانی که در زمان او بودند  یزهر مربوط به  ،حدیث
تصنیف براساس ابواب: در این روش، احادیث یک جزء واحد، در بیشتر   -2

می داده  قرار  باب  یک  مرتب  از  مختلف  موضوعات  براساس  و  شوند 
شوند همانند ترتیب ابواب فقه. امام بخاری و مسلم و اصحاب سنن از می 

 اند. این طریق احادیث را تصنیف کرده 
هر    - 3 از  روایت شده  احادیث  روش،  این  در  براساس مسانید:  تصنیف 

گردد، مثلا در مسند ابوبکر تمامی آنچه که از  صحابی بصورت جدا جمع می 
گردد و در مسند عمر تمام احادیث روایت ابوبکر روایت شده است ذکر می 

می  ذکر  او  از  مسند شده  در  احمد  امام  صحابه،  مابقی  همینطور  و  شود 
 خویش از این طریق احادیث را تصنیف کرده است. 

 تصنیف فروع:   -ب 
در این روش، مصنِّف، اصول )یعنی احادیث( منتسب به اصل آن را بدون  

 های مختلفی است از جمله:کند، و این نوع نیز دارای روش سند نقل می 
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مثل:    -1 ابواب  بر  المرام»تصنیف  عسقلان  «بلوغ  حجر  ویابن  عمدة  »  ، 
از    -احادیث را    ،که در این دو کتاب، مصنفینی. ]المقدس  یعبد الغن  «الأحكام
بدون ذکر اسناد    -اند  تدوین شده   «تصنیف اصول»هایی که بر روش  کتاب 

 [. اندآن نقل کرده 
مثل    -2 حروف،  ترتیب  براساس  احادیث  الصغير»تصنیف    « الجامع 

 . ی سیوط
از این دو نوع وجود دارند و اهل حدیث  و همچنین روش  های بیشتری 

 1اند. اند، تصنیف نموده هرکدام را که برای تحصیل و تحقیق مناسب دیده 

 

 شوند: های حدیثی به دو روش تدوین می به طور کلی مصنفات و کتاب  -1
 . اول( تصنیف احادیث براساس ابواب و موضوعات مختلف دین

 .دوم( تصنیف احادیث براساس اسم راویان
 ای دیگر تقسیم بندی نمود: توان به گونه همچنین می 

ها نیز  باشند، و آن مصنفاتی که ابواب و موضوعات آن، مشتمل بر تمامی ابواب دین می   ( 1
  – مجامع   -مستخرجات و مستدرکات بر جوامع  – خود دارای انواع مختلفی هستند: )جوامع  

 . زوائد( 
ها نیز چند نوع  مصنفاتی که ابواب و موضوعات آن شامل اکثر ابواب دین هستند، و آن   ( 2

 مستخرجات بر سنن(.   -موطّآت – مصنّفات  -)سُننَ هستند: 

آن می   ( 3 از جوانب  یکی  یا  دین  ابواب  از  یکی  به  نوع  مصنفاتی که مختص  و چند  باشند، 
  – موضوعات خاص  -احکام  –خلاق اآداب و زهد وفضائل و  -ترغیب وترهیب  –)أجزاء هستند: 

 شرحهای حدیثی وتعلیقات بر آن(.   -کتب تخریج 
 اند: که براساس ابواب و موضوعات دین تصنیف شده هایی کتاب  اول( 
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گردند در این نوع از تصنیفات، احادیث مربوط به هریک از موضوعات دین، کنار هم جمع می 
نامیده می و  عام،  عنوان  یک  کتاب  «کتاب» شود:  تحت  الصلاة،  کتاب  الإیمان،  کتاب  مثل:  ؛ 

 الزکاة...  

می  تقسیم  دیگری  ابواب  به  خود  موضوع  هر  عنوان  سپس  تحت  آن  «باب»شود؛  برای  و   ،
»إطعام الطعام من  شود. مثل: باب  شود که به آن عنوان، ترجمه گفته می عنوانی انتخاب می 

عناوین ابواب، به مذهب فقهی    یا همان  ؛ توان از روی همین ترجمه هاگاهی می   . الإسلام«
بخاری بر ابواب مختلف کتاب خود  امام شود عناوینی که  که گفته میمصنف پی برد، چنان 

 باشد. گذاشته است، آرای فقهی او می 
شوند، خود به چند قسم دیگر تقسیم  اما تصنیفاتی که براساس ابواب مختلف مرتب می 

 شوند که عبارتند از: می
 جوامع -1

 سُنَن  -2

 مصنفات  -3

 ستدرکات مُ  -4

 ستخرجاتمُ  -5
 توضیحات: 

باشند، و این  ی ابواب و موضوعات دین میهایی هستند که مشتمل بر همه جوامع: کتاب   ( 1
الساعة   أشراط  تَن،  ف  تفسیر،  آداب،  أحکام، سیره،  باب عقائد،  از:  عبارتند  های )نشانهابواب 

 و باب مناقب. البته وجود تمامی این ابواب در کتاب شرط نیست. قیامت( 
 های زیر اشاره نمود:توان به کتاب ها میی این کتاب از جمله 

 الجامع الصحیح امام بخاری.   -1

 الجامع الصحیح امام مسلم .   -2
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احادیث    -3 به  او  توجه  و  اهتمام  دلیل  به  که  الترمذی،  به سنن  الترمذی، مشهور  الجامع 
 نامگذاری شده است. نیز  مربوط به احکام و موضوعات فقهی، به سنن  

های دیگری هستند که بمانند  ولی کتاب   ،ها، غالبا احادیث مرفوع هستنداحادیث این کتاب
اند،  ها جمع آوری شده اند ولی احادیث مرفوع و موقوف و مقطوع در آنجوامع تصنیف شده 

توان به کتب زیر  ها می که به این نوع از جوامع، مصنَّف هم گویند، از جمله مشهورترین آن 
 اشاره نمود: 

 . جامع عبد الرزاق )یا مصنف عبدالرزاق(  -4

 . جامع سفیان ثوری )یا مصنف سفیان ثوری(  -5

 . جامع سفیان ابن عیینه )یا مصنف سفیان ابن عینیه(  -6
 . جامع معمر )یا مصنف معمر(  -7
کتاب   ( 2 که  سنن:  هستند  احکام  به  مربوط  مرفوع  احادیث  بر  مشتمل  که  هستند  هایی 

سنن  »  و  «داود   ی سنن أب»ها عبارتند از:  اند، و مشهورترین آن براساس ابواب فقهی مرتب شده 
  اطلاق نیز    « السنن الأربعة»ها  ، و به این کتاب ماجة«  ابنسنن  »   و   ی« سنن النسائ»   و   ی«الترمذ
 شود.می

 ها بجز سنن ابن ماجه است. و هرگاه گفته شد: الثلاثة، مراد تمامی آن 
 و هرگاه گفته شد: الخمسة، مراد تمامی آن کتب چهارگانه به همراه مسند امام احمد است. 

 و هرگاه گفته شد: الستة، مراد تمامی آن کتب چهارگانه به صحیحین است. 
 شود:های تخریج و رجال، از رموز زیر استفاده می و در برخی از کتاب 

)خ( بخاری، )م( مسلم، )د( أبوداود، )ت( ترمذی، )س( نسائی، )ه( ابن ماجه، )ع( الستة، )عه(  
 سنن الأربعة. 

کتاب   ( 3 و  است،  براساس  مصنَّفات: جمع مصنَّف  که همانند کتب جوامع  هایی هستند 
ابواب مرتب شده، ولی مشتمل بر حدیث موقوف )اقوال صحابه( و مقطوع )اقوال و فتاوای  

ها هستند. موضوع این کتاب   ( صلى الله عليه وسلم  به همراه حدیث مرفوع )یعنی احادیث پیامبرنیز  تابعین(  
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ها ملحق  بیشتر فقهی هستند، ولی موضوعات مهم دین از جمله باب عقاید و آداب نیز به آن 
 شوند.  می

 توان به موارد زیر اشاره نمود: از جمله مشهورترین مصنفات می
 .( 167 وفیتمبن جراح رؤاسی کوفی ) مصنَّف وکی ع   -1
   (. 167 وفیتممصنَّف حمّاد بن سلمة بن دینار بصری )  -2
 (.  211 وفیتممصنَّف عبدالرزاق بن همّام صنعانی )  -3
  (. 234 وفیتممصنَّف سلیمان بن داود عتکی بصری )  -4
   (.235 وفیتممصنَّف أبو بکر عبد الله بن محمد ابن أبی شیبة )  -5

اند چاپ شده   «مصنف ابن ابی شیبة »و    « مصنف عبدالرزاق» ها، دو کتاب  که در بین این کتاب 
 و در دسترس هستند. 

مستدرکات: جمع مُستدَرکَ است، و استدراک در اصطلاح اهل حدیث عبارتست از جمع    ( 4
آوری احادیث بر مبنای شروط یکی از مصنفین و مؤلفین مشهور در یک کتاب مستقل، که آن  

دانیم که شیخین یعنی بخاری و مسلم  مصنفین حدیث را در کتاب خود نیاورده است. می 
آن  و  نیاوردند،  کتاب خویش  در  را  احادیث صحیح  نکرده  تمامی  ملتزم  آن  به  را  نیز خود  ها 

آن  اگر شروط  که  دارند  دیگری وجود  احادیث  بنابراین،  و مسلم(  ها  بودند،  آن  )بخاری  بر  را 
ها رسند و لذا برخی از علما اقدام به استدراک آن ی صحیح می احادیث تطبیق کنیم، به درجه 

کتاب در  را  احادیث  آن  و  آن نمودند  بر  و  کردند  جمع  اسم  هایی  اطلاق    « مستدرکات»ها 
حاکم نیشابوری و ابو ذر هروی بر صحیحین    ک«المستدر»نمودند، و مشهورترین آن؛ کتاب  

نیز کتاب   آوری    « الإلزامات»است، و  آن بر شرط بخاری و مسلم جمع  دارقطنی که احادیثی 
 اند. شده 

می  گفته  الشيخين«شود:  مثلا  شرط  على  على  ،  »هذا حديث صحيح  »هذا حديث صحيح 
 . شرط البخاری« 

رَجات: جمع مستحرج است و به معنای خارج کردن چیزی از جای خود است.  ( 5 تخَأ  مُسأ
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های حدیث را انتخاب کرده و احادیث آن  و در اصطلاح محدثین، یعنی مؤلف کتابی از کتاب 
آورد که با طریق صاحب کتاب متفاوت است، ولی با او در شیخ یا  کتاب را با اسناد خود می 
می  موافقت  شیخ  ممافوق  اسناد  یعنی  باشد،  صحابی  یک  در  اگر  ولو  اسناد  ؤکند  با  لف 

 صاحب کتاب بجز در شیخ یا مافوق شیخ مغایرت دارد. 
بر   اسفرایینی  عوانة  ابی  مستخرج  و  بخاری  صحیح  بر  اسماعیلی  ابوبکر  مستخرج  مانند 

 صحیح مسلم، و مستخرج ابو نعیم اصفهانی و ابوبکر برقانی بر صحیحین. 
استخراج می  را  گاهی فردی که  اسنادی که وی  نیافتن  به سبب  را  احادیث  از  بعضی  کند، 

آورد و یا حدیث را با همان سند صاحب  کند و آن را در کتاب خویش نمی راضی کند، ساقط می 
 آورد. کتاب می 

 از جمله فوائد مستخرجات: 
 گاهی موجب علو اسناد حدیث است.  -
 گردد.با وجود اسناد دیگر، حدیث از قوت بیشتری برخوردار می  -
بصورت معنعن )عن فلان عن فلان( است، ولی در اسنادی که  گاهی اسناد صاحب کتاب    -
آورد تصریح به سماع شده است و این امر موجب تقویت حدیث خواهد  لف مستخرج می ؤم

 شد. 
شود که در متن اصلی صاحب کتاب وجود نداشته  گاهی زوائدی بر متن حدیث داخل می   -

مؤلفین   زیرا  نکرده   است،  ملتزم  را  لفظ صاحب  مستخرجات خود  با  را  حتما حدیث  که  اند 
 کتاب بیاورند. 

 اند: که براساس اسم صحابه مرتب و تصنیف شده هایی  کتاب دوم( 
های صحابه  ها براساس اسم هایی هستند که احادیث آن از جمله تصنیفات حدیث، کتاب 

اند در مکان خاص  ها، احادیثی را که هریک از صحابه روایت کرده اند و در آن کتاب مرتب شده 
شده ذکر  یک  خود  مرویات  تعداد  شناخت  برای  مفیدی  روش  تصنیفات  از  نوع  این  و  اند، 
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ها بر مبنای اسم صحابه مرتب  هایی که احادیث آن هستند. و اما کتاب   صلى الله عليه وسلم   صحابی از پیامبر
 اند، خود دو نوع هستند: شده 

 مسانید.  -1
 معاجم.  -2

 توضیحات: 
مسانید: جمع مُسندَ است، و آن کتابی است که مصنِّف آن، مرویات هر صحابی را به ترتیب    ( 1

آورد )در این حالت مشابه معاجم خواهند بود(، و گاهی برخی از مصنفین  حروف الفبایی می 
آورند،  ها میی سوابق اسلام آن احادیث صحابی را بر مبنای انساب و یا به ترتیب محاسبه 

مانند روش امام احمد در مسند خویش، و گاهی نیز احادیث صحابی را بدون رعایت ترتیب  
بینیم که ابتدا حدیثی را در مورد نکاح آورده و بعد از آن حدیثی را در مورد  آورند و لذا می می

ها را جمع آوری  آورد. گاهی نیز مصنف فقط احادیث یک صحابی یا گروهی از آن طهارت می 
ی مبشره. گاهی نیز مصنف، احادیث را براساس  کند، مانند مسند ابوبکر، یا مسند عشره می

کند نه براساس روایات صحابی، زیرا احادیث او متصل و مرفوع به  ابواب و حروف مرتب می 
 )المسند الکبیر(.   ی هستند، مثل مسند بقی بن مخلد الأندلس  صلى الله عليه وسلم پیامبر

کتاب  جمله  میاز  مسند  )متوفی  های  طیالسی  ابوداود  مسند  به:  نمود  اشاره  توان 
هم نامیده    «مصحف »هجری( که مسند او  296هجری(، مسند بقی بن مخلد )متوفی  204
مسند امام    ؛ترین آن مسانیدترین و گسترده و کامل یعلى الموصلی  ی  شود، و مسند أبمی

 هجری( است. 241احمد بن حنبل )متوفی 
 های مسند عبارتند از: و از جمله کتاب 

 )مسند ابن أبى عمرالعدنى( 

 )مسند حارث بن أبى أسامة( 

 )مسند حمیدى( 

 )مسند شافعى( 
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 )مسند شهاب؛ قضاعى( 

 )مسند طیالسى( 

 )مسند فردوس؛ دیلمى(  

 )مسند أبو بکر بن أبى شیبة( 

 )مسند أبو یعلى( 

 )مسند أبى شیبة( 

 )مسند أحمد بن منی ع( 

 )مسند إسحاق بن راهویه( 

 )مسند عبد بن حمید( 

 )مسند مسدد( 
می  مُسنَد   نکته:  بکار  نیز  دیگری  اصطلاحات  برای  نون(  فتح    « مُسندَ»  از  منظور   ورود،  )با 

گفته  و محدثین  است.  آن، سند حدیث  از  مراد  بلکه  نیست!  کتاب حدیثی  که  همیشه  اند 
مرفوعی حدیث  پیامبر   مسند؛  تا  آن  اسناد  از    صلى الله عليه وسلم  که  دیگر  بعضی  و  باشد.    محدثین متصل 

  راجح اند که همان حدیث مرفوع است حال چه متصل باشد و چه منقطع، اما قول اول  گفته 
متصل، و این تعریف را حاکم، و ابن   اسناد  با مرفوع حدیث از  است عبارت مسند یعنی است

 اند. حجر در »النخبة« برگزیده 
ل اما   ص 

  صحابه   از  یکییا    صلى الله عليه وسلم   یا موصول عبارتست از: حدیث متصلی که اسناد آن تا پیامبر  متّ
ها  آنشودکه سند  این تعریف فقط مشمول احادیث مرفوع و موقوفی می  پس.  باشد  متصل

بنابراین، هنگامی که گفته می  ؛ یعنی اینکه  «فلان حدیث مُسند است»شود:  متصل است. 
فلان حدیث  »شود:  می   گفته  هنگامی  و.  است   وسلم   علیهحدیث متصل به پیامبر صلی الله  

 ج یا یکی از اصحاب است. ؛ یعنی حدیث متصل به پیامبر  «متصل است 
  شناخته   موصول  عنواناما نزد محدثین، قول تابعی حتی اگر سند آن متصل هم باشد به  

  مقید   تابعی   اسم   باشود، بلکه آن مقطوع است، اما جایز است که لفظ اتصال را همراه  نمی 
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یا سعید بن  می   گفته  مثلا   نمود، یب یا حسن  مسشود: فلان حدیث متصل است به زهری 
تابعین هستند تن جزو  این سه  )که  آن  ،بصری  احادیث  از  ( استها جزو مقطوع  بنابراین،   ،
تابعین مقطوع گفته می  بنابراین،  طرفی به روایت  با موصول تضاد دارد،  شود که این اسم 

 اطلاق متصل بر آن بمانند وصف شیئی با دو اصطلاح متضاد است. 
 کند. اما مسن د )با کسر نون( یعنی کسی که حدیث را با سند خود روایت می 

یا    معاجم:   ( 2 و  اسانید  یا  و صحابه،  شیوخ  ترتیب  به  احادیث  آن،  در  و  است،  مُعجَم  جمع 
شده  آورده  با  شهرها  معاجم  دیگر  فرق  است.  هجاء  حروف  براساس  ترتیب  اغلب،  و  اند 

مرتب   )الفبا(  معجم  حروف  براساس  معجم،  در  صحابه  احادیث  که  است  این  مسانید 
ی مبشره  اند، و عشره ها جلوتر ذکر شده ی مبشره که احادیث آن اند، بجز احادیث عشره شده 

عبارتند از:    و  است  شده ی بهشت داده  ها مژدههستند که به آن   صلى الله عليه وسلم  آن دسته از اصحاب پیامبر
یده  عب  أبو   و  عوف  بن  الرحمن   وعبدوقاص،    یابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد بن أب

 وسعید ابن زیدش اجمعین. 
سلیمان بن  مشهورترین معاجم؛ معجم الکبیر، و معجم الاوسط و معجم الصغیر أبو القاسم 

وسط براساس شیوخ  ( است، که در این میان، دو کتاب الصغیر و الأ360أحمد طبرانی )متوفى  
شده  شده مرتب  مرتب  صحابه  اسم  براساس  الکبیر  معجم  ولی  اسم  اند،  هرگاه  و  اند، 

د که فلان  شواست، بعبارتی اگر در جایی گفته    «المعجم الکبیر»ذکر شد، مراد از آن    «المعجم »
 حدیث را طبرانی در معجم آورده است، منظور اینست که حدیث در معجم الکبیر آمده است. 

 : دیگر تصنیفات حدیثی توضیحاتی بر  
 موطأ در لغت به معنای آسان کننده، آماده و فراهم کننده است.   موطئات:  ( 1

و    ،و در اصطلاح محدثین، کتابی است که احادیث آن براساس ابواب فقهی مرتب شده باشد
 با مصنفات و سنن تفاوت چندانی ندارند.  
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و موطأ بن أبی ذئب محمد بن    ، بن أنس المدنی  کو مشهورتین موطئات عبارتند از: موطأ مال
عبد الرحمن المدنی، که اکنون بجز موطأ امام مالک، کتاب دیگری از این نوع تصنیفات در  

 دسترس نیست. 
اضافه کرده است،  نیز  امام مالک بر احادیث و آثار وارده در کتاب موطأ، تعلیقات فقهی خود را  

»عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم  و از او روایت شده که گفت:  
؛ این کتاب خود را بر هفتاد فقیه از فقهای مدینه عرضه کردم  وطئني عليه فسميته الموطأ«

 ها با من بر آن موافقت کردند، پس اسم آن را الموطأ گذاشتم. ی آنکه همه 
شده  نامگذاری  اسم  این  به  موطئات  مو  چون  آن ؤاند؛  آسان  لف  مردم  برای  را  کتاب  ها، 

 اند. ها آماده و فراهم کرده گردانده و برای آن 
لف آن احادیث یک صحابی یا یک  ؤشود که ملیفی گفته می أنزد محدثین به ت  ،اجزاء: جزء  ( 2

لیفی گفته  أرا جمع آوری کرده باشد؛ مانند جزء ابوبکرس، و گاهی به ت تابعی  تابعی و ما بعد
ی  شود که احادیثی را در یک موضوع واحد جمع آوری کرده باشد، مانند جزء مروزی درباره می

 . »صلاة الضحی«ی و جزء سیوطی درباره   »قیام اللیل«
یعنی جزئی از متن حدیث که دلالت بر   ؛»طرف الحدیث«طراف: جمع طرف است و معنی  ا  ( 3

 . »الأعمال بالنيات«یا   »بني الإسلام على خمس«ی آن دارد، مثلا حدیث:  بقیه 
کند که  لف آن فقط جزئی از متن احادیث را ذکر می ؤو در اصطلاح محدثین، کتابی است که م

اند ها آمده کند، سپس تمامی اسنادی را که متن حدیث از طریق آن حدیث می کل دلالت بر 
 کند. اند( ذکر میها روایت شده را )با مراجعه به منابعی که در آن 

در   یمسعود دمشق یکه أبکند؛ چنان لف، اسناد حدیث را از کتاب صحیحین ذکر می ؤمثلا م
کند؛ مانند  یا اسناد حدیث را از سنن اربعه ذکر می   است، وانجام داده    «أطراف الصحیحین »

الأطراف»کتاب   معرفة  على  از    « الإشراف  یا  و  عساکر،  تحفة  »  کتاب   مانند   سته؛  کتبابن 
الأطراف بمعرفة  )متوفالیف  أت  « الأشراف  المزی  الرحمن  عبد  یوسف  الحجاج    ی بی 

کتاب  ا  روش  بر  که  دیگری  مشهور  کتاب  و  ،( هجری742 ذخائر  »طراف تصنیف شده است؛ 
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(  1143)متوفى  یتصنیف شیخ عبد الغنی النابلس  «المواریث فی الدلالة على مواضع الحدیث 
 است. 

کنند، ولی بعضی دیگر فقط به ذکر  اسناد هر حدیث را بطور کامل ذکر می   ، برخی از مولفین
کنند، اما هیچکدام از مصنفین متن کامل  لف( اکتفا میؤجزئی از سند حدیث )مثلا شیخ م

 آورند. حدیث را نمی 
 طراف عبارتند از: ااز جمله فواید کتب 

 تسهیل شناخت اسانید حدیث، به علت جمع آوری تمامی اسناد آن در یک مکان واحد.  -1
اند و نیز  های اصول( که حدیث را تخریج کردهی کسانی )از صاحبان کتاب شناخت همه   -2

 اند. شناخت بابی که حدیث را در آن آورده
 امر تحقیق و جستجو در مورد حدیث و سند آن را برای محقق، آسان و میسر شده است.  -3
لف آن، احادیث چند کتاب از منابع و مصادر حدیث را در  ؤهایی هستند که ممجامع: کتاب   ( 4

 شوند: کند، و بر دو روش تصنیف می کتاب خود یکجا جمع آوری می 
 ها عبارتند از: روش اول: تصنیف احادیث براساس ابواب، از جمله مهمترین این کتاب 

  هـ( .606  وفیتم)  ابن اثیر مبارک ابن محمد جزری الأصول من أحاديث الرسول«»جامع  -1
های صحیحین و الموطأ و سنن ثلاثه را جمع آوری کرده است.  که مولف آن، احادیث کتاب 

بر احادیثش را نیز ذکر  لف درجه ؤولی م را بیان نکرده و حتی کلام ترمذی  ی احادیث سنن 
 نکرده است. 

والأفعال« »كنز    -2 الأقوال  سنن  في  المتقی   محدث   شیخ   العمال  حسام  بن  علی 
آن احادیث  ؤکه م،هـ( 975  وفیتمهندی)  این جهت    93لف  از  و  آوری نموده،  کتاب را جمع 

 همانندی برای این کتاب وجود ندارد، ولی از بیان احوال احادیث غفلت نموده است. 
البته بر حسب ترتیب حروف    ، ی هر حدیثروش دوم: ترتیب احادیث براساس اولین کلمه 

 ها عبارتند از: معجم، و مهمترین این کتاب
 هـ(. 911 وفیتم)  جلال الدین سیوطی امام حافظ »جمع الجوامع« یا   »الجامع الكبير« -1
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 این کتاب، همان اصل کتاب کنز العمال است که اشاره کردیم. 
سیوطی، احادیث این کتاب منتخبی از کتاب   امام  »الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير«  -2

است که احادیث تکراری آن کتاب حذف شده و در عوض احادیث دیگری به   »الجامع الکبیر«
( حدیث است. علمای  10031آن افزوده شده است، و احادیث آن بالغ بر ده هزار و سی و یک ) 

 اند. زیادی این کتاب را شرح داده 
های حدیثی را که در دیگر کتاب   زوائد: در این نوع تصنیفات، مؤلف، احادیث زائد یک کتاب    ( 5

لف یک کتاب حدیث را انتخاب کرده و سپس  ؤکند. مثلا ممی  آوری  جمعحدیثی وجود ندارند  
شود را استخراج نموده و در  نمی   یافت  کتب  دیگر  دراحادیثی را که فقط در این کتاب آمده و  

 کند. کتابی جمع می 
 از جمله این نوع تصنیفات، دو کتاب مشهور زیر هستند: 

 هـ (.  807حافظ نور الدین علی بن أبی بکر هیثمی )ت  »مجمع الزوائد ومنب ع الفوائد« -1
های مسند امام احمد، مسند ابی یعلی موصلی، مسند بزاز و  لف، احادیث زائد در کتاب ؤم

ی طبرانی را نسبت به کتب سته جمع آوری نموده است، و سپس به بیان  گانه   سهمعاجم  
ها و نیز از جهت اتصال یا انقطاع پرداخته است و  آن   ضعف   یا  صحت   نظر  از  احادیثاحوال  

 . است شده مفید  کتاب این  شدن  پربار موجبهمین امر  
الثمانية«  -2 المسانيد  بزوائد  العالية  عسقلانی    »المطالب  حجر  بن  علی  بن  احمد  حافظ 

)ت   .هـ852شافعی  هشتگانه مؤ(  مسانید  در  سته  کتب  بر  زائد  احادیث  داود  لف،  ابی  ی 
عبد    و ابی بکر بن ابی شیبه   و یحمد بن منی ع   و  مسدد   و  عمرابن أبی   حمیدی و  و طیالسی 
 . است  کردهجمع  را حارث بن ابی اسامه،  و بن حمید 

ها را نیز  لف آن، احادیث معلل را جمع آوری کرده و علل آن ؤهایی هستند که م علل: کتاب  ( 6
محدث دارد، تا علل خفی احادیث را  ی  کند. این عمل نیاز به تلاش مستمر و فشرده بیان می 

آن  در صحت  توسط محدثین  ها میکه موجب خلل  این عمل جز  و  نماید،  را کشف  شوند 
 آید.حاذق و ماهر و باتجربه بر نمی 
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 1حدیث( ی  أمهات الست )نابع ششگانه 

 

کتابکتاب   ( 7  تخریج:  ت های  معینی  کتاب  احادیث  تخریج  جهت  که  هستند  لیف  أهایی 
ها ی آن دهد و درجه یعنی مؤلف احادیث مصنف را مورد بررسی و نقادی قرار می  شوند.می

 از جمله مهمترین کتب تخریج عبارتند از: نماید. را مشخص می 
الهداية«  -1 لأحاديث  الراية  الدین    »نصب  جمال  حافظ  امام  بن  اتألیف  الله  عبد  محمد  بی 

  »الهداية في الفقه الحنفي« هـ(، که در آن، احادیث کتاب    762  متوفییوسف الزیلعی الحنفی ) 
 هـ( تخریج شده است. 593بی بکر المرغینانی از فقهای بزرگ حنفیه )متوفى  الیف علی بن أت
تألیف حافظ    الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار«»المغني عن حمل الأسفار في    -2

 ( العراقی  الرحیم بن الحسین  آن احادیث  806  متوفیعبد  در  هـ( استاد حافظ ابن حجر، که 
امام غزالی را انجام داده است. حافظ عراقی در کتاب خود   «إحیاء علوم الدین »کتاب مشهور  

را ذکر    « طرف الحدیث»از روش   از حدیث  ابتدا قسمتی  یعنی  )أطراف( استفاده کرده است؛ 
نموده، سپس به بررسی سند آن و صحابی که آن را روایت نموده پرداخته است، و سپس  

 ی تصحیح یا تحسین یا تضعیف حدیث سخن گفته است.  درباره
 تالیف حافظ ابن حجر.   »التخليص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير«  -3

ی امام غزالی را شرح داده است، و حافظ  نوشته   »الوجيز في فقه الشافعي«امام رافعی کتاب  
ابن حجر نیز احادیث کتاب رافعی را تخریج کرده است. حافظ ابن حجر در کتاب خود به روش  
طرف الحدیث عمل نموده است؛ و ابتدا قسمتی از حدیث کتاب شرح الکبیر رافعی را آورده و  

ات آن را ذکر نموده است، و  سپس اسناد آن حدیث را از مصادر آن تخریج نموده و طرق و روای
 ی جرح و تعدیل، و صحت یا ضعف سخن گفته است. ها از ناحیه مفصلا در مورد آن 

 )نگاه کنید به: منهج النقد فی علوم الحدیث؛ دکتر نور الدین عتر(. 
اصطلاح    -1 از  سته»گاهی  می   « صحاح  کتاب استفاده  کتاب شود.  همان  صحاح؛  های های 

ی بخاری، مسلم، نسائی، ابوداود، ترمذی و ابن ماجه هستند. البته همانطور که  ششگانه 
قبلا گفته شد در مورد کتاب ششم، یعنی سنن ابن ماجه اختلاف است و بعضی به جای آن  
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 شود: زیر اطلاق می  صولاین وصف بر ا 
 ی. صحیح بخار -1

 . صحیح مسلم -2

 ی. سنن نسائ -3

 سنن ابی داود.  -4

 سنن ترمذی.  -5

 سنن ابن ماجه.  -6

 صحیح بخاری:   -1

 

دیگر    «الموطأ» بعضی  و  مالک  دارمی» امام  کرده   «سنن  آن  جایگزین  دلیل  را  همین  به  اند. 
کتاب  «کتب خمسه »عبارت   ابن ماجه میشامل  از  قبل  اول  نفر  پنج  بنابراین،  های  شوند، 

خوانیم،  ؛ راویان پنجگانه را می «رواه الخمسة»هنگامی که در ذیل بعضی از احادیث عبارت  
منظور از آنان بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی و ابوداود است. و هنگامی که در مورد حدیثی  

اند، منظور اتفاق بخاری و مسلم در روایت آن است. و  گفته شود که آن را شیخان روایت کرده 
نامیم به این دلیل است که؛ اولا علمای امت بر دو کتاب  می  « صحاح»اگر این شش کتاب را  

اند و احادیث آن دو کتاب  های حدیث اتفاق کردهترین کتاب بخاری و مسلم به عنوان صحیح 
های دیگر روایات  اند، اما در چهار کتاب بعدی، چون به نسبت کتابرا بعنوان قبول پذیرفته 

ست لذا  اها بر احادیث ضعیف غالبتر  صحیح بیشتری دارند به عبارتی احادیث صحیح در آن 
کتاب آن جزو  نیز  را  کرده ها  محسوب  کتابهای صحیح  وگرنه  )سنن  اند،  اربعه  سنن  های 

 تر از صحیحین قرار دارند. ی پایین ترمذی، ابوداود، نسائی و ابن ماجه( در مرتبه 
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را   کتاب  این  بخاری  امام  یعنی  الصحيح»مؤلف  نهاده  «الجامع  و    1نام 
اصلاح،  در  و  کرده  استخراج  حدیث  هزار  ششصد  میان  از  را  آن  احادیث 

آن  پیگیری صحت  و  بررسی  و  احادیث  بازبینی  و  و زحمت پیراستن  رنج  ها 
داد تا آنکه  چه هیچ حدیثی را در آن کتاب قرار نمی بسیار کشیده است، چنان 

خواند و برای قرار دادن آن در کتاب گرفت و دو رکعت نماز می )ابتدا( وضو می 
داد مگر آنچه که از رسول  کرد، و حدیثی را در آن قرار نمی خویش استخاره می 

ی متصل به صحت رسیده و رجال آن نیز در عدالت و ضبط به با سند   صلى الله عليه وسلم  الله
 2توافر رسیده باشد. 

و تألیف آن را در شانزده سال کامل نمود، سپس کتاب خویش را بر امام  
ها نیز  ها عرضه نمود و آن احمد و یحیی بن معین و علی بن المدینی و غیر آن 

 3آن را پسندیدند و تحسین کردند و بر صحت آن شهادت دادند.

 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله  »  چنین است:   نام کامل آن   -1
 «، ولی بیشتر به »الجامع الصحیح« یا »صحیح بخاری« مشهورست. أیام  علیه سلم وسننه و

کردم ودو  ابتدا غسل می خواستم در کتابم بنویسم  گوید: هر حدیثی را که می امام بخاری می  -2
می  نماز  می رکعت  استخاره  سپس  یقین  خواندم  آن  صحت  به  اینکه  از  بعد  آنگاه  کردم، 

 (. 118)لمحات فی أصول الحدیث؛ ص  نمودم. کردم، آن را در کتاب »صحیح« ثبت می می
چهار حدیث  گوید: قول امام بخاری در این  البته بجز در چهار حدیث، که عقیلی در مورد آن می  -3

 (. 489درست است، یعنی این چهار حدیث صحیح هستند. )هدی الساری، ص
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پذیرفته  قبول  بعنوان  در هر عصری  را  بخاری  کتاب  علما  که اند، چنان و 
ذهبی تعالی  حافظ  الله  کتب    رحمه  بزرگترین  جزو  بخاری  صحیح  گوید: 

 1باشد. ها بعد از کتاب الله تعالی می اسلام است و افضلترین کتاب 
آن را بررسی    رحمه الله تعالی  که حافظ ابن حجرو تعداد احادیث آن چنان 

تکراری   با احتساب موارد  بازبینی کرده،  هفت هزار و سی صدو  (  7397)و 
با  نودو هفت حدیث می  برابر  تکراری  احادیث  با حذف  و  دو   (2602)باشد، 

 2هزار و ششصدو دو حدیث خواهد بود. 
 

علما  »گوید:  ( می 14رحمه الله تعالی  1ی شرح خود بر صحیح مسلم ) امام نووی نیز در مقدمه   -1
ها بعد از قرآن عزیز، دو صحیح بخاری و مسلم هستند،  ترین کتاباتفاق دارند بر اینکه صحیح 

تر است و فواید آن نیز بیشتر  اند، و کتاب بخاری صحیح و امت آن دو را بعنوان قبول تلقی کرده
( با سند خود از  86رحمه الله تعالی  )ص  « صیانة صحیح مسلم»حافظ ابن صلاح در  و  . « است

اگر کسی به طلاق زنش سوگند یاد کند که  »:  گفت   کهکند  امام الحرمین الجوینی نقل می 
  ی پیامبر اند، جزو فرمودهداده  آن  صحتآنچه در دو کتاب بخاری ومسلم هستند که حکم به  

  صحت  بر  اسلام علمای  چون  است،  نشکسته است، پس طلاق او واقع نشده و سوگندش   صلى الله عليه وسلم
ی آسمان،  در زیر گستره »گوید:  و شیخ الاسلام ابن تیمیه می   . «اندها اجماع کرده آن   احادیث

رحمه الله    18. )مجموع الفتاوى،  ندارد«   وجود   قرآنتر از بخاری و مسلم بعد از  کتابی صحیح 
 (. 74تعالی

می  -2 ابن صلاح  دارند؛  اختلاف  بخاری  کتاب  احادیث  تعداد  مورد  در  احادیث  علما  عدد  گوید: 
( هفت هزار و دویست و هفتاد و پنج حدیث است، و با حذف  7275صحیح بخاری با مکرر ) 

 ( او شده است.  4000مکررات  تابع  در مختصر خود  نووی  امام  و  و  »( چهار هزار حدیث است، 
( دو هزار و  2602براساس تحقیق حافظ ابن حجر، احادیث موصول متون بخاری بدون تکرار ) 

  معلق   احادیث   احتساب  بدون  تکرار  با  بخاری   احادیث   مجموع  و  است،  حدیث  دو   و  ششصد
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 ی امام بخاری: مختصری درباره 
ا المغیراو  بن  إبراهیم  بن  إسماعیل  بن  محمد  الله  بردزبه   هبوعبد    1بن 
 . بودند صلالا  یفارساست که  یالجعف 

 

(  344)   متابع   احادیث   تعداد   و   است،   حدیث   هفت   و   نود   و  سیصد  و  هزار  هفت(  7397)   متابع؛   و
( 159)   نکرده   وصل   دیگر   جایی  در   که   مرفوع  معلقات   تعداد   و   حدیث،   چهار   و  چهل   و  سیصد 
  معلقات  احتساب  با  بخاری کتاب   احادیث کل  مجموع باشد. و  می  حدیث  نه   و  پنجاه   و  یکصد 

  گرفتن   نظر  در  بدون  عدد   این  البته   است،  حدیث  دو  و  هشتاد   و  هزار  نه(  9082)   متابعات  و
  سید  مراجعه؛ و  الحدیث. )مصادر بود«  بخاری کتاب در تابعین مقطوعات و صحابه موقوفات

 .( 23ص 1ج الغوری، عبدالماجد

شواهد مربوط  اما علت اختلاف در شمارش، به داخل نمودن احادیث موقوف و معلقات و  
)ح( جدا می می رمز  با  که  دارند  دو سند  احادیث  از  بعضی  و همچنین گاهی  گردند؛ شود، 

اند ولی دیگران از جمله حافظ ابن  برخی از شارحین آن را بعنوان یک حدیث شمارش کرده 
 حجر آن را بعنوان دو حدیث شمارش نموده است. 

ابن حجر می احادیث: حافظ  تکرار  بن طاهر مقدسی  » گوید:  علت  ابوالفضل محمد  حافظ 
  و   کرده  ذکر  موضع  چند  در  خود   کتاب  در  را  حدیث  یک رحمه الله تعالی  گفته: بدان که بخاری

  که   معنائی  فقهی   غریزه   و  استنباط  حسن  به  و   کرده   استدلال  آن   به  دیگری  اسناد   با   بابی  هر  در
  با   موضع   دو  در  را   حدیث   یک  که   افتاده   اتفاق   کم   و   نموده   استخراج  آن   از   باشد  باب   مقتضی 

  یک   هرکدام   نقل   در  و   آورده  دیگری  طریق  از   را  آن   بلکه  باشد،  کرده  ذکر  واحد   لفظ   و   اسناد   یک
  عبدالماجد   سید   مراجعه؛   و   الحدیث   مصادر)   . است«  داشته  نظر  در   را  دیگری  معنی  و   فایده

 . ( 21ص 1ج الغوری،

 )مؤلف(  معنای کشاورز است.بردزبه: کلمه ای فارسی و به  -1
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 1شهر بخارا ( هجری قمری در  194ایشان در شوال سال صد و نود و چهار )
ی او نشو نما یافت، سپس متولد شدند، و با یتیمی نزد مادر خود و در حجره

هجری جهت طلب و جمع آوری حدیث شروع به سفر نمود و به   210در سال  
کرد، چنان سرزمین  اسلامی مسافرت  اقامت های  در حجاز  که شش سال 

 و بصره و کوفه و بغداد شد.  2نمود و همچنین وارد شام و مصر و جزیره
که از ای بسیار قوی داشتند، چنان حافظه  رحمه الله تعالی  امام بخاری

می  نگاه  کتابی  به  او  که  شده  ذکر  حفظ  ایشان  را  آن  نظر  یک  با  و  کرد 
و  او شخصی زاهد و پرهیزکار و از حاکمان و سلاطین دور بود،  و    3نمود.می 

 انسانی شجاع و سخاوتمند بود. 

 

 بخارا اکنون جزو یکی از شهرهای کشور ازبکستان و مرکز استان بخارا است.  -1
 منطقه یا شهری در شمال بین النهرین است.  -2
آوازه ایشان زبانزد خاص وعام گردیده    مشهور است هنگامی که امام بخاری به بغداد رفت، و   -3

ی امام بخاری را بیازمایند، لذا یک صد  محدثین بغداد تصمیم گرفتند که حافظهو بود، علما 
با    متن وو    کردند  انتخابحدیث را   سند احادیث را وارونه نمودند، یعنی متن هر حدیث را 

کردند وبرعکس، سپس ده نفر را برگزیدند، وبه هرکدام از آنان ده  جایگزین  سند حدیث دیگر  
خواند، می   بخاری   امام  برای  آخرش   تا   اول   از   را   حدیث   ده   آن   آنان  از  هرکدامحدیث دادند، آنگاه  

گفت: این حدیث رانمی شناسم، این گونه  کرد، امام بخاری در پاسخ میمی واز امام سؤال  
دیگری   از  پس  را  می   فقط   وامام   رساند،   پایان   به   را  احادیثش  دهیکی  حدیث  این  گفت: 

نادانی که  نمی  افراد    اما   داند،  ونمی   است،  وناتوان  جاهل   او :  گفتند   بودند،  حاضرشناسم. 
  به   بخاری  امام  آنگاه.  است  شده   متوجه  وی  که  وگفتند  کردند  نگاه  یکدیگر  به  ومحدثین   علما
سند آن را بیان    متن و و    است،  چنین  صحیحش   خواندی  برایم   که   اولی   حدیث :  فرمود   اول   نفر
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  ، وی را تمجید کردند؛ امام احمد دیگر عصرهاعلمای زیادی در عصر او و  
تعالی الله  می درباره  رحمه  ایشان  او  گوید:  ی  بمانند  را  کسی  »خراسان 

،  آسمان  ی اینگستره کسی در زیر »و ابن خزیمه گوید:  تحویل نداده است«.
سماعیل بخاری وجود او حافظتر از محمد بن    صلى الله عليه وسلم  تر به حدیث رسول اللهآگاه 
مجتهد  او  «.  ندارد  استنباط حدیث  شخصی  در  عجیبی  دقت  و  بود  فقه  در 

 1دهند. او در صحیحش بدان شهادت می  عناوین ابوابکه داشت، چنان 
فطر سال   عید  در شب  ایشان  قصبه   256سرانجام  در  قمری  ی هجری 

در دو فرسخی سمرقند    خَرأتنَأگ و مدت عمر   ،داشت وفات نمودند  قرارکه 
ایشان علم بدون شک  ایشان فقط سیزده روز از شصت و دو سال کمتر بود.  

در   را  گذاشتی لتأزیادی  ارث  به  رحمت    متعال  خداوند  ،فاتش  مورد  را  وی 

 

سند  و   متن   ترتیب  همین  به   سپس  کرد، واصلاح  تصحیح ی احادیثش را  نمود، واینگونه همه 
نیز درست  همه  دیگر  نفر  نه  ی همه   سرانجام  کرد،  بیان  را  واشتباهاتشان  نمود،ی احادیث 

  به   ماجرا   این   تفصیل  برای) . نمودند  اعتراف   انگیزش ذکاوت شگفت    حضار به قدرت حفظ و
 ی خطیب بغدادی مراجعه کنید.( نوشته   بغداد   تاریخ  کتاب

را ذکر نموده    یامام بخار  -1 در تراجم )عناوین( ابواب کتابش استنباطات دقیق و جالب فقهی 
اند: »فقه البخاری فی تراجم ابوابه«؛ یعنی فقه بخاری در  گفته  علمااست، و به همین سبب  

صحیح بودن تمام احادیث این کتاب، همین امتزاج    کنار   در .  است   نهفته   کتابشتراجم ابواب  
 ین کتاب منزلت خاصی را بخشیده است. ا به  است، آراسته آن  به کهفقهی   حدیثی و 
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قرار     نفع رسانده به اسلام و مسلمانان  که  آنچه    )بخاطر(و    فرمایدخویش 
 1. دهد شنیک پاداش

 

 آثار امام بخاری فراوان بودند، از جمله:  -1
 . الجامع الصحیح  -1
 .المفرد  الأدب کتاب -2
 تراجَم  ر جال  السند.   عن الکبیر  التاریخ  کتاب -3
 . الصلوة فی الیدین رفعُ  کتاب -4
 . امام خلف  قراءة  کتاب -5
 . الوالدین ب رُ  کتاب -6
 . الأوسط التاریخ  کتاب -7
 . الصغیر التاریخ  کتاب -8
 . العباد  أفعال خلق  کتاب -9
 . الضعفاء کتاب  -10
 . الکبیر الجامع کتاب -11
 . الکبیر المسند کتاب -12
 . الکبیر التفسیر کتاب  -13
 . الأشربة کتاب -14
 . الوحدان  کتاب -15
 . الهبة کتاب -16
 . المبسوط  کتاب  -17
 .علل کتاب  -18
 . الکنی کتاب -19
 . الفوائد کتاب -20
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 سه راوی وجود دارد(.   صلى الله عليه وسلم  پیامبر  تا  که  است  متصلی  احادیث  منظور)   البخاری  ثلاثیات  کتاب  -21
 . الصحابة أسامی کتاب -22

  : شرحهای کتاب الجامع الصحیح 
لفین  ؤی صحیح بخاری مورد توجه و اعتنای علما و مبعد از کتاب الله، هیچ کتابی به اندازه 

اند و در مورد احادیث آن استنباط فقهی نموده و  شرح دادهرا    او  کتاب  و   است،  نگرفتهقرار  
اند، تا جائی که شروح و تعلیقات  گفته   سخن   آن   غرایب  و   تعلیقات  بر   و   راویانشی رجال  درباره

  شروح   این  مشهورترین  جمله  از   و  است،  رسیده  شرح  سی   و   یکصدبر این کتاب به بیشتر از  
 : از عبارتند

 . صحيح البخاري«»فتح الباري شرح  -1
  852بن حجر العسقلانی )متوفی    یالفضل أحمد بن عل   ی تالیف حافظ علامه شیخ الاسلام أب

  پنج   و   بیست   حدود   در  که   است  بخاری  کتاب  شروح  مهمترین  و   بزرگترین   جمله  از  او   شرح ،  هـ( 
چنان تأ  بر   سال نمود،  سپری  آن  ) لیف  سال  در  ت817که  به  شروع  سال  أهـ(  در  و  نمود  لیف 

( یعنی ده  842)  را کامل نمود، و گفته می  وفاتش  از   قبل  سالهـ  از تکمیل  آن  شود که پس 
 .نمود  انفاق دینار پانصد حدود  آن دری بزرگی را داد که  کتاب، ولیمه 

 . البخاري« »عمدة القاري في شرح  -2
بن   الدین محمود  بدر  )متوفی  اتالیف علامه  العینى حنفی  کتاب، شرح  855حمد  این  هـ(، 

لف سخن را در مورد انساب و لغات و إعراب و معانی بیان و استنباط فوائد  مؤبزرگی است که  
 . است داده  بسط جواباز احادیث و سوال و  

 . »إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري«  -3
)متوفی    لیف أت القاهری شافعی  بن محمد خطیب قسطلانی  أحمد  الدین  هـ(  923شهاب 

  از   که  است،  العینی  بن  بدرالدین  و  حجر  ابن  شرح  دو  تلخیص  حقیقت  دراست. و این کتاب  
 . است  متداول  و  مشهور شروح جمله

 . البخاري« »الكواكب الدرارى في شرح صحيح  -4



 389  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

 : 1صحیح مسلم   - 2
حجاج   بن  مسلم  امام  که  است  مشهوری  الله    نیشابوریکتاب  رحمه 

که نزد او    صلى الله عليه وسلم  آن را تألیف کرده و در آن کتاب، احادیثی را از رسول الله  تعالی
امام نووی آوری کرده است.  بوده جمع  تعالی  صحیح  الله  گوید: می   رحمه 

 

هـ( است. این  786لیف شمس الدین محمد بن یوسف بن علی بن سعید کرمانی )متوفی أت
لف کلام حافظ ابن حجر و العینی را زیاد نقل  مؤ  که  است   مفید  و   جامع   شروح   ازکتاب نیز یکی  
 کرده است. 

 ناصر الدین على بن محمد بن المنیر اسکندرانی.  امام شرح  -5
 . البخاري« »شرح صحيح  -6
به ابن بطال قرطبی مالکی )متوفی  مشهور ،کالحسن على بن خلف بن عبد المل   یأب لیف أت

 لف براساس فقه امام مالک است. مؤ شرح   بیشترهـ(، 449
 . «»التوشيح شرح الجامع الصحيح  -7

)متوفی   سیوطی  الدین  جلال  امام  شرح  م911که  جمله  از  سیوطی  امام  است.  لفینی  ؤهـ( 
اند و ایشان عنایت خاصی را به علم حدیث و درایت و  لیفات بسیاری داشتهتأ و بودند که آثار  

ی تعلیق لطیفی بر صحیح بخاریست که در آن الفاظ حدیث  بمثابه  اوروایت داشتند، و شرح  
 آن را تفسیر نموده است.  روایات بین  اختلافرا ضبط نموده و احادیث غریب، و  

 . »التلويح في شرح الجامع الصحيح« -8
 .است ( هـ762 متوفی)   علاء الدین مغلطاى بن قلیج ترکی مصری حنفی  که شرح حافظ 

پایان   به  که  هستند  دیگری  شروح  و  نکردیم،  ذکر  اینجا  در  که  هستند  دیگری  زیاد  شروح 
ی و  وو امام نو)با نام فتح الباری(    حنبلی  رجب  ابن  و  کثیر  ابن   حافظ  شرح  مانند  نرسیدند؛

 ها.غیر آن
نن بنقل العدل عن الرسول الله :  چنین است  اسم اصلی کتاب -1  . « ج»المُسندَ المختصر من السُّ
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»مسلم در کتاب خود روشی را درپیش گرفته که در احتیاط و دقت و ورع و 
و است،  کامل  ط  یمعدود   افراد جز    شناخت،  راه کسی  ها  قرن  ولدر  بدان 

 «. یابدنمی
کرد و طرق  او احادیث متناسب )و مربوط به یک موضوع( را یکجا جمع می

می  مرتب  ابواب  براساس  را  آن  الفاظ  و  ترجمه  حدیث  ذکر  از  اما  نمود، 
)عناوین ابواب( احادیث خودداری کرده، حال شاید بدلیل ترس از زیاد شدن 
از   جماعتی  عوض  در  دیگری،  بدلیل  یا  باشد  بوده  خویش  کتاب  حجم 
او   کتاب  احادیث  بر  ابواب  عناوین  گذاشتن  به  اقدام  او،  کتاب  شارحان 

 1است.  رحمه الله تعالی  ها شرح امام نوویاند و از جمله بهترین آن پرداخته

 

 از جمله شرحهای انجام شده بر کتاب صحیح مسلم عبارتند از:  -1
 . »المنهاج في شرح الجامع الصحيح للحسين بن الحجاج« -1

از مشهورترین    که   بودههـ( بر صحیح مسلم  676)متوفی    رحمه الله تعالی  که شرح امام نووی
آن را   عناوین  و  کرده  تقسیمبندی  باب  به   را  مسلم  صحیح  نووی  امام . است  خود  نوعکتاب در  

تر شود و مزایایی دارد که از  استفاده از صحیح مسلم ساده تا  قرار داده است، و موجب شده  
 ی آن مزایا سادگی رسیدن به آن است. جمله 

 . »المُعل م بفوائد كتاب صحيح مسلم«  -2
 هـ( است. 536که شرح مازُر ی ابو عبدالله محمد بن علی )متوفی 

 . مسلم«  صحيح  شرح   في المعل م »إكمال  -3
 هـ( است. 544که شرح قاضی عیاض بن موسى الیحصبی السبتی مالکی )متوفی 

 . مسلم«  كتاب  تلخيص من  أشكل  لما  »المفهم  -4
 هـ( است. 611براهیم القرطبی )متوفی احمد بن عمر بن ا بی العباس ا شرح 



 391  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

 ( تکراری  موارد  احتساب  با  مسلم  احادیث  و 7275تعداد  هزار  هفت   )
( چهار هزار  4000دویست و هفتادو پنج است و با حذف احادیث تکراری به )

 1حدیث خواهد رسید. 
جمهور یا جمی ع علما اتفاق دارند بر اینکه صحیح مسلم از جهت صحت  

مرتبه در  آن،  چنان احادیث  دارد،  قرار  بخاری  صحیح  از  بعد  دوم  در  ی  چه 
 ی بین این دو کتاب گفته شده است: مقایسه 

 

 . المعلم«  إكمال  »إكمال  -5
هـ( از اهل تونس  728بو عبد الله محمد بن خلیفة )متوفی ا مالکی است، و او  یبکه شرح الأ

  شرحهای های تونس است. او در شرح خود،  یکی از قریه   «أبة»منتسب است به    الأبی  و   است،
 . است کرده جمع  را  نووی و  قرطبی  و  عیاض قاضی و مازری

 . »الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج«  -6
 هـ( است. 911جلال الدین سیوطی )متوفی که شرح امام  

 هـ(.926شرح شیخ الإسلام زکریا انصاری شافعی )متوفی   -7
 هـ(. 1016شرح شیخ علی القاری حنفی )متوفی   -8

  . ( دوازده هزار حدیث است 12000البته گفته شده که احادیث مسلم با احتساب موارد تکراری، )   -1
  سه   و  سی  و  هزار  سه (  3033)   را  مسلم   تکرار  بدون  احادیث  عبدالباقی  فؤاد   محمد   استاد اما  

  هفت   و  هفتاد   و  هفتصد  و  هزار  پنج (  5777)   متابعات،  بدون  ولی   تکرار  احتساب  با  و  حدیث،
  حدیث   هیجده  و  ششصد  و  هزار(  1618)   بر  بالغ  نیز  آن  شواهد  و  است،  کرده  شمارش  حدیث
احادیث    است،   حدیث (  7388)   عبدالباقی  فؤاد   محمد   استاد   نزد   مسلمبنابراین، مجموع 
 (.26ص 1ج  الغوری،  عبدالماجدباشد. )مصادر الحدیث و مراجعه؛ سید  می
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الــبــخــاري   ــي  ف قــوم  تشــــــاجــر 
 ومســـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــم

 

تـــقـــدم   ذَيـــن  أي  وقـــالـــوا:   لـــدي 
 

 فقلـت لقـد فـاق البخـاري صــــحـة 
 

كمــا فــاق في حســــن الصــــنــاعــة  
ــلـــــــــــــــــــــــــــــــم  مســــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ای در مورد صحیح بخاری و مسلم نزد من مشاجره کرده و گفتند: عده 

جسته   برتری  صحت  در  بخاری  احادیث  هستند؟گفتم:  مقدمتر  کدامیک 
 1برتری دارد. همچنان که احادیث مسلم در تألیف یعنی ساختار نیکوی آن 

 

یعنی احادیث مسلم در ترتیب از بخاری بهتر است ولی احادیث بخاری از نظر صحت بر مسلم    -1
 برتری یافته است. 

ب  را بر بخاری برتری داده عضالبته  از علما کتاب مسلم  اند؛ امام ابو علی نیشابوری استاد  ی 
تر  ی آسمان صحیح هیچ کتاب )حدیثی( را زیر گستره »گوید: حاکم ابوعبدالله نیشابوری می 

اما باید توجه    اند.پذیرفته   را  رای  همین  نیز  مغرب  علمای  از  برخی  و  «، اماز صحیح مسلم ندیده 
  کتاب ها شدیدتر است، و استنباطات فقهی در  قه ترند و اتصال آن ث داشت که رجال بخاری  

ی ی مقارنه درباره   مسلم  صحیح   شرح  در   نووی  امام.  نیست  مسلم   در  که   دارد   وجود   بخاری
ها بعد از قرآن کریم هستند، و کتاب  این دو کتاب مهمترین کتاب »گوید:  بین صحیحن می 

صحیح صحیح   مسلم  از  بخاری مسلم  کتاب  که  شده  گفته  البته  و  است  ولی  تر  است،  تر 
 . است«  اول قولصواب، 

ها بعد از  ترین کتاب های صحیح بخاری و صحیح مسلم، صحیح کتاب »گوید:  ابن صلاح می 
من  »اند که ایشان گفته است: کرده  نقل  برایمان   شافعی  از  که آنچه  مورد  در اما  هستند،  قرآن
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 ی امام مسلم بن حجاج نیشابوری: مختصری درباره 

 

و دیگران با الفاظ دیگری همین    «تر( از کتاب مالک سراغ ندارمبهتر )صحیح   کتابی  علمی  نظراز  
که  کرده   نقل   او  از  را  مطلب گفته  زمانی  را  مطلب  این  شافعی  که  بوده  خاطر  این  به  اند، 
از  کتاب بخاری  صحیح  کتاب  که،  این  دیگر  مطلب  نداشتند.  وجود  بخاری  و  مسلم  های 

ی صحت بالاتر است و از نظر محتوا دارای فواید بیشتری است،  درجه   نظر  از  مسلمصحیح  
اینکه     زیر   در :  است  گفته  حافظ،  -  عبدالله  ابو  حاکم   استاد   -نیشابوری  حافظ  علی  ابواما 

تر از کتاب مسلم بن حجاج وجود ندارد؛ ]جواب این است[:  صحیح   کتابی ی آسمان  ه گستر
  بخاری   صحیح   بر  را  مسلم  صحیح   کتاب   که   مغرب   اساتید  از   دیگری  کسانصاحبان این گفته و  

اگر  داده   ترجیح    غیر   احادیث  کتابش   در  مسلم  امام   که  است   این   ترجیح   از  منظورشاناند 
در  چنان   –  است  نیامیخته  صحیح   غیر  با  را  صحیح   و   نکرده   نقل   را  صحیح  بخاری  امام  که 

ابواب مطالبی     – اند  کرده   نقل   صحت  شرایط  داشتن   بدون  و   سند   بدون  راقسمت توضیح 
از این نظر صحیح است و  ی آن گفته    که   نیست   معنا   این   به   گفته  این   اما  ندارد،  اشکالیها 
  منظورشان   اگر  ولی  دارد؛  برتری  بخاری  صحیح   کتاب  بر  صحت  نظر  از  مسلم  صحیح   کتاب

 داناتر  خداوند   و  نیست،  اعتنا  قابل  نظرشان   استتر بودن کتاب مسلم بر کتاب بخاری  صحیح 
 ی آدم غلامی، بخش شناخت حدیث صحیح(. ی علوم الحدیث؛ ترجمه . )مقدمه است« 

می  مجموع  که:  در  گفت  در  » توان  بخاری  زیرا  دارد،  برتری  مسلم  بر صحیح  بخاری  صحیح 
  لازم   را   وی  از   حدیث   شنیدن  ثبوت   و  خود   شیخ   با  راوی  بودن  معاصر  شرط  دو   حدیث،   آوردن
است می کرده  اکتفا  بودن  معاصر  شرط  به  فقط  مسلم  که  حالی  در  علوم  «داند،  )اختصار   .

 .( 22صالحدیث،  
یافت  » مسلم  در  احادیثی  وگرنه  است  مجموع  اعتبار  به  و  غالب  وجه  بر  ادعا  این  البته 

دکتر  «تر هستند قوی   بخاری  احادیث  از   بعضی   از   کهشوند  می الحدیث؛  )تیسیر مصطلح   .
 (.  34صمحمود طحان،  
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ی است که  ابورشنی  1ی بو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیراو ا
سال   شد.   204در  متولد  نیشابور  شهر  در  قمری  آوری    2هجری  جمع  جهت 

های مختلف اسلامی مسافرت نمود و به سوی حجاز و احادیث به سرزمین
شد  نیشابور  وارد  بخاری  امام  که  هنگامی  کرد،  سفر  مصر  و  عراق  و  شام 

 ملازم وی گشت و از علم ایشان سود جست و از ایشان پیروی کرد. 
آن  غیر  و  حدیث  اهل  از  علما  از  کرده بسیاری  تمجید  را  ایشان  و  ها  اند. 

هجری قمری در سن پنجاه و هفت سالگی در نیشابور   261سرانجام در سال  
گذاشتند،  بجای  خویش  تألیفات  در  را  زیادی  علم  ایشان  یافت.  وفات 

به  که  آنچه    )بخاطر(و    فرمایدوی را مورد رحمت خویش قرار    متعال  خداوند
 3دهد.  شنیک پاداش نفع رساندهاسلام و مسلمانان 

 

 قشیری منتسب به قشیر بن کعب است که قبیله بزرگی بود.  -1
 هجری نیز ذکر شده است. 206برای تاریخ تولد او، سال  -2
 از جمله آثار مسلم نیشابوری:  - 3

مسلم،  -1 بی  صحیح  خود  نوع  در  در  که  نووی  امام  است.  عام  و  خاص  مشهور  و  نظیر 
الخمسة » الأئمة  می151)ص  «شروط  خود »نویسد:  (  اسناد  با  بغداری  ابوبکر خطیب  حافظ 

تعالی  مسلم الله  از میان سیصد هزار    رحمه  را  این مسند صحیح  او گفت:  که  کرده  روایت 
 «. حدیث مسموعه تصنیف کردم

 کتاب المسند الکبیر علی أسماء الرجال. -2
 کتاب الجامع الکبیر علی الأبواب.  -3
 کتاب العلل.  -4
 کتاب أوهام المحدثین.  -5
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 ی مهم: دو نکته 
 ی اول: نکته 

صحیحین؛ یعنی صحیح بخاری و مسلم تمامی احادیث صحیح رسول 
اند، بلکه احادیث صحیح زیادی وجود دارند که  را در خود جای نداده  صلى الله عليه وسلم  الله

 

 کتاب التمییز.  -6
 کتاب من لیس له إلا راو واحد.  -7
 کتاب طبقات التابعین.  -8
 کتاب المخضرمین.  -9
 کتاب الأفراد. -10
 کتاب الوحدان.  -11
 کتاب الأقران.  -12
 کتاب سؤالات أحمد بن حنبل.  -13
 کتاب الانتفاع باهم السباع.  -14
 کتاب عمرو بن شعیب.  -15
 کتاب مشایخ مالک )شامل اسامی شیوخ مالک و سفیان و شعبه است(.  -16
 کتاب مشایخ سبعه.  -17
 کتاب مشایخ ثوری.  -18
 کتاب أولاد الصحابه.  -19
 کتاب تفصیل السنن.  -20
 أوهام المحدثین. کتاب ذکر  -21
 کتاب أفراد الشامیین.  -22
 ها.کتاب المعمر، و غیر این  -23
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اند، امام  ها آن احادیث صحیح را روایت نکرده در غیر آن دو کتاب هستند و آن
گوید: »بخاری و مسلم تلاش کردند تا مختصری  می  رحمه الله تعالی  نووی

کند تا  از احادیث صحیح را گردآورند همانگونه که مصنفی در فقه قصد می 
مجملی از مباحث فقه را جمع آوری کند و قصد ندارد تا تمامی مسائل فقه 

آن  اگر  اما  کند،  ذکر  خویش  کتاب  در  ذکر  را  را  حدیثی  خویش  کتاب  در  ها 
آنکه سند  با وجود  را ترک گفته باشد،  آندو حدیثی  از  یا یکی  نکرده باشند 
حدیث در ظاهر صحیح باشد و نظیر آن را نیز در کتاب خود نیاورده باشند، 

ی در حدیث اطلاع داشتند  ها اینست که احتمالا از وجود علتظاهر حال آن 
کردند، و یا احتمال دارد که از روی فراموشی حدیث را ترک  اگر آن را روایت می 

اند که جهت پرهیز از مطول شدن کتاب خویش  گفته باشند و یا ترجیح داده
پنداشته یا چنین  کنند  آن صرفنظر  ذکر  آوردهاز  که  دیگری  احادیث  اند  اند 

 1کند یا به دلایل دیگری«. جای آن را پر می 

 

هیچ حدیثی را در کتابم )الجامع( وارد نکردم » کند که او گفته:  ابن صلاح از بخاری روایت می   -1
گفتم  ترک  شدن  مطول  ترس  از  را  صحیح  احادیث  از  برخی  و  باشد،  صحیح  آنکه  .  «مگر 

تمامی آنچه که نزد من صحیح بوده را در اینجا  »کند که او گفت:  همچنین از مسلم روایت می 
ها اجماع بوده  ام، بلکه فقط احادیثی را که بر صحت آن وارد نکرده  – یعنی در کتاب صحیح    –

که او در    -والله اعلم - می گویم: منظور مسلم اینست  »: گویدابن صلاح می . و در ادامه  «آوردم
  ندادهها شرایط صحیح مورد اجماع است، قرار  کتابش جز احادیث صحیحی که دیده در آن 

.  « ها نزد بعضی از علما ظاهر نشده باشد آن   از  بعضی  در  صحیح   شرایط  استهرچند ممکن  
 (.124ص صالح، ادیب محمد الحدیث؛)لمحات فی اصول  
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 ی دوم: نکته 
ترین کتابهایی  علما اتفاق دارند بر اینکه صحیح بخاری و مسلم صحیح 

اند، البته در آنچه که بصورت متصل هستند که در مورد حدیث تصنیف شده 
ابن تیمیهذکر کرده  الله تعالی  اند. شیخ الاسلام  گوید: )بخاری و می   رحمه 

اند مگر آنکه حدیث صحیح باشد و شکی در  مسلم( بر حدیثی اتفاق نکرده
همچنین گفته: اهل حدیث بصورتی قطعی  1صحت آن وجود نداشته است. 

فرموده      صلى الله عليه وسلمپیامبر  ها را  دانند که قسمت اعظم )جمهور( متون کتاب آن می 
 است( .  صلى الله عليه وسلم های پیامبراست )از فرموده 

اند که احادیثی را البته برخی از حفاظ بر مؤلفین صحیحین انتقاد کرده
ذکر کرده پایین  کتاب خود  در  داشتند  التزام  بدان  که  ای  درجه  از  اند، که  تر 

باشد و در این میان ( حدیث می210تعداد آن احادیث بالغ بر دویست و ده ) 
( حدیث 78ها مشترک است و هفتاد و هشت )( حدیث بین آن32سی و دو )

 ( حدیث نیز در کتاب مسلم قرار دارد. 100در کتاب بخاری و یکصد )
  ی که بر بخار  یدر مورد بیشتر احادیث» :2گوید شیخ الاسلام ابن تیمیه می

گرفته  آناند  ایراد  او  که  آنچه  آن در  در  بخاری  قول  دانسته،  صحیح  را  ها 
اند، راجح  ها ایراد وارد کردهاحادیث )مورد مناقشه( بر قول کسانی که بر آن 

 

 . ) 20رحمه الله تعالی 18مجموع الفتاوى )  -1
رحمه    8( و) 236رحمه الله تعالی  17( و) 256رحمه الله تعالی  1)   «الفتاوى مجموع  : » نگاه کنید به   -2

 (. 73الله تعالی
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است، بر خلاف احادیث )مورد مناقشه ی( مسلم که قول صواب با کسانی 
ایراد وارد کرده احادیث  آن  بر  ادعای  است که  برای  به شرطی که  ]البته  اند 

یعنی: خداوند    1« خلق الله التربة يوم السبت»خود دلیل بیاورند[، مثلا حدیث  

 

1-   ( باب ابتداء خلق، وخلقت آدم    - 1( کتاب صفت قیامت و بهشت و جهنم،  2789روایت مسلم 
 (. 70 -رحمه الله تعالی 69رحمه الله تعالی  1)  «تفسیر ابن کثیر» علیه السلام. ونگاه کنید به: 
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  2« أربع  صلاة الكسوف بثلاث ركوعات و»و یا حدیث    1خاک را روز شنبه آفرید 
 3. شود«»نماز کسوف با سه و چهار رکوع خوانده می  :ییعن

 

 أخَذ رسول اللَه بيدي »: گفت   که است   کرده   روایت   ابوهریره رضی الله عنه  از    در کتابش   مسلم  -1
  ن، ی الإثن  ومیالأحد، و خلق الشجرَ    ومیالجبال    های السبت، و خلق ف  ومفقال: خلق الله التربة ی

و خلق    س،یالخم  ومیالدواب    های الأربعاء، و بَثَّ ف  ومیالثلاثاء، و خلق النور    ومی  المکروهَ   خلقو  
العصر   بعد  ف  تساعا  من  ساعة  الخلق  آخر  في  الجمعة  ومیآدمَ  ال  نیب   مایالجمعة    ی العصر 

 .« لیال
 کوهها را در آن آفرید، و   را در روز شنبه   : خداوند خاک و فرمود  مرا گرفت   دست   صلى الله عليه وسلم   »رسول خدا

آفرید، و    شنبه سه را در روز   آفرید، و ناملایمات  را در روز دوشنبه  آفرید، و درخت   در روز یکشنبه 
در روز چهارشنبه  را  آن   آفرید، و جنبندگان   نور  در  و    در روز پنجشنبه  را  علیه   آدممنتشر کرد، 

را پس  در   جمعه   از ساعات  یدر ساعت  آفریدگانش   رتبة   در آخرین   از عصر روز جمعه   السلام 
باب    رحمه الله تعالی  مسلم )کتاب صفات المنافقین وأحکامهم  . آفرید«  عصر تا شب  ین ماب

علیه   آدم  وخلق  الخلق،  لامابتداء  تعالی  4)   ( السَّ الله  الله    ( 27) 2789رقم  رحمه  رحمه 
 ( 2149تعالی

»خَلَقَ اللهُ  :  که  است   کرده   روایت  مسلم »گوید:  می   رحمه الله تعالی   شیخ الاسلام ابن تیمیه 
  ».. بأت  مَ السَّ  با وی   و بخاری   معین   بن   یحیی  اند مثل تر بودهاز وی اعلم   که  کسانی   والتُّرأبةََ يوَأ

باشد. و بخاری  ی نم  صلى الله عليه وسلم  پیامبر  و از کلام   است  غلط  آن   کهاند  داشته   اند و مبرهن نموده   نزاع 
،  است   با ایشان   هم   و دلیل   حجّت   و .  است  الاحبار  کعب  بهمتعلق    انگفته که این جزو سخن

مَوات  وَالارأضَ ف ي   :که   است  گردیده   ثابت  و اجماع   و سنَّت   کتاب   زیرا به  ة     »إنَّ اللهَ خَلَقَ السَّ
تَّ س 

رحمه الله    18مجموع الفتاوى )   است«.  روز آفریده   را در شش   ها و زمین أيَّامٍ« خداوند آسمان 
 . اختصار با ( 20-17تعالی

باز می  اما حدیثی » گوید:  و  مَ  »   او  در قول  است   کرده  روایت   مسلم  که   و  يوَأ التُّرأبةََ  اللهُ  خَلَقَ 
 » بأت  پیشوایان می   معلول  یث حد   السَّ غیره   بخاری  همچون   حدیث   باشد.  آن   و   به   قدح   در 
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بخاری آورده  عمل  و  قولگو(  الکبیر  تاریخ )در    اند  بر   موقوف  آن   که   است   آن  صحیح   ید: 
، و از  است   غلط   آن   اند که داشته  . و مبین است   کردهذکر    را بیهقی  و علّتش   الاحبار است کعب

ثین   باشد و حاذقاننمی  صلى الله عليه وسلم  از پیامبر  ابوهریره   مرویات   این   ی تخریج درباره  بر مسلم  از محدِّ
آن  کرده   اشکال  حدیث  دانسته  و  منکر  تعالی  17)   الفتاوى  مجموع«.  اندرا  الله  - 236رحمه 
237 .) 

ها نیز حدیث مورد مناقشه  اند و آن ی مسلم را پذیرفتهأالبته برخی از حفاظ و محدثین دیگر ر
 اند، که این محدثین عبارتند از: دانسته را صحیح  

 در صحیحش.  رحمه الله تعالی امام حافظ ابن حبان البستی -
) رحمه الله تعالی  اری نببو بکر ابن الأا  حافظ - رحمه    17؛ نگاه کنید به: مجموع الفتاوى 

 (. 434-432)ص قاسمی  « الفضل المبین»( و  17الله تعالی
 (. 243رحمه الله تعالی  7، در: زاد المسیر) رحمه الله تعالی بو الفرج ابن الجوزیاحافظ  -
 (. 62رحمه الله تعالی 1، در: فتح القدیر) رحمه الله تعالی کانی شو حافظ علامه -

 و از محدثین معاصر: 
، در: الأنوار  رحمه الله تعالی  ی المعلمی ناقد و ذهبی عصر؛ عبدالرحمن بن یحیى  علامه -

 (. 190- 185)ص الکاشفة
ألبانی - الدین  ناصر  محمد  نة  السُّ ناصر  محدث  تعالی  علامه  الله  در  رحمه  سلسلة » ، 

رحمه    3) «  تحقیق مشکاة المصابیح »( و  1833رقمرحمه الله تعالی  4) «  یحةالصحالأحادیث  
  57)تعلیق رقم ی ذهب العلو«تحقیق مختصر  »( و  1598صرحمه الله تعالی 5735رقمالله تعالی

 (. 112صرحمه الله تعالی 
المدخل  - هادی  بن  ربی ع  محدث  کتاب  یعلامه  بر  تعلیقش  و  تحقیق  در  التوسل  »، 

 (. 173یمیة )صت  ابنشیخ الإسلام   « والوسیلة
إزالة الشبهة عن حدیث  »، در  رحمه الله تعالی  یب الله السندیحب   بن  عبدالقادر  علامه -

 . «التربة
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آن بر  که  کسانی  بر  کردهو  انتقاد  مفصل   اند،ها  و  مختصر  جواب  دو  با 
 : خواهم داد پاسخ 

 فتح» ی  در مقدمه   رحمه الله تعالی  عسقلانی  حجر  ابن  مختصر:   جواب  -1
ی شکی در مقدم بودن بخاری و سپس مسلم بر ائمه   : 1نویسد می  «الباری 

همعصرشان و همچنین کسانی از اهل این فن در شناخت صحیح و معلل 
از آن  ادامه می ها آمده که بعد  نویسد: به فرض،  اند وجود ندارد، سپس در 

بر   که  کسی  با کلام  و  اینصورت  )در  باشد،  موجه  کرده  وارد  انتقاد  ایشان 
پذیرفتن این فرض( قول او در صحیح دانستن آن دو )صحیحین( در تعارض  
حیث صحیح   از  بودن صحیحین  مقدم  در  شکی  که  درحالی  بود،  خواهد 
بودن احادیث آن بر دیگر کتب مشابه نیست، بنابراین، اعتراض بطور کامل  

 ساقط خواهد شد. 

 

مبسوط  أو علامه   - بصورت  را  کتاب خود جواب مخالفین  در  معلمی  و  و سندی  لبانی 
 اند.آورده

 باب صلاة الکسوف.   -1( کتاب الکسوف، 6(، ) 901)  « صحیح مسلم»نگاه کنید به:   -2
این حدیث را فقط مسلم روایت کرده و    گوید:می   رحمه الله تعالی   شیخ الاسلام ابن تیمیه   -3

بجز    صلى الله عليه وسلم   اند که پیامبراند و اظهار داشتهای ازحاذقان اهل علم این حدیث را تضعیف کرده عده
 ( الفتاوى  است.)مجموع  نخوانده  نماز کسوف  ابراهیم  پسرش  فوت  روز  در  آنهم  و    18یکبار 

)در دو رکعت(  20-17رحمه الله تعالی با چهار سجده  را  (( و در آن یکبار هم ایشان چهار رکوع 
 .انجام دادند. )متفق علیه( 

 ، فصل هشتم. «هدی الساری»  ی«مقدمة فتح البار»کلام ابن حجر در:   -1
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ی شرح خویش بر  در مقدمه  رحمه الله تعالی  جواب مفصل: ابن حجر  - 2
»صحیح بخاری« جواب مفصلی را برای هرکدام از احادیث )مورد مناقشه( 
به   آن  در  و  کرده  تألیف  را  کتابی  عطار«  »رشید  است، همچنین  کرده  بیان 

اند، حدیث به حدیث پاسخ  کسانی که از برخی احادیث مسلم انتقاد کرده 
عراقی حافظ  و  است.  تعالی  داده  الله  ألفي»در    رحمه  ی درباره   ة«شرح 

  که از  یرا بطور مخصوص در مورد احادیث  یاو کتاب:  که  نویسدمصطلح، می 
نیز   اند،یف دانسته شدهضع  « صحيحين » را  ایرادات  نوشته و در آن، جواب 

می  که  است، پس کسی  کرده  بدان  ذکر  بداند  بیشتر  مورد  این  در  خواهد 
 1کتاب مراجعه نماید چرا که در آن نکات مهم و مفیدی وجود دارد«.

 

دانشگاه   -1 تدریس  العونی، عضو هیئت  بن عارف  القری میدکتر شریف حاتم  علما  »  گوید:ام 
اند که تمامی احادیث صحیحین مقبول هستند، بجز احادیث محدودی که  منصوص کرده 

ها انتقاد  اند، بر آن ی اجتهاد در علم حدیث رسیده رتبه   به   که  کسانی   بزرگ؛   ناقدانبعضی از  
  بعنوان   امت   جمی ع  نزد   -  انتقاد   مورد   و  محدود   تعداد   آن  از  غیر  -  احادیثی  اند اما بقیه کرده
 اند. شده  پذیرفته  قبول

 لبانی در صحیح بخاری تضعیف کرده است دو حالت دارد: أبر این اساس: حدیثی را که علامه  
لبانی ضعیف دانسته، قبل از او امام مجتهدی در تضعیف آن سبقت  أاول: حدیثی که شیخ  

لبانی در آن صواب است و گاهی ممکن است  أ  شیخ   حکم  اوقات  گاهی   حالتگرفته؛ در این  
 . باشد  بخاریاشتباه باشد و بلکه صواب با  

سته، قبل از او هیچ کس آن را تضعیف نکرده است،  نلبانی ضعیف داأدوم: حدیثی را که شیخ  
شود، زیرا حکم او با اتفاق امت بر قبول  پذیرفته نمی   رحمه الله تعالی  شیخ   حکمدر این حالت  



 403  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

 سنن نسائی:   - 3
تعالی  نسائی الله  بنام    رحمه  را  خویش  الکبری »کتاب  لیف  أت  «السنن 

لیف  أ احادیث صحیح و معلول را جای داد، سپس آن کتاب را با تنمود و در آن  
الصغری » را    «السنن  آن  و  کرده  که   ونامید،    «المجتبی »خلاصه  را  احادیثی 

و منظور از  جمع آوری کرد،    «المجتبی »دانست در آن کتاب یعنی  صحیح می 
می  منتسب  نسائی  به  که  کتاب  روایاتی  همین  احادیث  حقیقت  در  شود 

 1است.  »المجتبی«یعنی 
دارای    «المجتبی »کتاب   سنن  کتب  دیگر  به  احادیث  نسبت  کمترین 

از صحیحین و درجه  است  مجروحضعیف و راویان   این کتاب بعد  ی اعتبار 
رجال بر کتاب سنن ابوداود و ترمذی ی  ناحیهباشد و حتی این کتاب از  می 

لف بر رجال احادیث کتاب  ؤ نیز مقدمتر است و این به دلیل شدت تحقیق م
چه بسیار رجالی »گوید:    رحمه الله تعالی  خویش بوده است، حافظ ابن حجر

از نقل   ینسائ  لیاند وها حدیث نقل نمودهاز آن  یاند که ابوداود و ترمذ بوده
ای از رجال صحیحین حدیث آنان خودداری کرده، و حتی از نقل احادیث عده 

 . «نیز اجتناب کرده است

 

تعارض خواهد   در  النبویة وعلومهاالتصن )   اعلم«   والله.  بود آن حدیث  السنة  الله    یف  رحمه 
 . مسائل فی المصطلح( تعالی 

»أخرج  -1 یا  النسائی«  در  منظور  النسائی«    ه یعنی هرگاه مؤلفی نوشت: »رواه  حدیثی است که 
 مجتبی مکتوب است. 
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کتاب   در  نسائی  حدیث(  )قبول  شروط  اینکه؛  خلاصه    « المجتبی »و 
 باشد. ترین شروط بعد از صحیحین می قوی 

 ی امام نسائی: مختصری درباره 
الرحمن  ااو   دلیل  ابو عبد  به  که  بن علی نسائی است،  بن شعیب  حمد 

به   ایشان  خراسان،    «نساء»نسبت  در  مشهوری  گفته    «نسوی»شهر  نیز 
 . شود می 

در    215در سال   شهر نساء متولد شد، سپس جهت جمع  هجری قمری 
آوری حدیث به مسافرت پرداخت و از اهل حجاز و خراسان و شام و جزیره و 

آن  و غیر  گزید  اقامت  در مصر  به مدت طولانی  و  نمود،  استماع حدیث  ها 
به سوی   یافتند، سپس  آنجا منتشر و گسترش  در  او  تألیفات  و  تصنیفات 

های بسیاری بر وی وارد شد. و  ها و رنجدمشق سفر نمود که در آنجا محنت 
در سال   رمله  303سرانجام  در  قمری  در سن هشتادو هجری  فلسطین  ی 

 1هشت سالگی وفات یافت. 
ماند،   بجای  علل  و  حدیث  مورد  در  زیادی  تألیفات  ایشان  از    خداوند و 

به اسلام و که  آنچه    )بخاطر(و    فرمایدوی را مورد رحمت خویش قرار    متعال
 2دهد.  شنیک پاداش نفع رساندهمسلمانان 

 

 ه مدفون است. واند که او در مکه و در بین صفا و مر برخی از تاریخ نگاران گفته  -1
 از جمله آثار او عبارتند از:  -2
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مشهور است هنگامی که کتاب »السنن    .تکرار زیاد دارد احادیث  ، که  »السنن الکبری« -1
ی  گفت: ای ابا عبدالرحمان، آیا همه امیر    نمود،  رمله  امیر  تقدیم  را  آن   کرد،  تألیف الکبری« را  

 دارد،  وجود   است   نزیک  دو   این  به   که   وآنچه  وحسن  صحیح   درآن:  داد   جوابآن صحیح است؟  
آن را جمع    صحیح   احادیث  تمام  هم   امام  کن،  جمع   و   جدا  ما  برای  را  آن  صحیح :  گفت  امیر

باشد و از صحاح  مینمود و آن را مجتبی )المجتبی من السنن( نام نهاد که اکنون در دست  
 ستة است. 

کند که  ، ذهبی در تذکرة الحفاظ نقل می «سطالب   يفضل علی بن اب   ي»الخصائص ف -2
  کردم تصنیف  را  الخصائص  کتاب  بود،  زیاد  علی از منحرفامام نسائی گفته: به دمشق رفتم  

 . کرد  تألیف  را  الصحابه  فضائل  کتاب سپس کند، هدایت  راها آن  خداوند  شاید
 . »الضعفاء والمتروکین من رواة الحدیث«کتاب  -3
که مشهور به مجتبی    الصغری«»السنن  ، یا  »المجتبی فی مختصر السنن الکبری«کتاب   -4

حدیث است. هرگاه    5761شود که تعداد احادیث آن  می   گفته  و  است،النسائی )یا المجتنی(  
و    ،ها روایت از مجتبی نسائی است نه السنن الکبریآن  مراد   النسائی  رواه  بگویند محدثین  

  « صحیح »بعضی از علما همچون خطیب بغدادی لفظ    . است  سته  کتب  از  یکیمجتبی نسائی  
ولی حافظ ابن کثیر این اطلاق را قبول ندارد و گفته که در کتاب    ،را بر این کتاب اطلاق کرده

ها مجهول  مجتبی رجال مجروح و مجهولی وجود دارند که یا عینا مجهولند و یا احوال آن 
و گفته می  دارد.  وجود  منکر  و  معلل  احادیث ضعیف  آن  در  و  لفظ  هستند،  اطلاق  که  شود 

صحیح بر وجه غالب است، چرا که غالب آنچه که در کتاب او آمده صحح است و این قول  
شوکانی  تعالی   امام  الله  درباره »است:    رحمه  بسیاری  تصنیفات  علل  نسائی  و  حدیث  ی 

از جمله کتاب   دارا    «السنن »داشته  را  در میان چهار کتاب سنن کمترین حدیث ضعیف  که 
 (. 151. )لمحات فی أصول الحدیث؛ ص « باشدمی

 برخی از شروح سنن الصغری: 
 (.911)متوفی  تألیف امام جلال الدین سیوطی  « زهر الربی علی المجتبی»ـ 
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 سنن ابوداود:   - 4
رسد، که ( حدیث می 4800کتابی است که بالغ بر چهار هزار و هشتصد )

مؤلف این تعداد را از میان پانصد هزار حدیث انتخاب کرده و در آن، فقط بر 
است.  کرده  اکتفا  احکام  به  مربوط  می  1احادیث  کتاب ابوداود  »در  گوید: 

 

)متوفی  «تعلیقات وشرح سندی» ـ   الهادی سندی  ابوالحسن محمد بن عبد  تألیف علامه   ،
 . هـ( 1138

 (. 804ی)متوف بن الملقن الشافعی   یعمربن عل  نالدیشرح سراج  -
 . علی رضي الله عنه مسند  -5

 مالک.  مسند -6

 صحابهش.  فضائل -7

 . رحمه الله تعالی یحج، بر مذهب امام شافع  مناسک -8

 النساء.  عشرة -9

 . القرآن فضئل  -10

 الأغراب.  کتاب -11

 العلم.  کتاب -12

 النعوت والأسماء والصفات.  کتاب  -13

 والجماعة.  الإمامة -14
 الجمعة.  -15

پیامبر    از  را  حدیث  هزار  پانصد امام ابی داوود گفته است:  »گوید:    «تذکرة الحفاظ»امام ذهبی در   -1
.  «امکرده   انتخاب  آن   از  را   است ام و این سنن که شامل چهار هزار و هشتصد حدیث  نوشته     صلى الله عليه وسلم
ذکر میمقدمه   در  عبدالحمید  الدین   محی  محمد  استاد   و  ابوداود  بر سنن  که  ی خود  کند 

را   ابوداود  کتاب  احادیث  افزوده    5274تعداد  و  کرده  شمارش  اختلاف  است  حدیث  که 
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شباهت   و  نزدیک  صحیح  به  که  احادیثی  نیز  و  صحیح  احادیث  خویش 
ام و آنچه را که در کتابم دارای وَهن )سستی و ضعف( شدید داشت آورده 

از اشخاص متروک الحدیث بوده، بیان کرده  ام و در آن کتاب هیچ حدیثی 
ام بر این مبنا بوده که وجود ندارد، و آنچه را که در مورد آن چیزی بیان نکرده

دیگر  بعضی  نسبت  به  احادیث  از  بعضی  البته  و  است،  صالح  روایت  آن 
کتاب  صحیح  در  که  احادیثی  بیشتر  و  هستند  تر(  )قوی  قرار   «السنن»تر 
 1ی مشاهیر هستند«. ام در زمرهداده

؛ صالح برای  «صالح»احتمالا منظور وی از لفظ  »گوید:  امام سیوطی می 
شود،  اعتبار باشد نه جهت احتجاج، و لذا )این لفظ( شامل ضعیف نیز می

هرآنچه »که گفته:    -  شود از او روایت می چه  چنان  -دارد  اما ابن کثیر بیان می 
کرده  ابوداود  که   سکوت  آن  مورد  حسن  جزو  در  می حدیث   رود، بشمار 

 

حدیث، حاکی از تکرار و زیادات کتاب    4800ی خود ابوداود مبنی بر تعداد  شمارش او با گفته 
 اوست. 

رساله   -1 از  قسمتی  مطالب  به:  این  کنید  )مراجعه  بود.  مکه  اهل  برای  ابوداود  امام  معالم  »ی 
 (. 8-6ص1خطابی، ج  « السنن

مراد »در بیان منظور ابوداود از لفظ مشاهیر گفته:    رحمه الله تعالی  ه شیخ عبدالفتاح ابو غد
از مشاهیر در اینجا، حدیث مشهور مصطلح علیه بین محدثین و اصولیین نیست، بلکه مراد  

یا نزد اهل فتوا  احادیث مشهور نزد محدثین که جزو ائمه   –والله اعلم    – ی فقها هستند و 
ها معمول به است، هرچند که حدیث در نفس خود جزو  باشد، و نزد تمام یا بعضی از آنمی

 (.59ص1اخبار آحاد باشد. )مصادر الحدیث و مراجعه؛ سید عبدالماجد الغوری، ج 
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اشکالی وجود نخواهد  پس در آنصورت  که اگر این امر صحیح باشد  چنان
برای    .« داشت صالح  صالح،  از  منظور  اینکه  در  ندارد  وجود  اشکالی  یعنی 

بر این اساس آنچه را که در کتاب وی »گوید:  و ابن صلاح می   است. احتجاج  
یافتیم که بصورت مطلق بیان شده و در یکی از صحیحن نیز نیامده باشد، و 

که آن   یابیمدر می، پس  تأکید نکرده باشد بر صحت آن حدیث  هیچکس  یا  
است ابوداود حسن  نزد  منده میو  .  «حدیث  در  »گوید:  ابن  ابوداود  هرگاه 

ابواب از  حدیث   ،یکی  کتاب   یجز  در  را  آن  )ناچارا(  نیافت،  ضعیف  اسناد  با 
نزد وی قوی آن حدیث ضعیف  زیرا  آورده است،  از رخویش  اشأتر  خاص ی 

  .«بوده است
فقها   نزد  ابوداود  جامعیافتهشهرت  کتاب  کتاب  زیرا  احادیث    ی،  برای 

لف آن ذکر کرده که کتاب خویش را بر امام احمد بن حنبل ؤ احکام است، و م
، و همچنین امام دانسته و تحسین کردندعرضه نموده و ایشان آن را نیکو  

مقدمه  در  قیم  کتاب  ابن  بسیاری   «تهذیب»ی  تمجید  و  ثنا  آن  از  خویش 
 نموده است. 

 ی ابوداود: مختصری درباره 
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 202ی است. در سال  سجستان یزد اسحاق اشعث بن اسلیمان بن  نام او 
به دنیا آمد، و جهت جمع آوری حدیث به سیر و   1هجری قمری در سجستان 

و   نوشت،  حدیث  خراسان  و  مصر  و  شام  و  عراق  اهل  از  و  پرداخت  سفر 
همچنین از احمد بن حنبل و غیر او از دیگر اساتید بخاری و مسلم نیز حدیث 

 اخذ نمود. 
اند و او را بعنوان شخصی که توان حفظ بالا و دارای  علما وی را ستوده 

 اند. فهمی روشن و باهوش و فردی پرهیزکار بوده توصیف کرده 
در سال   هفتادو سه    275ایشان  در سن  و  بصره  در شهر  قمری  هجری 

 سالگی وفات کردند. 
را در تالیفات خویش باقی گذاشت،   را   متعال  خداوندو علم زیادی  وی 

به اسلام و مسلمانان که  آنچه    )بخاطر(و    فرمایدمورد رحمت خویش قرار  
 2دهد.  شنیک پاداش نفع رسانده

 

درباره  -1 دهخدا  فرهنگ  آمده:  در  چنین  معرب سیستان.  » ی سجستان  بمشرق،  است  شهری 
روز ولا ده  تا هرات  و  زرنج است  نام شهرش  و  بلوکیست  نام  گویند  بزرگیست.  ناحیه  و  یت 

)از   جنوبی  طرف  در  واست   باد میوزد.  این شهر واقع شده، زمینش ریگزار سرابست و اتصالاً 
)المعرب جوالیقی ص    شهرهای  از  است  شهری  اسم(.  البلدانمعجم    . (. عوام  198خراسان 

یستان را اصل  س   و(.    القلوب  نزهة. ) خواندند  سجستان  کردند  معرب  عرب  و   گفتندسگستان 
ین رو به تازی سجستان نویسند که گاف را جیم گردانند. )فارسنامه ابن  ا  ازسگستانست و  

 (. 66  –  65صص  یالبلخ
 از جمله آثار ابوداود عبارتند از:  -2
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 سنن ترمذی:   -5

 

بر   -1 احادیث مرفوع و  باب است. که شامل    1871کتاب و    35کتاب السنن، که مشتمل 
 باشد. موقوف و اقوال منتسب به علمای تابعین می 

 ی این شروح عبارتند از: اند و از جمله علما این کتاب را شرح داده 
 (. 388 متوفی)  خطابی ابراهیم  بنتألیف امام ابوسلیمان احمد   « معالم السنن» -
 (. 911حافظ جلال الدین سیوطی )متوفى   «مرقاة الصعود إلى سنن أبی داود » -
 تالیف علامه سُبکی.   «المنهل العذب المورود شرح سنن أبی داود » -
داود »  - أبی  الودود على سنن  السندى  اتألیف    «فتح  الهادی  بن عبد  الدین  نور  الحسن  بی 

 (. 1138)متوفى 
 . است  آبادی  عظیمتألیف علامه   «عون المعبود بشرح سنن أبی داوود » -
  مختصر  این قیم  ابن  وامام  اختصارنموده، همچنین امام عبد العظیم منذری کتاب سنن را   -
 ده است. داشرح و   تهذیب را
 مراسیل.  -2
 . منسوخه و  القرآن ناسخ  -3
 دلائل النبوة.  -4
 اختلاف المصاحف.  -5
 مسائل الامام احمد.  -6
 کتاب الرد على أهل القدر.  -7
 کتاب الزهد.  -8
 خبار الخوارج.أ -9
 فضائل الأعمال.  -10
 الدعاء. -11
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رحمه الله    ترمذی  ،1نیز شهرت یافته است   «جامع ترمذی»این کتاب بنام  
ت  تعالی فقه  ابواب  بر  را  و أآن  و حسن  احادیث صحیح  و  است،  کرده  لیف 

ی هر حدیث را در موضع خویش  درجه و ضعیف را در کتاب خویش جای داد 
ذکر و علت ضعف هریک از احادیث ضعیف را نیز بیان نموده است، و سعی  

از اهل علم از صحابه و غیر    -کرده تا به بیان توضیحاتی در مورد کسانی که  
درباره  -  آنان را  قسمتی  خویش  کتاب  انتهای  در  و  بپردازد،  کرده  ی اخذ 

 است.   آوردهکه در آن فوائد مهم و سودمندی  قرار داده «العلل»
عمل   است  موجود  کتاب  این  در  که  احادیثی  تمامی  به  گفته:  ترمذی 

 اند بجز دو حدیث زیر: شود، و لذا بعضی از علماء، احادیث آن را اخذ کردهمی 
الله عليه  أن النبي صلّى  »  :گویدکه می  عباس رضی الله عنهما حدیث ابن  

وسلّم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا 
نین چظهر و عصر، هم  یپیامبر صلّى الله علیه و سلّم نمازها  یعنی:  2. «سفر 

 

گفته شد؛    -1 قبلا  که  مرتب شده همانطور  ابواب  براساس  که  تصنیفاتی هستند  و  جوامع  اند 
باشند، پس این وجه کتاب ترمذی به جوامع مشابه است،  شامل اکثر موضوعات دینی می

موضوعات فقهی، به سنن نیز    به دلیل اهتمام و توجه او به احادیث مربوط به احکام و ولی  
 . است  شده نامگذاری

باب جواز جمع بین دو نماز در سفر. و نگاه کنید به: بخاری    -5( کتاب الصلاة،  705روایت مسلم )   -2
  - 24( کتاب الصلاة،  187باب تأخیر نماز ظهر تا عصر. و ترمذی )   - 12( کتاب مواقیت الصلاة،  543) 

 باب در آنچه که در مورد جمع بین دو نماز در حضر وارد است. 
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بدون اینکه ترس یا سفری  مغرب را با عشاء در مدینه بصورت جمع خواند،  
 درکار باشد. 
حدیث:   شرب  » و  فاقتلوهإذا  الرابعة  في  عاد  فإن   اگر یعنی:    1.«فاجلدوه، 

برای بار چهارم تکرار کرد چه  اش بزنید و چنان د، تازیانهیشنو   شراب  )کسی(
 2و دوباره نوشید وی را بکشید. 

 

باب در آنچه که در مورد شلاق زدن شراب خوار آمده و    -15( کتاب الحدود،  1444روایت ترمذی )   -1
 آنکه برای چهارمین بار تکرار کرد کشته شود.

به مقتضای حدیث ابن عباس در مورد    رحمه الله تعالی  امام احمد»گویم:  من )مؤلف( می   -2
جمع بین دو نماز عمل کرده و جمع بین ظهر و عصر و مغرب و عشا را برای مریض و همانند آن  

  صلى الله عليه وسلم   سوال شد که چرا رسول الله  عباس رضی الله عنهمارا جایز دانسته است، از سویی از ابن  
خواست تا امتش در حرج و سختی نیافتند، و این    صلى الله عليه وسلم  چنان کردند؟ او جواب داد: زیرا پیامبر

دلالت دارد بر اینکه هرآنچه که در ترک جمع کردن نمازها موجب حرج و سختی خواهد شد،  
شود. اما حدیث کشتن شارب خمر برای بار  پس در آنصورت انجام جمع بین دو نماز جایز می 
گوید: شارب خمر  که ابن حزم می دانند چنان چهارم؛ برخی از علما عمل بدان را صحیح می 

شود، اما شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته: هرگاه نیازی  برای بار چهارم در هر حالتی کشته می 
می  کشته  اساس  بود  این  بر  و  نشوند،  متنبه  او  کشتن  با  جز  مردم  که  زمانی  یعنی  شود 

 . «اجماعی بر ترک آن دو حدیث وجود ندارد 
همانطور که مؤلف گرامی فرمودند؛ بعضی از علما حکم شارب خمر را در بار چهارم کشتن  

  صلى الله عليه وسلم   اند که حکم کشتن منسوخ شده است، زیرا پیامبراند، اما بعضی از علما گفته وی دانسته 
را   بلکه وی  و  نکشتند  بود  بار مرتکب شرابخواری شده  برای چهارمین  که  را  خود شخصی 

نوشیدن شراب را تکرار کند و هر    یهرگاه کساند که  شلاق زد، در عوض بعضی از علما گفته 
که  او را بکشد، چنان   تواندمی  امامشود و باز هم نوشیدن آن را ادامه دهد،    یبار حد بر او جار
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از مباحث فقهی و حدیثی آمده که در دیگر   و در این کتاب فوائد مهمی 
ها وجود ندارد، و هنگامی که مؤلف کتاب خویش را به علمای حجاز کتاب 

 و عراق و خراسان عرضه کرد آنان کتاب وی را نیکو و تحسین کردند. 
می  حنبلی  رجب  ابن  خویش »گوید:  امام  کتاب  در  ترمذی  که  بدان 

برخی از احادیث غریب    واست،    جای دادهاحادیث صحیح و حسن و غریب را  
غالبا )ضعف( آن اما    «کتاب الفضائل»  احادیث قسمت  بویژهآن منکر هستند  

و بر این اتهام   -ام از فردی که متهم به کذب است  را بیان کرده است، و ندیده
حدیث روایت کرده باشد، گرچه    -اتفاق وجود داشته باشد و با سند منفردی  

او از اشخاصی بدحافظه و کسی که بر روایتش وهن و سستی وجود دارد 
نکرده  سکوت  آن  مورد  در  و  نموده  بیان  را  آن  غالبا  ولی  کرده  نقل  حدیث 

 1است«. 

 

  في  قال ثم  فاجلدوه،  عاد  فإن فاجلدوه، سکرفرمود: »إذا  از ابوهریره روایت است که پیامبر ج
)   افاضربو  عاد   فإن   الرابعة ماجه  ابن  و  2572عنقه«.  :  ی عنی   (. 314)   نسائی  و (  4460)   ابوداود ( 

شراب نوشید به او تازیانه بزنید، اگر تکرار کرد دوباره او را تازیانه بزنید، اگر باز    ی هرگاه کس
 .یانه بزنید، سپس در مرتبه چهارم فرمود: اگر تکرار کرد گردنش را بزنید تاز را  او  کرد  تکرار هم

اند که غالب احادیث ترمذی صحیح هستند و ضعیف در آن قلیل است، و بر  اهل تحقیق گفته   -1
لفظ   او  کتاب  بر  نیشابوری  حاکم  که  است  اساس  الصحیح »همین  کرده    « الجامع  اطلاق 

را   آن  نیز  بغدادی  در    « صحیح »همانگونه که خطیب  ابن جوزی  امام  اما  نام گذاشته است. 
خود؛   مشهور  )   «الموضوعات»کتاب  سه  و  بعنوان  23بیست  ترمذی  کتاب  از  را  حدیث   )
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 ی امام ترمذی: مختصری درباره 
 209ی است، در سال  ترمذ  یسلم  هبوعیسى محمد بن عیسى بن سوراو ا

، 2ی رود جیحون قرار دارد بدنیا آمددر شهر ترمذ که در حاشیه  1هجری قمری 
 وی از اهل حجاز و عراق و خراسان سماع حدیث نمود.

اند و حتی امام بخاری با وجود آنکه  بر امامت و جلالت ایشان اتفاق کرده 
 نمود.کرد و از او حدیث اخذ می از اساتید او بود به وی اعتماد می

 

آن  بر  سیوطی  امام  ولی  آورده،  کتابش  در  آن موضوع  گفته  و  کرده  تحقیق  موضوع  ها  ها 
 (.149نیستند. )لمحات فی اصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص

اند که کتاب ترمذی از جمله منابع و مصادر حدیث حسن است، ابن صلاح  و محققان گفته 
در شناخت حدیث حسن مرجع و اصل    رحمه الله تعالی  کتاب ابن عیسی ترمذی»گوید:  می

  این   از  الجامع  کتابش  در  و  کردهاست و او همان کسی است که اسم حسن را خاطر نشان  
سید  است«  کرده   استفاده  بسیار   لفظ مراجعه؛  و  الحدیث  )مصادر    الغوری،   عبدالماجد. 
 (.44ص1ج

الله    13اند. )سیر أعلام النبلاء،  قمری متولد شده   200اند که ایشان در سال  برخی گفته   -1 رحمه 
 (. 277تعالی

این    -2 نهاده است،  بر کرانه چپ رودخانه آمودریا  ازبکستان و  در جنوب غرب  ترمذ شهریست 
 ناحیه در مرز ازبکستان با افغانستان قرار دارد. 
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، 2و در سن هفتاد سالگی در شهر ترمذ وفات کرد   1هجری   279او در سال  
کتاب  کردند،  ایشان  تألیف  آن  غیر  و  علل  مورد  در  را  مفیدی    خداوند های 

به اسلام و که  آنچه    )بخاطر(و    فرمایدوی را مورد رحمت خویش قرار    متعال
 3دهد.  شنیک پاداش نفع رساندهمسلمانان 

 

 اند. قمری گفته  277و برخی  275برخی تاریخ وفات او را سال  -1
ی بوغ یکی  ی سنن ترمذی گفته: رای صحیح آنست که ترمذی در قریه احمد شاکر در مقدمه   -2

 است.  کرده  وفات همانجا  و  آمده دنیا به ( ترمذ فرسنخیاز دهات شهر ترمذ )شش  
 از جمله آثار او عبارتند از:  -3

صحیح ترمذی، که به آن سنن ترمذی و جامع ترمذی هم اطلاق شده است؛ به آن سنن   -1
به احادیث احکام عنایت خاصی داشته است، و  آن    مصنف   سنن،   کتب  مانندزیرا به  ؛  گویند

  دینی   موضوعات  و   ابواب  بیشتر  بر  مشتمل   جامع   کتابهای زیرا همانند    ؛ به آن جامع گویند
الکبیر»  بنام  همچنین .  است اطلاق  ههم مش  « الجامع  ترمذی »ور است ولی  بقیه    « جامع  از 
رایج ومشه و  آن  رتر  احادیث    در   شوکانی  امام .  است  حدیثپنج هزار    5000تر است. مجموع 

 گوید که کتاب ترمذی کمترین تعداد احادیث تکرار را نسبت به دیگر کتب دارد.   «وطارنیل الأ»
درباره  ترمذی  کتابش میخود  علمای  »گوید:  ی  بر  را  آن  تصنیف کردم سپس  را  کتاب  این 

اش  خانه   در  کتاب  این  که  کسی  و  بودند،حجاز و عراق و خراسان عرضه کردم به آن راضی  
می که سخن  باشد  پیامبری  منزلش  در  که  آنست  همانند  )مقدمه «گویدباشد،  تحفة  .  ی 

 (. 80حوذی، صالأ
حافظ    «تحفة الأحوذی فی شرح جامع الترمذی » های مفید بر این کتاب، شرح  و از جمله شرح 

)متوفی   مبارکفوری  بهادر  بن  عبدالرحیم  بن  عبدالرحمن  شرح    .است (  1353محمد  نیز  و 
  ابن  به  معروف  ابوبکر محمدبن عبدالله   ف یتأل   ی«الترمذ  ح ی شرح صح  یف  یعارضه الاحوذ »

 (.  543 توفی)م یمالک العربی
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 سنن ابن ماجه:   - 6
کتابیست که مؤلفش احادیث آن را براساس ابواب مرتب و جمع آوری  

و    1( حدیث است. 4341کرده است و بالغ بر چهار هزار و سیصدو چهل و یک )
م بیشتر  اتأنزد  از کتب  کتاب  بعنوان ششمین  ابن ماجه   صول خرین سنن 

ی شود، بجز اینکه رتبهحدیث یا امهات ششگانه )صحاح سته( شناخته می
تر  ی کتب سنن یعنی سنن نسائی و ابوداود و ترمذی پایین آن نسبت به بقیه 

است، حتی مشهور است احادیثی را که تنها در کتاب او آمده غالبا ضعیف 
از    یدر این زمینه بطور کل یکار و»:  گوید تا جاییکه حافظ ابن حجر می است،  

استقرائ   یرو و  براساس جستجو(    یتحلیل  احادیث )یعنی  کل  در  و  نبوده 
در »و امام ذهبی گوید:    «.والله المستعان   ،شود در آن یافت می   یمنکر بسیار

 

 العلل الکبری.  -2
 العلل الصغیر.  -3
 کتاب التاریخ.  -4
 والتعدیل. الجرح   -5
 الزهد. -6
 الأسماء والکنی.  -7
الفوائد الجلیلیة  »الشمائل المحمدیه، و محمد بن قاسم جسوس شرحی بر آن بنام   -8

 نوشته است.   المحمدیة«البهیة علی الشمائل   
  « تذکرة الحفاظ»ولی حافظ ذهبی در    ،این عدد، شمارش استاد محمد فؤاد عبدالباقی است  -1

حدیث شمارش کرده است. )مصادرالحدیث و مراجعه؛ سید   4000تعداد احادیث ابن ماجه را  
 (. 64ص1عبدالماجد الغوری، ج
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گوید:  و سیوطی می   «.آن احادیث منکر و تعداد کمی نیز موضوع وجود دارد 
سرقت  » و  کذب  به  متهم  رجال  از  احادیث  تخریج  به  ماجه(  )ابن  او  تنها 

چنان ورزیده  مبادرت  آن احادیث،  جهت  از  جز  احادیث  آن  از  بعضی  ها که 
و طرق دیگری ندارند ]  .«شوند)یعنی آن رجال متهم به کذب( شناخته نمی 

 1[. تا از آن طرق حدیث تقویت گردد 
اند،  و اکثر یا بعضی از احادیث او را دیگر اصحاب کتب سته نیز روایت کرده

  ی طبق تحقیق استاد محمد فؤاد عبد الباق  –کتاب او    به  احادیث مختص  اما
 باشد. ( حدیث می 1339یک هزار و سیصد و سی و نه ) - رحمه الله تعالی

 ی امام ابن ماجه: مختصری درباره 

 

  است، ( حدیث از احادیث ابن ماجه را در الموضوعات خود آورده  34امام ابن جوزی سی چهار )  -1
  ابن )   او  با  احادیث  آن  از  بعضی  در  و  داده  ادامه  را  ماجه  ابن  موضوع  احادیث  ألبانی  علامه  و

  کرده  ذکر  زیر  بصورت  را  ماجه  ابن  سنن  بر  خود   تحقیق  نتایج   و  است  کرده  موافقت(  جوزی
   : است

 ( حدیث. 3503احادیث صحیح: )  -
 ( حدیث. 909احادیث ضعیف و منکر: )  -
 . حدیث( 39: ) موضوع احادیث -

 ( احادیث  ب 4451که مجموع  تمامی  عض( حدیث خواهد شد، هرچند  در  معاصر  علمای  از  ی 
 (. 66ص1اند. )مصادر الحدیث و مراجعه؛ سید عبدالماجد الغوری، جنکرده   موافقت  او  باها  آن
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جد   الرِّبعی است که  1بو عبد الله محمد بن یزید بن عبد الله بن ماجه او ا
متولد شد و  2هجری قمری در شهر قزوین  209ی بود. او در سال القزوینها آن 

جهت جمع آوری حدیث به سوی ری و بصره و کوفه و بغداد و شام و مصر و  
و   نمود.  حدیث  اخذ  مناطق  آن  اهالی  از  بسیاری  از  و  کرد  مسافرت  حجاز 

 هجری و در سن شصت و چهار سالگی وفات کردند.  273سرانجام در سال 
وی را مورد رحمت خویش   متعال  خداونداو دارای تألیفات نافعی است،  

و مسلمانان  که  آنچه    )بخاطر(و    فرمایدقرار   اسلام  رساندهبه    پاداش   نفع 
 3دهد.  شنیک

 

 لف(ؤخوانند. )م)ة( میبا هاء ساکنه و بعضی تاء  -1
البته صحیح همان هاء ساکنه است یزید است،  زیرا ماجه لفظی غیر    ،)ماجه لقب پدرش 

 . عربی است( 
 خواندند. آنزمان قزوین را جزو عراق عجم می -2
 از جمله آثار او عبارتند از:  -3
ی امام ذهبی مشتمل  ب از صحاح سته است و براساس گفته اکتاب السنن، که ششمین کت -1

کتاب و    37براساس تحقیق استاد محمد فؤاد عبدالباقی    و   باب( است.   1500کتاب )و    32بر  
آن  1515 ابتدای  که  است  و    ، باب  )مصادرالحدیث  است.  الزهد  کتاب  آن  آخر  و  السنة  کتاب 

 (.64ص1مراجعه؛ سید عبدالماجد الغوری، ج
این کتاب دارای مقدمه ای است که در آن احادیثی متعلق به علم حدیث قرار گرفته است و  

کتاب الادب، کتاب الفتن و کتاب الزهد است که در  موضوعاتی همچون  همچنین مشتمل بر  
بر کتاب ابن    « سنن» جوامع است و لذا اطلاق  کتب  حقیقت این موضوعات مربوط به تصنیف  

 ماجه بر وجه غالب آن است. 
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 مسند امام احمد: 

 

اند و اولین کسی که  ذکر نکرده)صحاح سته(  ابن صلاح و نووی کتاب وی را جزو کتب اصول  
  مقدسی   علی   بن   طاهر   بن   محمد  ابوالفضل   داد،  قرار   خمسه  کتب  مکمل  بعنواناین کتاب را 

  از   بعضی.  بود (  600  متوفی)   مقدسی  عبدالواحد  بن  عبدالغنی  حافظ  سپس  و  ،( 507  متوفی) 
اند  تاب الموطأ مالک را بعنوان ششمین کتاب اصول قرار دادهک  ماجه،  ابن  سنن  بجای  علما

ابن صلاح   و  امام نووی  دارمی»  هم   حجر   ابن   حافظ  وو  بعنوان کتاب ششم ذکر    « مسند  را 
 (.154ص صالح، ادیب محمد دکتر  الحدیث؛ت فی أصول  ااند. )لمحکرده

گوید: این نسخه یعنی »السنن« را به ابی زرعه رازی نشان دادم،   رحمه الله تعالی  ابن ماجه
آن   و  در  گیرد، سایر جوامع  می   گمان :  گفت نگاه  قرار  مردم  دسترس  در  نسخه  این  اگر  کنم 

 گردند.می  مستغنی  دیگر  جوامع  از مردم کتاب  این وجود شوند، یعنی با  تعطیل می 
 بر کتاب سنن ابن ماجه شروحی نگاشته شده است از جمله: 

 لیف مغلطای. أت  »الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام شرح سنن ابن ماجه« -

 لیف علی سلیمان البجمعوی الدمنی المغربی. أت   »نور مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه«   -
 (. 808 توفی)م یریالدم  یمحمدبن موس ف ی، تألماجه« ابن  سنن  شرح  »الدیباجه   -
 تالیف صفاء العدوی.  الديباجة بشرح سنن ابن ماجة«»إهداء  -

ماجه«  - ابن  زوائد  في  الزجاجة  ومصباح  السندي  بشرح  ماجه  ابن    – السندی    ؛ »سنن 
  و   حاشیه   هجری  1138  سال  متوفی  سندی  عبدالهادی  بن   محمد ابوالحسن  ، که  البوصیری
 شرح نگاشته است.  این بر  تعلیقاتی

 ماجه معروف است. تفسیر قرآن، که به تفسیر ابن   -2
 . خودش عصر تا  صحابه عصر از ماجه، ابن  تاریخ  -3
 تاریخ قزوین.  -4

 باشد. در بین این آثار فقط کتاب السنن در دسترس می 
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در درجه را  از  محدثان، مسانید  بعد  و   «هاسنن »و    «صحیحین»ی سوم 
 اند. قرار داده
 « حمدامسند امام  »ها  گرانقدرترین مسانید و بامنفعترین آن جمله  و از  

چنانمی  دادهباشد،  شهادت  جدید  و  قدیم  محدثان  کتاب که  این  که  اند 
و   در مسائل    یمسلمانهر  هاست که  آن ترین  کامل جامعترین کتب سنت 

پیدا می احتیاج  بدان  دنیایش  و  کثیرامام  کند.  دین  تعالی  ابن  الله    رحمه 
هیچ کتاب مسندی در تعداد احادیث و حسن سیاق و اسلوب آن  »  گوید:می 

نمی برابری  احمد  مسند  گوید:    و  1«. کندبا  إسحاق  بن  بن » حنبل  احمد 
بر ما 2حنبل را  را دور هم جمع کرد و سپس مسند  ، من و صالح و عبدالله 

 

 . 173رحمه الله تعالی 1تدریب الراوی  -1
گوید: پدرم،  )حنبل می   قال حنبل: جمعنا أبي أنا، وصالح، وعبد الله.. »  لف چنین نوشته بود:ؤم  -2

حنبل بن  »، ولی از آنجائی که این گفته مربوط به  «من و صالح و عبدالله را دور هم جمع کرد...( 
هـ( است و او در حقیقت شاگرد امام احمد و پسر  273)متوفی  «إسحاق بن حنبل الشیبانی 

از منابع دیگری    دانستملازم    پس   عموی اوست،  را  برای آن، اصل متن  و  را اصلاح کنم  متن 
کند دقیق نیست بلکه متن  لف نقل می ؤجستجو کردم و مطمئن شدم متنی که جناب م

است و بصورت:    »قال حنبل: جمعنا أحمد بن حنبل: أنا، وصالح، وعبد الله..« اصلی بصورت:  
»قال حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله وقرأ و    »قال حنبل: جمعنا عمي..« 

نیز آمده است. صالح و عبدالله پسرهای امام احمد هستند، البته ذکر شده    علينا المسند..« 
را پسر احمد ذکر کرده  اند که حنبل و صالح و عبدالله سه پسر ایشان هستند، یعنی حنبل 

م(  253-161ولی با رجوع به روایات منقول دریافتم که صحیح آنست که حنبل پسر اسحاق ) 
عموی امام احمد است و اسحاق در بسیاری از مجالس احمد ملازم وی بود. )نگاه کنید به:  
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احادیث این کتاب را از میان   من  خواند و جز ما کسی آن را نشنید، و گفت:
جمع   حدیث  هزار  پنجاه  و  هفتصد  از  هرگاه  کرده آوری  بیشتر  پس  ام، 

الله رسول  از  حدیثی  مورد  در  کتاب   صلى الله عليه وسلم  مسلمانان  این  به  کردند  اختلاف 
که حدیث را در این کتاب یافتید )پس بدان استناد کنید(  مراجعه کنید، چنان 

او بر وجه این قول  »گوید:  . اما امام ذهبی می «وگرنه آن حدیث حجت نیست
ها و برخی از احادیث قوی در صحیحین و سنن ما  است وگرنه  غالبیت امر  

 «. ستندنیمسند )احمد( دیگر داریم که در اجزاء 
جزو   که  نمود  اضافه  آن  به  را  احادیثی  عبدالله  پسرش  وی  از  بعد 

)زوائد عبدالله(،  روایت  به اضافات عبدالله مشهورند  نبود، که  های پدرش 
قطیعی   ابوبکر  روایت    –همچنین  پدرش)احمد(  از  عبدالله  از  که  کسی 

نیز اضافاتی را به آن کتاب )مسند احمد( افزود که جدای از روایات   -کرد می 
 عبدالله و پدرش )احمد( هستند. 

( حدیث است  40000و تعداد احادیث مسند احمد با تکرار بالغ بر چهل هزار )
 ( حدیث خواهد رسید. 30000و با حذف احادیث تکراری به سی هزار )

 نظرات علما در مورد احادیث مسند احمد: 
 ی احادیث مسند سه رأی دارند: علما درباره

 

الأحمد ص المصعد  و  المدینی،  أبو موسى  أحمد؛  و  21خصائص مسند  و مصادرالحدیث   ،
 (.164مراجعه؛ سید عبدالماجد الغوری، ص



 422  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

 1استنادند. تمامی احادیث آن حجت و قابل  -اول
وجود نیز  موضوع    حتیهم احادیث صحیح و هم ضعیف و    ،در آن  -دوم

حدیث   نهحدود بیست و    «الموضوعات»که ابن جوزی در کتاب  دارد، چنان
حدیث دیگر    نهرا بعنوان موضوع از مسند ذکر کرده است، و حافظ عراقی نیز  

جزء جمع آوری کرده یک  حدیث را در    هشترا بر آن افزوده و سپس آن سی و  
 2است. 

آن  -سوم نزدیک احادیث  و    ،صحیحاحادیث    ،در  حسن  به  که  ضعیفی 
امام  است وجود دارد ولی حدیث موضوع ندارد، شیخ الاسلام ابن تیمیه و  

شیخ هستند.  رای  این  بر  سیوطی  و  حجر  ابن  حافظ  و  الاسلام   ذهبی 

 

تمامی آنچه که در مسند است،    : ( گفته581ابو موسی بن محمد بن ابوبکر المدینی )متوفی    -1
 (. 24باشد. )المصعد الاحمد؛ ابن جزری، صصحیح می 

ابن کثیر قول المدینی را ضعیف دانسته و گفته که احادیث ضعیف و حتی موضوع در مسند    -2
کونوا في بعث خراسان ثم أنزلو مدینة مرو، فإنه  شود؛ همانند احادیث فضائل مَرو ) یافت می 

عسقلان أحد العروسین، یبعث منها یوم القیامة سبعون  ( و فضائل عسقلان ) بناها ذوالقرنین..
یبعث الله منها سبعین  ( و ب رث الاحمر )زمین نرم سرخ( نزدیک حمص ) ألفا لا حساب علیهم

( و غیره.. با این وجود امام  ألفا بلا حساب علیهم و لا عذاب، فیما بین البرث الأحمر و بین کذا 
، کسی که بیشتر از هرکسی نسبت به مسند احمد شناخت دارد،  رحمه الله تعالی  ابن کثیر

می »گوید:  می یافت  زیادی  متون  و  اسانید  احمد  امام  مسند  در  همینطور  با  و  که  شود 
ها در صحیحن و  کند، و حتی برخی از آنبرابری می   بخاری  حتی  و  مسلمبسیاری از احادیث  

از کتب سنن   )اختصار  ندارند«  وجود   ماجه  ابن   و   نسایی   و   ترمذی   و   ابوداود   اربعههیچیک   .
 (. 34-32و  27علوم الحدیث، ص 
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قوی »گوید:  می  در سننش  ابوداود  از شرط  مسند  در  احمد  است،  شرط  تر 
مسند  چنان در  که  کرده  روایت  رجالی  از  ابوداود  آن احمد  چه  روایت  ها از 

امتناع شده است، و احمد در مسند خویش شرط نموده از رجالی که نزد وی  
آن  بین  در  که  هرچند  نکند،  روایت  معروفند  کذب  نیز  به  ضعیف  رجال  ها 

مسند  بر  اضافاتی  قطیعی  ابوبکر  و  عبدالله  پسرش  سپس  دارد،  وجود 
ها احادیث موضوع زیادی وجود دارد  ه که در آن و به آن پیوست شد  افزودند

کند که آن روایات  و نزد کسی که به این مسئله اطلاع ندارد چنین گمان می 
 1)موضوع( جزو روایات احمد در مسندش هستند«. 

الاسلام شیخ  که  آنچه  طبق  تعالی  بر  الله  و   رحمه  توفیق  کرده،  بیان 
نزدیکی بین آرای سه گانه ممکن است؛ کسی که بگوید: در مسند صحیح و  

می که  گفته  این  با  دارد  وجود  است ضعیف  مسند  در  آنچه  تمامی  گوید: 
چنان زیرا  ندارد؛  منافات  بوده  استناد  قابل  و  به  حجت  ضعیف  روایت  چه 

، و کسی  2ی حسن لغیره برسد آنوقت حجت و قابل استناد خواهد شد درجه

 

 (. 97رحمه الله تعالی 7)  «منهاج السنة النبویة»نگاه کنید به:   -1
شد؛ احادیث حسن لغیره بصورت تنها، ضعیف هستند  همانگونه که در بخش اول کتاب ذکر  -2

های ها به سبب کذب راوی یا اتهام به کذب نیست، ولی چون دارای طریق که علت ضعف آن
شوند تا آنجائی که بتوان حدیث  روایت دیگری هستند، در مجموع باعث تقویت حدیث می 

 را حسن نامید. 
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ی وی بر  که بگوید: در مسند روایات موضوع وجود دارد، در اینصورت گفته 
 شود. )احادیث موضوع واقع در( اضافات عبدالله و ابوبکر قطیعی حمل می

ابن حجر تعالی  حافظ  الله  با عنوان    رحمه  را  المسدد في »کتابی  القول 
المسند عن  به    نوشته  «الذب  عراقی حکم  که حافظ  را  احادیثی  آن  در  که 
و نیز پانزده حدیث از احادیثی که ابن جوزی آن را ها داده  موضوع بودن آن 

است،   داده  پاسخ  بدانها  حدیث  به  حدیث  و  کرده  ذکر  دانسته،  موضوع 
سپس سیوطی چهارده حدیث دیگر را که ابن جوزی موضوع دانسته و ابن 

ها را در یک جزء حجر در کتاب خویش از قلم انداخته است پیگیر شده و آن 
 نهاده است.   «الذيل الممهد »بنام 

ها مسند را که برخی از آناند چنان علما تألیفاتی را بر مسند احمد کرده 
اند و از جمله بهترین این  اختصار و برخی شرح و توضیح و برخی مرتب کرده 

کتاب   الربان»تألیفات،  حنبل    يالفتح  بن  أحمد  الإمام  مسند  لترتيب 
که    «الشيباني ااست  آن  البَ مؤلف  عبدالرحمن  بن  (  1373)متوفی  ا  نَّ حمد 
و کتاب خویش را در هفت بخش مرتب کرده ا  است،  «ساعاتی»مشهور به  

قیامت و احوال  آن،  است؛ بخش اول آن توحید و اصول دین و بخش آخر  
ابواب    ،آخرت است براساس  را  و   مرتب کردهبه شیوه ای مناسب  و کتاب 

را   آن  و  داده  شرح  را  خویش  کتاب  الفتح  »سپس  أسرار  من  الأماني  بلوغ 
نام نهاده است که اسم با مسمایی است، زیرا حقیقتا این کتاب از   «بانيالر 
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ناحیه مفید  دو  فقهی  و  حدیثی  استی  سودمند  رب   ،و  لله  والحمد 
 1العالمین. 

 ی امام احمد مختصری درباره 

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از دیگر تألیفاتی که بر مسند امام احمد صورت گرفته می  -1
لیف حافظ  أت   المسند«  في  حنبل  بن  أحمد  حدیثهم  أخرج  الذین  اصحابة  أسماء  »ترتیب -1

 (. 571اکر دمشقی )متوفی سع بن   الله هبة  بن علیابی قاسم  
بو بکر محمد بن عبدالله بن المحب الصامت )متوفی  الیف حافظ  أت  المسند«   »ترتیب -2

 براساس حرف معجم مرتب کرده است.  را  صحابه اسم مؤلف (، که  789
لیف حافظ ابن حجر، که مؤلف  أت  الحنبلي«  المسند  بأطراف   المعتلي  المُسن د  »أطراف -3

 براساس اطراف مرتب کرده است.   را مسنداحادیث  
لیف  أت  للمزي«  الكمال  تهذيب  في  ليس  ممن  الرجال  من  أحمد  مسند   في  بمن  »الإكمال -4

رجال مسند    )شر ح حال( ی  (، که مؤلف ترجمه 765)متوفی    یین الحسینالد  شمسحافظ  
 احمد را بیان کرده است. 

( تحقیقی بر مسند امام احمد انجام  1378همچنین شیخ احمد محمد شاکر )متوفی  -5
ها داده است و غرایب آن را شرح  را تخریج و حکم به صحت و ضعف آن آن  داده و احادیث  

شود تا  کند و فقط موفق می می   فوت  برساند   پایان   به   را  خود   تحقیق داده، ولی قبل از آنکه  
ینی أبو هاشم بررسی او را تکمیل و به  حس  دکتر  او  از  بعد  ولی  کند،یک چهارم کتاب را بررسی  

 رساند. پایان می 
های مختلف  سپس شیخ شعیب الأرناؤوط و غیر او اقدام به تحقیق بر مسند احمد در نسخه 

کنند و سپس آن تحقیقات در سی جلد چاپ شدند. )مصادر الحدیث و مراجعه؛ سید  میآن 
 (.166-165ص الغوری،عبدالماجد  
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و سپس    یروزم  یحنبل شیبانحمد بن محمد بن  ابو عبد الله  او امام ا
 بغدادی است. 

هجری قمری در شهر مرو خراسان بدنیا آمد و سپس در حالی   164در سال  
گویند که که کودکی شیر خواره بود به بغداد انتقال یافت و البته برخی می 

کرد، جهت طلب حدیث  نما  و  نشو  یتیمی  با  او  متولد شده،  بغداد  در  وی 
های مختلفی را پیمود و از مشایخ عصر خود در حجاز و عراق و شام سرزمین 

که   جایی  تا  داشت  فقه  و  به سنت  زیادی  عنایت  او  نمود،  استماع  یمن  و 
 بعنوان امام و فقیه اهل حدیث محسوب گشت. 

 اند، امام شافعیعلمای همعصر او و بعد از وی نیز ایشان را تمجید کرده
تعالی الله  عالم می   رحمه  بهتر،  را  مردی  و  آمدم  بیرون  عراق  از  و گوید:  تر 

می متقی  راهویه  بن  اسحاق  و  ندیدم،  حنبل  بن  احمد  از  احمد  تر  گوید: 
حجت بین خدا و بین بندگانش بر روی زمین است، و علی بن مدینی گوید: 

در    صدیق رضی الله عنهی ابوبکر  خداوند تبارک و تعالی این دین را بوسیله
، تثبیت نمود.  1ی احمد بن حنبل در روز محنت روز جنگ با مرتدین و بوسیله

 

ی سلف مبنی بر مخلوق نبودن قرآن  روزی که وی را به سبب استقامتش بر عقیده روز محنت؛  -1
 شکنجه کردند. 

ی او با بدعت خلق قرآن بود، مبارزه   رحمه الله تعالی  یکی از حوادث مهم در زندگی امام احمد 
های از معتزلیان دورو بر او را گرفته  ی عباسی حاکم بود، دست خلیفه   مأمون  که  آنزماندر  

خلاصه مشقت و  » گوید:  می  کثیر  ابن   امام.  کردند  قانع  قرآن خلق  بدعت به را  مأمونبودند و 
امام     خلیفه   مأمون   که   گفتیم   گذشت   که   آنچه   در   ـ  سنت   اهل  ائمه   زبان  از   احمدسختی 
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  که   گفتند  او  به  و  کرده  منحرف  حق  راه  از  را  او  و  یافته  تسلط  او  عقل  و  فکر  بر  گروهی  عباسی،
. )البدایة و النهایة ـ  « باشدنمی صفات  دارای   خداوند و است  خداوند   مخلوقات جمله  از  قرآن

کرد. دید، او را شکنجه می در نتیجه مأمون هر کسی را که بر خلاف دیدگاه خود می  ).ابن کثیر
ای به ماموران بغداد نوشت که از قاضیان و محدثان بغداد در  مون نامه مأ  که   استمشهور  

د که اگر به خلق قرآن شهادت ندهند  ند و آنان را تهدید کنکنن   سوال  قرآن«ی »خلق  لهأمس
ای که احمد بن حنبل حضور داشت او این شهادت را نداد و فقط  جلسهشوند. در  تنبیه می 

ها کسانی بودند که بالإجبار و کراهتاً قبول کردند  ای از آنعده   و  استگفت که قرآن کلام الله  
ها نیز فرار کردند.  آن  از  بعضی  و  کرده  قبول  را  عقیده  این  ظاهر  درها کسانی بودند که  و از آن

  ماجرا  ماموران . کردند خودداری  عقیده این  قبول از  نوح  ابن  محمداما امام احمدبن حنبل و  
ها را به جهل و نادانی متصف کرد و گفت  ای آن مون در نامه مأ   و  ندمون گزارش داد مأ برای  را

ها را به نزد او بفرستید. در نهایت همه جز احمدبن حنبل و  آناگر از سخن خود باز نگشتند،  
ها را تحت شکنجه و  آن   و  شده  زندانی   دو   این   و   دادندمحمدبن نوح به خلق قرآن شهادت  

حالی که در بند بود در گذشت و    در   و  بغداد   بهاذیت قرار دادند.. محمد بن نوح در بازگشت  
تا زمان معتصم   و  بازگشت  بغداد  به  امام احمد    محضر   به  دوره  آن   در.  ماند  حبس   درفقط 

  تحسین   مقاومت  و  شجاعت  با  بود   شده  تازیانه  به   تهدید   آنکه  با   و  شد  فراخوانده  خلیفه
  زندان   به  و  شد  تازیانه  ضربات  به   محکوم   نهایت   در  او .  کرد   مبارزه   قرآن  خلق   عقیده   با  آمیزی

  حدیث   و   تدریس   ولی  کرد   آزادش  زندان  از  او،  مقاومت  مشاهده  از   پس  معتصم.  شد  انداخته
واثق رسید،  دوره   در   آنکه  تا.  ساخت  ممنوع   او  برای   را   علنی  گفتن   از   پس   واثق  که   وقتیی 

  فرستاده   آنکه   جز  ننمود   تعرضی  گونه   هیچ   حنبل   بن   احمد  امام  به   رسید،   قدرت  به   معتصم
  از   تا  داد   فرماناند: به او  گفته   و   مشو،  ساکن  من  با  شهری  درهیچ :  که  کرد   روانه   بسویش  ای

  مأمون   خلافی  اش خارج نشود. پس از واثق نوبت خلافت متوکل شد. متوکل عقیده خانه
نمود. و از  می   تکذیبقرآن طعن و    خلقشان در مورد  عقیده   بخاطر  را   آنان   و   داشت   معتصم   و

  بخاطر   که  را   کسانیمتوکل تمام    ،نمود جدال و مناظره نهى کرده و متخلفان را مجازات می 



 428  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

و امام ذهبی گوید: »امامت در فقه، و حدیث، و اخلاص، و ورع در او به انتها 
 اند«. رسید و اهل علم بر ثقه بودن و امامت او اجماع کرده

در سال   در شهر    241و سرانجام  در سن هفتادو هفت سالگی  و  هجری 
بجای  امت  برای  را  محکمی  منهج  و  زیاد  علم  و  نمودند،  وفات  بغداد 

 )بخاطر( و    فرمایدوی را مورد رحمت خویش قرار    متعال   خداوندگذاشتند،  
 1دهد. شنیک پاداش  نفع رساندهبه اسلام و مسلمانان که آنچه 

 

  از   را بدبختی  و  عذاب آن  و  ساخت  آزاد   بودند  اسیر  قرآن  بودن  مخلوق  به شدن  قائل  از  امتناع
 .کرد   دلجویی احمد امام از و  نمود  رفع  مردم زندگی

 جمله آثار امام احمد عبارتند از:از  -1
  هزار   ده 10000 میان این از و  است حدیث   هزار چهل 40000  آن احادیث مجموع که المسند، -1

»الفتح  ها کتاب  آن   مهمترین   که  است   شرح  چند  دارای  کتاب  این..  است   تکراری   آن   حدیث
 البنا است. حمد ا شیخ تألیف   الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني«

 .یخ الإسلام وتار الصحابة، وفضائل   والمنسوخ، الناسخ  -2
 ی الفقه. ف السنن -3
 . السنة أصول -4
 . السنة -5
 کتاب أحکام النساء.  -6
 کتاب الأشربة.  -7
 . الرجال ومعرفة العلل -8
 ی والکنى. الأسام -9
 .وتأولوه على غیر تأویلهالرد على الجهمیة والزنادقة فیما شکوا فیه من متشابه القرآن   -10
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 طالب علم )استاد و شاگرد(: آداب عالم و  

ی علم؛ عمل به مقتضای آنست، پس کسی که به چیزی که  فایده و ثمره 
برای او عاقبت بدی رقم  بدان علم دارد عمل نمی کند، در آنصورت علمش 

چنان  شد،  خواهد  خودش  علیه  بر  حجتی  قیامت  روز  در  و  زد  که خواهد 
به نفع    یقرآن دلیل و حجت  1. ک«أو علي  کوالقرآن حجة ل »فرمودند:    صلى الله عليه وسلم  پیامبر

 ست. تو یا بر علیه تو
تا   لازمند  که  دارند  وجود  آدابی  و شاگرد  استاد  یعنی  دسته  هردو  برای 

آن  بین  آداب  این  از  برخی  شوند،  دیگر مراعات  برخی  و  است  مشترک  ها 
 هاست. مختص به هریک از آن 

 از جمله آداب مشترک: 
را از آموزش علم و یادگیری آن اخلاص نیت برای خدا؛ یعنی نیت خود    -1

او و نشر آن قرار دهد و   به قصد نزدیکی به خداوند و جهت حفظ شریعت 
نیت داشته باشد که جهل را نسبت به شریعت در بین امت از بین ببرد، پس  
کسی که قصد دارد تا علم را فقط برای رسیدن به متاعی دنیایی یاد بگیرد،  

عقوبت قرار داده است، در حدیث آمده    در حقیقت او نفس خود را در معرض
 فرمودند:  صلى الله عليه وسلم که پیامبر

 

 باب فضل وضو.   -1( کتاب الطهارة، 223روایت مسلم )  -1
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من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من  »
 1(. بو داود وابن ماجهاحمد وا  ایترو)  «الدنيا؛ لم يجد عرف الجنة يوم القيامة

اما    ،رد یبگ  ادیخدا  رضای  به خاطر    ستیبارا که می  یهر کس علمیعنی:  
بوی خوش    او قیامت  روز  در  آموخت،  دنیوی  به متاعی  برای رسیدن  را  آن 

 بهشت را استشمام نخواهد کرد. 
فرمودند:   که  شده  روایت  ایشان  از  باز  به »و  ليجاري  العلم؛  طلب  من 

الله  أدخله  إليه؛  الناس  به وجوه  يصرف  أو  السفهاء،  به  ليماري  أو  العلماء، 
 2)روایت ترمذی(.  «النار

 

) ا  -1 داود  العلم،  3664بو  کتاب   )12-   ( ماجه  وابن  خدا.  غیر  راه  در  علم  طلب  مورد؛  در  ( 252باب 
رحمه الله    338رحمه الله تعالی 1حمد ) ا  باب منتفع شدن ازعلم و عمل بدان. و -23مقدمه،  

است8438ح تعالی دانسته  را صحیح  آن  حبان  ابن  و  تعالی  1)   (.  الله  الله    279رحمه  رحمه 
( گفته: روایت در این مورد سست و  466رحمه الله تعالی 3)  « الضعفاء»در  لی(. و عقی78تعالی

 2ضعیف است. و حافظ ابن مفلح الحنبل نیز به ضعف آن اشاره نموده در )الآداب الشرعیة ،
و    ( آن را موقوف دانسته.438رحمه الله تعالی  2)   «العلل»بو زرعة در  ا(. و  105رحمه الله تعالی

 ( المصابیح«  در »تخریج مشکاة  ابن حجر  الله تعالی  1حافظ  دانسته  156رحمه  را حسن  آن   )
  ح صحی  آن  اسناد   که  گفته (  193رحمه الله تعالی  16)   أحمد«  »مسند   در  است، و احمد شاکر
را    ثی ( حد206( و »صحیح ابن ماجه« ) 3664داود« )   یبادر »صحیح    ز ین  ی است، و علامه ألبان

 دانسته است.  ح یصح
2-   (   - 23( مقدمه،  259،260( کتاب العلم، و گفته حدیث غریب است. وابن ماجه ) 2654ترمذی 

به مجموع  (  2654)   الترمذی«صحیح  »لبانی آن را در  أ باب منتفع شدن از علم و عمل بدان. و
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ی آن با علما مناقشه کند یا بر  که علم بیاموزد تا به وسیله  یکسیعنی:  
قرار  بتازد،    افراد ساده و سفیه  به خویش  را وسیله جلب نظر مردم  آن  یا  و 

 کند. ، خدای تعالی او را به آتش دوزخ داخل می دهد
کند،   - 2 عمل  دارد  علم  بدانچه  که  کسی  پس  علم؛  مقتضای  به  عمل 

فرماید: که می دانست، چنان بخشد که )قبلا( نمی خداوند علمی را بوی می 
وَاهُمأ  ﴿ ا زاَدَهُمأ هُدًى وَآتاَهُمأ تَقأ تَدَوأ ينَ اهأ ذ 

 [. 17]محمد:  ﴾وَالَّ
ید و روح تقوا  افزایتشان مى هدا  بر  خداوند  اند،کسانى که هدایت یافته »

 بخشد«. به آنان مى 
و کسی که عمل به علم خویش را ترک نماید، نزدیک است که خداوند  

فَب مَا    ﴿فرماید:  آنچه را که به آن علم دارد از وی بستاند، خداوند متعال می 
ه   ع  كَل مَ عَنأ مَوَاض 

يةًَ يُحَرِّفُونَ الأ ناَ قُلُوبَهُمأ قَاس 
يثاَقَهُمأ لَعَنَّاهُمأ وَجَعَلأ مأ م  ه  ض 

نَقأ
رُوا ب ه   

ا ذُكِّ مَّ ا م 
 [. 13]المائدة:  ﴾وَنسَُوا حَظًّ

از رحمت خویش دور ساختیم شان  شکنى پیمان  »پس )یهود( را به سبب
کلا نمودیم؛  سنگین  و  سخت  را  آنان  دلهاى  مواضع و  از  را  )خدا(  خود    م 

بخشی؛    کنندمی   تحریف  آنچه  و  که   از  داده  بدان   را   ، بودند  شده   اندرز 
 «. فراموش کردند

 

[احادیث وارده  دانسته است.  اکثر  ی  طرق حسن  و  این لفظ همگی ضعیف هستند  مشابه 
 .[ دانندمحدثین حدیث را غیر صحیح و حسن می 
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ظاهر   -3 وقار،  داشتن  ازجمله؛  ستایش  درخور  اخلاق  به  شدن  آراسته 
آزار دیگران، و دیگر اخلاقی که   نیکو، و نرم خویی، و سخاوتمندی و تحمل 

 پسندند. ها را می شرع یا عرف سلیم آن 
و   - 4 فحش  بدزبانی،  همانند؛  ناپسند  و  زشت  اخلاق  از  کردن  دوری 

ناسزاگویی، اذیت دیگران، کینه و سبک کردن خود با سخن و ظاهر مذموم، 
قرار  نکوهش  مورد  را  آن  سلیم  عرف  و  شرع  که  ناپسندی  اخلاق  دیگر  و 

 دهند.می 

 آداب مختص به معلم: 
ی شدید به نشر علم با بکار بردن تمامی وسائل شرعی، و داشتن علاقه  -1

و گشادگی سینه   و بخشش  علم  بذل  وی کسب  نزد  که  به کسی  نسبت 
کرده، می  عطا  نور  و  علم  بوی  که  خداوند  نعمت  به  شدن  شادمان  کند، 

از  تسهیل نمودن علم برای کسی که نزد وی کسب علم می کند، و شدیدا 
ای سوال  کتمان علم که مردم به بیان آن احتیاج دارند یا از او در مورد مسئله

آمده است که ایشان    صلى الله عليه وسلم  کنند خودداری نماید. چرا که در حدیثی از پیامبرمی 
من سئل عن علم علمه، ثم كتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من  : »فرمودند 

 1ی(. ترمذ أحمد وأبو داود و)روایت  «نار
 

(  2649)  ی( مقدمة. وترمذ261ابن ماجه )  ( کتاب العلم، باب کراهت منع علم. و3658بو داود ) ا -1
حمد  اباب آنچه که در مورد کتمان علم آمده و گفته که حدیث حسن است. و  -3کتاب العلم،  

  - 201رحمه الله تعالی  1)   «التفسیر»(. و ابن کثیر در  7561رحمه الله تعالی  263رحمه الله تعالی  2) 
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  ی بدان آگاهاو  سوال شود و    در مورد موضوعی  یاز کسچه  یعنی: چنان 
باشد،   روز  داشته  در  کند،  کتمان  را  آن  او  آتش  ولی  از  افساری  با  قیامت 

 . دهانش بسته و دوخته خواهد شد
در برابر اذیت و بدرفتاری شاگردان خویش صبر و تحمل داشته باشد،    - 2

تا به سبب آن به اجر صابرین نیز نایل شود، و همچنین شاگردان خویش را 
را  آن، شاگردان خود  با  اما همراه  دهد،  مردم عادت  اذیت  و تحمل  بر صبر 

ها را ارشاد و نصیحت کند تا مبادا نسبت به بدرفتاریشان متوجه کرده و آن
ها مخدوش شود و این امر باعث شود که تلاش وی برای  هیبت او نزد آن 

 ثمر شود. ها بیتعلیم آن
استاد   -3 زیرا  باشد،  نزد شاگرد خویش  اخلاق  و  دین  در  ای  نمونه  باید 

بزرگترین الگو برای شاگردش است، و او بمانند آینه ایست که دین و اخلاق  
 نماید. معلم خود را منعکس می 

نزدیک  -4 و  بهترین  تا  کند  به سعی  علم  رساندن  جهت  را  روش  ترین 
هایی را که مانع علم آموزی هستند کنار شاگردانش در پیش بگیرد، و روش

بیان عبارات و واضح ساختن دلالت آن  به  باشد، و  بگذارد،  اعتنا داشته  ها 

 

از طریق الفکر( می  تقویت می گوید: حدیث  را  نیز آمده که همدیگر  دیگر  )و شیخ  های  کنند. 
( 2649)   « صحیح الترمذی، و علامه ألبانی در »گوید حدیث صحیح استشعیب أرنؤوط می 

 . ( حدیث را صحیح دانسته است
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ها را متوجه کلام و سخنان خود هایشان بکارد؛ تا آن نهال محبت را در قلب 
 نماید و راهنمایی وی را قبول کنند. 

 و از جمله آداب مختص به شاگرد: 
با   -1 علم  زیرا  باشد،  داشته  علم  دریافت  و  فهم  برای  کوشش  و  سعی 

راحتی و آسایش جسم بدست نخواهد آمد، پس بایستی تمامی روشها را 
پیامبر از  حدیث  در  گیرد.  درپیش  آن  به  رسیدن  ایشان    صلى الله عليه وسلم  جهت  که  آمده 

  « من سلك طريقاً يلتمس فيه علما؛ً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » فرمود:  
را    یخداوند راه  ؛را در جهت طلب علم پیمود   یراه  هرکس  1)روایت مسلم(.

 کند. جنت برایش آسان و روشن می  یبه سو
تر شروع کند و به علمی که مردم در امور  یادگیری علم را از دروس مهم   -2

دین و دنیایشان بدان محتاجند اهمیت دهد، چرا که این امر جزو حکمت  
باَب     ﴿است:   لأ

َ الأأ ولُو 
ُ
أ إ لاَّ  رُ 

كَّ يَذَّ وَمَا  كَث يراً  راً  خَيأ وت يَ 
ُ
أ فَقَدأ  مَةَ  كأ ح 

الأ تَ  يُؤأ   ﴾ وَمَنأ 
 [. 269]البقرة: 

  او داده  به  فراوان   خیری   یقین   بهداده شود،    (دانشحکمت )و به هر کس  »
درک    است  شده  را  حقایق  )این  خردمندان،  جز    متذکر (  و  کنند،نمىو 
 . گردند«نمى

 

 باب فضل اجتماع بر تلاوت قرآن و بر ذکر.  -11( کتاب ذکر ودعاء، 2699مسلم )  -1
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ای که از تحصیل آن مغرور نشود حال نزد  تواضع در طلب علم، بگونه  -3
در کوچک  هر شخصی که باشد، زیرا که بزرگی و   مقام، در تواضع، و عزت، 

شمردن طلب آنست، چه بسیار افرادی که در علوم شرعی از تو پایین ترند در  
 ای دیگر علم دارد و تو در مورد آن اصلا علمی نداری. حالی که او در مسئله

ی اوست، زیرا معلم  احترام و بزرگداشت استاد بدانگونه که شایسته  -4
ایمان تغذیه ناصح بمنزله با علم و  را  ی پدر است، اوست که نفس و قلب 

کند، لذا از جمله حقوق معلم آنست که شاگرد بایستی وی را بدانگونه می 
که شایسته است و بدون غلو و کوتاهی مورد احترام و تکریم قرار دهد، و از  
او سؤالاتی بپرسد که موجب درس گرفتن و ارشاد شدن است نه سوالاتی  

زنشی که از روی تحدی و تکبر باشد، و اگر احیانا جفا و درشت خویی یا سر
از معلم خویش دید وی را تحمل کند، زیرا ممکن است گاهی اوقات او بر اثر 

انند دیگر اوقات که  عوامل خارجی متاثر گشته و نتواند شاگرد خویش را بم
 در حالت آرامش بود تحمل نماید. 

بیند حریص باشد؛ زیرا انسان در  بر ضبط و حفظ آنچه که آموزش می   -5
افتد و اگر بر حفظ آن تعلیمات حریص نباشد آنچه را که یاد فراموشی می 

 که گفته شده: رود، چنانگرفته فراموش خواهد کرد و از بین می
ــة قـيــده  ــاب  الـعـلـم صــــيــد والـكـت

 
الـواثـقــة   ــال  ــالـحـب ب  قـيــد صــــيـودك 

 



 436  شود نسبت داده می بخش دوم: اقسام خبر به اعتبار کسی که به او 

 فمن الحمـاقـة أن تصــــيـد غزالـة 
 

بـيـن     الـخـلائـق طــالـقــة وتـتـركـهــا 
 

می  نوشتن  با  که  شکاریست  و  صید  همچون  دانش  و  را  علم  آن  توان 
 بدست آورد 

 پس شکارت را با طنابی محکم بگیر
 حماقت و نادانیست که آهویی را شکار کنی 

 و سپس آن را بین خلایق رها نمایی
و آنچه را که نوشته از نابودی حفظ کند و در برابر آفات مصون و مراقبت 

آن نوشته  زیرا  بدان ها ذخیره نماید،  نیاز  به وقت  در زندگیش است که  ای 
 مراجعه خواهد کرد. 

( بپایان رسید که شامل  مصطلح الحدیثو تا اینجا قسمت دوم از کتاب )
 مطالبی برای سال دوم متوسطه در مؤسسات علمی است. 

و بدین ترتیب تألیف کتاب توسط مؤلف آن؛ محمد بن صالح العثیمین 
سال   الآخر  ربی ع  ماه  شانزدههم  با  مطابق  شنبه  پنج  روز  هجری    1396در 

 قمری پایان یافت. 
نبينا   على  وسلم  الله  وصلى  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  والحمد 

 محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
و نیز به توفیق الله تعالی ترجمه و تعلیق کتاب مصطلح الحدیث در روز  

قمری بپایان رسید، و    1432محرم    9شمسی برابر با  1389آذر    24چهارشنبه  
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می  حمد  توفیق  این  بر  را  را  خداوند  آن  تا  خواستارم  تعالی  او  از  و  در کنم 
عمل  شگاهیپ م  یخود  و  بدارد  محسوب  کسانؤخالصانه  و  در    یلف  که 

گرام  زنی  و  گماشتند  همت  مجموعه  نیا  یگردآور مخاطبان  به   یشما  را 
ما    بی از آن را نص  یرویو پ  اندیو راه حق را به ما بنما  جنت خود دلشاد کند

 . میورز  یباطل دور زتا ا دیفرما ارزانیرا   قیتوف نی گرداند و ا
 .نيآله وصحبه أجمع ىمحمد وعل ناي نب ىالله وسلم عل ىوصل

. نيملله رب العال دعوانا أن الحمد وآخر
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